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فصل دوم: در ابالت کرمانشاه» انبارغلة ابران 
۱ کرمانشاهء هرکز کردستاm‏ ارات om‏ ۸۸۱ 
۲ حرکت از کرمانشاه به طرف حار بهای طاق بان یت ۱۰۰ 
۳ اوح فرهتگ ايرا سس سس ۱۱۵ 


۶ , در راه کاروانرو گرمانشاه - همدان ی 


۵. يى نو يسها ‏ س سس ۱۵٩‏ 


فصل سوم : در مرک ابران 
. همدان» شهر باغها Sear‏ سس ۱۷۱ 
۲ یىی لو يسمه س ٩٩‏ ۲۲ 
فصل چهارم : سیاست حال و ایندة ابران 
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۲ : ديار از مأ سس همست نس ی ۲۱۸ 
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1 روسیه و انگلستان در ارا ۔۔۔۔۔۔۔۔ دس ی E‏ 
له بى لويس AY aan‏ 
فصل پنجم: در ایالت آذوبایجان 
۱ ری بزرگترین شهر تساری ایران ایدم و بر ٩۳‏ ۷ 
۲ . يى و يسهأ ‏ مس یی سس سس :۳۱۸ 
تملیقات 
کارهای فرهنگی و انساندوستانة کشورهای خارحی در ابرا . ۳۲۰ 
قانوت اساسی مورخ £ ۱۳۲ هرگ تست یی ۳۲۵ 


دربا هوگو گروته و سفرنامذ او 


ایراب از دیر باز به علت موفحیت طبیعی ؛ سیاسی , نظامی : اقحصادی و مهمتر از 
همه فرهنگ درخشان خود مورد توجه سایر مردمان سهات بوده است, تخصرهن 
در صد سال گذشته سیاحان متعددی از کشورهای مختلف ارو یا به ابر ات امدند 
و اثار ارزنده‌ای از خود به باد گار گذاشتند که برای پژوهش درباره این دوره از 
تاریخ کشورمان سار حائژ اهسیت است. 

سفرنامه ای که به نظر حوانند گات می رسد» نخستین بار در سال ۱۹۱۰ 
هیلادی تحت شنواد («م‌افرت در ابرا خاطرات و مشاهدات», در شهر برلین 
به جاپ رسید. نویسنده کتاب دکتر هوگو گروته, حغرافیدان و فوم شناس 
مشهور آلمانی است که در ۱۵ !وت ۱۸۹۹ در شهر ما گدبورگ به دنیا آمد. 
سفرهای متعددی به کشورهای آسیاء آفر شا و آمریکای نوی انحام داد و 
تحقیقات ارزنده‌ای در مورد حغرافیا و فیمشناسی و وضع افتصادی و اسحتماعی 
این مناعلق از حمله درباره خاور نزدیک, بالگان و حنوپ برزیل» از خود به 
داد گار گذاشت. 

وی فسا بتبانگذار «انحمن سیاأست فرهنگی الماب» و (اانستیتوی 
مطالعات خارحی در لاپزیگ و برلن بود و از ۱٩۱۳‏ تا ۱۹٤۵‏ مدیریت آنها را 
برعهده داشت. همین مؤسسڈ اخیر را پس از جنگ حهانی دوم تحت عنوان 
« انستیتوی فرهنگ‌شناسی و تحقیفات خارحی» از ۱۹4۸ تا زمان درگذشتش 
در ۱۹۵۱ اداره می‌کرد. وی مدير بنیاد پژوهش دربارة مهاحرت و جغرافیای 


۸ سفرناهة گرونه 


فرهنگی فریدریش راتسل بوده و از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹66 مجله ای نیز به نام 
((تمدن المان در حهان» منتشر می‌کرده است. 

آثار اصلی او عبارتند از : ررحو أن بغداد و دهفانات شوییانی در ماوراء 
قفقاز و فلسطین» (۱۹۰۲)؛ سفر تحقیقاتی به اسیای نزدیک در ۱۹۰3/۷ 
(۰)۱۹۱۱/۱۲ آلمانیان در ماوراء بحار (۳۲٩۱)؟‏ فرهنگ لقات آلماتیان 
مررنشین و حارح (۳۲٩۱)؛‏ در حدال با جنگلهای برزیل جنوبی (۱۹۳). 

هوگو گروته در سال ۱۹۰۷ (۱۳۲۵ ه.ق.) که یکی از بحرانی‌ترین 
سالهای سلطنت قاحاریه است از راه بین النهرین به !یران اهمد. نخست از 
پشتکوه که در آن تاریخ توسط غلامرضاخان والی (اخرین والی پشتکره) اداره 
می شد دیدن کرد. یس از سیر و سیاحت در یشت‌کره و ملاقات با غلامرضاخان 
که حا کم مطلق این منطقه به شمار می رفت و سالیانه فقط بیست هزار توما به 
عتوان حراج به دولت ايران میداد فصد داشت از حرم آباد نیز دیدن کند. 
لیکن والی به علت وجود انمتشاشات و ناامنی این اجازه را به وی نداد. از 
این رو از انحا رهسیار کرمائشاه گردید. سیس از راه همدان و ساطان آباد و قم 
شود را به تهران رساند, بعد از مدتی توقف در تهران و شرفیایی به حضور شاه و 
ملاقات با استشام الساطته رئیس مجلس شورای ملی » به تیریز رفت.در آنسا نیز 
با فرمانفرما, حکمران آذر بایجان که درگیر با مشکلات شورش کردها و تحاوز 
عثمانی په ساوجبلاغ بود ملاقات کرد و کمی قبل از کودنای محمدعلی شاه 
از راه جلفا از اران حارج شد. مسافرت گروته به ایرات حدود شش ماه به درازا 
کشید. وی در یکی از بحرالی ترین ادوار تاریخ اران به کشور ما امد. وقتی 
دم په خاک ايران گذاشت» تازه چند صباحی از مرگ مظفرالدین‌ شاه و به 
تخت نشستن محمدعلی شاه می‌گذشت. دورانی که وی در ایران بود مقارن با 
قیام سالارالدوله عليه پرادرش محمدعلی‌شاه: قتل میرزا علی صقر خان اتایک؛ 
و انعقاد قرارداد تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ توسط روسیه و انگلستان و 
کشاکش بین مجلس نربنیاد و شاه و رویدادهائی بود که سرانجام به کودتای 
محمدعلی شاه و په توپ بستن مجلس منجر شد, از انجا که جندی يعد در آلمان 


۳۳ 
در بارة هوگر گروته و سفرنامة او ٩‏ 


هنگامی‌که یادداشتهایش را برای حاپ اماده می‌کرد, در ایران رو یدادهای 
مهمی نظیر کودتای محمدعلی شام بازداشت آزادیخواهان در تهران, قیام تبریز 
و سرانجام رشت و اصفهان و بالاخره فتح تهران و عزل محمدعلی‌شاء به وقو 
پیوست» آنها را نیز به اختصار در کتاب خود آورده است. 

سفرنامه گروته بخصوص در زمینه جفرافیا و مردمشتاسی ارزشمند و مفید 
بوده است. آلفونس گابریل مسق سروف المانی که در زمینة حفرافیا بررسی 
می‌کند در اثر خود به نام «تحقیقات جغرافیائی راجم به ایران» (ترجمة فتحعلی 
حواجه نوری) می نو یسد : 

«در سال ۱۹۰۱ ه.. گروته سفری به پشتکره کرد و این هماك حایی است 
که هرتسفلد در امتداد مرز شمال شرقی ال توقف کرد و در آن زمان هور یک 
حکومت اقطاعی مسقل مانند قرون وسطی در آنحا برقرار بود. او از حلگه 
بین التهرین به منطقة غر بی پشتکوه آمده و از گردنة «ملاگاوان» که دومورگان 
هم آن را مورد استفاده فرار داده است به سمت حوضه شیرواد پیش رفت. 

او با آفتاب (هفت آب) تماس حاصل کرد و ده‌بالا (حسین آباد ایلام) را 
مرکز توقف خود قرار داده از آنجا به سرزمین منیشت هم رفت. در شیروان وحود 
خرابه های کاخهای سنگی پیشمار و خانه‌ها و بناهای مسقف مربوط به مان 
ساسائیان ثابت می‌کرد که زمانی دوره‌های درخشانی در اینحا وحود داشته 
است. به گروته اجازه داده تشد در جاده کنار دامنه شمالی کییرکود که به 
خرم اباد می رود از حا کریز به آن طرف عبور کند و او آن سرزمین خطرنا ک و 
ایلات شکاک اد را که ورود هر خارحی را مقدمة یک نوع استعمار و متگی به 
نقشه قبلی می‌دانستند ترک گفته به سمت شمال و کرمانشاه رو اورد. 

مسافرت گروته بی اندازه ارزش داشت و علاوه بر نتایج سودمند از لحاظ 
زمین‌شناسی مقدار زیادی اطلاعات و مواد از نظر جغرافیای اسائی نیز همراه 
داشت. گروته در ضمن بعضی ار نوشته‌های خود شرم زندگانی و مناسبات 
سیأسی اصالی را هم به رشته نگارش درآورده و آمارهای بسیاری راجم به 
زندگانی احتماعی عرضه داشته است. (اطلاعاتی که گروته به دست آورده 


۰ . سفرنامه کُروته 


تتها مربوط به پشتکوه نبوده پلکه شامل شمال غرب و مرکز ایران هم 
می شد) , .,» 
عکسهائی که گروته در سفرنامه خود آورده است مناظری دیدنی از اران 
آن روز را پیش جشم خواننده قرار می‌دهد. عکس جند تن از شخصیتهای 
برحسته اي که در کتاب از آنان باد سبد ف ست ده و سره مرجم به کاب افر وده 
سل , 
م. جلیلونا 
آذر ۱۳۹۵ 


افای آلفرد پتل؛ کنسول ايران در برلن؛ به من پيشنهاد کردند که خاطرات و 
مشاهد ات سقرم به ایران را در سلسله انتشارات «انحمن ادبیات المات» به 
حاب برسانم, من ار این پیشنهاد به گرمی استقبال کردم زیرا یش ار این یز 
یادداشتها و عکسهای مسافرتم به اسیای صغیر در همین مجموعه با نام «در 
سرزمین ترئیه» منتشر شده است. 

محرک من در این سضر که مخارج آن توسط دولت تأمین شده بودء 
همجود دیدارم از اسیای صفیرء بیشتر مطالعات جغرافیایی و اقتصادی و تحاری 
بوده است, آنجه در این کتاب دربارة ایران کشوری که می‌کوشد در کنار 
کشورهای باخاستة خاورزمین فرار گیرد؛ نوشته شده است نظریات صرفاً 
آکادیک نیست. خوانندگان این مجموعه خواهان مطالب و برداشتهای 
ساده‌تری هستند. الیته تا آنیما که امکان داشت از بیان مطالب و اطلاعات 
حغرافیایی و مردمشناسی کوتاهی نشده است, اما بیشتر روی مناتظر طییعی و 
بردمانی تأأکید شده است که در مدت این شش ماه از حلوی دید گانم 
گذاشته اند. 

از طرف دیگر چون مسیرهایی که من پیموده‌ام با مسیر راههای کاروانی 
مشهور فرق داردء شاید يادداشتهايم برای کسانی‌که به جغرافیای این منطقه 
علاقه‌متدند حالی از تازگی نباشد. 

بدیهی است شش ماه اقامت در کشوری نظیر ایرانه» به حصوص اگر مسافر 


۰ و 
۳ 1 سم فا هد للد نال 


با این مناطق اشنایی قبلی داشته باشد برای ابراز نظرات کلی تا اندازه‌ای 
کافی به نظر می رسد. لیکن این مدت بی شک برای این که کلیه نظریات ابراز 
شده درباره خصوصیات و بدیده های احتماعی کاس درست و عاری از تقض 
باشد, کافی نیست. 

برای کسانی‌که بخواهند درباره جغرافیا و باستانشناسی و تاریخ ایراد بیشتر 
بدانند, درتعلیقات آخر کتاب منابم و ماحد مربوطه ذ کر گردیده است. 

قدرت اقتصادی و فرهنگی آلمان می تواند در ايران زمینه متاسبی برای 
فعالیت داشته باشد. اگر من توانسته باشم با مطالب طرح شده در این کتاب 
نظر بات المانیان را نسبت به ایران, کشوری که اکنون درصدد احیاء خویش 
برآمده گسترش دهم و موجب شوم که در آلمان توجه بیشتری به مردمان سالم و 
هوشمند این کشور مبذول شود یاداش کار خود را به عنوان یک نویسنده و 
محفق دریافت کرده ام. 

در اینجا بر ود واحب می‌دانم از کمکهای بی شائ اعضاء سقارت آلمان 
در تهران» به حصوص از آقای اشتمرپش وزير مختار» آفای فن ریشتهوفن وابسته 
سقارت. و اقای لیتن مترجم سفارت سپاسگزاری کنم. همچنین خود را 
موظف می‌دانم از مساعدتهای عالیجناب گراف فن‌رکس وزیر مختار که با 
سفارش به شاهزاده سالارالدوله موحب شدند بتوانم از منطقۀ پشتکوه دیدن کله 
صمیماته تشگر نمایم, 

مونیخ دسامبر ۰۹ ۱۹ 


هوو گرونه 


دیباچه 


سفر به ایران همواره یکی از آرژوهايم بود. هر وقت جشمم رزوی نقشة 
اسیای نزدیک به فلات ايران می افتاد که توسط مرزهاي طبیعی و 
کوههای اطرافش بصورت سرزمینی مشخص درآمده است, سرزمینی که 
زمانی در تاریخ جهان نقش رهبری کننده بعهده داشت, هرگاه سخنان 
صریح زرتشت نخستین پیامیر افوام ایرانی را در سرودهای معهدس فدیمی 
می‌تحواندم - یا یکی از کتیبه‌های پیام مانند شاهان هخامنشی را که 
سرشار از ارم اد رد نی و عرور اس معلا لعه می‌کردم و با یکی ار 
نسخه‌های خطی شاهنامه فردوسی را ورف می‌زدم و با تماشای 
مینیاتورهای رنگارنگش به حماسه‌های کهن ایران می آندیشیدم؛ درعالم 
خیال خود را در این سرزمین می پنداشتم . 

ا کنو این ارزو جامه عمل می پوشد و من می توانم این کشور باستانی 
را از نزدیک بییتم. در این سف از وقتی که از راه مدیترانه قدم به خاک 
بين النهر ين نهادم پیوسته با مظاهری رو برو می شوم که از گذشته باعظمت و 
ار نقود فرهنگ و تیدن اران حکایت می کند . 

متلا مکانی رد نام («هتره) ! که اکنون زیر شنهای کویر آرمیده آمیت ۽ 
بیس از و ر انه یک قصر با در باستانی در حوره باستالشناسی آشور: دوراب 
فرمانروائی بارتها را بیاد می آورد که از شرق ابرا برخاستند و در این نقعله 
بر امپراطوری قدرتمند روم پیروز شدند. یل «حصن کیف» واقم در دحله 


۱ ستر باهذ کروته 


علیا که هنوز هم به لطف پایه های فطورش پابرجاست, یا پل ویران شد 
(«حزیره» با آن طافهای عظیم لیکن شکیل» که در انحنای جنوبی, این 
رود برخروش قرار دارد» بیش از هر یز دیگر خحاطرة روزگارانی را زنده 
می‌کند که فرمانروایان اشکانی و ساسانی: برای امور نظامی و بازرگانی 
راه‌هانی به طرف مد یتر اند احد ات می‌کردند. در شهر کوفه کنار 
نخلستانهای فرات» از شبستان مسحجدی دیدن کردم که در آن جا 
علی [ع]؛ داماد پیامبر مسلمین, که در نظر ایرازان صوفی مسلک تبدیل به 
موجودی نیمه الهی گردیده» مورد سوءقصد قرار گرقت. گنبد زرین مرقد 
علی [ع] را در نجف " و قبه و بارگاه شکوهمند شهدای بزرگ شیعه امام 
حسین [ع] و برادرش [حضرت] عباس را در کربلا که توسط شافان 
نر دوست صفقوی احداث شده است: مشاهده کردم . ار سوی دیگر در 
بین النهرین آمد و شد زاثران شیعی را می ديدم که هر سال درسرما و گرما 
و حتی هنگام قحطی و پیماری, از اطراف و اکناف ایران» برای زیارت 
مرقد امامانشان په کربلا و نحف می آیند . 
باری در بین النهرین» نزدیکی به اپران کنونی نیز به حوپی احساس 
می شود. وقتی از موصل به وسیلۀ کلک ' به بغداد می رفتیم» به هر شهر 
بزرگی که می رسیدیم» در بازارهایش بازرگانان ایرانی را از سرداریهای 
تیره‌رنگ و کلاه دوست سیاهشان تشخیصی می دادیم و شاهد رواج 
سکه‌های نقره‌ای یک و دو قرانی ایران بودیم که عیارشان حوب نیست و 
یس ار حند بار تماس با دست» رنگشان سياه می‌شود. علاوه بر این در 
بغداد و در شهرهای بين النهرین سفلی ۽ باره‌ای عتاصر در نما و تریینات 
دانحلی عمارنهای کون ؛ تظیر ستونهای باریک حون ۽ متبتکاری 
بنحرة بزرگ «رتالار»» اينه کاری و گج بری دل انکیز سقف وطافحه ها 
نشان می دهد که ار معماری ایران تأثیر پذیرفته اند. 
در بين النهرین تمام اینهاء برای منء فاصدال سرزمین آیراله بشمار 
می رفتند که من اجازه داشتم از راه نه حندان شتاخته شده‌ای وارد ان 


گتار ۱۵ 


شوم . من نه راه تحاری معروفی را انتخاب کردم که ار خداد به بعقوبه و 
قصرشیرین می رود و نه کوره راهی را برگزیدم که مناظر طبیعی اش زیبا 
است و از نخلستانهای بوشهر آغاز شده و پس از طی کردن گردنه های 
صعب العبور و پشت‌سر نهادن رشته کوههای سنگلاحی حاشية نجد ایران؛ 
به تا کستانهای باصفای شیراز می رسد. رای که من پیمودم از کوههای 
ارستان و از منطقَة پشتکوه می‌گذشت که هنوز هم در آنجا امیرنشینی کم و 
بیش مستقل به حیات خود ادامه می دهد و سا کنانش را قبایل حادرنشینی 
تشکیل می‌دهند که چون قلل کوههای سر به فلک کشیدة سرزمینشان 
دست لیافتنی و حون حشمه‌سارها و درختان خود رویش یاف و 
بى الایشند . ۱ 


اب قتره: نام دز و قلعه اي ايرانيي است که در شمال بین الثهرین فرار داشت. رومیان در 
زمان اشکانیان و ساسانیان جندین بار کوشیدند ال را تصرف کنند, لیکن هر بار با 
شکست مواجه شدند(م) , 

۲- در حصوص معماری و تاریخ احداث پناهای مذهی کربلا و نجقی مراجعه کنید به: 


۱1: ۲۵۱۱۱۵۲ ۳ اه ما۱ هه‎ der یط ادا‎ und dem 
mesapoela ۳۲ ارات‎ Grenzgebirge” (Leipzig ۱909( Abb. 128-146 und die 
Bemerkusngen pee. XIlI-XIV. 

Dr. A. Nûldeke: “Das Heiligtlum al Husains zu تدای‎ {Berlin 1909}. 

۳- کلک. (به فتح لام و کاف) چيزي شبیه به قابق که با جوب و تخته وچند خیک باد 


کرده درست می‌کنند و به وسیل آن از روی آب عور می‌کنند (ع). 


فصل اول : کوههای لرستان 


۱)در مرز ابران وعثمانی 


مندلی ۽ ۲۷ رون ۱۹۰۷ 
[ ۱۵ج ۰۱ ۱۳۲۵ قمری] 


برای رفتن به ایران از طریق کوههای لرستان, نخستین گامها را 
پرداشته ام . اکنون در شهر مندلی بسر می برم که در منتهی اليه شرف کشور 
عثماني قرار دارد و آخرین توقفگاهم در خاک این کشور است. برای 
اینکه خود را از بغداد به اینجا برسانم, اجار بودم از بیابانهای لم‌بزرع شرق 
سی النهر ین که تا کنو به درستی شناخته نشده است ‏ عبور کنم. 

روی پشت‌بام حانة مدير ادار؟ «فرض عمومی» که آنرا در اتیارم 
گذاشته است» نشسته‌ام. خورشید در حاشية بیابان بی‌کرانی که در سمت 
فرب گسترده شده است فرو می رود. رنگ زرد سیرش که در طول روز 
چشم را می زد به سرخ تبدیل شده است. هرچه به افق نزدیکتر می‌شود؛ 
ار شدت کرما نیز کاسته می‌گردد و نسیم دلنشینی بروی دشتی که در 
تاریکی قرو می رود وزیدن اغاز می‌کند و خبر از فرا رسیدت شب مهتابی 
سبتاً خنکی می‌دهد که در این مناطق توام با جتب و جوشی است که 
غالباً در طول رون گرمای طاقت‌فرسا مانم آن است. تپه‌های گنبدی 
شکل اطراف باغهای مندلی» انگار زیر پرتو شامگاهی سر بلند کرده و 
می‌خواهند از اسراری, که از زمان ایلام, بابل و اشور در درونشان نهفته 
است» سیخن بگویند. سایه‌ها پیوسته بلندتر می‌شود و نخلها بر فراز 
خاته های سقید جون بادیژنهای غول‌بیکر سیاهی حلوه می‌کنند. طبیعت در 
سمت شرف نیز رنگهای دیگری به حود گرفته است و رفته رفته در تاریگی 


۸ سنرنامط گروته 


فرو می رود. رشته کوههای طویل و موازی پشتکوه از دور می درخشد. هر 
جد خحورشید پانین تر می رود» درحشش ۽ سرخ فام قله ها و ستیع کوههاء ر 
فراز دشتی که به رنگ آبی متمایل به سیاء درامده است» بیشتر می‌شود. 
سرانجام اینها نیز در تاریکی محو می‌تردند و فتط فلل دورترین و 
تفعترین رشته کره, تا مدتی همجدان به رنگ ارغوانی پر تلالولی 

می‌د ر خشد . 

زندگی در این شهر کو یری با غروب آغاز می‌شود. کاروان قاطرهاء در 
حالیکه فاطر جیان بر سرشان فریاد می‌کشند, در کوحه‌های تنگ وتاریک 
به حرکت درآمده‌اند و می روند تا راهپیمائی شبانه را آغاز کنند. پار برخی 
از آنان سیدهای مملو از خرماست که باید به بازار بغداد برسد بار مابفی 
حلبهای جهارگوشی است که باید در معاد نفت شمال مندلی از نفت پر 
شود. برحاستن دود از دود کشهای خانه های اطراف, نزدیک شدد ساعت 
شام را نشان می‌دهد. عده‌ای از همسایه‌هاء فواره‌های حوضهایشان را باز 
کرده‌آند و مشغر بان قهوه حاتة روپرو که تا نون روی نیمکتهای چویین لم 
داده بودند و چرت می زدند» بیدار شده و با یکدیگر به ؟ گفت وگو نشسته اند . 
احتمالا درباره محصول خرماء قیمتهای بازار بغداد. کاهش اپ 
رودخانه‌هاء غارتگری اعراب بیابانگرد؛ شرارت کردهای سا کن کوهستان 
و بالاخره دربارةُ احرین حادثة سیاسی ايران. یعنی قیام شاهزاده 
سالارالدوله! علیه برادرش شاه صحبت می‌کنند, 

عده ریادی نیز روی ب بشت بامها آمده‌اند. خدم‌کاران ایوانها را آبباشی 
می‌کنند و بسترها را روی نیمکتهای کوتاه و حسنی که که تهش تخت خواب 
را دارد می‌گسترانند و پشه‌بندها را روی دیرکهایشان می‌کشند. تابستات, در 
سراسر بین اللهرین» از دیاربکر در شمال گرفته تا بصره در جنوب» همه جا 
پشت‌بام مسطح خانه حکم اطاق خواب در هوای اراد را دارد. زت و مرد و 
بجه و خدمتکار و میهمان» همگی بدون تبعیقی و بدوت احساس شرم» در 
کنار یکدیگر و در معرضس دید سایر همسایگان روی پشت بام می‌خوابند 


فصل اول: کوههای لرستات ۰ ۱٩‏ 


همسایگان نیز چون می‌دانند که این رسم را طبیعت این سرزمین په همه 
تحمیل کرده است کسکاوی به حرج نمی‌دهند. عده‌ای زن که در 
میانشان ترک سفیدیوست, عرب سبزه و یکی دو زن میاهیوست را 
تشخیص می‌دهم لب ایوان آمدء‌اند تا مرا (مسافر فرنگی را) تماشا کنند. 
تا آنجا که یک نظر سریم احاژه میداد دریافتم که بخصوص حوائترها و 
زیباتر هایشان, کمتر از شه حیرة خود را بوشانده‌اند. مدير ادارة «قرض 
عمومی » که مانند بیشتر کارمندان ترک بین اللهر ین اهل کرکوک است» 
وقتی می بیند که س به کنحکاوی زئها رباد توحه تمی‌کنم » حوشحال 
می‌شود . 

مدیره شغل بی دردسری دارد, بنا به کته خودش حند ليره در ماه 
مائیاتی است که برای خزانه وصول می‌کند. در مندلی له کسی بول تمبر 
می‌دهد و نه کسی مالیات رسومات می بردازد. قاجاق نمک و توتون کاملا 
علنی است و زیر نظر مستقیم «قایم مقام» حکمران ترک محل» صورت 
می‌گیرد. فائم مقام بابت این همکاری, ماهیانه مبلغ یکصد تا دویست لیر 
عشمانی , از قاحاقجیان دریافت می‌کند. آقای مدير هم حوب مي‌داند که 
اگر در این گوشه دور افتادة دنا که ساکناتش یه شرارت و خودسری 
عادت کړده اند یش از حد سختگیری کند و با کمک دو مأموری که در 
اختیارش گذاشته اند به زور متوسل شود» یس از مدت کوتاهی به قیست 
جانش تمام خواهد شد. ار این رو مانم سیر طبیعی امور نمی‌شود و به قول 
یکی از حدمت‌کارانم حتماً او نیز سهم شود را از میلغ دوست لیره ای که 
عاید قائم مقام می‌شود ) دریافت مي‌کند. 

شام معمولمات را که ظرفی بر از کباب ششلیک, کاسه‌ای ماست و 
جند قرص نان است» روی میز گذاشته‌اند. پس از شام بعنوان دسر یک 
فنحان قهوه صرف خواهد شد. سماور نیز حاضر شده است و اگر کسی 
بخواهد می تواند بحای فهود حند استکان حای بنوشد. مدتی است که 
سماور روسی در ایران» بین اللهرین و ارمستان متداول شده است. حای 


١‏ ممرنامه گروته 


در شرق» رفته‌رفته جایگزین قهره می‌شود» بخصوص در ایران که آنرا 
فوق العاده شیرین می‌نوشندء از هم اکنرن تقریباً به صورت یک نوشیدنی 
ملی درامده و بازار قهوه را حسابی کساد کرده است. 

هنگام صرف شام راجم به («فرد» حرف می‌زنيم . به میز بانم اطلاع 
می‌دهم که فردا حتماً به طرف کوههای لرستان حرکت می‌کتم . مدیر که مرد 
مبادی ادابی است و حدمتکارم صالح» که سابقاً قواص " کتسولگری 
آلمان در بعداد بوده است و اکنون رهبری کاروان را به او سپرده‌ام؛ 
می‌گو ند «انشاالله» بسنی ار خدا بخواهد. هرجند صالح هم | کون 
خبری برایم اورد که جندان امیدوارکننده نیست. نمايندة والی در مندلی 
گفته است که برای کمک به ماء هیچ دستورالعملی از جائب والی 
دریاقت نگرده است. والی بشتکوه در بغداد به من کول داد که حتماً ره 
نماینده اش در مندلی. دستور خواهد داد که او بلدی در اختیارمان بگذارد. 
حال یا او این کار را واقعاً فراموش کرده است و یا مخصوصاً به 
نماینده‌اشس» که ادعا می‌کند از این موضوع به کلی بی اطلاع است» دستور 
داده است که با کمک نکردن به ماء مرا از سفر به ایالت شورشی لرستان 
باز دارد. وانگهی پس از کمی تحقیق معلوم شد که راهی که والی 
ساده‌ترین راه رفتن به پشتکوه پيشنهاد کرده بود سخنتر ین و حطرنا کترین 
راه است. ظاهراً سهلترین راه رفتن به مراتع تابستانی پشتکوه از جتوب 
می‌گذرد. برای رسیدن به آنجاء باید از بغداد به موازات دحله به پائین رفت 
تا به کوت العماره رسید. سپس باید از شهرهای مرزی بدره و زرباتیه' 
گذشت و خود را به حسینیه که مقر زمستانی والی است رساند. از آنسا 
باید ار کوره‌راههانی که در مسیر رودخاته ها فراردارد روبه شمال رفت و جند 
کٌردنة ساده را پشت سر نهاد و به در سرسیزی رسید که در آنحا ((ده 
بالا»؟ پای کوه سر به فلک کشیدة مانیشت* قرار دارد. ضمناً در اینجا 
شایم شده است که بین والی پشتکوه و کشور عشمانی؛ پر سر قطعه زمینی 
نژدیک بدره, کد ار سالها بیش مورد اختلاف بوده است» حنگ درگرفته 


حل اول : کوشهای نرستالن ۳۹ 


است. می‌گویند والی در این جنگ بعد از مختصر زد و خوردی در مرزء 
یکصد سر باز عشمانی را اسیر کرده و به عنوان گروگان با خود به داخل 
کوهها برده است. همینعلور می‌گو یدد که ((پرتو باشا) صاحب منصب 
ترکی که اخیراً برای بازرسی سپاه بقداد از استانبول آمده بود با جند فوج 
سوا برای جنگ با والی حرکت کرده است. 

حدمتکارم احمد که عرب به اصطلاح بر دل و حرأتی است و آو را در 
بغداد برای سر برستی حیوانات بارکش و حمل بسته‌ها استخد ام کرده ام 
پس از شنیدن این خبر می‌گوید «سرمان را می پرند» و دوستش ولی که 
یک ایرانی مقیم کربلا است» چهرهٌ اعتراض آمیزی به خود می‌گیرد و به 
«حضرت عباس» و به ریش بلند و حنا گرفته خودش قسم می‌خورد که 
ارها مردمی دزد و غارتگرند (هرجند خود او هم مانند آنهاست و تا بحال 
حند بار از طرف صالح نه دردي عدا متهم شده اسٿ) و شیچ ادم عافلی 
قدم به این کوهستانها نمی‌گذارد. از قراری که خدمتکاران مدير به او 
گفته اند این دو حواب پر دل و حرأت فصد دارند امشب فرار کنند. المته 
بدون پس دادن پول نسبعاً زیادی که به عنوان مساعده به آنان داده‌ام. 

ظاهراً دو باره مشکلا تی پیش آمده است! هتوز مشکلات و موانعی را 
که در بغداد با آنها مواجه شدم» فراموش نکرده‌ام. هنگامیکه به بغداد 
رسیدم از سفارت آلمان در تهران بمب تلگراف وک به من توصیه شد که 
از سفر به ایالت شورشی لرستان پرهیز کنم. مقامات ایرانی به هیچوجه 
حفظ جان و مالم را به عهده نمی‌گرفتند. ژنرال کنسول ایران در بداد که 
نخست به من قول داده بود. برایم توصیه تامه‌هائی په مأمورین مرزی 
عواهد نوشت و یکی از کارمندان کنسولگری را هم که با یکی از طوایف 
ار فیلی خویشاوندی دارد دراختیارم خواهد گذاشت, ناگهان تفییر رأی 
داد و بهانه اش این بود که دولت عهمانی با این سفر موافق نیست و او 
نمی‌خواهد با کمک به من نان را از خود برنجاند. سرانحام بعد از آنکه 
والی ترک به درخواست عن : به او اطمیتان داد که سبت به این سقر انداً 


۴ بترنامة گرو نه 
نظر نامساعدی ندارد از مخالفت دست کشید, 

تهیه تدارکات سقر نز واقعاً مشکل بود. برای خرید آذوقهی اسب و 
قاطر ء استخد ام حدمتگار و مهتر وقت ریادی تلف شد. با اينکه در این امور 
بی تجر به نبودم معهذا در مقابل حیله گری دلالان بقداد» خود را واقعاً 
ناتوان حس می‌کردم. حرید حیوانات بارکشی و حانه زد در مورد 
قمتغان» کاری حقغقتا ته کننده بود. فروشنده دلال و گاهی اوقات 
مباشر که خسود را به ظاهر بی طرف نشان می داد» دست به دست هم 
داده و م خواستتد که به هر وسیله که شده سرم کللاه بکد ارند , حندین بار 
کوشیدند به جای قاطرهای سالم و خوبی که من انتخاب کرده بودم؛ 
قاط های از کار افتاده ای تحویلم دهند . قول و ف آرها را یک ساعت بعد بے 
طرق مختلف بهم می زدند. خدمتکارانی که در مورد حقوقشان به توافق 
رسیده بودیمء بیست و جهار ساعت بعد می آمدند و به بهانة خطرنا ک بودن 
سفرء حقوق بیشتری می‌خواستند و بعد هم بدون اینکه پولی را که به عنوان 
مساعده به آنها داده بودم پس بدهند می‌رفتند و دیگر پیدایشان نمی‌شد. 
عده‌ای از مهترها با گستاخی تقاضا می‌کردند که اسب سواری در 
اختبارشان گذاشته شود و می‌گفتند در راههای کوهستانی برخلاف دشت 
نمی توانند پیاده حرکت ند سرانجام وقتی که ادمها و اسپها همه حاضر 
و آماده شدندء در اثر ابتلا به بیماری اسهال مدتی در خاتة بازرگانی 
آلمانى موسوم به (ابرک)) بسٹری شدم. خوشیختانه در ابر برستاریها و 
میهمان‌نواریهای خائم صاحبخانه و رعایت پرهیزء پس از مدت کوتاهی 
بهیود ی حاصل کردم. اصول* در مشرق رمین برای تیل به هدا علاوه بر 
صرف وفت و بول» پول زیاد باید صبر و شکیبانی داشت . سا“ در مندلی 
لیر برای رع مشکلات باید کمی بردباری به خرح دهم. اما انجه که 
مسلم است این است که در این سغرء معلوم نیست چه سرنوشتی انتظارم را 
می‌کشد , 

سیاحت در این منعطقه که سا کنانش ورود هر خارحی را مقدمة سب 


استعلالی و ازادی خود می‌د انند غالبا یا شکست موأحه شده است و حتی 
عده‌ای آز سیاحان جانشان را هم بر سر این کار گذاشته اند*. برای مثال 
در سال ۱۸۱۰ میلادی که ژنرال ملک ۷ انگلیسی› هیاتی راحهت تحقیق 
و شتاسایی لرستاب به این ناجیه فرستاده دو تن از اقسرال هات به تامهای 
گرانت و فاذرینگام که در خرم‌آباد میهمان کلبعلی خان» رئیس | بل فیلی 
بودند , به این بهانه که به خدا و پیغمبر احترام نگذاشته اند به قتل رسیدند, 
بیست و شش سال بعد از این واقعه؛ موفقیت سرهنگ رالیتسون که از 
اطراف رود کرخحه سیاحت کرد بیشتر مدیون این واقعیت بود که او حود 
یکی از افسراك سیاء شاهزاده محمدعلی میرزا حهمران قدرتمند 
کرمانشاه به شمار می‌رفت. حتی چند سال پیش که هیأتی انگلیسی 
برای بررسی‌طرح احداث راه درفول ‏ شوشتر - بروحرد ‏ ساعلات آباد در 
صد د بر امد حول گرانٹ و فاذرینگام ار سست شرف وارد («یشکوه)) گردد» 
حندین بار مورد حملة ايلات مختلف رار گرفت و دو تن از اعضای هیأت 
به نامهای دوگلاس (وابسته نظامی) و لوریمر (کنسول) زخمی شدند. 
همیچنین یانزده سال پیش بازرگانی سوئیسی مقیم بخداد هنگام مراحعت از 
یشت‌کوه نایدید شد. ظاهرا او مبلغ کلانی از والی طلب داشته است و 
شخصاً برای وصول طلبش به پشتکوه عی‌رود. والی با صداقت تمام بدهی 
د را می‌پردازد - اما بازرگات و بول دیگر هیجگاه به بین التهرین 
ترسپ‌دند , 
در این میات ماه آر يشت کوههائی که در سمت شرق قرار دارد بالا 
آمده و با نور سفید و سحرآمیزش خانه‌هاء نخلها و دشت و صحرا را روشن 
کرده است. حقدر مهتابهای مشرق زمین با تایش نور ماه در ارویا فرق 
دارد . در ایتها ور ماه با بخار مه الردی که از روی جنگلها و مزارع بلتد 
می‌شود در نمی آمیزد و روی درختان و بوته‌ها و کوهها و صخره‌ها, ححاب 
آسرارآمیزی نمی‌گستراند, بلکه مستقیماً به زمین می تابد و همه جا را غرق 
در روشناتی می‌کند و به همان گونه که در تاریکیها نفوذ می‌کند: بر اعماق 


۶ منرنامذ گروئه 


روح انسانهانی که از تماشای این گونه بدیده‌های طبیعت لذت می برند ع 
تأثیر می‌گذارد. 

هنوز بیدارم و خوابم نمی آید. خدمتکارانم با هم حرف می زنند. 
گاهی اوقات به فریادهای عصبی تبدیل می‌شود. عرعر گرشخراش الاغی 
سکوت شب را می‌شکند. هرای نسبتا خدک شب, اسبها و فاطرهائی را 
که به علت هوای کثیف و گرم طویله در حياط کنار هم بسته شده‌اند 
تردماغ کرده است زیر با نا آرامی به زمین سم می‌کووبند و شیهه می‌کشند. 


جشمهايم را رویهم می‌گذارم و به اتفافات حند روز گذشته 
می اندیشم. عبور از بیابان خشک و سوزان شرق بین اللهرین را که نزدیک 
بود در آنجا ار تشدگی هلا ک ضویم به یاد می آورم. بر اساس گفتۀ دو 
بلذی که در بغداد است‌خد ام کرده بودم ؛ به مدت شش ساعت می توانستیم 
خود را از دیاله» یکی از شعب شرقی دحله, به واح؛ بعدی برسانیم. لیکن 
ما جهارده ساعت تمام یعنی دیق از ساعت چهار صبح تا شش بعد اؤ 
ظهن بدون اینکه ذخيرة ابماك کافی باشد بی وقفه راہ پیمودیم تا خود را از 
((دیاله» به ««بلدالروز» رساندیم, ساعت بازده, مزال الحراره ۳۸ را نشال 
می‌داد. ساعت دو به 1۰/۵ درحه رسید و ساعت هار دوباره به ۳۸ تنرل 
کرد. زیر آفتاب تند و سوزان» گوئی زندگی از حرکت باز ایستاده بود. 
علفهای کویری به دروك شکافهای عمیقی که در خاک ایحاد شده بود 
خم شده بودند. خاک خاکستری رنگ زیر پایمان ما را به سوی خود 
می‌کشيد و با هر قدمی که اسبها برمی‌داشتند مقداری گرد و غبار به هرا 
بلند می‌شد. باد یا حتی نسیم مختصری که علقها را به جتبش دراورد 
نمی وزید. صدائی جز صدای فرو رفتن سم اسبها بر شتهای کو یر شنیده 
نمی‌شد. در هوای گرم و حفقان آون برق و درخششی موح می زد که جشم 
ر می ازرد و باعت گمراهی می‌شد. به هر کجا که نظر می اقکندی صحرا 


کر او : گرههاي لرستال ۳۵ 


بود و شن. صحرائی سفید و مواج, در این مواقع, آب قمقمه, حتی اگر 
حور 4 r‏ د ے ر ۳ ا T4 ٣‏ 
کرم شم رسد باز بسیار اررشمتد و کوارا استت ر اما دصر 6 اب ها ساعیت 
دوازده تمام شده بود , کُلو یمان لحظه به لحظه حشکتر می‌شد . انکار دستی 
نامرتی به دورش حلقه زده بود و آثرا می‌فشرد. اسبهای بارکش با 
حدمه‌شاد عقب ماندند و به بیراهه رفتند. حوشبختانه حند ساعت بعد به 
دست یکی از قبایل بیابانگرد افتادند و ربس قبیله فردای آنروز آنها را 
توسط چند سوار با تقاضای مژد گانی برایم به متزل بعدی فرستاد. 

با دو تن از خدمتکارانم در بپابال شک و سوزانی که در ان 
می رفتیم . ناگهان نزدیک افق لکث سبزی نمایان شد. نخلستانهای انبوهی 
بود و ما به اميد اينکه زودتر به سایه درعتان برسیم و با نوشیدن اب 
عطشمات را فرونشانيم قدمهایمان را تند تر کردیم. واحه نزدیک بود. پس به 
اسبهایمان که پاهایشان از فرط خستگی می لرزید و دانه‌های درشت عرق 
شد» جائی که نخلستان پود دوباره کویر عوج می زد . دريافتيم که سرابی 
قر سنده ما را کمراه کرده است , ار شذّت صیعفف فادر به حرف ردن 
نبودیم . جتی تفس کشدن نیز برایم شکنحه اور شده نود يه جای هوای 
گرم و گردالود» گوئی آتش به درون سینه‌ام فرو می رقت. یکی از 
خدمتکارانم از فرط خحستگی از اسب پیاده شد و زير سایه اسب بر زمین 
دراز کخید. به هر زحمتی بود او را از زمین بلند کردم و واداشتم به 
راهیمابی اد امه دشد . 

ظاهراً ساعتها بود که راه می پيموديم. حس گذشت زمان را به کلی از 
دست داده بودیم. اليه ها حون دقیقه و دقیقه‌ها جون ساعت می نمود. با 

مس ءِِ : و 

زا و ی ۱ ۱ ا 
نیحاتمانل پیسروی است ‏ دیگر و اوه | ك رتست بیش می رہم ۹ نا کهان 


۰ سر ۹ د Tea.‏ 
۰۰ فر بادی ره کوشم رس د! دو سوار ار اسب پیاده پیل یی و کوزه اب 


۹ سثرنامه کُروته 


خنکی را یه لبانم نز دیک گردند. یکی ار ان دو بلد خودمان نود که بر 
اسب عر تی اصیلی سوأر دود و ظهر آن روز وی وصح وحيممال را دید ي بهد 
۰ ۳ مریم 
اسبش مهمیز زد و تاخت کان پیش رفت. می‌کُفت در حالیکه از تشتکی 
بیحال شده بودم بسان آدمهای مست و خواب آلود بر گردن اسب آویزان 
e 4 5 ۹‏ ا یی رو سے 
شدم و مسیر و سرعت را به غریزة اسب وا کذ اشتم . متأسمانه تقنخش را هم 
کے 
گم کرده بود. هنگام تاخت تفنگش از شانه اش به زمین می افتد» اما او 
قدرت پیاده شدن و برداشتن آن را نداشته است. وقتی به مزل بعدی 
۰ و ۰ مم ا " ت r,”‏ 7 2 
ضعف و خستکی می‌کردم و انار تب داشتم و حریال حول به سرم فشار 
می آورد. حتی اکنون نیز که سه روز از آن جریان گذشته است» وقتی به 
آن سفر بر مخاطره فکر می‌کنم و به باد می آورم که حیزی نمانده نود ار 
مرا . 
تشنگی هلاک شویمء دجار وحشت می شوم. 
انتک میاه در غرب اسما است و دیگر نورش به يشت بام نمی تاید , 
ا ج - ۴ ع ر 
دور نا دورم در تاریکی مطبوعی فرو رفته است. خاطرات و رؤیاها رنگ 
می بازند و بد خواب می روم . 
۲ نخستین روز استراحت 
د بت . 4 سیر ل 
درجت وت غول پیکری که شاخ و برگهای بر یشتی دارد» روی اعضای 
کاروانمان سایه کسترده اسیت , کاروانمان کوحک دست و ار ده نفر أدم» 
یارده راس اسب و دو قاطر تشکیل می‌شود. صبح زود قبل از طلوع فحر 
این مکان باصفاً را حقت است احت انتخاب کردیم. آکنون که خحورشط 
صبحگامی, این در؛ زییا را کاملا روشن کرده است با لڏت به مناظر سبز 
۰ ۰ ا ۴ + 5 5 
و حرم پیرآمونم می نکر و باور نمی‌کنم که فوط سك روز رای ار ببابال 
خشک و بی آب و علف شرق بین‌النهرین و یک روز راه» از دامنه‌های 
م2 4 ۱ ۳ س 1 + له 
سنگلاخی نخستین رشته کوههای یشت‌کوه فاصله گرفته ایم . هنوز شینم 
صبحگاهی تخار نشده است. در دو سوی نهری که از صیخره‌های بالای 


فصل اول : کوعیای ترسدان ۲۷ 


کو پائین می آید و از کنارمان می‌گذرد و در شکاف تنگی می ریزد: 
بوته‌های گون و گلهای خرزهره روئیده است. دیدن ابی پاک و گوارا 
حقدر لذت بخش و شاط انگیز است. خحصوصاً برای کسی که ماهها جز 
آب زرد و لجن الود دجله, آبی ندیده و جز آب شورمزه و گجی بین النهرین 
آبی نیاشامیده است. کوههای اطراف دیگر مانند کوههای شمال 
بین اللهرین عشک و سنگلاعی که جسته گريخته درختی هم رویشان 
روئیده باشدء لیست» بلکه سراسر پوشیده از جنگل و سبزه است. با کمی 
دقت علائم حیات جانوران نیز یکی بعد از دیگری نمودار می شود . زنبورها 
خوراک صبحشان را روی شکوفه‌های صورتی رنگ حررهره‌ها حستجو 
می‌کنند. تعدادی مارمولک به تندی از شیب دره به بالا میحزند و لکد سبز 
رنگ کوجکی که ره برویم روی تنه درنحت نوت دیده می‌شود برمحه ای 
است که پرتو خورشید را انتظار می‌کشد. حقیقتاً یس از جند شبانه روز 
راهپیمانی در کوه و دشت , مکان پسپارمناسبی را برای استراصت و رقم 
حستگی افیا کرده ایم . 

حدمتکارانم روی بسترهایشان دراز کشیده‌اند. تا کنون به اندازة کافی 
فرصت داشته‌ام تا از معایب و محاسنشان آ گاه گردم. نخست از میرز 
حسین شروع می‌کنم» که او را ژنرال کنسول ایران در بغداد به من معرفي 
کرد. جوانی بيست و هشت ساله, باهوش و بانشاط است. شاید شغلش» 
منشی کنسولگری ايران در بغداد, باعث شده است که اندکی از 
حودراضی باشد؛ اما گذشته از این جوان بسیار حوب د مهربانی است. از 
این پس» باید از معلوماتش در مورد لرستان و زبان ری بیشتر استفاده 
کنم. قدش متوسط و هیکاش متناسب است. سیمای گرد و خوش ترکیبی 
دارد و سبیلهایش را هميشه با دفت اصلاح می‌کند . بدرش فارس اما 
مادرش لر بوده است, اگر کلاه مزین به شیر و خورشید را از سر 
برمی‌داشت و به جای آن کلاه ساده‌ای بر سر می‌گذاشت» هیچ تفاوتی با 
حوانان برازنده و شیک پوش اروپائی نداشت. هرجند جشماد مورب و 


۸ سفرناهة گروته 


سیاهش نشان می‌دهد که حون هند و ارویائی که در رگهایش جریان دارد؛ 
کاملا حالصی نیست. 

در کاروانمان دورگة؛ دیگری هم داریم که امش حاج علی است و 
ثمرۂ ازدواج یکی از ایرانیان مقیم کربلا با زنی عرب است. امیزش بین 
ایرانیان و اعراب در بین التهرین نسبتاً زیاد است. متأسفانه در شرق؛ 
نتیجه این آمیزشها جندان حوب نیست زیرا دورگه‌های اینجا معمولاً به 
جای صفاث خوب, صفات بد هر دو تژاد را به ارث می برند, حاج علی 
خود را مرد باتحربه و دنیادیده‌ای مي‌داند. مدنی اشیز یکی از 
شاهزاده‌های ايران بوده است. و یکبار نیز همراه او په زیارت مکه رفته 
ست و از آن پس عنوان حاجی را هم به نام خود افزوده است. فعلا 
رفتارش ارام و احتیاط آمیز است. او خوب می‌داند که نقش اصلیش 
زمانی آغاز خواهد شد که ما به ایالات فارسز بان قدم بگذاریم. 

در لرستان تا آنجا که من تحقیق کردم یگانه زبان رایج زبان ری 
است*. از صد تقر» یک نفر هم فارسی نمی‌داند, اما کسانی هستند که 
عربی صحبت می‌کنند. هرجند در اینجا باید خاطر فشان سازم که حاج 
علی شخص قابل اعتمادی نیست, زیرا از خدمتکار درستگار و یاوفای 
یونانیم که از استانبول تا اینجا در کنارم بوده و تمام دضواریهای سفر را 
تحمل کرده است؛ دربارهُ مقدار «مداخلی» که از خرید اشیزخانه عایدش 
می‌شود سوال کرده بود و بعد کوشید این مسأله را به طور عیرمستقیم به اطلاع 
من‌برساند. در گروه رنگارنگمان دو عرب خالص هم داریم که خیلی 
یرحرف و پررو هستند. یکی از آن دو په نام صالحء جوات فرمانردار و 
پرکاریست اما هیچ فرصتی را برای مزاح و شوعی ار دست نمی‌دهد, با 
اینکه رو بهم رفته بسری حوب و دوست داشتنی است, معهدا داشتن 
پاره‌ای از صفات طبقات پائین جامعه عرب» ساير حدمتکاران را با او 
دشمن کرده است. او مأمور توزيم غذاست و کارش را حوب انجام 
مي‌دهد. اما هنگام کار رفتارش با سایرین تحکم آمیز می‌شود و مقدار غذا 


تصل اوی کوشهای ار ستاك ۳۹ 


را نیز به مناسیت سختی و سادگی کار به ميل خود کم و زیاد می‌کند. 
رفتار او بخصوص دو شحدمتکار لری را که شیر در مندلی استخد ام 
کرده ام سحت حشمگین می‌کند . این دو لر قد بلند و رشید همیشه بدوت 
تعظیم اتا مودباته به من سلام می‌کنند. کم حرف می زنند و آهسته و بی سر 
و صدا کارشات را انجام می‌دشند. هر حند گاهی اوفات بیش از حد اهسته 
کار می‌کنند. هر وقت کار کردن افرادی را که دربغداد استخدام کرده‌ام 
می‌بینم . خود بخود به پاد میحمود و فاضل دو فاطرجی وظیفه‌شناس و با 
وفاي ترک می افتم که در ((قونیه») به استخد امم در امدند و کارشان را واقعاً 
بی عیب و نقص انحام می‌دادند. بخصوص رفتارشاد نسبت به حیواناتی 
که په انها سپرده بودم شفشت آمیز بود و همیشه علیقشان را به موقع میدادند 
و به درستی از انان مواظیت می‌کردند. به عکس نزد خدمت‌کاران ایرانی و 
عرب کوجکترین اثري از حس وظیفه‌شناسی مشاهده نمی‌کنم . ایتها فقط 
به فکر بول هستند و ارباب درنظرشان متيع درامد است و همگی یدول 
استثناء ار زیر کار در می روند. از این رو مسافری که بار و بنه اش زياد 
است و مے خواهد با اسیهای خود سقر کند ناجار است در بين النهرین و 
ایران دو برابر اسیای صغیر حدمتکار و مهتر استخدام کند. 

بدون تردید احمد که عربی شهرنشین بود؛ از تمام حدمتکارانم بدتر 
بود , از انیا که مه کار کردن عادت نداشت با از ان یزار بود ؛ هنگام 
راهییمائی به هر مان یا سربالائی که می رسیدیم» شکایت می‌کرد. هر 
وقت محبور می‌شد بار کحی را راست کند با بار افتاده‌ ای را دوباره بر 
بشت قاطر بگذارد اه و فغانش بلند می‌شد. هنگامیکه به توقفگاه 
می رسیدیم: دو قاطری را که به او سپرده بودم بدون اپتکه بار را از روی 
بشتشاب بردارد رها می‌کرد و نا حای راحث و غدای مناسبی برای حودش 
تهیه نمی‌کرد بار را از پشتشان بر نمي‌داشت. همینطور اگر هر شب به او 
دستور نمی‌دادم محال بود زخمی را که در اثر فشار صندوفها بر شانه قاطرها 
ایحاد شده بود ضدعفوتی کند. اصولاً نسبت به حیواناتی که به او سپرده 


بودم هیچ بحس ترجمیی نداشت. صبحهاه دیرتر از همه از خواب بیدار 
می‌شد و بارها را هم بی دقتتر از همه بسته‌بندی مي‌کرد. هرگز درک 
نمی‌کرد که تنبلی و بی بند و باری» بیش از همه برای خود اوست که تولید 
رحمت و ناراحتی می‌کند . وفتی در بغد.اد از دادن اسب سواري به او امتناع 
کردم تصمیم گرفت الاغش را همراهمان بیاورد. در طول راهء بارها دیدم 
که خورحین سنگینش را با گستاحی يشت قاطرهای من که به اندازۀ 
کافی بار داشتند گذاشته و الاغ خودش را بدون بار رها کرده است. این 
کار خودخواهانه اش مرا وادار کرد یکی دو بار از شلاق سواریم برای 
تأدیب او استفاده کنم. 

افرادم تازه امروز کمی احساس امتیت می‌کنند . شب اول برای اینکه 
توحه راهزنان را جلب نکنند فوق العاده ارام و بی‌سر و صدا راه پیمودند. 
ساعت دو بعد از نیمه‌شب» که در وادی متروکی اتراق کردیم» حتی 
محر أت نکردند برای لحظه ای جشم روی شم یکذ !رند و هنگامی که از 
یکی ار قلعه های مرری ده دوازده سوار مسلح که والی در انجا کمارده 
بود» تاعت کنان به سویمان یورش اوردند. حیزی نماتده بود که قالب 
تھی کنند. سواران در آغاز نسبت به قافلة ما که از خاک عغمانی می آمد 
ظنین بودند» زیرا همانطور که قلا گفتم: ین والی پشتکوه و ترکها بر سر 
رمینی نزدیک (إبدرة)) حن درگرفته است . اما وقتی فهمدند که مهما 
والی هستیم رفتارشان به کلی عوض شد. شب دوم وقتی به گروهی ار بر 
خوردیم که کنار برکه‌ای که دور و برش پر از گاومیش بود جادر زده بودند 
و با شیر و کره و بنیر و گوشت و خرما از ما پذیرانی کردند تازه وحشت 
آدمهايم از به اصعللاح دزدان و راهزنان زائل شد. 

در مشرق زمین» معمولاً وقتی کاروانی به راه افتادء به مرور بزرگتر 
می‌شود» زیرا پیوسته افراد و گروههای دیگری به آن می‌پیوندند, طبعاً در 
مناطق ناامن با آزدیاد جمعیت هم مساقر بیشتر احساس امنیت می‌کند و 
هم احتمال حبلة راهرنان کمتر می‌شود, کاروان ما نیز ار این امر مستئنی 
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نیست, حال نیز زوجی حوان با یک پیرزن و دو مرد میانسال ر په ما ملحق 
شدء اند. آنان بار و بنة زیادی تدارند و شب پیش را روی زمین خوابیده اند. 
کلاء نمدی گرد و بلندی که روی سر مي‌گذ ارند و روز و شب انرا از خود 
دور نمی‌کنند» همراه داشتن پالش را زائد کرده است. مردان رشید و بلند 
قامت هستند و بوست قهوه ای رنگشان حول رتز مې درخشد. حطوط 
سیمایشان به صخره‌های کوههائی که در آن زند گی می‌کنند» بی شباهت 
نیست. لباسشان‌نیز مناسب این منطقه است. شلوارهای کوناهی به پا 
دارند که تا کمی پائین‌تر از زانو می رسد و برعلاف شلوار ترکها جين و 
شکن ندارد و صاف است. روی پیراهنشان نیمعنة بشمی سیاه رثگی 
پوشیده اند و شالی نیز روی آد به دور کمرشان بسته اند. استینها از آرنج به 
يان شاه می شود و هچ دستشان سته یست. این نوع آستین اسحازه 
میدهد» دستها را ارادائه به حرکت دراورند, از دوسوی کلاهشان موهای 
محعد و پر بشتی یروك زده است و حماقهای کرز مانندی که از جوب 
بلوط ساخته شده است در دست دارند که هم سلاحشان محسوب می‌شود 
و هم در راهیمائی از ان استفاده می‌کنند. 

مقصدشان» حول ما اردوگاه والی است. آنان برای دادخواهی نزد 
والی می روند و امیدوارند او در مورد مشکلشان عادلاند قضاوت کند, علت 
دادحواهی را صمممانه و بدوت اتکه احساس شرم کنتد با ما نیز در میا 
می‌گذارند. یکی از آنان, لر میانسالی است که هنگام نزاع پر سر مرتم» 
یکی از جوانهای قبیلةٌ همجوار را به قتل رسانیده است. قبیلث مقتول » مبلغ 
دویست تومات (حدود هشتصد مارک) خونبها مطائیه کرده است. لیکن او 
بدعی است که خودش و خانواده‌اش قادر نیستند مبلغی بیش از صد 
تومان بپردازند , یکی از خویشاوندانش را هم به عنوان شاهد با خود آورده 
است. قضیۀ دقم که والی باید درباره‌اش عادلانه قضاوت کند, اندکی 
بیحیده‌تر است. ر حوانی از یکی از دخترهای قبیلةٌ خود هواست‌گاری 


= ون عم 


می‌کند و به مادر دختر که بوه است قول می‌دهد حهل تومان, حدود یکصد 


٣‏ رونام گروته 


و شصت مارک بابت حر ید دختر بپردازد. سیس دختر را عقد می‌کند و به 
چادر شود می برد, اقا تا شب عروسی ققط نصق این مبلغ را میداد 
او ل موضوع مادر زد را عشمکین می‌کند و باعث می‌شود که او از 
شب زفاف هر شب به چادر زوج جو رفته و در سترشاب» بعنی ین 
عروس و داماد یخواید و از نزدیکی این دو حلوگیری کند. ظاهراً یکی از 
شبها کمی غفلت می‌کند یا شاید برخلاف معمول زودتر از آنان خوابش 
می برد حلاصه روج حواب موفق به نزدیکی, می‌شوند. مادرزن می‌خواهد 
دوباره دختر را نرد خحودش ببرد تا ایتگه باقی یول را دریافت کند, ار طرف 
دیکّر تازه داماد نیز فصد ندارد از هسر شرعی حود دست بکشد و می‌گوید 
بقیه پول را بعد ازفروش پشم گوسفندان و زائیدن گاوهایش که پول نقد به 
دستش می ايده خواهد داد. ایتک این سه تفر که در این قضیه دخیل 
هستند نزد والی می روند تا او مشکلشان را حل کند, 

دچترک له کوحگک و طریفی دارد لباس قرمز گلداری بوضیده 
است که به پوست فهوه‌ای. جشمان سیاه. لبان خوش ترکیب و بینی 
برگشته اش می اید. 

از وقتی که این دو زن به کاروانمان افزوده شده‌اند. هر روز نان تاره 
محلی می‌خوريم. مواد اولیه و وسایل پخت آنرا با خود آورده اند. ارد جو 
تیگ و یگ صفحة اهنی را ار درو خورحیتی که بر يشت فاطرشان 
است» بیروك می آورند. ارد را با اب خمر می‌کنند. سپس سوراخی در 
زمین ایجاد می‌کتند و مقداری هیزم عشک درونش اتش می زنند. چند 
قطعء فلز صفحة گرد را روی آتش نگاه می‌د ارد. خمیر را ورز داده و روی 
صفحه می‌گذارند که یس از جند دقیقه تبدیل به نانی برشته می‌شود. این 
نان بخصوص برشته و تازه اش بسیار خوش طعم و لذید است. زناد ل در 
موائعی شم که زیر جادر هستند, هر روز نان تازه طبخ و مصرفب می‌کتند . 
من این نان را با وحودیکه به علت فقدان خمیر مايه اند کی حسبنده پود با 
کره و بثیر گوسفند یا با عسل معطر کوهی که در یشتکوه به وفور يافت 
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می‌شود. با لذت می‌خوردم. و په هیچوجه په فکر غذای بهتری نبودم. 
نخستین مهای سقرم به حاورمیانه به من آموسته بود که بايد از حوردن 
کنسرو و و ار این فیل حیزها که برای یک نیک و شکار متاسته ولی 
برای سفرهای تحشیعاتی درازمذت اهناسب اند : حشم پوشی کرد. 

خحورسیا در وسطل اسمان است. اما وزش باد خدی. کوهستان 
گرمایش را تخفیف داده است. دو تن از خدمتکارانم که برای تهبة علیق 
و آذوقه به اطراف فرستاده بودم؛ تفریباً دست خالی برگشته اند. پس از سه 

ساعت حستحو در مان سیاه حادرهای اطراف توانسته اند ققط دو کیسه حم 

بخرند . تازه بایت آن هم پول زیادی پردانعت کرده اند. این مسأله ددا 
تعحب اور یست» ربا جادرنشین که به علت کوحیدن دایم در حرکت 
است» نمی تواند دخیره ژیادی با خود داشته باشد و از انه که دارد نیز ده 
سادگی دست نمی‌کشد. بنابراین امشب اسبها و قاطرهایمان باید به 
حریدد علقهانی که روی تیه های دور و رمات روئیده است. اکتما کتند, 

یه روز صرف معاینه حیوانات و باردید بته‌ها می‌شود. اسبهای 
بارکتن دراثر فشار صندوقها, پشتشان زحم شده است. زخمهایشان را با 
دفت شستشر و صدعفونی می‌کنیم ۱ معلوم می‌شود که از محتویات صندوقها 
نیزه اشیاء کوچ کی به سرفت رقته است. 

هنگا میکه بسترهایمان را پهن می‌کرديم نا گهان صدائی بلند شد که 
گاهی اوج می‌گرفت و گاهی خاموش می‌شد. با کمی دقت معلوم می‌شود 
که صدای آدم است. بالای گردنه‌ای که روبرویمان قرار دارد» سواری 
ظاهر می‌شود که گرزی سرطلائی به دست راست گرفته است. به دنبالش 
عده‌ای سواره و پیاده می ایند. دستحمعی نوحدة ساده‌ای می‌خحوانند؛ 
لحثله ای سا کت می‌شوند و بعد دوباره با حرارت ادامه م‌دهند. از فریاد 
زر را امام رضا» [ع ]۱ که بعد از حتد بند با تعصب تکرار مي‌شود حدس 
می زنم که زاثرانی ستند که از مشهد مقدس» وأنم در حراسال باز 
می‌گردند . مسلمانات شيعه علاوه بر تحف و کربلا که مزار على [ع] و 


۴4 سفرامة گرونه 


پسرانش امام حسن[ع] و امام حسین [ع ]۱۷ در انا استء به زیارت عزار 
امام هشتم در مشهد نیز می روند . 

این گروه زاثران که در ميانشان پیر و جوان» زن و مرد» فقیر و غنی 
پافت می‌شود» تابلوی زنده‌ای در ممابل دید گانم بدید آورده است. متأسفم 
از اینکه نور غروب اجازه نمی دهد با دور بین عکاسیم, از آنان جند قطحه 
عکس بگیرم .۱۳ اما هنوز هم ال منظره دیدنی را فرآموش نگرده ام. 

این طرف» پیرمرد کهنسالی را مشاهده مي‌کنيم که ریش سفید بلندی 
درد و عصالی در دست گرفته است. زانوانش از فرط خستگی می لد 
تالا سنگهای تیر کوهها کف یاهایش . را رنحم کرده است؛ ز برا 
پدورشان مقدار زیادی کهنه پیچیده است. خورحین محقری به دوش 
افکنده و عبایش پاره است. خستگی این سفر طولانی بر چهره اش نقش 

سته است؛ اما حشمانش ار خوشحالی برق می زند. زیرا معتقد است که 

در روز قيامت اما رضا به نفعش شهادت خواهد داد و نخواهد گذاشت که 
از لذات بیشت محروم گردد. کتارش ‏ یسر بجة هشت ساله ای می اید که 
ظاهراً تدگی نفس دارد و از گونه های کل انداخته اش بیداست که از 
شّت تب می‌سوزد. سرک دست مادر حوانسالش را که روی مچ آن 
تمش زیبایی به رنگ آبی سیر خالکوبی شدهء در دست دارد. اب طرف» 
بیررس ۽ که صورتش پر آر حین و جروک است ‏ سوار د بر الاع دست و با 
بلندی است و سرش را از فرط خستگی روی سیثه اش خم کرده است. 
دنال او باز رگان عرب ترونمندی سوار بر قاطر می اند . ظاهراً به او يد 
نمی‌کٌذ رد , حای شود را با بالش وفا بچه حسابی نرم وراحت کرده است. 
مشغول حپق کشیدن است و خدمتکاری نیز در کنارش پیاده حرکت 
می‌کند. پشت سرش کجاوڈ لق‌لقرٹی که بر پشت اسب گذاشته شده 
است» دو تن از هسرانش را حمل می‌کند. به دنبال آنهاء یمارال و 
حسته ها و اسبپا وقاطرهآی بارکنر می آیند . 

وقتی حشمشان به نهری می افتد که ما در نزدیکیش زیر درنعت توت 


کل اول: کرعهای راب ۳۵ 


لم داده‌ایم» به این سمت می آیند تا هم از آب خنک و گوارای نهر 
پیاشامند و هم کوزه‌هایشان را پر از اب کنند. حاح علی با عده‌ای از آنات 
سر صحبت را باز می‌کند و از مدا و مقصدشال می برس . می‌گویند از مشهد 
مقدس باز می‌گردند و از شهرهای قم و سلطان‌آباد* " و بروجرد و خرم پاد 
گذشهه اند. بیشترشان مذّت نه ماه است که از شهر و دیارشان دور هستند. 
همه بدون استثناء از وضم لرستان شکایت می‌کنند: یکی می‌گوید «الاغم 
را از من گرفتند» دیگری می‌نالد که «کیسة پولم را با بیست تومان 
دردیدند)) سومی ((گلیمہ را بردند»» (مجبورم کردند بر ای یک من نان 
یک تومان یدهم » . قردی روحانی که همراه انان استء چهره اش را درهم 
می‌کشد و با گفتن « امام رضا حزایشاب را خواهد داد به انان دلداری 

قافله دوباره تشکیل می‌شود و از پیج و خم‌های گردنه که نور 
شامگاهی انرا سرخ کرده است؛ اهسته یانین می رود. دو باره شروع ره 
خواندن می‌کنند و فر یاد «با امام رصا)) بلند می‌شود . 


ي t3‏ ت‌ 


۳( والی پشتکوه 


غلام رضا خان" والی یشتکوه وکیل (وزیر) خود را به جادرم فرستاده و 
از من تقاضا کرده است که به دیدش , بروم . 

بی‌شک برای خواننده ارویائی «والی یشت‌کوه» نام ساده ای پیش 
یست, برای اين که خواننده این حعمران و ساکنان قلمرو تحت 
حکومتش را بهتر بشناسد لازم است نخست کمی درباره تاریخ و مردم این 


ا بنو يسم . 
¥ = س ۳ ۳ کے 
بخشی بزدگی از ایلات و عشایر کوجکننده ایران که روی‌هم 
هن حمعیت این کشور را تشکیل مب د هل ۽ لر سنل . مأمن و 


مسکن اصلی آنان» رشته گوه‌های موازی هم و متعددی است که از 


۳ ست رامث قرول 


همدات تا نزدیکیهای شیراز کشیده شده است. طبیعت این سرزمین بر حلق 
و خوی ساکتانش تأثیر نهاده است. ین این رشته کوهها جلگه‌ها و 
دره‌های سبز و خرمی وحود دارد که برای رسیدن به انحا باید از کوره 
راههای سخت و صعب العبور و تنگه‌هائی گذشت که عرضشان گاهی 
اوقات از ده متر هم کمتر است. دامنة کوهها مستور از حنگلهای بلوط > 
بادام وحشی و بوته‌های گون است و در اطراف رودخانه‌ها و جویبارها؛ 
درختاد سار بستد آلش > اسفتدان و گردو رده است . حتگلهای 
پر پشت بلوط تا نزدیک مرتفم ترین قله ها» که از صخره‌های آهکی تشکیل 
شده» می رسد. ستیغ کوهها تا ماه ژوئن پوشیده از برف است. 

لرها که قوی ساده و بی الايشند در این سرزمین پیلاق قشلاق 
می‌کنند » بعنی در فصول مختلف سال هر حا مرم باشد ء حادرهای قهوه ای 
رنگشان را که از موی بز بافته شده است در آن جا بر با می‌کنند و 
رمه‌هایشان را به حرا وأ می دارند . تابستان در دامنۀ کوشها بسر می برند و 
زمستان در جلگه‌های پست نزدیک رودخانه‌ها مأمن می‌گزبنند. مراتم 
رمستانی پاره‌ای از آنها در بین النهرین و باقی در حوزستان است. زندگی 
در این دره‌های کم عرض طعاً فگر این قبایل را محدود کرده است. 
منازعاتی که دائماً بین قبایل و طوایف گوناگون» بر سر مرتع و سرقت 
احشام در می‌گیرد باعث شده است که این منطقه همواره در حا ناآرامی 
باشد. گاهی اوقات برای باعرضه‌ترین رئیس ایل هم» ریاست بر طوابف 
و عشیره‌های مختلفی دشوار می‌شود. بارها دیده شده است که پسران 
رئیس ایل» بر سر تصاحب فدرت پیش از وقت, با یکدیگر به نزاع 
برحاسته اند. گاهی. اوقات حتی علیه پدرشان نیز فیام عی‌کنند. در این 
منطقه گرانبهاترین مایملک؛ تفنگ است. قتل بر سر سرقت بول و داه 
بندرت اقا برای تصاحب تفنگ زیاد اتفاق می افتد. خوشبختانه به علت 
نزدیکی به خلیج فارس: تهپه آن جندان دشوار نیست و همه می توانند از 
تحار دوره گرد عرب : هر ند به قیست گزاف› یک تفنگ «مارئیتی ») 
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۳۸ سفرنام؛ گروته 
ساخحت انگلستان بخرتد. 

حکومت مرکزی ایران: تا کنون نتوانسته است که ساکتان ورزیده و 
حنگحوی این منطقه را که از امنیت محیط کوهستان نیز بهره‌مندند به 
اطاعت کامل درآورد. از این رو همواره با مدارا و رفتار ملایم با سران ایل 
و دادن امتیازات» لقب و ستمری به‌آنال و جشم‌پوشی از غارت و 
حیاولهای کوحکشادن, کوشیده است رابطۂ خود را با انان حفظ کند. اما 
اگر برداخت مالیات سرائه که محمولاً توسط رئیس ایل گرداوری می‌شود 
به تعویق افتد یا به علت شرارت زیاد راهها ناامن گردد یا اگر به هر علّتی 
شورشی عليه حکمران منطقه صورت گیرد» حکومت مرکزی با اقدامی 
ساده و کم‌خرج؛ یعنی با کمک یکی از اقوام همان رئیس ایل شورش را 
می‌حواباند. معمولاً در این مواقم حکومت فرمان سرکوبی شورش را همراه 
یول و خلعت برای یکی از خحویشاوندان رئیس ایل می فرسند. انان تیز این 
گونه فرامین را با کمال میل می‌پذیرند زیرا بدین ترتیب هم از قدرتمند 
شدن طایفه ای بخصوص جلوگیری می‌کنند و هم با عارت و چپاول اردوی 
او به فدرت و ثروت خود می افز ایند . 

ار بزرگ و ار کوچک, هر دو در جتوب غربی ايران سکنی دارند. 
حتي شرف الدین (متوفی بسال ۱۵۹۷ میلادی) در اثر معروف خود درباره 
تاریخ کردستان: قوم لر را به همین شکل تقسیم کرده است. از سه ایل 
اصلی لر بزرگ» یی عمستی ء کهگیلو یسه و بختیاری: ایل «بختیاری)» 
بزرگترین و معروفترین آنهاست. بختیاریها نه‌تتها در اصفهان 
مشروطه حواهان را به قدرت رساندند. بلکه در اوت ۱۰۰۹ سوارانشان 
نیروهای وفادار به محمدعلی شاه را که با محلس مخالف بودء شکست 
دادند و او را ازسلطنت حلع کردند, 

بخشی از ابلات ار بزرگ زمستان در اطراف روخان کارون» نزدیک 
شهرهای دزفول و شوشتر و بخشی در شمال غربی بوشهر» جادر می زنند. 
تابستاك به سمت مناطق سردمیر واقم در شمال و شمال شرقی کوج 





٠‏ مفرامة گروته 
می‌کنند و گروهی از آئان در اطراف اصفهان وگروهی دیگر نزدیک شیراز 
اردوهایشان را بر با می‌کنند . 

همسایه غربی ار پزرگ, ار کوجک (یا فیلی) است که من مشغول 
سیاحت از سرزمینشان پشتکوه, هستم. محل سکونت ار کوجک درون 
دایره‌ای قرار دارد که محیط ان از شهرهای مندلی» قصرشیرین 
کرمانشاه نهاوندء بروحرد دزفول و زرباتیه می‌گذرد. درون این دایره که 
مناظر طبیعی آن از هزاران سال پیش فرقی نکرده است یگانه شهر ثابت 
شهر حرم اباد است که قبل از عصر تیمور هم وحود داشته است و او در 
سال ۱۳۸۹ میلادی برای محازات کوه‌نشینان آنرا با خاک یکسان کرد و 
دستور داد هزاران اسیر ار را از بالای صخره‌های اطراف شهر به پائین 
بیندازید ۱۶ 

ابن حوقل"". جخرافیدان شهیرعرب که در قرن دهم میلادی 
می زیست قدیمی ترین مرجعی است که این قوم کوه‌نشین را «ر» نامیده 
است. اما شیوة زندگی در این منطقه از زمان کاسی ها" که اسکندر کبیر 
هحبور شد برای سرکویی انها بیش از حند فوج از سپاهش را گسیل دارد, 
اکنون هیچ فرقی نکرده است"۱. ار کوچک از نظر سیاسی به دو بخش؛ 
پیشکوه و پشتکوه تقسیم شده است. یکی از رشته کوههای زاگرس يا 
تله های مانیشت و کبیرکو که از شمال غربی به سمت حنوب شرقی 
کشیده شده است این سرزمین را به دو بخش سیم می‌کند . دامنه های 
غربی این رشته کوه, محل بیلاق لرهای فیلی است که اتباع والی هستند؛ 
در حالیکه دامنه‌های شرقی آن یلاق ُرهای پیشکوه است. قشلاق با 
مراتم زمستانی ایلات پیشکوه نزدیک رودهای کرخه و کارون» یعنی تماما 
در خاک ارات قرار دارد, در حالیکه ايلات یشت‌کوه, زمستانها که 
سرزمیلشال پوشید د از برف است, نزدیک دحله» یعنی در خاک عخمانی 
چادر می زنند . 


از تاریخ تقسیم ار کوحک به دو بخش: مدت زیادی نمی‌گذرد. 


فصلل اول: کرههای لرستان ‏ 8۱ 
لرستان از قرن دوازدهم نا قرب هفدهم میلادی, توسط حکمرانانی مستقل 
اداره می‌شد که چون حکام شهرهای موصل و ماردین به آنان «اتابک» 
می‌گفتند. آخرین فرمانروای این سلسله توسط شاه عباس اوّلء شاه قدرتمند 
صفوی معزول و یکی از رسای تیره رقیب به نام حسین خان په جای او 
متصوب شد. از آن پس, رستان والی نشینی نیمه‌مستقل گردید ویس از 
مدتی در اثر حنگهای داخلی» بخش بیشکوه از آل حدا شد. از آنحا که 
حسین خال» که در سال ۱۱۰۰ میلادی توسط شاه عیاس به قدرت رسید 
ار طایقهٌ فبلی, بود از ان تاریخ به بعد همه ایلات تابعش را نیز فیلی 
می‌گو بند. 

در حالی که ُرهای پیشکوه نوعی اتحادیة ایلی تشکیل داده‌اند که 
کسی بر آن ریاست نمی‌کند و اختلافات و مشکلاتشان را شورائی مرکب 
از ر سای طوایف و ریش سفیدان ایلء پس ار مشورت و رایزنی با یکدیگر 
به صورتی دعوکراتیک حل و فصل می‌کنند» در پشتکوه حکومت فنودالی 
گذشته تا به مرو پا برجا مانده است. 
والی نظیر امرای قرون وسطی. فرماتروای مطلق و مالک الرقاب این 
سرزمین به شمار مۍ رود و بر حال و مال مردم تسلط دارد. تمام مالياتهاء 
اعم از مالیات اراضی زیر کشت. عالیات حراگاه و نگاهداری اغنام و 
احشام را دریافت می‌کند و از انجا که عالی‌ترین مرجم قضائی نیز 
موب می‌شود: به دعاوی فتل» سرفت؛ اختلافات ملکی و حتی 
احتلافات زناشونی نیز رسید گی می‌کند. والی ‏ سالانه قق بست هزار 
توما (هشتاد هزار مارک) به عنوان مالیات به دولت ايران مي‌دهد تازه 
از این می با مم بت موان جب حکمرانی و کمک به مخارج 
دای ارتش کوحکش ر آن کسر می‌کند. درعوص با حکومت 
مستبدانه بر سا کنین سی هزار جاور یعنی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر و با 
حورداری از استقلال نسبی و داشتن ارتشی نیرومند, در مرزهای عربی 
بان سدی در مقابل توسعه‌طلبی عثمانیها ایجاد کرده است» که گذشتن 


۲ سفرنامة گروته 
ار ان کار حنداد ساده‌ای نیست. 


i 0‏ چ 


میرزا حسین وصیه می‌کند » امروز بهترین لپاسم را پوشم و عیلی به 
سر و وضعم برسم: زیرا والی برای پذیرفتن منء کلية اعضای حکومتش را 
به باغ قصرش فرا خوانده است. خدمتکارانم برنعلاف روزهای دیگر اسبها 
ورین و برگشان را آنقدر خسته و حلا داده‌اند که از باکیزگی برف 
می‌زنند, حتی در کنار گوشهای اسبمء جند شكيفة بادام نیز نصب 
کرده‌اند و خودشان هم بهترین حامه هایشان را بوشیده‌اند. در حالی که 
وکیل حلویمان افتاده است با وقار تمام حرکت می‌کنيم . اف رادم حلو دروازه 
قلعه که بر فرازش کنگره‌ها و مزغلهائی جهت تیراندازی تعبیه شده و 
مشرف بر باع است» از اسب فرود می ایند. اما من تا محوطه ای که والی 
در ان جا انتظارم ر می‌کشد ؛ سواره پیش ی روم میرزا گفت ر اين طور 
است , 

والی زیر درخت اناری» که در کنار حوضی قرار دارد روی صتدلی 
راحت دسته‌داری نشسته است., لباس ابی رنگی» شاه اونپعرم به تن دارد 
که دارای سردوشیهای طلائی است. رفتارش بسیار متین و موقرانه است و 
حوب می‌داند که چگونه باید وقارش را به نمایش بگذارد. در سمت 
راستش برادر کوحکش, نحوانی سی ساله روی صندلی ساده‌ای نشسته 
است. دو تن از پسران خردسالش که جهره‌های بسیار زیبائی دارند» 
منشیش؛ جند تن از ریش سفیدان ایل, عده‌ای افراد مساح با ریش و 
سپیل بلند که تفگهابشان را روی زائو گرفته‌اند» به اضافۀ دو سر باز اسیر 
ترک که ظاهرا در حین اسارت به آنها بد نمی‌گذرد» در حب و راستش 
جهار زانو روی زمین نشسته اند. عدۀ زیادی از خدمتکاران و رعایایش هم 
بشت سرش دست به سینه ایستاده اند. 


والی از این که بیگانه‌ای راه دخول به سرزمینش را یافته است؛ 


فصا اول : کوههای لرستات ۰ 1۳ 


حندان خوشحال نیست. این احساس را به حوبی می تراك ار حهره اش 
خواند. با وجود این مرا با نهایت ادب می‌پذیرد. می‌گوید که بايد خود را 
میهمان او بدانم و تا هر وقت که مایل باشم می توانم در اردویش بسر برم. 
بعلوه دامادش شاهراده سالارالدوله سفارشم را به او کرده است و او 
موتلف است از جان و مالم حفاظت کند. علت ققدان تدارکات لازم در 
مر تاشی از اختلافاتی است که اخیراً با دولت عتمانی داشته و 
بازگشت شتاب آمیزش را به پشتکوه سبب شده است. جندی پیش برای 
این که با همراهانش از بغداد به سامره پرود, کشتی بخاری کیجکی به 
مبلم حهارصد لیر محیدیه (حدود ۱۵۰۰ مارک) احاره مي‌کند, اما درائر 
ناشیگری ناخ دا کشتی در همان روز اول به گل می سیند و دیگر 
حرکت نمی‌کند. از آنحا که پول کرایه را به او پس نداده اند ناحار شده 
است شخصا خسارتش را حبران کند. به این دلیل» نزدیک شهر مرزی 
بدره یگ گله گاو را تصاحب و ده دوازده سر باز ترک را اسیر کرده و به 
این حا آورده است ویس از دریافت حهارصد ليره آنها را آزاد می‌کند. 

وقتی از کوهها و جنگلهای سرزمینش تحعریف می‌کنم و می بگویم که 
این حا مرا بیاد وطنم آلمان می اندازد سخت خوشحال می‌شود و با لحن 
گرمتری بد صحیت ادامه مي‌دهد. افتخار می‌کند که احدادش حند قرت بر 
این سرزمین» هرچند بر مردمي قتي حکومت کرد‌اند. با اين وجو 
نمی‌داند جرا ایرانیان و ترکها تصور می‌کنند در این جا ثروتهای کلانی دهفته 
است . درامد گله‌ها فقط برای زند گی حاد رتشتان کفایت می‌کند > آر رفاه 

و اسایش و زند گی مجلل نمی‌خواهد؛ تنها چیزی که می‌خواهد تفنگی 

حوب و جرا گاه است. نبا هر ۱ والی با اين حرفها می‌حواهد به من بفهماند 
که در این حا برای فروش محصولات خارحی » بازاری وجرد ند ارد و دیگر 
این که آنها می‌خواهند مانند اسلافشان مستقل و آزاد باشند. 

امروز بهتر از دو ماه بیش که همراه «ریشارتس» کنسول المان, در 
یکی از میهمانخانه‌های تاریک حومة بغداد به دیدنش رفتم» می توانم او را 


٤٤‏ سفرنامة گرونه 


3 س سر ی ۰ ۳ ۰ سم ۳ : ي + 
قارسها کرد 2 گوشتالود لس . ان بتي و گونه هایش استخوانی 3 
تلر یف استء دستهای کشیده‌ای دارد و باهایش در شلوار سفید ارویانی 
خوشدوختی فرو رفته است. سبيلهاي بلند به او حالت مردان حنگحو را 
و (ده اسیت ‏ همین قول بلتد و قامت کشیده را در مال سا کیان کوههای 

و و داد دنله ام , 
فقفاز ریاد ده ام 

با اشار؛ منء عرزا حن هدایانی را که برایش او رده ام و شامل یک 
تفنگ پنج یر موزر و یک تپانجه نقیس که دارای کنده کاریهای زیبائی 
بلافاصله می‌خواهد ار طرز کارشات که کرد و دو سك ترف را تفرگ 
۳ ص ۳ ۰ مر , 
آن را برای بسر بزرگش ۲۰ که در شرق پشتکوه بر عل نعان!۲ 4 زر یس 
3 | طرحان و کا کاوند ۲۴ مشغول حتگ است» شرستند. 

با رضایت کامل از هم جدا می‌شویم. اینک می‌توانم با خبال راحت 
در سرزمینش به سپر و سفر بپردازم. قول داده است دو تن از سریازاد 
دلیرش را که با محل اشتائی کامل دارند» به عنوان میحاففا در اختیارم 
بگذارد. بدین شکل کمتر از آنجه که قبلا فکر می‌کردم با سوء‌ظن مواحه 
شده ام و مي توانم در متاطقی بکر و ناشناخته ساحت کنم. 

ره شمان شکل هحتر مأنه ای که امد ه بودیم ۽ در موالنگه خدمتکارانم دك 
دنبالم می ایند به سوی حادرهایمان که انها را روی جمنزاری کنار 
رودحانه بر يا کرده‌اند؛ از میریم 

صداهای درهم و برهمی به گوش مې حورد در سن آنها ضر باك طبل 
صد ای زاله مات بروعیت و قر باد گوشخراش سیپور ۶ ترنی و خی 
مي‌دهم. بیدارم یا خواب می‌بینم ارکستر اجه برایم کنسرت احرا 


و ۰ 1 هه ۳۹ ۰ 5 





;ا 
الیل 7 
3 


r ٣ و‎ 3 





N 


۹ سئرنامط گروته 


مرها این صداهای حهنمی را کشف نکرده ام . یکی از پرده های حادر را 
بالا می‌زنم و به بپرون می‌نگرم, در مقابلم پیست جوان پابرهنه ُر که 
کلاههای نمدی بلندی بر سر و شلوارهای قهوه‌ای رنگی به پا دارتد و 
نیستته ری بوشیده‌اند» ایستاده‌اند و در آلا تی که بر لب دارند می دمند و 
پاهایشان را مانند سیاهپوستانی که رقص جنگ را اجرا می‌کنند با ریتم 
آهنگ به زمن می‌کوبند. روبرویشان نیز مردی که فینۀ سرخی به سر دار 
ایستاده است و با حرارت دستانش را در هرا تکان می دهد. یس این 
ارکستر در باری پشتکوه است که برایم سرود بیدارباش می‌نوازد! به محض 
اینگه رهبر ارکستر حشمش به من می افتد صداها خاموش می‌شود. با عجله 
به سویم می آید و سلام می‌کند و می‌گو ید ((حوننی گلدینس ۔ صفا 
کلدیتس ۲۳۸, معلوم می‌شود که وظینۀ حفط و اشاعة هنر موسیقی و رهبری 
ارکستر در باری پشت‌کوه را یک ترک تبعهٌ عثمانی عهده‌دار است. 
می برسد» حه سرودی را میل دارم بشنوم . سرود شاه سرود سلطا با یک 
مارش ترکی ؟ از انجا که تفاوتشان را نمی دانم انتخاب را به عهدة خودش 
می‌گذ ارم. دوباره سر و صدای گوشخراش ارکستر بلند می‌شود و سرودها 
یکی پس از دیگری نواخته می‌شود. 


4 ) کوه مانیشت 


وسیل کوه در تنگه ای که دو هزار متر يالا تر از سطح در یا فرار دارد و مستور 
از درعتاث بلوط و بوته‌های گون است» چادر زده‌ايم. سرم را بلند می‌کنم و 
به صخر دیوار مائندی که از ستگهای آهکی تشکیل شده است می نگرم. 
روی صخره‌ها هر جا گودال خحاکی وحود داشته درختی در ان ریشه دوانده 
است. بوته‌ها و درعتان سبز در میان تخته سنگهای تیره‌رنگ منظرةٌ بسیار 
زیبائی را پدید آورده است. در عمیقی که بر فرازش قرار داریم پوشیده 
از درنعتان گردو و ادام کوهی است و نهرهای خروشانی در آن جریان 


فحل اول کوههای اتان ۷ 


دارد. اما در سمت شرق رشته کوههای خحشک و سنگلاشی, یکی پس از 
دیگری قد برافراشته است. باد تندی می وزد. اکتون که ساعت جهار بعد 
از ظهر استء درحه حرارت پانزده درحه بالای صفر است که با دمای 
کوههای الي باواریا, در همین فصل» ماوت حند آنی ندارد. به دشواری 
می توانم پاور کنم که ما از کنار دحله و فرات که اکنون گرمای 
کشنده‌ای در انحا حکم فرماست و حرارت حهل و هشت درجه عادی 
می نماید, فمَط صد کیلومتر فاصله داریم , 
میهماث ابل «ار از:*" هستیم که زمستانها در اطراف شهر مندلی 
چادر می‌زنند. گلهای گاومیش ابلق» با جتۂ کوچک ولی نسبتاً فرب 
روی شیب دره مقایل مشغول جرا هستند. تعدادی بز که موی سیاه برافی 
دارند و گوشهایشان را به وسیله حتا قرمز کرده‌اند روی تخته سنگها حست 
و خیز می‌کنند . دو دخحثریجه فوی و جایک که هنوز ده سالشات نشده اما 
سیته‌های نورسی دارند» به راحتی روی سنگها به دنبالشان می دوند 
وبالاخره موفق می‌شوند یکی از بزغاله‌ها را که قرار است برایمان کباب 
کنند بگیرند . 
به توصیه میررا حسین زینها و حمدانهايم په جادر دیگری منتقل 
می‌شود. اعتقاد به خراقات محبورمان کرده حائی را که قبلا انتخاب 
کرده ایم؛ تغییر دهیم . کو با وقتی از اسب بیاده مي‌شدم) رد ری که 
میهمانش هسریم ) «بوی بدی» به مشامش خورده است. انها این را 
بدشگون می دانند و معتقدند که اگر کسی جنین ہوئی به مشامش برسد 
یکی از بستگان نزدیکش می میرد. بعد معلوم شد بوی بدی که باعث 
نگرانی رن شده بود» از کیفی که درونش صابونی معطر قرار داشت 
می آمده است! 
در یکی از چادرها عده‌ای با صدای بلند باهم جر و بحث می‌کنند. 
طلاع می یابم دعوا بر سر نحوة آبیاری مزارعی. است که در بای کوه 
نیشت فرار دارد و عده‌ای در انحا حو کاشته اند . والی فر مانروای مطلق 


۸ مفرناعذ کُرونه 


این منطقه, مقدار اب مزارع را نیز تعیین می‌کند. هر سال در فصل بهار 
برای هر یک از طوایف یک منشی ممین و اعزام می‌گردد که با کمک 
معمرین محل مالیات زمینهای آبی و دیم را محاسبه می‌کند. هرکس باید 
مقدار مماحتی را که می بحواهد بکارد به آنها اطلاع دهد سهم مالیاتشر بر 
اساس مساحت زمین زیر کشت تعیین می‌شود همچنین معین می‌گردد چند 
ساعت آب جشمه یا آب رودخانه به او تعلق می‌گیرد. ظاهراً امسال در ایل 
آرکواز, عده ای بیش از مقدار معین کشت کرده‌اند و در نتیجه بیش از حد 
مقرر هم به زمیتشان اب می دهند. زارعین زمینهای همحوار از این وضع 
شکایت دارند. بعلاوه امسال کمی ریزش اران و کم آبی نیز مرید بر 
علت شده است. سرانجام توافق می‌کنند از میان خود سه نفر را انتخاب 
کنند و نزد والی بفرستند تا او این قضید را حل کند. 

درمیان اردوگاه گردش مي‌کنم و به هر حادری که قدم می می گا ارم با 
روی باز بذیرفته می‌شوم. می‌خواهند دربارة گاوهای کیحک و ابلقشان 
اظهارنظر کنم و بگویم گاوهای وطنم جگونه هستند. ظاهراً گفته‌هايم را 
در مورد مقدار شیر گاوهای منطقۀ آلپ باور نمی‌کنند. پس از غروب افتاب 
گاوها را به درون محوطه‌ای که دورش پرجین کشیده‌اند و در وسط 
حادرها قرار دارد می رانند. بدین شکل در طول شب گاوها درجای کاملا 
منی بسرمی برند. 

حادرها با این که ظاهرشان ساده است, معهدا اصل قرینه‌سازی در 
آنها رعایت شده است و از بخشهای مختلفی نیز تشکبل می‌شوند . جادر 
رها بر حلاف حادر کر دهای اسیای صغیر و ارمستان نامتظم یا گرد 
لیست. بلکه مستطیل است. سقف حادر که از موی بز بافته شده است؛ 
موی سه چت دیرگ عمودی که ا را به فاصلة معینی از یکدیگر نصب 
کرده اند کشیده شده است. روی دیرک های بلند وسطی»ء دیرکی به 
صورت افقی ‏ تعبا گردیده که سقفي جادر را نگاه میدارد. انتهای 
طنابهائی که به سقف حادر متصل است» به سر میځهائۍ که درزمین فرو 
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کرده‌اند, گره خورده است. برای حفاظت از حادر درمقابل باد وطوفات, دیوار 
کوتاهی از سنگ به دورش کشیده اند. حصیرهای یافته از حگن به بلتدی 
قامت انسات: نقش دیوارهای متحرک را بازی می‌کنند"". اینها قسست 
حلوی جادر را که به مردان و میهمانان احتصاص دارد؛ از قسمت عقبی 
که مختص زنان است جدا می‌کنند» صمناً در قسمت عقبی اسیاپ و اثاثیه 
مختصرشان را که شامل جتد صندوق حوبی؛ تعدادی کیسه حاوی حوو 
حرما و مشگهای شیر و روغن و یلیر است نگاهداری می‌کتند . 

برای صرف شام صدایم می‌کنند. طبق معمول غذایم را در ظرف 
چوبی مخصوص می آورند» در حالی که همراهانم که همگی شيعه 
شستئل ء مشترکاً از یک دیس غدا می‌خورند. باقیباندة غذای مرا به 
خدمتکاران یا همسایه‌ها نمی دهند بلکه ان را در اطراف حادرها حلوی 
سگها مۍ ر يزندې زرا به اعتقاد آنا دستهای من که مسلمالن نیستم غداها 
را تحس کرده است. ۱ 

سر سفره آدمهای حالبی نشسته‌اند, حوانها صورتشان را از ته 
تراشیده اند و پیرمردان ریشهای بلند و پر پشتی دارند. ابروان بهم پیوسته و 
حینهای روی پیشانی به سیمایشاه حالتی جدی و مصمم داده است. 
خوردن غذای گوشتی که معمولاً به ندرت بیش می اید, آنان را به تشاط 
آورده است. حوانهابی که دور اش حلقه رده اند شور و تشاطشان را با 
خواندن آواز نشان می‌دهند. اگر موسیتیدانی اروپائی در اینحا حضور 
داشتء پیشک ازشنیدن این اصوات یکتراعت و نتهای کشیده» جندشش 
می شد¿ لیکن از سیمای شنوند گان و وحد و سروری که به حاضران دست 
داده است: درمی یافت که این اصوات و مصامین این ترانه‌ها حقدر بر 
روح و جانشان اثر می‌گذارد. هرگز ندیدم ترکها یا اعراب با چنین شور و 
شوقی بخوانند و با حنین احساسی به شنیدن اواز گرش دهند. عشق و علاق: 
آنان به موسیقی و اواز که یکی از خصوصیات نراد هند و ارویانی است» مرا 
تحت تابر قرار می دهد . 


زودی معلوم می‌شود که یکی از پیرمردان حاضر در جمم» آوازخوان 

ماهری است. رفته رفته دیگران ساکت می‌شوند و به آواز او گوش می دهند 
فتط گهگاه در بعضی از بندهای تکراری با او همصدا می‌شوند. پیرمرد 
بی وففه می‌خحواند . ظا هآ ترانه های زیادی از حفظ دارد. مضمید باره‌ای از 
انها رزمی و نعضي عاشقانه است و شنوند گان را اشکارا به وحد آورده 
است . برای این که نموثه ای ار اثار ادبی رها داشته باشیم ؛ دو ترانه را که 
مضموزشان عاشقانه است و بعد خواهش کردم جند بار آنها را برایم بخوانند 
و از رو یشان بادد اشت برداشتم و ترجمه کردم در ایحا می آورم ۲۲. 
به معشوق 

چون گل سرخ می درخشد» روی تو 

چول ماه فور می پاشد ابروی ٿر 

حشمان و مثل ستاره حشمک می زند 

نگاه تن مانند اب جشمه‌ای است که مسافر تشنه لب را به سوي خود 

می‌کشد و سیراب می‌کند 

پیشانی توء متل شم می تابد 

با مثل برف سر کوه سفیدی می زند 

ان دسته میء که از حارقد درامده است 

بسن بال کبوتر تاب دارد 

عنحة دهان سرت حول پسته دان است 

و سیه هایت مانبد لیموئی که سحرگاهان جیده باشند تازه و معطر است 
گفتگو 

«عقاب از کوه یائین امده است, ای کبک زیبا ترا صید می‌کنم من» 

((اي دزد با به صحرا» تا بچینم جنگت را» 

(رنه ؛ دعتی از دزد نترس حرفهای شیر ین می رند» 

راز همه بهتر تونی» عشق جوائیم تونی »»؛ 
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«(توققط » باغ مرا می‌صواهی_بسته درش: باید صبر کنی» 

برچراء عزیزم رفته از یادت که حوابیده بودی زیر درنعت: » 

«ردستانم به تنت خورد تورا در اغوش فشرد» 

«(رفته بودی به صحرا تاپستان فته بیدی تنها حومستان») 

«برای اینکه داد نزئی دهان ترا بستم» کنارتونشستم» 

« کمرت متل ماهی نرم و لغزنده بود» باغت هم مثل سم آهو باز بود» ,.. 

ستارة زهره به وسط اسمان رسیده است. اما انها هنوز اواز می‌عوانند. 
صرانجام دست از خواندث می‌کشند و بسترهایمان را پهن می‌کنند. باد 
سردی به درول حادر می وزد طوریکه مجبور می شو یہ خود را به اتش منقل 
نزدیک کتیم. طیق معمول باید شاهد عملیات پا کازی شبانۀ دو سر باز 
والی باشم که محافظينم بشمار می روند. نها به این عمل افتخار می‌کنند 
زیرا در ایحا فصل آنها هستند که این کار را انجام می دهند . نخست کت 
و سپس پیراهنشان راء که یک زن خانه‌دار آلمانی آنها را به علت رنگشان 
حتماً به حای قابدستمال کهنه می‌گرفت درمی آورند و روی شعله آتش 
گرفته و بشدّت تکان می دهند, برخعاستن صدای حرق و حرف معلوم می‌کند 
که مقداری از موحودات ساکن این لپاسها در آتشس کشته شده اند. 
لحاف را محکم روی سرم می‌کشم و چشمانم را رویهم می‌گذ ارم . ۳ 

صدای یم بع بزغاله‌ای که پشت سرم به دیرک چادر بسته اند و زوز؛ گرگ 
و پارس سکها که وحشیانه به او حواب مې دهند نمی‌گٌذ ارد بخرایم . تا 
مدتی صدای ترانه‌های لُری و زوز؛ بلتد گرگ در گوشم طنین اند از است. 
۵( ردوگاه والی 
پس از بازگشت از سفر سه روزه ام به کوهستان مانیشت, اردوگاه والى 
بزرگتر شده بود. در روز ورودم شاهد رفت و امد زیاد فاطرهانبی بودم 
که یا وسائل را از اردوگاه تبلی په اینحا می آوردند یا از کوههای محاور 
حهت ساختن پر جين شاخ و برگ حمل می‌گردند. ردیف جادرهاء 


د مت 
1 سفر نامه گرونه 


کوجه‌های نسبتاً طویلی را یدید آورده بود و په دور شر جادر دیوار سبزی از 
شاخ و برگ درختان, کشیده بودند و در درونشان زنان و کودکان 
می لولیدند. از بالای یکی از تپه‌های مشرف بر اردوگاه, نعداد این 
کوحه ها را شمردم. حدود سی عدد بود و هر یک ار سی و اندي جادر 
تنشکیل می‌شد. با این حساپ که درون هر حادر خانواری هشت تا ده نفره 
رند گی می‌کند» اردوی والی که به سرعت بر پا می‌شود و با همان سرعت 
هم آن را برمی حینند , حدود ده هزار نفر حمعیت دارد. 

ارکستری که رور دروده به اردوگاه والی با غافلگیری به من خیرممدم 
گفت» تنها گروه در باری ایئیجا به شمار نسی اید . برودک گروههای 
دیگری نظیر آشپزهاء قهومجیها: آبدارها؛ مهترهاء حمامیها و دربانها و 
حتی جند تن از صنعتگ, ان والی از قبیل خباط» معمار» برای ادای احترام 
و گفتن خیرمتقدم به حادرم آمدند. بائطبع هر یک نیز توقم دریافت انعام يا 
هدیۀ مناسبی داشتند. تجمل و عظمت دوستی ایرانیان که در نگاهداری 
عدة زر بادی خدمتکار بی مصرف متحلی می‌شود به بشتکوه یز سرایت کرده 
است, معمولا تعداد این خدمتکاران با کاری که انجام می‌دهند هیچ تتاسبی 
ندارد و از آنحا که اربایها حقوقشان را یا امرتب و یا اصلاً نمی پردازند 
ناجارند یا از راه سرقت اموالی که په آنها سپرده شده و یا از طریق دریافت 
انعام» هدیه و رشوه از ار باب رجوع و میهمانان امرار معاش کنند. 

این مطلب در مورد خدمتکاران والی هم صدق می‌کرد. نیمی از 
غذاهای لذیذی که از آشیرخانه والی برای من و آدمهايم فرستاده می‌شد به 
حادرهایمان نمی رسید, زیرا کسانی که مامور آوردن غذا بودند یا آنها را 
در ازای یول می فروتععند با به دوستاك و خوشاوندانشاد می دادندء 
طوریکه خدمتکارانم بارها از گرسنگی شکایت کردند. والی به 
میراخورش دستور داده بود هر روز یک کیسه جو برای چهار پایانم 
تقرستد. لیکن مقدار حوبی که به دست عا می‌رسید آنقدر ناجیز بود که 
من مجبور شدم نزد برادر والی شکایت کنم. والی در ملاقات بعدیمات» 


فصل اول: کودهای لرستان ‏ ۵۳ 


اظهار داشت که به محض اطلاع از این موضوع میراخور را به حاطر این 
سرفت و سرقتهای دیگر صد توما جریمه کرده است. 
والی بشتکوه نیز مانند بیشتر شاهان و بزرگان ایران, به ساختن قصر 
علافه حاصی دارد٩۲,‏ معمار ایرائی » نظر به این که همه جیز این دنیا فانی 
است, با وجود ذوق و سلیقه قابل تحسینی که در تزئینات وریزه کاریها به 
کار می برد و علی رغم وسعت و بزرگی عمارتهاء اهمیت حندانی به 
استعکام بنا و استفاده از مصالح مرغوب نمی دهد. اعیان و مالکین هم به 
حای آنکه با تعمیرات حزئی از حراب شدلن قصر یا عمارتی که از پدر یا 
برادرشاك به ارث برده ابد با حتی خودشان ده سال پیش ساخته اند 
جلوگیری کنند, ترجیح می‌دهند بنای نازه‌ای بسازند که معرف تام 
حودشان باشد, بدین علت است که در وسط ارک باصفایی در ده بالا 
عمارت بیلافی حسینقلی خان يدر والی کنئونی » متروک افتاده است . در و 
بنحره هایش در حال پوسیدن است . سقفها نم داده و که می‌کند, مقداری 
از گجبری بخار بها و دبوارها کنده شده است. اتا ند صك مر آنسوتن 
استاد کاران تهرانی روی قطعات گې معادن پشتکوه"" و استوانه‌های مرمر 
که با رحست و مخارج ریاد از معادن کرمانشاه په ایحا حمل شده است› 
کار می‌کنند تا برای والی کنونی فصری نو بسازند. 
ایوان قصر متروک مشرف بر چشم انداز سحرانگیزی بود. سراسر دره‌ای 
که در مقابلم فر ار داشت ‏ در آرامش دل انگیزی قرو رفته بود و نهرهای اب 
د ا ر می‌گذشت ت. درختالا بيد و پسته وحشی » حون 
نقطه هائی به رنگ سبز سیر بر حاشیهة کشتزارهای طلائی رنگ گندم 
می درحشید. استراحت زیر سایه درختان پارک در ساعاتث گرم روز حققتاً 
لدت بخش بود و خستگی انساله را برطرف می‌کرد. در این باغ انواع و 
اقسام گلها و درختان را نظ کا ج» گل رز وتاک کاشته بودند. همچنین 
پر از درخ تان میوه مثل سیبب وگلابی وگیلاس و زردالو و هلو بود. به گفتة 
باغیانهائی که همیشه بعد از ناهار برایم آلوزردهای خوش طعم و 


۵٤‏ سفرنامذ گروته 


گلایی های آبدار می فرستادند در ده بالا درنعت پرتقال عمل نمی اند. ولی 
در سای نخلهای سر به فلکب کشیدۀ پارک قصر حسینیه که در نزدیکی های 
مرزعشمانی قرار دارد و مقر زمستانی والی است» عمل می اید. 

وت در اطاقهای قصر متروک که دورتادور حیاط مستطیلی ساخته 
شده‌اند, گردش می‌کردم دیدن شیلی شگفتیم را برانگیخت. بر دیوار یکی 
از اطاقها عکس حاپی قیصرمان را مشاهده کردم, اما باید خاطرنشان سازم 
که عکس اعلیحضرت در مکان مناسبی فرار نداشت ت و در اطرافش تصاویر 
ریبارویال باریسی لصب شده بود. احتمالاً والی بین آرایش تند اینها و 
اونیفرم پرزرف و برف اعلیحضرت تناسبی یافته است. از حگونگ کی ورود 
تصوبر قیصر به پشتکوه هم گردیدم. ظاهراً عالیحناب روزن» سقیر 
کنوئی المان در مراکش ‏ هنگامی که کاردار کنسولگری بغداد بوده 
است: از حسینقلی خان والی قبلی دید کرده و این تصریر را با تحف و 
خدایای دیگر به او تقدیم می‌کند . 

هیچگاه به خوبی این جند همته‌ای که میهمان غلامرضا هم 
فرصت مطالعة رند گی روزمره فومی فدیمی را نداشته ام. پنسا د قدم دورتر از 
جادرم ‏ جشمه ای خرار دارد که روی آن طاقی گلی رده اند , هر رور صبح و 
عصر زنان و دختران آر, برای بردن آب, با کوزه کنار چشمه می آیند. 
همگی بلند بالا و لاغر هستند و آثار کار زیاد و زندگی پرمشقت بر 
سیمایشان نقش بسته است. قرمن رنگ مورد علاقه‌شان است. غالا 
لباسشان از پار حه حیت قرمز رنگ است؛ زیر دامشان که کمی بالا تر از 
زانو می رسدء شلوار تنگ آبی رنگی به پا دارند که در ناحیه قوزک پاء با 
منگوله هایی رنگین ترین گردیده است. درعشش این رنگهای ت تند» ریر 
نور افتاب؛ , با رنگهای طبیعت این سرزمین؛ کاملاً هماهدگ است. انها 
بدول احساس شرم مرا وراندار می‌کنند از بقه های بازشال بوست برتزه و 
سیئه‌های لاغرشات نمایانل است. الب از زیر روسر بشان, یک دسته موی 
سیاه روی پیشانی وگرنه‌هایشان ريخته است. 


فصل ایل : گیھهای ارتا ۵ ۵ 


در حقیقت وقتی چهرة‌فیلی ها را به دقت بررسی می‌کنيم کلية اقوام و 
نژادهاٹی را می بيتيم که طی هزاران سال» به این سرزمین امده اند. 
عده ای دارای بوستبی قهوه آی تیره فدی کوتاه» حمیحمه ای کوحک. موی 
محعد و لبانی کلفت هستند که از مشخصات نژاد «نگریتوس» است ؛ که 
در آسیای شرقی ‏ یمنی دقیقاً در شبه جزيرة مالایا و فیلیپین سکتی دارد. 
لیکن به احتمال زیاد در گذشته‌های دور هند و سواحل خلیج فارس نیز 
مسکتشان بوده است. بعید نیست که اینها بازماند گان ساکنین اولیۀ ابلام 
باشند, مهاحرین بعدی یعنی فقماریهای (هند وارویاتی) سفیدیوستء 
که ار سمت شمال و شماله غربی بد ايلام آمدند بومیان این متطقه را 
((سیاه» می نامیدند. از روی حجاریهای اشوری نیز می توان حصوصیات 
ساکنین اولة این ناحیه را تعیین کرد. یونانبان انها را «حبشی» 
می بنداشتند و در نقاشیهای دیواری شوش در کنار نگاهبان سفیدپوست 
پادشاه» نگاهبانی سیاهپوست نیز به چشم می‌خورد. عده‌ای هم 
خحصوصیات نژاد سامی را دارنده که علتش می نواند قلط درارمدت 
آشوریها و بابلیها و آمیزش مداوم اهالی پشتکره با ساکنین بین النهرین 
باشد. زیرا بارها دیده شده است که مردان ار زنان عرب را به همسری 
برگز یده‌اند۳۰. اما غلبه با ناد هند وارویائی است که در ادوار مختلف؛ 
طی محند مرحله از قفقاز و شمال ایرال به بشتکوه سراز بر شده اند . قدهای 
بلند , جهره‌های استخوانی و جمحمه‌های کشیده, گواه صادق این ادعا 
است. جهرة بعضی از فیلیها انسان را به یاد قوم «هیتی» می اندازد, که 
تندیسهایشان را پیکرتراشان مصری به یاد گار گذاشته‌اند. این نوع چهره را 
در ارمنستال کوک ۽ در میات اهالی «مرعش» و نزد بعتربیهای «طور 
عابدین» و بر یدیهای «سنحار» بسیار مشاهده کرده ام و بعید ثمی دانم که 
آنها در گذشته های دور قوم واسدی را تشکیل هی داده اند که در 
کوهستانهای سرجشمة فرات زندگی می‌کرده ائد و بعدها به مرور از هم 
بحدا شده‌اند. وحود فرقه‌های مختلف مذهیی با اعتقادات و باورهای 


هشابه» در این مناطق کوهستانی» احتمال درستی این ادعا را بیشتر 
می‌کند. 

شمار قابل ملاحظه ای از فیلیهای یشتکوه «علی اللهی» هستند که در 
شرق کردستان تعدادشان نسبتاً ریاد است. در حصوص آنان می‌گوبند که 
در شبهای خاص محائلی سری تشعیل می دهند و در میال خود برای 
بیرانی که به همام و مرنبه (پیری» رسیده‌آندء احترام فراوانی فائلند و انان 
را تحسم الله می‌پندارند و معتقدند که این تحسم یکهزار و یک بار تکرار 
حواهد شد . بر این پیرها پیر دیگری ریاست دارد که به او «پیر بزرگ با 
قطب» می‌گو بند۳۱. بين اعتتادات اینها و فرفة قرلباشهای کردء شباهتهای 
زیادی دیده می شود . 

رو برو 2 عمارت گنبدی شکل حمامی فرار دارد که با فصر و قلعه 
تنها بناهای ثابت این شهر متحرک را تشکیل می دهند. والی: هر روز 
صبح زودء قبل از طلوع آفتاب» به حمام می آیدء زیرا مسلمانان موظفند قبل 
ار ادای قر هه نمان خود رآ از الود گیها پاک کند. بعد از ظهرهاء زنان و 
منجمله سوگلیهای والی, سوار بر اسب» به این جا می‌آیند. تعدادشان 
اند ک نیست. نسل او به سادگی منقرض نخواهد شد. زیرا اکنون در سن 
جهل و پنج سالگی جهارده اولاد بسر دارد که بزرگتر پنشان بیست و شش 
ساله و کوحکتر پنشان سه ساله است. 

اغلب زئانی که به حمام می آعدند. سواران جابکی بودند و با اعتماد 
به نفس روی زین جای می‌گرفتند. آخرین سفر والی در بغداد به شمار زنان 
حرسرایش افزوده بود. از پارجه‌های گرانقیمت لباسهایشان که بیشتر از 
تافته یزد و ابریشم خراسان بود په خوبی بیدا بود که از طبق؛ اشراف شهر 
هستند. زنات والی» برخلاف زنان ساده لر آتین ححاب را به شڌت 
رعایت می‌کندد . 

در مڌت سیر و سیاحتم در پشتکوی به کرات با زنان ار برخورد کرده 
که جملگی با شخصیت متکی به خود و آزاد بودند و هرگز از من رو 


فصلل اول: نرههای لرستات ۵۷ 


نمی‌گرقتند . هرگاه به جادری نریک مي‌شدم که مرد خانه در آنجا حضور 
نداشت» همسرش به اسبم نزدیک می‌شد. با روی باز خوش آمد می‌گفت و 
شخصاً از من پذیرائی می‌کرد. هنگام وداع نیز برایم سغری خوش آرزو 
می نمود. حکایتهای ریادی در خصوص رشادت و تیراندازی ماهرانة رنان 
آر, هنگام بروز عطر و تهدیّد گله‌ها از سوی راهزتان یا حیوانات درنده نظیر 
خرس و گرگ بر سر زبانهاست. معمولاً سو استفاده از این آزادی؛ پس از 
آنکه زنی به عنواد همسر وارد جادری گردید بندرت روی می دهد . 
هرچند نامزدباری قبل از ازدواج» بین پسرآن و دختران جوا مرسوع است. 
آنها, غروبها جلوی جادرهاء گرد می ایند و آزادانه با هم گپ می زنند و 
حتی بعضی از دلدادگان برای معشوقشان ترانه‌های عاشقانه هم 
می‌حوانند . 

رن زناکار را به شکل عجیبی مجاژات می‌کنند. یک پار در اردوی 
والی شاهد این محازات بودم. غوغای. زنان باعث شد از جادرم بیرول 
آیم. عده‌ای زن, قاطری را از کوجه بالا می آوردند که روی آن زنی با 
برهنه و بدود روسری نشسته بود. دستهایش را از يشت بسته بودند و او را 
بشت‌رو بر فاطر نشانده بودند, گیسوانش را تراشیده و دست و رویش را 
سياه کرده بودند. بدین شکل زنان فریادزنان و ناسزاگویان, او را د 
کوجه های اردوگاه می‌گرد اندند تا همه شاهد تیگ و رسرانی این زك 
زنا کار باشند, 

کمی دورتر از جادرم» تخاری که والی به انها اجازۀ کسب داده بود 
حادرشان را بر با کرده بودند و اجناسشان را زیر آن به معرض فروش 
گذاشته بودند. تجار اینجا دو برادر بهودی بغدادی بودند که پابت اجازه 
داد و ستد سالانه میلغ معینی به والی هی دادند, ده شلزر وه ار فروش نیز 
درصدی به او می پرداختند. این دو بهودی شکایت می‌کردند که اضافه بر 
این مبالغ » والی گهگاه * ميلغ بکصد تومان با کمی بی بیشتر از آنان ((فرضص)) 
می‌کند که البته هیحگاه حرأت مطالبه اش را به خود راه نمی دهند. 


۱ 
۸ سفرناعه گرژته 


مشاهدۀ نحو داد و ستد این دو بهودی, برایم حالب بود. پول نقد هرگز رد و 
بدل نمی‌شد و معاملات پایابای بود, مشتریان احناس مورد احتیاحشان را 
از قبیل قند, حای» پارحه‌های گا گون» برمی داشتند و فراورده‌های 
دامی مانند پشم» پوست. روغن, پتیر و کالاهای دستباف نظیر کیسه‌های 
باقته شده از یشم گوسفند, تحویل می‌دادند. یکی دیگر از اجناس مورد 
میادله کتیرا بود همینطور صمغی که از درتعتاث بلوط بدست می آید و در 
بغد اد بعنوان صمم بصره وارد بازار می‌گردد . از آنجا که قیمت اجناس مورد 
احتیاج خریداران با انجه که می دادند برابری نمی‌کرد ثبت طلب و بدهی 
هر یک از مشتریان در دفتر مخصوص که اغلب همراه با سنان 
اعتراض امیز سیه‌خواهاد صورت می‌گرفت؛ صروری بود. اين دو برادر 
بهودی می بایست مش‌کلات کسب و کار وقت گیر اما شاید پرسودشان را 
با صبر و شکیبانی تحمل کنند. 

بدین شعل هر روز در اردوی والی شاهد صحنه‌های گونا گونی بود 
که مرا با احتیاجات و با شیوءٌ زندگی و با طرز فکر ساکنان این ناحیة 
کوهستانی پیشتر اشتا می‌کرد . 


سس ۲۳ 
خسن که در ارتش والی سرهنگ است ؛ برای بار سوم هرکیش را به اسم 
ت اس ۱9 

نزدیک می‌کند. ارام عرق پیشانیش را پا ک می‌کند و می‌کوید: «امروز هوا 
۳ ج ۳۳ " د سیم ج 
خیلی کرم است. بهتر است ساعات گرم ظهر را استراحت کنیم» سپس 
می آفز آید: 

زر افتاب تابستال ع موی سر و ریش و سبیل ادم را زود سعد می‌کند . فس 
هم نمی‌خواهم به اين زودیها جزء ریش سفیدان به شمار آیم.» 

بتابراین رر سا ده درحتان صنویر و نوت در دره ((هسشست َو به 
استراحت می پردازيم. هفت او (هفت آب) نامی است که حقاً برازندة 


این در؛ طویل لیکن کم عرض (عرضش کمی بیش از یک کبلومتر 
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است) است زیر! از حهار طرف آبهای خروشان کوههای اطراف به این دره 
سراز بر مي‌شود. این آبهای گوارا و پر آرزش را با دقفت و هترمندی قال 
نجسینی مورد استناده فرار می دهند, در دامن کوهها حلویشات: سد 
می بندند» بدین شکل می توانند, به وسیله نهر آیها را په سمت مزارع 
هدایت کنند, اراضی در «هغت او» در غرب پشتکوه, یکی از معدود 
حاهائې است که در ان سا زراعتی متطم صورت می‌گیرد. بخصوصی 
زمینهای آفتاب گیر: حهت کشت غله, درت و توتون بسپار مستعد است. 
ریس ایل «میش حاص») که ساکن دره ((هفت او ند مي‌گو ید که 
سالهای عوب. ده تا پانزده هزار لنگه بار محصولات مختلف از اراضی این 
دره برداشت می‌شود. ایل او سالانه مبلغ هفتصد لیر عشمانی بابت 
زمینهای زیر کشت و شصت تومان بابت نگاهداری دو هزار رأس گاو به 
والی می بردازد. 

حسن امروز برایم حکایت کرد که حگونه در ارتش والی به مقام 
سرهنگی رسیده است, او تخس در یاد گان مستقر در در شوشتر که در 
کنار رود کارون قرار داردء به عنوان سر باز سادة ارتش. ایران حدمت 
می‌کرده است. روزی با چند تن از رفقایش تصمیم می‌گیرند» جند صد 
تفنگ از اسلحه خانة آنسا بدزدند و آنها را به والی تحویل بدهند. والی به 
پاس این عمل قهرمانانه و به خاطر مهارتش در فن تیراندازی» وی را به 
عقام سرهتگی با ده تومان حقوق ماهانه, ارتقا می‌دهد. اما از آنجا که 
وصول مالیات از ژوسای طرایف و اخذ جرائم نظیر جریم؛ نقص عضو 
سرقت و غیره نیز به عهده اوست: بیشک دو سه برابر حقوق اصلیش نیز 
عواید حتبی دارد. 

حن ند است که من جاسو هتم و این مطلب را بو 
رودر بایستی با من در میان می‌گذ ارد و می‌گوید حتما از این سفرها سود 
کلائی عایدم می‌شود. زیرا به زعم او من حاسوس ترکها, ایرانیان و میهن 
خودم هستم و از سه طرف پول می‌گیرم! کسب و کاری بهتر از این یافت 


۹ سفرنامث گروته 


نمی‌شود. وقتی می‌کوشم به او بقیولانم که در این سفرهاء علاوه بر صرف 
وقت و نیرو باید از جیب خودم هم کلی خرج کنې لبخندی خودمانی و 
معنی دار تحویم می دهد حسن شخص کاملاً مصلحت گرائی است زرا 
بر اساس شناخحت درستی که از میهمان‌نوازی طوایف مختلف داردء شبها 
همیشه ما را به آن حادری می برد که در آن جا با غذای گوشتی بیشتری از 
ما پدیرابی می‌شود, 

برای رسیدن به درڈ شیروان باید از گردنۀ «موله گوتن» (شکل گاو)"" 
بگذریم. رشته کوه بزرگ و طلویلی که رو برویمان قد برافراشته است: واقعاً 
به پشت گاو بی‌شباهت نیست. این کوه با قله های مانیشت و کبیرکوه ۳۳ 
که در حنوب قرار دارد؛ ارج و باروبی طبیعی یدید آورده است که همواره 
عبور ارتشی رگ را مانم شده است. از کوره راهی که بعضی از 
قسمتهایش فوق العاده تنگ می‌شود, بالا می رویم . قسمت اعظم این راه پر 
پيچ و خم که گاهی اوقات عرض ان از یک پا هم کمتر است. توس 
ته سنگهای غول بیکر مسنود شده است سطح صخره‌ها قدری صاف و 
لغزنده است که اسیها به دشواری روی ان حرکت می‌کنند و اغلب بایشان 
لیز می‌بحورد . رودخاته ای که از بالای کوه حاری است اکنون عرضش ثقیل 
دومتر است لیکن هنگام آب شدد برفها ابش به قدری زياد و حر یانش به 
قدری قدرتمند می‌شود که می : تواند قطعه سنگهای عظیم الحثه را نیز ر از حا 
کنده و به حرکت دراورد, 

وقتی از گردنه بالا می رویم» از در کوجکی که در آنجا گله ای قاطر 
متعلق به والی مشغول جراست عده‌ای ار فریادزنان خود را به ما 
می رسانند و می‌گویند که از يشت صخره‌ها خرسی به میات گله آمده 
است. گو یا همین خرس دیروز نیز قصد حمله به دو رل را داشته است. 
به محض اطلاع از تزدیکی خرس » تب شکار بر سربازانی که محافظینم په 
شمار می روند جیره می‌شود , با تفتگهای آماده بدول توحه به مخره ها ره 
دتبال جوپانان به راء می اقتند. حدمتکارانم هم از روی کنحگاوی از پی 
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آنها می دوند. ظاهراً خرس : در صعود از صیخره‌ها از همه ماهرتر بود ز یرا 
پس از دو ساعت جستجودر ان حوالی» کوچکترین اثری از او نمی يابیم. 
چوپانان می‌گویند در این نزدیکیها غار اسرارآمیزی به نام «چهل ستون» 
وجود دارد که کنام خرس است. ظاهرا این غار دارای تعداد بی شماری 
ستونهای سنگی است که غروبها روشن می‌شوند و در انحا «دیوها و 
حنها» زند گی می‌کنند. پس از آن که بہ نها اطینان می دهم کہ لول 
تقنگ ین تبر موزری که با خود دارم تن هر نوع خرس با دیو یا جنی را 
سوراخ می‌کند» به طرف غار اسرارامیز به راہ می افتیم . غاری که تخیلات 
ساکتان محل, به دورش هاله‌ای از افسانه و اسرار کشیده و آنرا تبدیل به 
فصر چهل ستود نموده است. غاری است با ستونهای رسوبی عظیم و با 
طول و عرض نسیتاً زیاد که در وسط کوه به شکافی به عرض دو پا منتهی 
می‌شود. هنگامی که قدم به داحلش می‌گذاريی صدای حیرحیر فاشها 
که در انتظار غروب هستنده بلند می‌شود. در وسط غار حوضحة ابی قرار 
د ارد , آبهاتی که از دیواره‌ها و («استالا کتیتها» فرو می‌حکد در آن جمم 
می‌گردد. حو راثا می‌گویند که ار مقداری گاه در این حوض بر رند 
بخشی از آن از رودخانة شیروان و بخشی دیگر از یکی از رودخانه های 
«هفت او» بیرو می ابد. بدیده‌ای که در این کوهستات آهکی بر ا 
شکاف بسیار محتمل می‌نماید. در این غار نیز با حیوانات درنده رو برو 
نمی‌شويم . لیکن آثار بودنشان, یعنی عقدار زیادی فضلڈ خرس را مشاهده 
مي‌کنیم . 
از بالای گردنه که از وسط دو قل صخره ای حا کستری رنگ می‌گذرد ؛ 
به حلگذ شیروان؟" می نگریم . زیر پایمان در طرف شرق جلگڈ وسیعی 
قرار داردکه توسط رشته کوههائی خشک و سنگلاخی احاطه شده است. 
از گردن؛ «موله گوئن» به این سو دیگر مثل غرب پشتکوه دور و برمان 
بوشیده از سبزه و جنگل نیست. در انتهای حلگه شیروان, در پای رشته 
کوهی بزرگ, حط درخحشنده صعیدی به جشم می‌خورد که رود «سیمره)۹4" 


۴ سفرنامة گروته 
است, این رود از دامنه‌های حنوبی کوه الوندء که نزدیک همدان قرار 
دارد» سر جشمه می‌گیرد. و یس از پیچ و حمهای ریاد در حنوب شوش » 
پایتخت ایلام باستان با نام کرخه په دجله می‌ر یزد. 

در شیروا» وقتی به لخستین گروه سياه جادرها می رسیم و نصمحم 
می‌گیریم ظهر در آنجا به استراحت پردازیم» صدای ساز و دهل و خنده و 
شادمانی به گوشمان می‌خورد. انجه را که متت حند ساعت بی نتیحه در 
کوهستان در جستجویس بودیم؛ در این جا می یأییم . خرس سياه 
عظیم الجثه ای؛ البته از نوع اهلی ۽ مقابلمان قرار دارد. خرسب از ایرانی؛ 
با شییور بزرگی که صدای خقه ای دارد می نوازد شلک درمی آورد و 
حرس را روی دو پای عقبش به رقص وامی دارد. خرس در حالی که 
عصائی را به يشت گردنش گرفته خرناس کشان دستورات صاحبش را 
اجرا می‌کند. عده‌ای پیر و جوان» زن و مرد, کوحک و بزرگ» خنده گنان 
و بایکوبان دور این دو حلقه زده‌اند و از دیدن این نمایش لذت می برند. 
کود کان اغلب نیمه‌عریان هستند و بزرگسالان بوست قهوه‌ای متمایل به 
سرخشاد» زير تور خورشید مثل برنز می درخشد. این طرف حواد رشید و 
چهار شانه‌ای را می‌بينيم که کلاه نمدی مخروطی شکل بلندی به سر 
دارد. کمی دورتر از وی مرد حهل ساله؛ با ریش بلند و موهای بر يشت و 
محعد ایستاده است که نیمرنحش اسان را به یاد نتشی سکه‌های شاهان 
ساسانی می اندازد. ان طرف مرد شصت ساله ای با لبهای کلفت و ببنی 
برگشته» می‌کوشد داخعل حمعیت گردد. تعداد زنان هم کم نیست, اغلب 
قدی پلند و پینی عقّایی دارند» دختراد حوانی هم در میانشان دیده 
می‌شوند که جشمان درشت و رییایشان می درخشد., 

اهالی این منطقه, برخلاف لرهای خشک و جدی غرب یشتکوه 
خیلی سرزنده و خونگرم هستند. زمستان در این دره برف نمی بارد. از این 
رو ایلات ساکنش یلاق قشلاق نمی‌کنند و در فصل سرما نیز در همین جا 
می مانند . خونگرمی و استماعی بودن افالي ابن منعلقه در سالحت 
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چادرهایشان نیز تأثیر گذاشته است. تیرهای جوبین سقف جادر را که از 
نی و هبرم ساحته شده است روی تعدادی از سکونتگاشها ناه می‌دارد. 
زیر این سقف» چند خانوار خویشاوند در کنار یکدیگر زند گی می‌کتند 
فقط گلیم ضخیمی محل سکونت خانواده‌های مختلف را از هم جدا 
می‌کند. زمستانها به دور این جادرهای طویل و جالب» دیوار چهارگوشی از 
سنگ می‌کشند که از آنها در مقابل باد و طوفان حفاظت می‌کند. 

طول این دره را تا رود سیمره با اسب طی می‌کنم . اراضی اطراف رود 
شیروان که توسط شبکه‌ای از نهر ابیاری می‌شود. پوشیده از کشتزارهای 
هندوانه, برنج و تريا ک است. کنار راه. سوراسهای عمیقی دیده می‌شود 
که مدحل انبارهائی است که زیر زمین احداث شده و گندم و جورا در 
آنها نگاهداری می‌کنند. در شیروان, بعضی سالها دو بار کشت می‌شود. 
در این سالها گندم و جو در ماههای ژوئن و سپتامیر می رسد. باد گرمی از 
سمت جنوب می وزد و گرد و خاک رابه صورتم می‌کوبد. و باعث می‌گردد 
گرمای تاپستان را که درکوهستانهای سردسیر و پوشیده از جنگل غرب 
پشتکوه فراموش کرده بودم دوباره به یاد آورم, وقتی کنار آسیابی آبی » زیر 
درختان توت توقف می‌کنم؛ با بازرگان عربی اهل دزفول آشنا می‌شوم. از 
حبی عقال آبی رنگ که دنباله اش روی شانه افتاده و از عبای گشادی 
که به تن داردء بیدرنگ حدس می‌زنم که از اعراب عربستان ايران 


Fn 


فراوانی محص‌ول همه‌جا به جشم می‌خورد, بدون شک درة شیرواك 
در دورات باستان نیز منطقه‌ای آباد و حاصلخیز بوده است. بقابای شهرها و 
قلعه های ساسانی در سراسر حلکَة شیر وال پرا کنده است. به احتمال زیاد 
در زمان ساسانیان راهی مستقیماً تیسفون را به در «هفت او» و حلگۀ 
شیروان وصل می‌کرده است۳۷. در سمت شمال غربی شیروان» تیف گرد و 
عر بضی قرار دارد که در زیر خا کهایش بمابای کلعه اي ایلامی با شاید هم 
متعلق به دورانی قدیمی‌تر نهفته است. لیکن ساکنان کنونی این منعلقه 


ِ 
چ“ سفرنام؛ کروته 


از گذشتۂ درخشان شیروان کوحکترین اطلاعی ندارند و آثار قصرهای 
سنگی و شهرهای قدیمی"" را به کارهای خارق‌العادة حمشیدء قهرمان 
اساطیری ایران» نسبت می دهند و تصور می‌کنند که در زیر سرسراهای 
قصرهای ساسانی که طاقها و ترئینات هنرمندانه و زیبایش از دوق و سلیقه 
سازند گانش حکابت می‌کتد اژدهاها و موحودات افبانه‌ای دیگر از 
گنسینه‌های سیم و زر و حواهرات تهفته در آح؛ حفاظت می‌کنند . 


۷) وداع با پشتکوه 


فرداء صبح زود این سرزمین کوجک و عیهمان‌نواز را ترک می‌کنم . باید 
قبل از طلوع آثتاب؛ حادرهایمان را که متت شش هفته در «ده بالا» 
مسکنمان بودند» برجینيم و بسته‌ها و پارها را بر پشت حیوانات بارکش 
گذاشحه و حرکت کنیم. در اين سفر بخصوص اسبهای بارکش خیلی 
صدمه دیدند و علتش هم فراز و فرودهای زیاد از کوههای سخت» عده 
مراقبت مهترها و بالاخره عادت نداشتن این حیوانات به سرمای این منطتند 
بوذ خحصوصاً شبها هوا خحیلی سرد است, معمولا در ماه رون ساعت دو بعد 
از ظین در «ده بالا» درحه حرارت بین ۳۰ تا ۳۵ درحه نوسات می‌کند » 
لیکن شبها به ۸ تا ۱۰ درجه پائین می‌آید. یکی از اسبهایم در همان 
روزهای اۆل که وارد اردوگاه والی شدیم تلف شد. احتمالاشب سردی» 
مهترم أجمل از حل ان برای نرمتر کردن بستر حودش استفاده کرده بود¿ 
يکي دیگر را در اتر مار گر ید گی از دست دادم ماری داخل توبره اش 
شده و زبانش را نیش زده بود. فردای آنروزء زبان و حلقش سیاه و متورم 
شد و دیگر آنقدر غذا ټخورد تا مرد. 

وس شتا نه از تعداد سته هايم به مقدار ر بادي کاسته شدده نود . این آمر 
بیشتر ناشی از مصرف کلية مشروبات الکلی و تا اندازه ای هم خالی شدن 
کیسه‌های حاوی يول نقدی بود که با خود آورده بودم. هرجند در ایتیحا 
بايد خاطر نشان سازم که در مصرف مشروبات الکلی خودم شرکت 


فصلل اول؛ کوههای لرستان ٩۵‏ 


جندانی نداشتم, بلکه این کار بیشتر توسط اقوام و نزدیگان والی صورت 
گرفت. دو صندوق کتیاک و شامپانی با خود آورده بودم» زیرا در بغداد به 
من گفتند که اعیان لرستان, از دریافت این نوع هدیه بسیار خوششان 
می آید. در واقع نیز وقتی نیم دوحین بطری کنیا ک و شاعپانی را همراه با 
عند اجه کل روی سینئی گذ اشته و رویشال بارحه سفیدی آکشیدم 
(ارسال این گونه هدایا در ايران باید بدین شکل صورت گیرد) و به عتوان 
هدیه یرای والی و برادرش فرستادم با کمال میل پذیرفته شد. فردای 
آنروز, دو تن از پسراد والی و بعد وزیرش و سپس منشی اش به حادرم 
آمدند و از میرزاحسین تقاضا کردند که به آنها نیز از ابن گونه هدیا داده 
شود. پس از مدتی سر و کلف آشیز والی نیز بیدا شد و اظهار داشت, از 
آتحا که محتویات این بطریها برای هضم غذای والی فوق الماده مفید بوده 
است ارسال یک دوجین دیگر موقعیت مرا نزد وی تحکیم خواهد کرد. 
یکی دیگر از مشکلات سفر به این مناطق ایلیاتی که دور از شهرهای 
بزرگ قرار دارند, لزوم همراه داشتن پول نقد است. نزدیکترین محلهائی 
که می‌توانستيم حواله‌ها را در آن جا وصول کتم. «بانک شاهنشاهی 
ایران» شعبۀ کرمانشاه و تجار ساکن دزفرل و شوشتر بودند. از طرفی دیگر 
در پشتکوه پول طلا رای نیست. تنها پول رایج سکه‌های یک و دو قرانی 
ایران و یک محيدية عشمانی( معادل ۳/۰ مارک) است. بدابراین حاره ای 
نداشتم جز این که مقدار زبادی پول خرد که طبق محاسباتم برای 
مخارح دو ماه کافی بودي با خود حمل کنم. ورن سه هزار قران سکه‌های 
یک و دو قرانی که در کیسه‌های دویست قرانی قراو دارد و یکصد وینساه 
سک محیدیه, تقریباً نصف وژئی است که یک قاطر می تواند حمل کند. 
این مقدار پول نقد بسیار سر یعتر از آلجه می پنداشتم خرج شد. دادن یک 
قران به گدا و پنج قران (۲ مارک) در ازاء حدمات کوحک؛ «بخشش» 
کلانی سصوب نمی‌شود. در ايران سکه های یک قرانی و دو قرانی به 
هماك سرعت و سهولتی حرج می‌شود که این جا سکه‌های پنج و ده 


٩‏ سفرنامذ گروته 


فنیگی» وانگهی وقتی یک ارویائی میهمان یکی از بزرگان ایران است و 
می‌خراهد شونات و آبروی حود و کشورش را حفظ کند» پالاحبار 
مخارحش زیاد خراهد شد. زرا بزودی تمام حدمت‌کاران و انواع و اقسام 
بیکارانی که در حانۀ او هستند وارد صحنه می‌شوند و با خوش خدهتی و 
نجام کارهای کوحک, انسان را وادار می‌کنند به آنها انعام کلانی بذهد. 

این امر در اردوگاه والی نیز به وقوع پیوست . . ناچاربودم به تمام حدمتکاران 
کوحک ۲ بزرگ والی» از قبیل بیشکاران, منشیها» سر بازهاء آشیزها ؛ 
قهوهحیها, مهترهاء دربانها و به کسانی که برایم غذا می آوردند. انعام با 
هدیه مناسبی بدهم. برای سرکرد گانشان از قبل هدایائی نفلیر ساعت؛ 
قطب نماء دوربین و جاقو تهیه کرده بودم. لیکن اغلب پول نقد را ترحیح 
می دادند. جندین نفر انعامی را ک به آنان دادم» کمتر از شأن 5 
می‌دانستند و تقماضای انعام پم بیشتری می‌کردند . مثلا قهوه‌حی والى» که 
سیاهرستی درشت اندام بود و دو سه بار حند فنحان قهوه ره جادرم آورده 
بود وقتی سه محبدید (حدود ده مارک) به عنران «بخشش» در دستش 
گذاشتم لبخندزنان پول را روی میز گذاشت و بدون رودربایستی گفت 
که کم است , هتکامی که علت این رفتار وقیحانه را از او سوال کردم ب 
رنحید گی اظهار داشت که عدم بذدیرش این مبلغ « کم» را نباید توهین به 
خود تلقی کنم. به عکس این یک نوع احترامی است که او به من 
گذاشته: ری ا مقاه م مرا خیلی بالا تر از ان دانسته که فقط سه محیدیه انعام 
بدهم ! جمم اثماعها و قیمت هدایاء به انضمام قیست تفتگی که به والی 
هدیه دادم» بیش از هزار مارک می‌شد, اما بايد در نظر داشت که در این 
مناطق » دادن این هدایاء طب قوانین قرون وسطی» به منزلۀ عوارضی است 
که مسافر حهت امنیت و عبور آرادانه اش از یک منطفه به حکمران محل 
می‌پردازد. معمولاً در لرستال رئیس ایل پس از دریافت هدیه ای از 
مسافر, او را یکی از اتباع خویش بشمار می آورد و از جان و مالش 
حفاظت می‌کند . 


قصال و : گوفهای ثرسی‌تانی ۹ 


آخرین ملاقاتم با والی بسیار صمیمانه بود. والی با کنجکاوی 
مهر بانانه ای عفیده ام را در مورد طبیعت و ايلات ساکن قلمرو تست 
حکومتش سژال کرد. همچنین از طریق وی اطلاع یافتم که فیام شاهزاده 
سالارالدوله که نیروهایش را در نهاوند گرد آورده بود: با شکست مواحه 
شده است. دختر والی که زن سالارآلدوله استء جند روز پیش با بسربس؛ 
سه ساله اش به این جا آمده بود تا از گزند حوادث در امان باشد. حسابهای 
سالارالدوله که امیدوار بود با قول ایحاد لرستان مستقل می تواند کلية 
ايلات لر را زير پرجم حود گرد آورد به کلی غلط از آب درامد. حتی 
تردیکترین اقوامش» یعنی والی پشتکوه و داوود خان" " رئیس ایل کلهّر 
که هر دو پدرزنانش هستتدء از همکا: ری با او دریغ ورزیدند. تنها کسی 
که به کمکش شتافت نظرعلی خان رئیس یکی از ایلات بزرگ 
پیشکوه بود. این بار نیز شاه برای سرکوبی قیام از نیروی ايلات همحوار 
سود برد. حکومت ناحية طرهان و بخشهای دیگری از پیشکوه, که تا آن 
زمان با نظرعلی ان بود« په والی محول شد. والی نیز پسر بزرگش را که 
بحوانا سیار شحاع و دلیری است و تا کنون جندبار نیز عليه پدرش قیام 
کرده است به جنگ نظرعلی خان فرستاد و امیدوار بود که بخشی از 
بیشکوه را که سابقاً حزئی از متطقه حکمراني خاندان او بوده است؛ 
دوباره بدست آورد. هزار سوار مسلح به تفنگهای مارتینی و هزار و بانصد 
تفنگجی پیاده (تقریباً یک سوم ارتشی است که والی می توائد بسیج کند) 
با یسرش روانه شدند. پس از انتشار این خير در اردوی سالارالدوله» پیش 
از انکه بین قوای او و فوای دولت» نبرد نهائی درگیرد» قسمت اعظم 
سواران یلیاتی نظرعلی خان به پیشکوه مراحمت کردند تا از جراگاههای 
خود دفاع کنند 

والی مایل بود در تحصوص خط آهن بغداد که می دانست ترار است 
توسط آلمائها ساخته شود اطلاعاتی داشته باشد, اما با عفیده من مینی بر 
این که خط آهن از نزدیکی مندلی می‌گذرد و محصولات سرزمینش را 


۸ سفرنامة گروت 


زودتر به بازار خواهد رساند و در نتیجه تأثیر مثبتی بر اقتصاد پشتکوه خواهد 
گذاشت جندان موافق نیود. او بیشتر به این فکر می‌کرد که تیجة احداث 
جنین وسیلۀ حمل و نقل سریعیء فقط تهدیدی برای استقلال کنونی 
سرزمینش شواهد بود 

با این عقیده نیز موافق نبود که اتباعش که مردمانی قوی بنیه و کاری 
هستند می توانند در ساختن خط آهن کار کنند و پول قابل توحهی با خود به 
خانه بیاورند. زیرا بیشتر باربرهای بغداد اهل پشتکوه هستند و من همواره 
این مردان رشید و زحمتکش را که در گرمای طاقت‌فرسای آنجا بارهای 
سنگین را از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل می‌کردند, با تحسین 
می‌نگریستم . او گفت اجازه نخواهد داد که رعایایش در ساختن حط به 
کارگری اشتغال ورزند. از حیت مالی در این جا وضعشان بد نیست. از 
حیزهائی که به المانه مربوط می‌شود» بیش از همه مایل بودء شکل یک 
نشان آلمانی را بداند. پدرش بخاطر تسهیلاتی که برای محقق فرانسوی 
د مورگان فراهم کرده بود؛ از سوی دولت قرانسه به دریافت نشان مفتخر 
ده نود . 

هنگامی که آخرین درخواستم را مطرح کردم و از او خواستم اجازه 
دهد از شمال کبیرکوه به بخش طرهال رفته و از آنحا تا خرم‌اباد به راهم 
اد امه دهم ؛ شدیدا مخالفت کرد , برایم توضیح داد که در مرز شرفی قلمرو 
تحت حکومتشی هوز به انداز؛ کافی تسلط ندارد. به علاوه با تظرعلی خان 
درحال جنگ است و رفتن من از پشتکوه په منطقَهٌ او صلاح نیست. در هر 
صورت او نمی تواند» برای این سفر گروهی محافظ در اختیارم بگذارد, 
اگر بلائی سرم بیاید دولت ایران» او را مسول خواهد دانست و محیورش 
خواهد کرد جریم سنگینی بردازد. علاوه بر این باید نامه‌ای امضا شده 
به او بدهم حاکی از این که در بشتکوه به جان و مالم اسیبی فرسید ه 
است. این درخواست را پذیرفتم لیکن گفتم نامه را زسانی خواهم داد که 
از منطقه او سالم عبور کرده و به «عملة» "" داوود خان رئيس ایل کلهر 


فصل اول: کرههای لرستان ‏ ۹4 


رسیده باشم. والی گفت که تا منطقة داوود خان؛ گروهی محافظ مرا 

فردای آنروز: وقتی کاروائمان به راه افتاد سی تن از سوارات والی 
اهر شدند و مت یک ساعت ما را بدرقه کردند و قبل از وداع: با 
اسبهایشان نمایشهای جالبسی که نظیرش را در جاهای دیگر مشرق زمین 
دیده بودم » احرا کردند. عده‌ای هنگام تانعت» روی زین بلند شده و به 
عقب برمی گشتند و تفنگشان را به سوی دشمن خیالی نشانه می رقتند. 
گروهی دیگر هنگام تاخت» به زیر شگم اسب رفته و دستمالی را که خود 
قبلاً به زمین انداعته بردند» پرمی داشتند. عده‌ای دیگر جهارنعل به طرف 
پرنگاهی که کنار راہ قرار داشت می‌رفتند و سپس با یک حرکت سریم 
دهنه را می‌کشید ند طوری که اسب درست لب برتگاه متوقف می‌شد. وقتی 
از نظر دور شدند» به رسم حداحاقظی جند تیر شلیک کردند و من نیز با 
شلیک دو سه تیر که انعکاس صدایش در کوهستان پیحید» به آنها ياسخ 
دادم 


بی نو دسها. 


۱- سالارالدوله: ایوالفتح میرزا سالارالدوله یسر سوم متغرالدین شاه عترلد سال ۱۲۹۸ 
قمری در سال ۱۳۹۵ قمری با وزارت و پیشکاری زین العابدین خان حسام الملک قرا گزلر 
حاکم کرمانشاه شد پس از جندی از این حکومت محزول شد. سالارالدوله بعد از حکومت 
کرماتشاه در سال ۱۳۱5 قمری با پیشکاری مپرزا محمود خان مدپرالدوله» حا کم زنجات 
شد و بعد در سال ۱۳۱۸ قمری اؤل باپیشکاری میرزا شفیم خان مستشارالمنک گرگانی و 
در سال ۱۳۲۱ قمری به وزارت و پيشگاري اپوالقاسم خان تصیرالملک شیرازی به جای 
عین الدول» به حگوست شهوزستات - لرستاك - بروحرد و جهارمسال و بختیاری منصوب شد 
وتا سال. ۹۳۲۲ قبری حکیعسش ادامه داشت. در سا ۱۳۲۵ قمری در صدارت میرژا 


+ ی سقرنام گروته 


علی اصخر خان اتابک سالا رالدوله پرعلیه برادر صلبی خویش محمدعلی شاه قیام کرد و 
خواست او را از بلطنت خلم و خمد شاه شود ولی اتابک غائله را فرونشاند و او را 
تحت الحنظ به تهران آوردند. در سال ۱۳۲٩‏ قمری که محبدعلی شاه برای یس گرفتن 
تاح ساطنت به ایران با زگشت و در سواحل بحر خزر از کشتی پیاده شد سالارالدوله نبز در 
غرب ایران ظاهر شد. دولت مشروطه در دوم شمیان ۱۳۲۹ قانونی برای دستگیری و اعدام 
هر سه تفر یعتی محمدعلی شاه مخلوع» سالارالدوله و شعاع السلطته ملک متصور میرزا برادر 
صلبی آت دی از مجلس گذراند. برای دستگيري پا اعدام محمدعلی شاه یکصد هزار 
تومان» برای دستگیری یا اعدام سالارالدوله و شعاع السلطته هر یک پیست و پنج هزار 
تومان جایزه تقدی تعپین و تصویب شد و مراتب به اطلاع عموم رسانده شد. فشون 
محمدعلی شاه به سرکرد کی علی ان ارشدالدوله در تردیکی تهران شکست خورد ولی 
سالارالدوله به اقدامات خود آدامه داد و در غرپ ایرات سکه زد «سکه بر زر میزند سالار 
دین - یاورش باشد امیرالمؤمنین» در طرف دیگر سکه «السلطات ابوالفتم شاه قاحارب. 
سالارالدوله کرمانشاه و کردستان را گرفت و از الجا در تلگراف هائی به دولت و مجلس 
شورای ملی خود را شاه خواند و از همدان برای گرفتن تهران عزیمت کرد ولی در حدود 
٤‏ فرسشی () ۱5 گیلرمتری) جنوب ُرفی تهران. با دادن تلئات زیاد شکست خورد و به 
همدان و سپس به ارستان رفت و محدداً عده‌ای از ایلات غرب را په دور خود جمم کرده و 
کرمانشاه و کردمتات را عتصرف گر دید که پس از حندین زد و خورد با قوای دولت در 
صمحات غرب و شمان اپران بالاخره شکست خورده و از ایراد حارج و به ارپا رفت. 
دولت املا ک او و برادرتی شاع ال لطلنه را مصادره نمود اما سفارت روس در این کار 
دحالت کرد و این دو برادر را تبعڈ روس خواند. سالارالدوثه بعد از فرار از ابرا مدتی در 
سو یس زد گی کرد تا در سان ۱۳۰۳ خورشیدی در ماحرای شخ خرعل او هم به اهاز وارد 
شد ولی چون شیخ خزعن تسلیم و به تهران اعزام شده بود سالارالدوله به اروپا بازگشت. 
بعاد به مصر رفت و در مال ۱۳۳۸ خورشیدی در شهر اسکتدریه در سن ۸۰ سالگی 
درگذشت, بیروف است که در سال ۱۳۲۳ قمری هنگاميکد علماء ۽ عده اي ار مردم در 
حضرت عبدالعظیم اجتماع کرده بودند سالارالدوله از کسانی بود که برای مخارج آنها پول 
می‌فرستاد (توسط ملک المت‌کلمین) و فگر می‌کرد که بتواند ار این راه بر برادرش 
مسمدعلی میرزا که آن موقم ولیعهد بود پیشی گیرد. (نقل از کتاب شرح حال رجال 
ایر اب : نوسته بامداد ج ۱ ص 4۸ ) 

۲- در کشور عشمانی به غلامان سفارت تراس م گفتدد (ج). 
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۳- ژربائی». شهري در عراق که در گذشته به ایران تعلق داشته است و والیاب پشتکوه 
بارها بر سر آن با کشورعشمانی جنگیده اند(م). 
۽ - ده بالا تام سایق سهر ايلام که به آن حسین آباد هم می فتند زیرا حسینعلی خاب در 
اين محل عمارنی سیاعته بود(م) . 
۵- مانیشت. کوهی در استان ایلام (م). 
-٦‏ کارل رپتر در اثر مشهورش در مورد جغرافیاء سفرهای تحقیقانی به لرستاك ظربی و 
شرقی را تا سال ۱۸:۰ کر کرده و نتایج تحقیعات راولینسوت ونیش را مورد استاده قرار 
داد ست , ر ک 
kari ۲۳۱۱۱8۲۰ ۳۴۲۸ Kunde" (Westasien. Iranische Wel. YI. |, 5s. 209-219},‏ 
سفرهای جدید به این منطقه عبارنند از 
XIU. London 1843,‏ ۷۱۱۱ )نانچ Geogr.‏ ای We Bode: Journal‏ 
Layard: “Travels in Lursap and Arabktan" Landon 1845 (F.RT.S.KVI 1940},‏ 
Homum Schindler: "Reisen in siilwestlchen und nördlichen Persicn" ZA. der Gres.‏ 
Erdkıungde,. Berlin ۰‏ ۱۱۶۲ 
Celonel Belt: (Blackwood Magazin. Apr. 1489),‏ 
Lord Curzon: “Pesin unl the Persian Questlun' (892).‏ 
De Morgan: “Mission scleotiligqule er Perse" (Eludes Ucocraphligues 1]. 215-248).‏ 
(Puterm, Mirtcilg, ۱9۵5, ][ (۰‏ ها ۱۱۵۲۲۲۱ Strauss: “Ein Reise an der‏ 
Herzleld; “Eine Reise lurch Lurstan. ۲۵۸۱1۵۲۸۲ ۱۱۱۱ ۸ ۰‏ 
یکی از اشکالات عمد نقدان. نقشه های حغرافیائی این منطقه است. تنها نتشه‌های 
موحود نقشه دمورگان, نقشه ابلام ....,,/۱: و نقشذ ستاد ارتش انگلستان است. 
ب- قلگم, فرستاد؛ انگلستان که در زمان فتصلی شاه به ایران آمد و کتابی نیز درپار؛ 
پر سس مدعل عبر زا متتلم به دولت و ملقب به دولتشاه پسر بزرگ فتحملی شاه فا حار از 
4 . ۳ ۳ 
رب گرحی او که در سال T°‏ قمرک م-ولل و در سال SEI TTY‏ در سن ۶ سالی در راه 
بداد که برای تسخیر ان حرکت کرده دود به درس وبا درگذشت., وی بسن از عباس می وا 
تایب الساعلته بسر جهارم تصلی شاد رسید در ن 3 لسر ن اولاد او روده اسب 
در محرم سال ۱۳۱۲ ف کد فتحعلی شاه یس از گشته شدن اغا محمد حال از شیرار 
به تهران آمدی محمدعلی میرزا را در سن نه یا ده سالگی به وزارت میرزا نصراله 
علی ابادی مازندرانی به حای خود حا کم قارس تمود لکن دو ماه بعد او رآ به تهران خواسته 
و ید ای وی حملي خا برادر ود را به کوت فارس فرستاد و محمدعلى میرژا را 
در سال ۱۲۱۳ به حکومت تزوین تعیین کرد. 


۲ سفرناع؛ گروته 


در سال ۱۲۱۷ قمری که فتحعلی شاه برای گرفتن مشهد و دفع نادر میرزا رهسپار 
در امان ۶ ۰ راد ان محمد زا را بهمراه اسحق ان سردار قرائی به عنوان 
حر ف سل در جمن راد ار على »رز را بهمراء اسحق لا سرذار فرایی ید نوا 
ممدمد الحیش خود برای محایره سهر مشهد و فلم و دمم نادر میرزا فرستاد و بعد که ٹہ لے 
همین سال به تهران با زگشت محمدعلی میرزا بهمراه پدر خود به تهران آمد. در سال 
۳۱ در س ۱۹ سالگی نف ستاو شورستالت لرستال و فر‌مانشاه متتجوب سد و در 
سال I f‏ ا لست شرار سوار ډه سی تفقاژ مأمرریت یات و درآ تلود دز راء 
Fa‏ ی ب‌ ر 
تفلیس خودی نشان داده و با روس ها جنک کرد.. وي از سال ۱۲۲۱ تا سال فوتش ۱۲۳۷ 
تمری از طرف بدر خود سرحددار عراقین و والی کرمانشاه ۶ کردستان بود ۾ حول 
علمانی ها خواستند به یاک آیران تحاوز کنند انان را سخت شکست داد طوري که 
تقاضای مصالحه از ارات نموده و بالاحره منتهی به عقد معاهدة صلح ارزنة الروم شد. 

در جدگهای با عشمانی در سمت بغداد و موصل هميشه برای او مرفقیت و فتح حاصل 
بوده و در سال ۱۲۲۹ قمری سلیمانپه و شهرزوررا از عشمانی گرفت و از طرف خود برای 
آنا جا کم تعیین کرد. در اين سال حول باشایال دولت عشمانی محددا به مر رهايی ای اي 
تحاوزراتی می‌کر دند فتحعلی شاه مجمدعلی مي زای دولشاه را مأمور بدفع آزان لمود. 

نوروز حان قاحار که یکی از سرکردگان سیاء برد در سال ۱۲۲۰ قمری در سردشت بر 
اهمدیاشا برادر عبدالرحمن باشای بایان حمله کرد اسدیاشا بگریخت و عبدالرحمن 
باشا نیز فورا په ولابت کوی و حربر (آز نواحی سلیمائیه) رفت. 

در سال ۱۲۳۷ق باز میات مرزداران و حکام ايرآن و عشمانی در سر شهرزور جنگ 
درگرفت. محمذعلی + زا دولتشاه يا بانزده هزار سوآر و پیاده به را ک غثمابی حون برت ۲ 
حسن خان فیلی از بزرگان برستان نیز با حمعی از الوار ملحق به اردوی شاهزاده شد, 

سار - ا ر = ۳ ۳ ۰ 
دولتثاه در این حتگ کاملا فاتح گردید و به غلبه شهر سلیمائیه را از عثمانی ها گرفت و 
سپس سرود برای تسخیر قداد حرکت کرد. شهر بتداد در شرف تسخر بود که نا گهان در 
مالا راه ره ناخرشی اسهال مبتلی گردید و در نزدیکی طاق کسری خوك مرگ جود وا 
آنها را مطیم نعوده بود و در دست‌گاه خود از آنان استفاده می‌نمود, خواسته آلھا را مرح 
کرد که له شهر شای يد بروند و به آنان كت که یس از من عمجن ات که ثسبت به 
شما دو نفر بدرفتاری شود و موجب اذیت و آزار شا را فراهم. آورند. سپس در ۲۹ ماه صتر 

۳ سای _ سے 

همین سای درسن سی و حهار سالگی درگذشت و نش او را په کرمانشاه آوردند. (نقل از 


شرح یال رحال ای آن نگارش ید بامداد ج ۳ ۳۰ م{ 
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یم ی ۲ 

-٩‏ در مورد گویشهای ری ر. ک. به: 
Prd, Mann: “Kurze Skizzt der Lurdinlecte" {Sltzungsberichle cler Akadem. 4.‏ 
ما Wissenschaft Berlin ۱90 AXXIV. PhL‏ 
Peter Lerch: “Forschungen Ober die Kurden".‏ 
Hsing: “Der Zagros und seine ۷۵ (Letpzig 1908),‏ 


۰- منظور نویسنده ساح ست (م)۔ 
-١‏ برای اطلاع از شرح حال امام هشتم شیعیان مأضوذ از یگ سخڈ خطی فارسی 
ر. ګ. به: 
"Au piays Ju lion et du Soleil" {BrilxcUes 190B s4, ۱6۰ ۱۷۵4(,‏ ۳۳۵۵۵ 

۲- در ایتجا مولف دچار اشتباه شده است» زرا مقبرة امام حسن ع( در عدینه فرار 
دار (). 
۳- عکهائی که در اين کتاب په جاپ رسیده است, بخش کرجگی ازعکسهائی را در 
برمی‌گیرد که در این سقر برداشته‌ام. در اثر دیگوم تحت عنوان (تصاویر جفرافیائی از 
ترکبه اسیائی و کوهستانهای مرزی ابران و بین التهرین» ۲۵ عکس فقط در ارتباط با 
پشتکوه و مردمانش به جاب رسیده است (عکسهای ۱۵۲ تا ۱۷۰ 
) ۱- به اراک (عراق) سابقا سلطان آباد می‌گفتند (ع). 
۵- غلام‌رضا شا والی بشتکوه هلقب به القاب فع السلطان, صارم ال لیلنه و سردار 
شرف بسر بزرگ و ارشد حسین‌قلی خان ابرقداره وائی یشت‌کوه و از اعقاب جن خان 
سلویزی است که شاه عباس بزرگ صفوی پس از کشتن شاهوردیخات عباسی والی 
لرستان, او را بحای وی والی لرستان نمود. در سال ۱۲۸۱ قمری که دیرکرندها (از 
طوایف ار بالا گریوه) یاغی شدئد» حسین قلی خان ابوقداره پدر غلام رضا خان که او هم 
قبلا ملقب به صارم الساطته و سردار اشرف بود برحسب امر دولت با افراد مسلح و سوارات 
خود پنام عمله با تجهیزاتی برای جنگ و قلع و قمع آنان اعزام شد و چوك فتح نمودء 
عام رضد ات در ابن سال مشپ به فتح السلطان گردید . در سال ۱۳۱۷ کمری؛ در زمان 
منفرالدین شاه پس از درگذشت ابوقداره غلام رضا خان فتح السلطان جانشین پدر خويش 
شد و علقب به صارم السلطنه شد و چندي بعد به لقب سردار اشرف ملقب و بسر ارشدش 
امان الله خان ملقب به صارع السلطته گردید. 

صارم الساطند سوم که اماب الله تحان باشد در سال ۱۳۲۱ قمری بر علیه پدر خویش 
قیام کرد [مولف این کتاب نر به آن اشاره کرده است] و علاء‌رضا خان صردار اشرفب 


مجبرر کردید که په ایوان پناهند» شود. سندي بعد مبان پدر و پسر التیام یافت و غلام رضا 


4 . سفرنامه گرونه 


خان همان اقتدار سابق را در یشت‌کوه برای خود پیدا کرد. در سال ۱۳۱۸ قمری که الان 
عبدالم‌حید مپرزا عين الد وله حا کم خوزستاد و ارستان و بروحرد و بختیاری به مررکز اسضار 
و حاگم تهران شد ابوالفتح میرزا سالارالدوله پسر سم مظفرائدین شاه بجای وی به 
حکومت های مزبور منصوب گردید و حکومتش چند سالی بطرل انجامید از سال ۱۳۱۸ 
تا ۱۳۲۷ و نیز درسال 4 ۱۳۲ قسری) نامیرده (سالارالدوله) برای این که در آینده دستیاران 
و هوادارانی داشته باشد, با دختر غلام رضا خان سردار اشرف نیز ازدواج نمود. 

غلام رضا حاب در زمان پهلوی که سرکوبی اپلات عشایر آغاز شد با نقدینه و جواهرات 
خود به عراق رفت و در بخداد مقیم گردید. در سال ۱۳۰۸ خورشیدی خراست که به ايران 
بازگردد و په او تأمین هم داده شد, آما از انجا که در هات ایام روسای الوار لرستاث را پا 
وحود این که قسم خورده شده بود که به آنها صدمه‌آی وارد نیاورند و دولت ترز به آنان 
تأمین داده بود » پس از آمدن به مرم آباد سرلشگر حسین آقا تحراعی هبه را به دار اوریشت؛ 
غلام‌رضا خان هم از آمدن به ابران به کی منصرف شده و درعراق اقات گزید وپس از 
مدتی اقاست در همان‌جا درگذشت. لعمّاب او نام خانوادگی یاسان و ابوقداره را 
برگزیده ا. 

در اینجا لازم به تذ کر است که والیان بشتگوه افرادی مپهن‌پرست بودند که کار 
برزداری خحرد را به صورتی شایسته انجام دادند (اقتباس از شرح حال رجال ایران, نوشته 
مهدی بامداد» م 
5- بنگرید به تاریخ شرف الدین تیمور بگ, خاندان خورشیدی که از سال ۱۱۵۵ 
میلادی ٹا ۱۹۰۰ میلادی بر لرستان حکومت کردند: مقرشان در حرم اباد لود , 
۷- ابن حوثلء ابرالتاسم محمد بندادی (متوفی بسال ۳۱۷ ه.فمری) معاصر منضور بن 
توح سامانی بود. از جهانگردان و جغرافیدانان بزرگ عرب است. در سال ۳۳۱ قمری پد 
عزم سیاحت و تجارت از بغداد بیرون شد و ممالگ اسلامی را درمتت ۳۸ سال طی کرد 
و محموعة اطلاعات خود را در کتاب المسالگ و الممالک لعل كرده است. كتاب صورة 
الارض نیز از تألیغات او است (م). 
۸- کاسیها ی کوسیهاء قومی قدیمی ساکن نواحی زاگرس بودند. اب قرم در نیمة دوم 
هزاره دزم ق.م. در حدود هخرب نجد ایران قدرتی بدست آوردند. گزارشهای مربوط به 
عهد ساطنت یر حمورابی از عقب راندن حملات کاسیان سخن راند, است. از آند یس 
در مت ۱۵۰ سال بابل در معرض تاخت و تاز این فوم کوه‌نشین قرارنداشت. تا اینکه در 
حدود تیم قرت ۱۸ ق,م. محدداً بابل را اشنال کردند. تسلعذ آنات بر بابل ۵۷٩‏ سال طول 
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کشید (م). 
۹- این جنگھا اواعرسال ۳۷4 ق.م. که اسکندر از راه اکیاتان به بابل می رفت و راهیا 
پوشیده از برفت بود به وقیع بیوست, بلرتارک در «زند ینام اسکندر» تعقیب و کشتار این 
فوم کیره نین را به شکار انسالی تشبید کرده و معتقد است که به مترلة توعی قربانی جهت 
آرامش روح هفاستیوس که در اکبانان درگلشت تلقی می شده است. 

[هغاستیوس ( ٣۲ ٤-۳۵۹‏ .ع) اشرافزاده مقدونی بود که از دوران کود کی دوست 
صسیمی اسکندر کبیر برد و تا پایان عمر صمیمیت شود را حفظ کرد. از تظر نظامی و 
فرماندهی نبوفی فوق العاده داشت و اسکندر بیشتر نقشه‌ها و طرحهای شود را با او در میان 
می‌گذاشت. رد تندتمو و گستاخ بود , مرگ نا گهانیش موجب تأسف اسکندر شد (م).] 
۰- پسر ارشد والی, امان الله خان یاساناء ملقب به آقب صارم السلعلته سوم حوانی دير 
و شیجاع بوده است و همانطور که قبلا گفتبم در سال ۱۳۲۱ علیه پدرش قیام کرد و 
غلام رضا خا مجبور شد مدنی به ایوان پناهنده شود (م). 
۱- نظرعلی نحا رئیس ایل امرایی» ملقب به امیر اشرت و معروف به والی پيشکره. 
سالهای سیار در طرهان و شمال لرستان تفوذ داشته است. نظرعلی خحان که به او (نظر) 
هم می‌گفتند مردی سخاوتمند و دلیروگجاع بوده است و طبع شعر نیز داشته است, دوران 
حکومت این خانواده در طرعان و گاه در دلقال و الشتر به روزگار اوایل فاحار می رسد. 
فم الله خحان امرآیی که متت کوتاهی نیز نیابت شاهزاده حکمران را در تمام لرستان 
داشته است مردی ادیب و متشاتشس ممروف است. علی محمد خان طرهانی فرزند تغلرعلی 
خان جند دوره ماینه؛ مجلس شورای علی و از رحال معتبر ارستان بوده است, در اوائل 
ورود فشون دواعی به لرستان عليه الها قیام نمود و قوای سپهبد شاه‌بختی را در سرخ دم 
کوهدشت محاصره کرد. قام علي محمد خاب براسطه ورود قوای کمکي برای دولتیان 
شکست خورد و خودش به زندان اقتاد. اعقاب نظرعلی خان نام نواد گی غضنقری را 
برگزیده اند(م)- 
۲- کاکاوند. یکی ار لیلات دلفان لرستان است. طرایف اصلی ان عبارتتد از 
مطیر وندء عیب غلام: علی » باریک وند.. اراضی آنهابه وسیئه نوده‌رو و حند حشمه‌سار 
مشروب می‌گردد. این طایفه تا سال ۱۲۹۹ بر هرسین تسلط کامل داشتند (م). 
۳- یعتی خوش آمدید. صفا آوردید (م). 
۴- منظور ار «سرود شاد)) سرود می دورات قاحار و «سرود سلطات» نرود ملی 


اپراملوری عشمانی است. (م). 


٩‏ سقرنام گروته 


۵- ایل ارکوازی. این ایل در بخش چوار از توابع شهرستان ایلام زن د گی می‌کند و از ده 
طایفه و شانزده تیره به شرح زیر تشکیل گردیده است: 

طرایف عبارنند اژ: کردل» مورت مئم» فیطونی» مر مومه قروش وندء حیء 
ملک شوند و کارشوند و تبره‌ها عبارتند از: آوازه. مررئی» بان‌ویزه, گله جای, انارک. 
تنگ حبام بال‌سرد. داش کن جم‌ژیه» جهنم اباد: ملیما محبودن سبشمه‌سرخ جوار: 
طاق طاوی برصلی , (نثل از محموعه اطلاعات و آبار ایلات و طوایف عشایری ایرانه حر 
£ م( 
- در اصطلاح محلی به آنه! «جبق» می‌گویند(م). 
۷- اسل این ترانه ها بدست نیامد. از این رو جاره‌ای نبود جز اینکه کم و بیش 
تحت اللقظی به فابسی ترجمه شوند رم). 
۸- برای اطلاع از بناهائی که والیان پشتکوه ساختداند بد ثیست متن کتیبه ای را که مد 
دستور غلام رضا خان: آخرین والی بر روی سنگی بطول دو و عرض یک مر در محلی به 


نام ((تخت شبانرن)) نرشتد شلد است در ایسا عیناً نقل کنیم: 
هوائله تعالی 


تاریخ ولایت ارستان فیلی حسب القرمايش جتاب امیرالامراء العتلام علامرضا خا 
والی فتح السلعلنه امير تومان در این سنگ ثبت تمود. اول والیها؛ حسین خا بن عنصور 
العلری عباسی که در زمان سلطلنت شاه عباس صفوی ماضی ملقب به تقب والی‌گری کل 
لرستانه شیده: مشیره والی مرحوم درب امام زاده واحب التعظيم ((شاهتشاه؛ است , 

عد والی‌گری به شاهوردیخان پسر او رسید. بعد حسین خان ثانی و پر او والی بود. در 
رما سلعلنت نادر على مردان و میرحسین تأنی والی بود, به آمر حضرت فادری به 
مفارت اسللاعبول روانه شدء در زمین راه کرگوک فوت شد و در معام مشهور به امام 
زین العابدین مدفرث است. بعد از او برادر خود اسماعیل خاف بن شامرردیخان در جای 
خود متصوب نمود. عدت حندی ریاست والی‌گری کل لرستان داشته. سفن او در 
کتی‌کخانه نحف اشرف در زمان ساعلنت محمدخان قاسار مرحوم حسن خان بن اسدالله 
خان بن اسماعیل خان په امر والی‌گری برقرار گردید و قریب نود سال والی بر تمام پشتکوه 
و پیشکوه ود و در سنه سال ۱۲۵۵ فمری وفات نمود و درکی‌کخانه مذ کور عدفرد است. عد از 
وقات مرحوم حسن شا صفحات ثلا ته پختکوه به مرحومان علینان و احمد حال و حیدر 
خان انشا یافته مرحوم حیدر خحان جد غلامرضا! خات والی فتح السلطنه امیرتودان در سنه 


۷۳ قمری وفات نمود, بعد از مرحوم مقو حسین قلي خان والی طاب ثراه به 


فصل اود : کوههای ارستان ‏ ۷۷ 


والی‌گری بشت‌گوه متصوب شله و اقد ام در خدمات بدولت ایدمدت قاهره شاهنشاه حم جاه 
شاه شهید ناصرالدین شاء قاجار نررالله مرقده و در زمان فرمانفرمائی حمزه میرزا امیر حنگ 
طاب تراه والی گری پشتکود را هم به والی مرحوم مرحمت و در زمان حکمرانی امیرخحان 
سردار از حانب دولت ابدمدت ملقب به جناب صارم الستطله سردار اشرف و امپرتیمان شده 
عمر شریف والی مرحوم ۱۸ سال بود و در زمان سلعلنت مظفرالدین شاه ورالله مرقده در 
سنه ۱۳۱۸ (هجری قمری) وفات یافت. مشبره والی مرحوم در وادی السلام نجف اشرف 
است. والی مرحوم ابئیه متعدد بنا نهاد از جمله قلعه و باغ و کاخ و حمام حسین آیاد در سنه 
۶ قمری به معماریت استاد آذای کرمانشاهی و نظارت حاج محمد علی شیرازی به 
اتحام رساند و نخلستان و قلعه حسینیه را در سنه ۱۲۹۷ قمری به معماریت استاد آقای 
کرمانشاهی و نظارت میرخلیل بک رشنوئی, په اتمام رسانده و بعد در سنه ۱۳۰۷ قمري په 
معماریت استاد قنبر بک تقتگچی باشی ملکشاهی به حفر قات امیرآباد و طراحین قیام و 
به اتمام رسانید و در سنه ۱۳۱٩‏ قمری امر والی‌گری پشتکوه از جالب اعلیحضرت 
مقلفرالدین شاه مه غلامرضا ان فتح الساطنه امیرتومان مرحمت فرمود پیش از امر والی‌گری 
در حکمرانی مرحوم والی والد طاب‌ثراه در سنه ۱۳۰۹ به محدمت امام‌زاده علی سالح 
عليه الرحمه بن عبدالله الاعرج بن حسین اصخر زین المابدین تام نمود بقعذ مطهره کاشی و 
حصار او از کچ وسنگ به معماریت استاد غلامحسین دزفرلی و نظارت مقرب الحضرت 
تایب کرمانشاهی عینل خانا رشنونی بد اتمام رسیده, بعد آمر به ساختن قلعه حسین اباد که 
مشهور به «ده‌بالاست» نمود و قلعه و حمام و باغ په معماریت حاج درویتی علی 
کرمانشاهی و حجاری رضاقلی و بخط مقرب الخاقان میرزا عبدالحسین خان بیک رشتونی 
در سنه ۱۳۲۵ قمری به اتمام رسانید و در سنه ۱۳۱۹ قمری جناب عستطاب اجل اکرم 
افخم به القاب جلیل صارم السلطته سردار اشرف نایل گردید و در سنه ۱۳۲۵ در پدو جلوس 
سلطنت عادل محمدعلی شاه په حکمرائی صحه طرحان برقرار و در همین تاریخ به حفر 
نات سرداریه مشهور به مله‌بازان به معماریت استاد حسین مقنی بای اصفهانی باتمام و 
در همین تاریخ جند زشته قنات در آسمان آباد که مشهرر به آشرف اباد است به اتمام 
رسانید,» (نقل از آثار باستانی و تاریخی لرستان جلد اول ص ۵۲-14؛ م). ` 
۹- در حصوص زمین شناسی بشت‌کوه ینگرید به: 
Lotus: On the peolngy of portions of the Turka-=-Pegsinn frontier and the districts‏ 
adjoining. Quarterly I. Geol, S. of London (B5),‏ 


Morgan: "Mission sclenHfigue en ۵ 
ها‎ Irnlisieme, Etudes Ceolopiqucs 1905.8.71. 


۸ سفرنامة گُروته 


۰- به دشواری می توان میزان آمیزش تیپهای سامی را با بهردیان تعیین کرد. بنيامین 
تودلابی از شیر شوش » از راه رودبار و درۀسیمره به همداد رفته استء به وحود 
کلنیهای بزرگ بهردی در رودبار (۲۰۰۰۰), شیروان (4۰۰۰) و در کردستان مرکزی 
(حوالی حلوال) آشاره کرده است. 

-۳٩‏ تعداد علی اللهی هاء در غرب ارآ (به خصوص در کرمانتاد, حمدان و در رومتاها) 
زیاد است, ظاعراً سازمان و داب و رسوم حاصی ندارند. درک و برداشتهای اشتباه آمیز 
طبقات پائین جامعه از اعتقادات اسرارامیژ صوفیه, بر پیدایش این فرقه تأثیر نهاده است. 
در کرمانشاه (دییر با هلېب بزرف» على اللهی فا به ناه (زمیر زا صالح)) زد گی می‌کرد ا 
این که جتد بار برای علرقانش به خائه اش مراحعبه کردم مرف به دیدارش نشدم . 

۲ دادن ۸۱۵ در اصل به همین صورت نوشته شده است. موله کون يا موله گوون 
درگویش لری به معدای محل گون است و معنایش (شکن گاو) نبست, در پشتگوه گردنه ای 
به نام « گوواره» و گردنه دیگری موسوم به «مله گو» نیز وجود دارد. شاید ملف این دو را 
با هم خلتد کرده است (ع) . 

۳ این کلمه تحریف شده کورکوه و از ملسله جبال معروف لرستان جنوبي است و 
منلقه را به دو قمت پیشکوه و پشنکوه نقسیم کرده است, وجه تسمیه کوه په مناست 
درخحتان گور است که دران وحود دارد )م( 

4 ۳- شیروان شهری بوده است در طرف شمال بلوک سیمره و انون آثار ویرانه های 
ریادی اژ آن ناحیه کهن بافی مانده است. در بقانای این منطقه باستانی پاهانی از سیگ 
و کے که متعلق به دوره ساساتیال است مشاهده مي شرد. دمورگان باستانشناس فرانسوی 
که کاملترین تحشق در مورد شیروان ترط او بعل آمده می‌گوید: من فکر می‌کنم در نبه 
و تل شیروان در حدود ارتفاع ۰ متری خحرایه های شهری از عهد ساساني در محل سهر 
ايلامي «هارداپانری» باستانی و در «للر» عرابه‌های «لولو» را بازیافته ام» شبروان نبز 
ماد سیمره (ع دره‌شیر ) در تنگه ای از کوه مانیشت در جلوی کوه گور واقم شده است. 
بناهای شیروان مانتد سیمری با قلوه سنگهای سائیده و گچ ساخته شده است, انه ها در 
دو طلیقه بوده و طاقهای انها با هلال‌های ناقص ترگب بافثه است. » راولینسون در سفرنامه 
عود عی نویسد: در جلگۀ شیروان برامد گی آثار حرایه های عظیم و در عین حال حشن که 
حا کی از مک معباری دوره ساسانۍ و۶ نمایانگر برحمعیمیم متطقد بوده مشاخده 
می‌گردید. در تمام حهات در دامنه به‌ها سعونهای احری دیده می شود که ارتعاع آنها بد ۳ 
تا ٤/۵‏ مت می رسد: ايها آرامگاه خوانین ار هستند. 


فصل اول: کوههای لرستان ۰ ۷۹ 


خحرابه های شیروان کاملترین بازمانده بک شهر ساسانی به ضمار می آیند» دیوار منازل 
عموماً غظیم و از سنگ و ملاط آهک فوق العاده محکم ساخته شده‌اند. در میان خرابه‌های 
شهر شیروان بازماندة بنایی عظیم موسوم به فصر انوتیروان مشاهده می‌شود (ع4. 
۵- رود سیمر؛ از حوالي وه الوند در همدان سرچشمه می‌گیرد پس از دریافت شعبانی از 
ملایر و تویسرکان و نهاوند از یک بستر باریک کوهستانی می‌گذرد. در قربه بیستوت از پای 
ببستو عبور کرده و به کرمانشاهان (باختران) می رسد, در باختران رود قره سو به آن ملحق 
می شود. پس از مشروب ساستن باختراد و دریافت شمیاتی حند مانند رود ماهی دشت و 
هلینان و کرند وارد لرستان می شود. در لرستان در یک بستر سنگي وعبق در بای 
اکبیرکوه به حریان ود ادامه می‌دهد. پس ار دریافت شعیاتی حون کشکان زاء 
غزل رود از بخشهای جتلونای, عروء خرم آباد وغیره از نواحی گرصمیری لرستان, در سیر 
خود به دره ای غین و بستر ننگ وارد می شود. در یل ننگ آبخاری په ارتقاع 1۳ و عرض 
۳ متر تشکیل می دهد. 

ابن رود در ادامه جریا شود و عبور از ابلام ضمن دریافت شعبات جندی په سوی 
جاگ حورستال هی رسد و سمتی دیگر به طرف دجله جریان می یابد ولی قل از آنکه په 
دجله برس در بائلاههای شرفی د جله (هورالعتلیم) محو مي شود. ابن رودخانه در مسیر حود 
از سرجشمه تا خوزستان نامهای مختلف به‌خودمی‌گیرد. در فنست علا به گاماساب و در 
فسمت وسطی به سیمره و در قسمت سفلی به کرخحه موسوم است و طول آن ۷۵۵ کیلومتر 
می باشد. (نقل از جغرافیای مفصل ایران: بدیمی ج ازل ص ۱۱۵۹ ). 
۹" در زمات قاجار به حوزستان عریحان ایرانا نیز گفته می شد (م). 
۷- هنگامی که از «دیاله» په سمت «بلدالزورا می‌رنتی در پیایانهای بی اب و علف 
شرق بین التهرین به ویرانه‌های زیادی برنعوردم که مربوط به دوران ساسانيات می شد. 
۸- دربارة بقایای قصرها و شهرهای ساسانی در شیروان ر. ک. به دمورگان (مطالعات 
حطر افیائی جلد اقل ص ۲۳۸ + به تحفیقاتی که کارل ریتر در تخصوص دره کرد بمل 
آورده است (ص ۳۲۳). 
9٩‏ داودعان رئیس ایل گلهسر و ملقب به لقب الیراعنلم. در اقساز ریس یکی 
از طرایبف اپا کلهر بود و ریاست ایل با ان وادء «حاعی زاد گان کلهر» بود, 
در رمات حکمرانی علاء‌الاوله از انا که فرد لای و باسیامتی بودي به ریاست ایل کلهر 
انتخاب شد و حاحی زاد کال اولاد منوجهر خان ساکن کرمانشاه گردیدند. در نخستین 
تیام سالارالدوله که در اوائل سلطئت محمدعلی شاه به وفوع پیوست به طرقداری از دولت 


۰ سفرنامة گروته 


برغاست. لکن در قبام دم سالارالدولد به سال ۱۳۲۹-۳۰ جزو طرفداران او بود و پیشتر 
ایگاء سالارالدوله نیز به قوای ایلیاتی او بود. در این قیام همراه با سالارالدوله در فتم 
گرمانشاه و همدان شرکت داشت, پس از شکست قواي سالارالدوله در نندیک ساوه با او 
به کرمانشاه بازگشت و دریکی از زد و خوردهانی که متحاقب این حنگها به وفوع ییزست : 
در حوالی کرمانشاه به سال ۱۳۳۰ قمری همراه پسرش کشته شد. اعقاب او نام خانواد گی 
قبادیان را برگز یدند (م). 

۰ - (رعمله داوود خات» به مستای منطقه و ارده‌گاه داوود حا است رم). 


فصل دوم: در ابالت کرمانشاه انبار غلة اران 


۱ کرماتشاه» مرکز کردستان ایران 


وقتی از کوههای واقع در جنوب راه کاروانرو قصرشیرین -- کرند س 
کرمانشاه بانین آمدم و قدم به حلگة هارون اباد ! گذاشته شتم : احساس کردم 
وارد دئیای حدیدی شده‌ام. این‌جا دیگر مثل سرزمین جادرنشینان که 
مدت شش هفته در اد بسر برده بودیہ» سیاه جادر: تنها علامت حپات 
انسانی به شمار نمی رود. دشت روبرویم پوشیده از روستاهائی است که از 
خانه‌های گلی نزدیک پهم» تشکیل شده است و راه نسبتاً عریضۍ» که 
نشانهٌ عبور و مرور دائمی آدمها است از میا دشت می‌گذرد و تیرهای 
تلگراف که در کدارش قرار داردء از وحود ارتیاط بین این قسمت از غرب 
ایران با دنیای متمدن ارویا حکایت می‌کند. جشم اندازهای طبیعی نیز به 
کلی تغییر کرده است . دیگر بر دامبة کوهها و شیب دره‌ها درختان لوط 
و بادام کوهی مشاهده نمی‌شودء بلکه کرهها و دره‌ها همه خشک و 
سنگلاعی است و چراگاههای سبز و خرم نیز جای خود را به زمینهای 
مزروعی داده اند 

وقتی با اسب به سمت کرمانشاه پیش می رفتیم» و رشته کوههای 
موازی و دشتهای مسطح ہین آنها راء یکی پس از دیگر طی می‌کرديم» په 
نظر نمی رسید که در «فلاتی مرتفعم» حرکت مي‌کنيم زیرا شکل پوستة 
زمین در این منطقه با تصویری که از «فلات مرتفع )) در دهن داریم ؛ فرف 
می‌کند . آنجه در غرپ و در قسمتهائی از مرکز اراك به حشم می‌حورد» 


۲ سفرنامة گروته 


زمینی است بوشیده از جين خورد گیهای عضیم که بین برآمد گیهایش 
دشتهای مسطح قرار گرفته است. باد و باران طی هزاران سال از ارتفاع 
کوهها کاسته و دره‌ها را با شن و ماسه و سنگ و خاک و رسوبات دیگر 
پر و مسطح کرده است؛ این فرایند طبیعی در آینده نیز همچنان ادامه 
خواهد یافت و پیوسته کرهها فرسوده و دشتها مسطح خواهد شد تا این 
منطقه نیز نظیر پاره‌ای مناطق در مرکز و شرق ايران تیدیل به دشتی مسطح 
با برآمد گیهایی کم ارتفاع گردد. 

سرانجام پس از دو روز راه‌پیمابی و درنوردیدد جلگله‌های گرم 2 
حاصلخیز و پشت سر نهادن گردنه‌های صعب العبور: دورنمای شهر 
کرمانشاه در مقابلمان نمودار می‌شود , 

دشتی که در رو به‌رویمال کسترده شده است» طول و عرصش از 
دشتهائی که تا کنون پشت سر گذاشته‌ايم بیشتر است و سراسر آن پوشیده 
از کشتزارهای گندم و جو است که از دور پسان نوارهای طلائی رنگ 
-حلوه می‌کنند '. در انتهای دشت کوه بیستول با جهار هزار متر ارتفاع و با 
صخره‌ها و برتگاههای فراوانش : مانند دیوار سنگی عظیمی قد برافراشته 
است. کرمانشاه بر دامن یکی از شاشه‌های کوهی که درسمت حنویش 
قرار داردء بنا گردیده است. در سمت غرب و شرق شه دو رشته تپه دیده 
می‌شود که دیوارهای گلی خانه‌ها و باغهای حوم شهر تا روی آنها 
گسترشی بافته است. در حالیکه مرکز شهر, که خانه‌هایش آحری است: 
بین این دو تپهء روی شیب ملایمی به سوی دشت کشیده شده است. 
بامها و ایوانهای سفید خاله‌هانی که دور و برشات را درحتان سرسیر فرا 
گرفته است» در قسعت حنوبی شهرء خودئمابی می‌کند . دورنمای 
کرمانشاه ساده و فاقد گنبد و مناره‌های زیبا است. بر فراز انبوه خانه‌هاء 
جر جلد دیوار بلند پا معماری ساده, گنبدهای بازار یک عمارت فصر 
مأنند مرین به دو برج و جند مناره احری حیز دیگری حلب نظر می‌کند. 
با وحود فقدان بناهای محلل ابوه خانه‌ها نشان می دهد که مرکز کردستان 
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ایرانه, شهر بزرگ و بااهمیتی است. کرمانشاه, حدود شصت هزار نفر 
جمعیت" دارد و طول بارویش 1۳/۰ کیلومتر است و پیمودن آن یک 
ساعت و نیم وقت می‌خواهد, بخصرص نود شهر بزرگی در شعاع جنل 
صد کیلومتری, اهمیتش را خیلی بالا برده است. بغداد نزدیکترین شهر 
بین التهر ین فاصله اش تا این جاء ده روز راه (۳۷۰ کیلومتر ) است, تبریژ 
در ۸۰ کیلومتری شمال آن واقم شده است» همدان در ۱۲۰ و تهران در 
۰ کیلومتری شمال شرفی آن قرار دارده. 

در کرمانشاه میهمان یک خانوادة اروپانی هستم. مدیر ایرلندی الاصل 
«بانی شاهنشاهی» مرا به منزل خود دعوت کرده است . در استانة در 
خانه با زباث آلمانی به من خوش آمد می‌گوین.. همسرش سوئیسی است و 
دختر یکی از کارمتدان تحارتخانة زیگلر است که از بتحاه سال پیش در 
این جا کار می‌کند و ايرا تقریباً وطن دومش محسوب می‌شود. جقدر 
اسایش زند گی ارویائی برایم تاز گی دارد. میز و صندلی » سقره اي که به 
سبگ ارویانی تزئین شده ملحفه های پا کیزه» بالش راست» یس از حند 
هفته خحواییدن زير جادر یا در هوای آزاد به نظرم تحملاتی زائد می رسد. 
احتیاح به تتفس در هوای آزاد, آنجنان شدید است که خواهش می‌کنم 
شبها تخت خوابم را از اطاق بزرگ و راحتی که در اختیارم گذاشته اند به 
روی بشت‌بام ببرند. 

گنی اروپانیان مقیم کرمانشاه فوق‌العاده کرجک است. هنگام 
اقامتم از دو کارمند بانک شاهیء مدیر بژ یکی گمرک و کتسولهای 
روسیه و انگلستان و دو پزشک وابسته به کنسولگریها, بیشتر نبود. 

مدیر گمرک که بزودی به دیدارش رفتم: در عمارت بیلاقی قصر 
مانندی که روی ټه غربی شهر ہنا شده بودء زند گی می‌کرد. وی ابن مزل 
زیبا راء از یکی از اعیان شهر به قیست بسیار مناسبی احاره کرده بود. 
ایوانهای حخانه حشم انداز بسیار زیبانی داشت و مشرف بر باغها و 
خانه های قسمت حنوبی شهر برد که روی بلتدی سانعته شده است. اما 
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متأسقانه برای صاحیخانة محترم به علت ابتلا به بیماری سختی که او ر 
ماهها پیش بستری کرده بود تماشای این منظره دل انگین امکان پذیر نبود. 
مداوای غلط سالک روی قوزک پایش توسط یک طبیب اپرانی» موحب 
شده بود یانش تا نزدیک راد متورم شود و در نتیحه از ماهها پیش فادر به 
حرکت نبود و زمین گیر شده بود. 

مسافرانی که مدئی طولانی در سوریهء ہین النهرین و ایراك توقف 
می‌کنند ؛ ده ندرت از این بیماری حصو می‌مانند. سالک در نواحۍ ست و 
کم ارتفا بہشتر شیوع دارد. احيرا به درستی حدس زده اند حشره‌ای که 
ناقل این بیماری است در آبهای راکد نشو و نما می‌کند . در کشور 
عتمانی؛ شهر «عین‌تاب» واقم در پای کوههای توروس و دیاربکر 
شمالی قر ین نفماطی است که در آن سا سالک شایم می‌شود , در ارال 
شهرهای حاشیة گویر حول کم کاشان و اسفهان و حتی تهرال و 
کرمانشاه از مرااکز شیوع این بیماری به شمار می رود. در ایران معمولا این 
حشره در فصل بهار یس از ریزش اخرین بارانها و در بغداد بعد از طغیان 
رود دحله هنگامی که راتلاق‌ های اطرافب شروع به حشکیدن می‌کنتد: 
انساد را یش مې زند. بعد از دو الى سه ماه جای نیش متورم شده و 
چرکین می‌شود. این جوش هنت تا هشت ماه باقی می‌ماند. انچه 
ناخوشایند است ابن است که غالا یس از بهبودی حای رحم گود و 
قهوه‌ای رنگی به اندارهٌ یک صحهء بر حای می ماند. من در دیاربکر 
بخداد قم و بطور کی در ایران به افراد زیادی برخوردم که روی گونه, 
بینی یا حانه‌شاله اثر سالک دیده می‌شد. از آنیجا که سالک در زمان 
برداشت خرما شایم می‌شود عربها ان را به مصرف زیاد خرما نسبت 
می‌دهند و آل را «خرما حیانی» یعتی جوش رما می نامند. ایرانیان 
بطور گلی به آن «سالک», بعنی یک سال کوحک. می‌گویند. این وجه 
تسمیه از انحا ناشی می‌شود که مذّت این بیماری حدود یک سال طول 
می‌کشد. هنگامی که در بغداد بودم روی پای من هم دو تا از این حوشها 
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نمایان شد و به تجویز دکتر «راب» که از سالها پیش در دیاربکر به 
طبابت اشتفغال دارده رو یشان «متیل ویولت» مانیدم ویس از مدنی حوب 
شدند. سال نمی دانم استفاده از این دارو بود با آقامت حند هفته در 
کوهستال سردسیر یشتکوه و آشامیدن ابهای سرد انحا که باعت بهبودی 
سریع آنها شد. 
: جند روز بعد دیداری نیز از کنسولهای روسیه و انگلستان به عملی 
آوردم . کنسولگری انکلستان سال ۱۰۰۵ مبلادي تأسیس شیده است. 
کنسول انگلیس که اوائل سال ۱۹۰۷ میلادی از کرمان به اين جا منتقل 
شده بود در عمارت وسیعی وسط باغی زیبا در غرب شهر زندگی می‌کرد. از 
آنجا که همسرش جندی پیش» په علت ناسازگاری با آب و هوای این 
منطقه, فوت کرده بود. خواهرش از من پذیرائی کرد. کنسول انگلیس 
ساقاً در ارتش هندوستات حدمت می‌کرده است. اطلاعاتش در مورد وصح 
سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و ايران, فوق العاده وسیم بود و با ز بان و 
دییات فارسی نیز کاملاً آشنائی داشت. کل" بس از سفر به ايرا په این 
نيجه رسیدم که انگلستان در کنسولگریهای متعدد و در شرکتهای تلگراف 
هند و ارویا و هند و انگلیس ؛ افراد لای و فوق العاده فعالی را به کار 
گماشته است. 
کنسولگری روسیه سال ۱۹۰۳ عیلادی تأسیس گردیده است . لیکن از 
آتحا که در این متطقه» روسیه نه اتباعی دارد و نه بازرگانی مهمی. که 
احتیاج به حمایت داشته باشد (حند صد عدد پیت لفت تنها کالای 
روسی است که در این جا روش می رسد) لذا یگانه کار جناب کنسول 
این است که اغلب با عدة فابل ترحهی از محافظان قراق خودء در 
خیابانهای شهر و حومه با اسب به گردش بپردازد و یدن شکل قدرت ۲ 
شوکت روسیه را به رخ ساکنین محل بکشد. اساسا ب بیشتر کنسولگریهائی 
که روسیه ء در ده سال اخی در مرکز و حنوب ار آن تأسیس کرده است 
برای تحفیق و بررسی اوضاءع سیاسی و اقتصادی و شناسانی محل دایر 
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شده‌اند, روسیه در نمودش به اسیا همواره بدین شکل عمل کرده است. 
نخست با اعزام مامورین رسمی: به اصطلاح شاحجهایش را برای 
شناسانی محل بیش می برد» بعد زمینه سیاسی را اماده می‌سازد و سيس 
بازرگانی خود را با کمکهای مالی گسترد؛ دولت و با ریخت و پاشهای 
بی حساپ بسط می دهد. کنسول روسیه نسبت به من ظلین گردید و روش 
تحفیق و مراقبت ویره بلیس روسیه را در مورد من به مرحلة (حراء کداشت 
برای کسب اطلام از کارهایم نامه ای به میز بانم فوشت شت که در آن نه فقط 
کت سوال شده بود که با حه شخصیتهای ایرانی مراوده دارم از یما 
می‌ایم و به کجا می روم از چه کسانی نامه دریافت مي‌کنم به چه 
کسانی زامه می ریسہ؛ لکد از او حواسته بود که اگر به همذال می روم 
مرا به تاحوی ارمنی در آنجا توصیه کند تا او بتواند در مورد اقدامات بعدیم 
نیز در جریان باشد! 

هنگام اقامتم در کرمانشاه مردم بیش ی از هر حیز دیگر دربارة دو 
رو نداد سياسي» صحبت می‌گردند. قیام شاهزاده سالا رالدوله و سرنوشت 
«محلس» که تازه تأسپس شده بود. در ماه مارس به خاطر انتخابات 
مجلس شورای ملی و انحمن ایالتی, اغتشاشات و ناارامیهانی به وقوع 
پیوسته بود. دسته با حزبی طرفدار اعیان و حربی طرقدار مردم در مقابل 
یکدیگر صف آرائی کرده بودند. هیچیک از این دو حزب با گروه؛ برنام؛ 
سیاسی مشخصی نداشت. هر دو صرفاً به دنبال کسپ قدرت و استناده 
شخصی ودد . عده‌اي روحانی شمار تهییج کنندة (« یر ی ملت ) را بر سر 
ربانها انداختند, البته بشت این شعان آمیدهای ملموستری مانند ران 
ارژان» و « کاهشی مالیات» نهفته بود. حزب طرفدار مردم» در میدان 
توپځانه (میدان اصلی شهر که در آل‌حا جند توپ کار گذاشته اند) و روی 
سقف عمارت حکومتی, تعدادی جادر زدند و روی بلند ترینشان پرجم 
سرخی آفراشتند که رویش با خط خوش فارسی ء شعار «برای ملت» نوشته 
شده بود. خحلاصه اصناف انحمن تشکیل دادند, تظاهرات کردند و در 
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بعضی از نقاط شهر پس از سخنرانیهای تند و اتشین زد و خوردهانی به 
وقوم بیوست و به تیراندازیهاتی منحر شد و در اثر ان نیز ده دوازده نفر از 
همشهریهای بی‌گناه کشته شدند. هنگام تشییم جدازه قربانیان دوباره 
امکان خوبی برای سخترانی و قویتر شدن حزب تشییع کنند گان فراهم 
شد. تمام این اتفاقات سیاسی» در هوای ملایم و بدون باران ماه مارس 
حریان داشت. سپس رورهای بارانی فر! رسید سطح شیابانها از گل ولای 
پوشیده شد, جادرها و پرجم سرخ نیز خیس شد. رفته‌رقته تطاهرات 
سیاسی هم فروکش کرده و مردم به کار و زندگیشان برگشتند و اصناف 
دیکر حشن نگرفتند . ناارامی های ماه ملرس تيتا بدود خونر بری سیری 
شد» لیکن اتش همجنان زیر حاکستر نهفته بود. وقتی خبر قیام شاهزاده 
سالارالدوله رسد فردم دوباره به هیحان امدند. ایا برای حزب ملي 
گهرمانی بهتر از این شاهراده سخاوتمند و مردم‌دار که می‌حواست دست 
دزدان را از مملکت کوتاه کند وحود داشت ۴۱ 

یک روز ملائی وابسته به گروه ملی همراه چند صد تن از هوادارانش: 
از بازار می‌گذشت. در یکی از معبرهای تنک بازا شخصی که به دستة 
اعیان وابسته بود با بی تفاونی به آنها نگاء می‌کند و با سرعت از سر راه آنها 
کتار نمی رود. طرفداراك دستة ملي از بی احترامی به روحان . واعظط 
عصبانی شده و به شخص مزبور ترهین می‌کننه, کتکش می‌زنند و 
سرانجام خونین و مالین از محل دورش می‌سازند. ولی این شخص یکی از 
اقوام رئیس ایل سنحاپی بود که بسان کرندیها و کلهرها در حارج شهر 
اردو زده بودند و به درخواست حکومت مرکزی قرار بود به جنگ 
سالارالدوله بروند. سواران این فرمانده» برای گرفتن انتقام وارد شهر شدند 
به محض ورود بازارها را غارت کردند و بعد به سراغ خانه‌های افراد وابسته 
به حزب اعیاد رفتند و سپس نوبت خانه‌های افراد حزب ملی رسید. 
کرندیها هم می‌کوشیدند در غارت و حپاول شهر از سنحابیها عقب نمانند, 
اغتشاش بالا گرفت. عده‌ای در خیابانها شلیک می‌کردند عده‌ای دیگر از 
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روی یشت‌بامه! و از رزی دیوارها تر می انداختند. روز و شب صدای 
تیراند ازی قعلم نمی‌شد. گروهی تر می انداختند زیرا از کسی واهمه 
ند اشتند. بقیه شلیک می‌کردند برای این که می ترسیدند و عده‌ای دیگر نیز 
می‌عواستند صرفاً به همسایگانشان بفهمانند که آنها نیز تفنگ دارند. در 
خیابانها و دروازه‌های شهر پیروزی با رها و گردها بود. آنها هر روز شهر را 
غارت می‌کردند و خوش بودند. ابن ناارامی و تیراندازی خانه به خانه و 
غارت و چپاول جهارده روز طول کشید. سرانجام عده‌ای از طرقداران 
دسته ملّی به باغ کنسولگری انگلستان که در قسمت حنوب شرقی شهر 
واقع است» پناهنده شدند و زیر درشتاد حتار و صنوبر انحا ار حمایت ده 
دوازده تن سرباز هندی کسولگری برخوردار گردیدند. جه کسی 
می دانست شاید سالارالدوله بیروزمندانه می آمد و آنها به استقبالش 
می‌شتافتند . 

لیکن اکنوت موقعیت به ضرر شاهراده تغییر کرده نود , او در حند رد و 
خورد» با ایلات طرفدار حکومت مرکزی, که از همدان و ساطان ایاد و 
کرند پیش رفته بودند» شکست خورده نود و کاروانی که براش حهل هزار 
تومان» یا به گفته‌ای هشتاد هزار ٹومان» پول نقد می برده توسط کرندیها 
ترقیف شده بود. سالارالدوله بدون ابن که کاری کندء مدت یک ماه در 
دشت نهاوند» تعلل ورزید. رفته رفته حس بی اعتمادی بر اردو یش حیره 
شده بود. ثیروهای تحت فرمان نظرعلی خال وقتی شتیدند وطتشاد در حطر 
است به هراس افتادند. از طرف غرب نيروهاي والی و از حنوب 
بختباریها به طرف خرم آباد پیش مي آمدند. بعد از وصول این خب سواران 
نظرعلی خان دسته دسته اردو را ترک می‌کردند تا از مراتم سرزمینشان دفاع 
کنند. سالارالدوله که در اثر تعلل و دودلی اشتباه امیزی بازی را باخعته 
بود» حاره ای نداشت جز این که همراه دو تن از سواراتش به کرماتشاه 
آنده و به کتسولگ ی انگلستان بناهنده شود , اگر او یک ماه بیش ؛ در 
رأس ارتش کوجکش به کرمانشاه می آمد, بی شک به گرمی پذیرفته 


۰ سفرنامة گروته 


می‌شد و می توانست از این شهر به عنوان پایگاد مستحکمی برای آقدامات 
بعدیش استفاده کند. او همیشه با ارویائیان رفتاری دوستانه داشت و 
همواره می‌کوشيد با فرهنگ و تمدن اروبائی بیشتر آشنا گردد. گفته می‌شد 
جند هفته فقيل کنسول انگلستان که با او روابضی دوستانه داشت برای 
میانحیگری به اردو دا بش در کنگاور رفته بود. در این جا شخعستهای زریادی 
که سالارالدوله را از نزدیک می‌شداشنند اظهار می دارند که او یک 
تور يسين دهن گرا است و از قدرت سازماندهی برخوردار ليست و 
نمی داند حگونه باید عملا هدفش را دنبال کند. شاهزاده سالارالدوله به 
دایلون عشق می ورزید و تمام اتارش را به ربا فرانسه, که آثرا حوب 
ا خوانده بود. او همحنین به مطالیة کشت ب نظامی ) بخصوص 
انهاتی که به کار برد تریخانه مر بوط می‌شود علاقه وافری داشت . 

ده روز قبل از ورود من به کرمانشاه: یک گروه محافظ وایسته به 
کنسولگری او را به سفارت انگلستان در تهرا منتقل کرد بودند و سمارت 
به تفاصای محلسی شورای ملی ایران و با کست اجازه از تندد مشروط به 
این که حانش در امات باشد وی را به مقامات ایرانی تحویل داد. سپس 
شاه دستور داد او را در یک یکی از کاخهای سلطنتی اقم در کوههای الیرز 
تحت نظر بگیرند . گویا او نیز بعد از خلع محتدعلی شاه ازاد شده است. 

فیام سالارالدوله افسان را به یاد یکی دیگر از شاهزاد گان قاحار 
می اند ازد که هشتادسال پیش حکمراد کرمانشاه بود . منظورم شا هزاده‌سلحشور 
((میحمدعلی میرزا»"» یسر ارشد فتحعلی شاه است که مادرش کتیز بود و 
پدرش به جای او پسر دومش عباس میرزا را که مادرش از خانوادۂ سلطنتی 
قاحار بود به ولیعهدی برگزید, او نیز مانند سالارالدوله کنونی حکمران 
کردستا بود. او سپاهی بسیج کرده برد و درصدد بود بعد از مرگ فتحعلی 
شاه با توسل به شمشیر تاج و تخت را تصاحب کند. آواز؛ محمدعلی مپرزا 
که باشای بغداد را شکست داده برد باعث شد دسته های زیادی از ایلات 
گرد و لر به زیر پرچمش گرد آیند. محمدعلی میرزا افسران انگلیسی و 
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۹۲ سر داه گرونه 


فرانسوی و ایتالیاٹی را استخدام کرد تا به قشون ایلیاتی تحت فرمانش» 
تعلیم داده و آن را به شکل ارتش‌های منظم اروپائی درآورند. یکی از این 
افسراك مازور «راولیسون»۲ انگلیسی بود که با تحمل زحمات و مشقات 
زیاد از صخره‌های کوه بيستوك بالا رفت و موفق شد یکی از کتیبه‌های 
میخی را بخواند و بدینوسیله خدمت بزرگی به روشن شدد تاریخ شرف 
باستان انجام داد. محمّدعلی میرزا کرمانشاه را مرکز سپاه خود قرار داد و 
در آنجا یک کارخانهة تفنگ‌سازی تأسیس کرد و به دور شهر حصار 
وسیعتری کشید. خلاصه هر کاری که از دستش بر می امد اتجام داد تا 
مقر حکومتش بزرگتر و آبادتر گودد. 

کرمانشاه که بعد از دوران ساسانیان از رونق افتاده بود با زگشت به 
اهمیت سابقش را باید مدیون محمدعلی میرزا باشد. طبق گزارش سیاحان 
ارو پائی » کرمانشاه در قرت هیجدهم میلادی شهرک کوجک و بی اهمیتی 
بوده است . ابه بوشام" در سال ۰م. حمعیت أل را بین ۵ تا + هزار نفر 
تخمین زده است, اولیویه؟ سیاح فرانموی که سال ۱۷۹۰م. از این جا 
گذشته است جمعیتش را ۸ هزار نفر ذکر می‌کند. سیاح ایتالیانی 
دلاواله ۲ به سال م. از این حا عبور می‌کند بدوت این که اصله 
ذکری از کرمانشاه به مان آورد. این امر می رساند که کرمانشاه در آن 
تاریخ محل کاملاً بی اهمیتی بوده است. جغرافيدان ایرانی» حمداله 
تزویتی (متوفی به سال ۱۳۶٩‏ میلادی)!", کرمانشاه را در زمانی که 
دهکدة کوجکی بوده دیده است. کرمانشاه زمان خرو اولء بادشاه 
ساسانی سیار بزرگ و آباد بوده است. بگفتۀ حمدالله [ستوفی ] خسرو 
انوشیروان در آن جا سکوئی بنا کرد که یکصد گز طول و یکصد گز عرض 
داشت و آنقدر وسيم بود که می شد در آن‌جا از سفرای فغقور حینء خاقان 
ترکء رای هد و قیصر روم همزنان پذیرانی کرد. بای شهر را به 
ساسائران لسبت می دهند , طیق نوشته یکی از نو ستدگان عرب بناج 
یاقوت ۱۲ قباد اول (4۹۱-۵۳۱ع.) بانی این شهر بوده است۱۳. ولی 
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حمد الله فزوینی متمد است که شهر را بهرام حهارم (.p A-3)‏ لسر 
شایور دوم؛ یکصد سال قبل از قباد. بنا نهاده است و قباد اول پسر فیروز 
آن را بعد از خرابی فقط تعمیر و تجدید عمارت کرده است. ظاهراً نام شهر 
نیز به بهرام ساسانی بازمی گردد. می‌گویند جون بهرام در زمان حیات 
بدرش حکمران ایالت کرمان بود به او لقب کرمان‌شاه می دهند بعدها 
وقتی حکمران این جا می‌شود کم کم این نام به مقر حکومتش نیز اطلاق 
می‌گردد. ابن حوقل ۲۴ و ابوالفده۱ آن را کرمانشاهان نامیده‌اند, 
نویسند گان دیگری حول ابوالتاسم مما ۱۶ (۹۵۰ع۰) که قدیمی‌تربن 
نویسنده‌ای است که درباره این شهر مطالبي نوشته است. نام آن را 
فرمیسین و ادریسی"" (۱۱۳4 م.) خرماشین نوشته اند. ولی به احتمال 
ریاد نام کرمانشاه از نام قدیمی رودخانة رهسو" که از نزدیکیهایش 
می‌گدرد» احذ شده است. تاسیتوس"۲ مورخ رومی هنگام توصیف 
حنگهای حانشیتی پارت که بین گودرز و مهرداد درگرفته بود نام این رود 
را «کرما» "۲ ذکر کرده است. احتمال٩‏ کدار این رود شهری نیز به همین 
نام وحود داشته است. نظر ده موقعیت طبیعی ابن دشت عید ئیست که از 
دوراه خیلی بیشتر از ساسانيات در این حا شهری وحود داشته است. 
همانطور که حغرافیدان شهیر المانی کار ریتر"" خاطرنشان می‌سازد. 
ایزیدور خارا کس ۲ یکی ار مورحین بونانی > بین کاریتا ( کرند) در ماد و 
بایتنا (یستون) در سرزمین کامیادنه به منازل زیادی بدون ذکر تام اشاره 
می‌کند که در هر صورت یکی از انها یا در محل فعلی کرمانشاه یا در 
نزدیگیهایش فر ار داشته است. 

اکنون بعد از آنکه نگاهی به گذشته انداختيم به زمان حال 
بازمی گردیم!. بعد از گردش در محنه‌های مختلف: با این شهر و معدود 
بناهای دیدنی اش اشنا شدم۲۳. کردها و لرهای تا دندان مسلح و زاثران 
گر بلا در کوحه های فوق العاده تیگ در رقت و آمد بودند . دشفادانی دیده 
هی سل نك که محصولات کشاورزی روستاهاشان حول هیرم : گردو. 


۴ سنرنامة گرونه 


پوست, وپشم را با الاغ به بازارها حمل می‌کردند. اکثر خیابانهای شهر 
خیلی تنگ است و فقط از دو عیابان اصلي شهر کالسکه آنهم به ژحست 
می تواند عبور کند. یکی از این خیابائها که به عیابان ضرابیه شهرت دارد 
و به يجله فيضي اباد منتهبی می‌گردد از شمال به حنوب کشیده شده است و 
خیابان دیگر از سمت شرق به غرب می رود. نزدیک خیابات دوّمی هر 
دو کاروانسرای بزرگ شهرء یعنی کاروانسرای «امین» و کاروانسرای 
«روکیل الدوله» قرار دارند. کاروانسرای دومی بوسیله یکی از مالکین بزرگ 
که مدتها کتسول انگلستان بود و حند سال پیش فوت کرد ساخته شده 
است . 

بازارهای عمدة شهر نیز جتب این خیابانهای طویل, که یکدیگر را در 
مید اب توپخانه فطع می‌کنند قرار دارند. از فراوانی و ارزانی مواد خوراکی و 
حصوصا میره حیرت می‌کنم. مقلا نانهای نازک و زرد رنگی که طولشان به 
یک متر می رسید عرضه می شد که یک دوجین از آنها را به یک قراف 
(۰؛ فتیگ) می‌فروخنند, خوردن یک حنین نان بزرگی که رنگش به 
طلائی می زند, همراه با پنیر محلی یا میوه» پرخورترین افراد ایرانی را سیر 
می‌کند. در آن‌جا انواع و اقسام میوه‌ها چون خربوزه, طالبی های بزرگ و 
خوش عطر و بو انگور: انار هلو زردآلوه خرماء بادام توت و انواع 
مختلف خیار که ار انیها ات را ژیاد و حام مصرف می‌کنند؛ عرضد شده 
بود. همچنین در کثار این ها سبر یحات گونا کون حول هو یج ؛ شلخمء 
گوجه فرنگی» اسفناج » سیر و پیاز و انواع ادویه جوب زعفران و زردجوبه و 
غیره دیده می‌شد , روحانیون که عمامه‌های سفید يا سياه به سر داشتندء 
احتیاحات روزانه‌شان را شخصاً از بازارها می‌خریدند. آن‌ها را در 
دستمالهای پیجازی بزرگی بسته و به خانه می بردند, فقرا در قهوه خانه‌های 
ارزانقیمت غذا می‌حوردند. زائران می توانند از این قهوه نحانه ها که از انها 
بری چندان خوشی به مشام نمی رسد با پرداعت یک شاهی: یک پرس 
جغندر بخته که روی خاکستر گرم مام یخته می‌شود خر یداری تند 
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آنطرف دو درویش و جند سر باز با نیم تنه‌های پاره و شلوارهای مندرس که 
فقط پاگوت‌های باریک و قرمز رنگشان حکایت از سر باز بودنشان می‌کند 
منتظر اماده شدن یکی از همین غذاهای ارزانقیمت شستند. قهوهحی 
مقداری گوشت» نخود و لوبیا و سبزی درون کوزه گلی که پر از آب بود 
می ریخت و زیرش مقداری یهن اسب را روشن می‌کرد. بدین شکل 
محتویات کوزه آهسته روی انش بخته مي‌شد. اینطرف حند نغر حمال 
پاچه گوسفند را که به همین شکل پخته شده بود عی‌خوردند. من نیز یک 
کاسه «اش» که سوپ برنج و سبزی است, و یک پرس «جلو» که برنج 
دم کرده است و با کباب و دوغ بسیار خوش مزه است خریدم و با لدت آن 
را حوردم . 

در یکی ار این بارارها شاهد رفتار تعصب امز یک د کاندار بودم. آشیز 
بونانیم که برای ادامه سفرمان مشغول خرید اذوقه بودء به کله‌قندهای جلو 
مغازه دست زد و کاغذ آبی رنگشان را باز کرد تا از خوبی قندها اطمیتان 
حاص ل کند. صاحب مغازه خشمگین شد و با عصبانیت از او خواست که 
تمام گله قندها را بخرد زیرا در اثر تماس با دستهای او که یک «فرنگی » 
است» نجس شده‌اند و دیگر نمی توان آنها را به هیچ مسلمان مژمنی 
فروخت. بر ار مشاحره ابن دی بعد ار مدتی » عده‌ای کنسکاو حلوی مغازه 
جمم شدند. خدمتکار پونانيم که په برتری هرشش اطمینان داشت؛ رفتار 
غیرمنطقی ابرانیها را به رعشان کشيد و گفت: «اگر تماس دست یک 
قرنگی قندها را کئیف می‌کند» پس شما اصلاً نباید قند بخورید» زیرا تمام 
قندهائی که در بازارهایتان به فروش می رسد وسط فرنگیها تولید شده 
است!» بحای حواب قانع کننده جند مشت به پهلویش زدند. سرانجام 
موفق به میانجیگری شدم و خدمتکارم را از نوش جان کردن کتکی مفصل 
تحات دادم. 

میدان تویخانه در مرکز شهر واقم است: عرض این میدان ۳۰ و طولش 
۷۵ متر است. در ان جا درشتال جنار و جند استخر عر بص قرار دارد و در 


٩‏ . سقرناهه گروته 


وسطش دو سه عراده توب زنگرده دیده می‌شود, ساختمال حکومتی یک 
ضلم میدان را دربر مي‌گیرد. جلو این ساختمان یک قراولخانه و چند 
آتشبار قرون وسطائی به جشم می‌خورد. هر روز قبل از غروب افتاب 
باد گان کرمانشاه در این حا مراسمی برگزار می‌کند که به عملیات نظامی 
شباهتی ندارد. دو روز در هفته ارکستر نظامی هم به آنها ملحق می‌شود و با 
شیورها و طبلهایشان سر و صدای زیادی به راه می اندازند. عصرها مردم از 
خانه هایشان خارج شده و به اين‌حا می آیند. عده‌ای در قهوه‌خانه‌های 
کنار میدان احتماع می‌کنند و در آن جا جای و شربت می‌خورند و قلیان 
می‌کشند. لیکن بعد از غروب آفتاب احدی در خیابانها دیده نمی‌شود و 
تاریکی بر همه جا حکمقرما می‌گردد. شبها اگر رهگذری با خود فابیس یا 
راغ نداشته باشد, بی‌شک هنگام بازگشت به منزل یا با سگهای ولگرد 
مواجه می‌شود یا روی خا کروبه‌ها سقوط مي‌کند. البته این احتمال نیز 
وحود دارد که بايش در سوراخحهای کوجه ها فرو رفته وبشکند. از این رو اعیان 
ایران شبها به هنگام عیور از خیابان دستور می‌دهند چندین خدمتکار پا 
فانوسهای بزرگ پیشاپیششان حرکت کنند. 

آیا در آنده موقعیت بازرگانی کرمانشاهباهمیتر از حال خواهد شد؟ 
ابن موضوعی بود که در مدت اقامتم در کرمانشاه با علاقه به ان 
می آندیشیدم. نزدیک بودن کرمانشاه به «دروازه‌های زاگزس» (۷۵ 
کیلومتر ) که یگانه گذرگاه سهل و مطمشنی است که در طول ششصد 
کیلومتری رشته کوههای غرب ابران وجود دارد: موجب شده است تا کلیه 
مسافران یا کالاهائی که از ایران به بین النهرین می روند و یا از الجا په 
اپران می آیند از این شهر بگذرند. راه دیگری که فلات ایرات را به 
سرزمینهای بست بین التهر ین مرتبط می سازدء از سر جشمۀ رود زاب بزرگ 
می‌گذرد و راه ساوجبلاغ - رواندوز است. از طریق جنوب نیز راهی وحود 
دارد که انگلیسپها آن را احداث کرده‌اند و په راه لینح ۴" شهرت دارد. این 
راه اصفهان را از طریق بختیاری به اهواز- ناصری وصل می‌کند. راههای 
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دیگری که کردستان اراك را به کردستان عشمانی مرتبط می‌کند حون راه 
سلیمائه - بانه ‏ سقز و راه سلیمانیه - مر یوان سنه [سنندج]» کوره 
رافهای سخت و صعب العبوری هستند که بیشتر مورد استفادة قاحاقحیال 
است و آنان رنگهای مصنوعی انیلین*۲ را ۳ در ايران قدغن است و در 
پائین آمدن ارزش فرشهای کردسنان سهم بسزائی داشته, از این راهها 
وارد کشور می‌کنند, عبور و مرور منظم از لرستان شرفی یعنی از راه بروجرد 
خرم‌آباد ‏ دزفول نیز به خاطر سرکشی و افرمانی ایلات لر کوچک 
تثریاً امری محال است. حکومت ایران حتی از کشیدن حط تلگراف در 
این منطقه بعتی بین بروحرد و دزفول که می توانست تهرات را مستئماً ره 
میحی ۲۶۵ وصل کندء خودداری کرده است. 

بنابراین تمام ایالت لرستان بروحرد؛ نهاوند» ایالت کردستان مرکزی 
ایران با شهر حا کم نشین زیبایش سئه [سنندج] و ایالت همدات زیر پوشش 
کرمانشاه به عنوان مرکز توزیم کالا قرار گرفته است. از اقدامات اخیر 
روسیه به خوبی آشکار است که این کشور می‌کوشد با احداث راههای 
شوسه» بازرگانی خود را از طریق شمال و شمال شرقی در این منطقه که به 
کرمانشاه مر بوط است» گسترش دهد, حال با ساختن راه شوسه قزوین -- 
همبدان تا حه اندازه در این کار موفق شده است, در بأدداشتهای مربوط به 
اقامتم در همدان خواهد امد. بعد / احداث حط آهن نداد هر قدر 
بازرگانی بین النهرین با ارویا بیشتر گسترش یابدء به همان میزان 
بازرگانی کرمانشاه توسعه خواهد یافت. در آنا صورت کرمانشاه نه‌فقط 
خواهد ترانست ماطق زیر موشش خود را در مقابل رفیب شمالی حفظ کند 
بلکه قادر است حوزهٌ تحت نفوذ خود را در راه کنگاور - سلطان اباد و 
حتی قم و تهران نیز بسط دهد. اکثر کالاهائی که از طریق کرمانشاء وارد 
بازار ايران می‌گردد چون آهنء فلع , مینا الات» محصولات پشمی و 
بتبه‌ای» مخمل» اطلس؛ دارو رنگ, قندء تولیدات انگلیسی ء المانی ء 
فرانسوی و بلڑ یکی هستند. 


۸ سنرنامذ گرونه 

کلية زائران شیعه که از ففقان آذربایحان» سواحل جنوبی بحر خزرء 
خراسان» افغانستان و مرکز ابران برای زبارت به کربلا و لجف می روند از 
کرمانشاه می‌گذرند. موقم رسیدن زاثران مقارن با هنگام برداشت محصول 
است» زیرا اکثر زاثران اوائل پائیز حرکت می‌کنند و موقع مراجعت وقتی از 
این جا می‌گذرند شهر فوق العاده شلوغ می‌شود و در کاروانسراها و خانه‌های 
حصوصی سای خالی بافت نمی‌شود. کشسورعشمانی در این حا یک 
سرکنسولگری داير گرده است که برای زاثران ویزا صادر می‌کند. فقط از 
مردال سوار ویزا نعواستد می‌شود , د بیاده ها زنان و کود کان از داشتن ویزا و 
از برد انحتن عوارض مر بوذ بد آن معاگ شستتند . عایدات این کتسولگری 
کم نیست» زیرا تعداد زاثرانی که بعد از قرنطینه و معاینات سطحی 
پزشکی و پردااخت ده «پیاستر» عوارض که در خانقین از هر نفر الحد 
می‌شود از مرز می‌گذزندء در سال بین ۳۵ تا ۵۰ هزار نفر نیسان می‌کند. 

اما فقط رند گان نیستند که هر ساله برای زبارت به شهرهای مذهبی 
می‌روند, سالیانه ده‌ها هزار حنازه نیز به ات جا برده می‌شود, تا در حوار 
مزار اماما به خاک مپرده شوند. طبق مقررات فقط به حنازه هائی احازة 
عور داده می‌شود؛ که مدت سه سال از تاریخ فوت آنها گذشته باشد. 
یزشک سرکنسولگری عثمانی برای اطلمشاك از پوسید گی و شیک 
شدن حنازه‌هاء آنها را معاینه می‌کند. بعد از معایته سوآر دفن صادر می‌شود 
بعد از بازدید و معاینه مجدد در خانقین و پرداعت نیم ليره عوارض و صدور 
قبض رسد احازۀ عبور داده می‌شود, یکی از ناخوشابتدترین خاطره‌های 
ایام اقامتم در کرمانشاه دید ار ار اطاقی بود که سنازه‌ها را در آل حا معاینه 
می‌کردند . در این اطاق تعداد ژیادی تابوت کتار هم جیه شده بود که آنیا 
را در پار جه ای سیاه پا فرشهای نمدی پیجیده بودند . 

این حرکت پیوسته زندگان و مردگان پرای سرزمینهای خاورميانه, 
خطری جدی و دائمی محسوب می‌شود, زیرا برای شیوع انواع بیماریهای 
مسری مانند وباء طاعون و حصبه بهترین وسیله به شمار می رود. لیکن 
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حگونه می توان به کسانی که مرگ به هنگام زیارت را رحمت و سعادت 
می‌پندارند, تفهیم کرد که معایدات پزشکی و قرنطینه برای نفم عموم 
اجام می‌شود و در نتیجه امری واجب و ضروری است. در گذشته قاجاق 
جنازه‌های نیمه پوسیده» لابلای کالاهای دیگر و بخصوص بین محمولات 
زعفران» که عطر تندش ببوی گندید گی را خنثی می‌کند, ریاد رواج 
داشته است و به احتمال بسیار هنوز هم رایج است. 

سال ۱۹۰۳م. وقتی ببماری وبا شایم شد» حکومت ایران به توصية 
پزشکان سفارتخانه های حارحی به سر دازا دستور داد زائرانی را که از 
بین اللهرین مراحعت می‌کردند و بیماری میان انها سايم شده بود در فرتطینه 
نگاه دارند. ولی حکومت روی عکس العمل زاثران که روحانیون 
زیادی پا انها حرکت می‌کردند, حساب نکرده بود. حمعیت با جوب و 
جماق, حاوشها با علمهایشابُ» درویشها با تبرزینهای اهنی شان صنوف 
سر بازان را شکافتند و مرگ و بیماری رأ در وششان سايم کردند. هنگام 
سیر و سیاحتم در غرب و مرکز ایرانء روستاهای ویران شده ز یادی را دیدم 
که ساکتانش در اثر و بای ان سال یا مرده و یا آن حا را ترک کرده‌بودند. 

رونق تحارت کرمانشاه"" نه فقط از بالا رفتن آرزش کالاهای وارد و 
صادر شده نمودار است (سال ۱۹۰۰/۷ ارزش کل ۲۹ میلیود مارک؛ 
سال ۱۹۰۷/۸ ۲۹ میلیون مارک سال ۱۹۰۸/۹ تقریاً ۳۶ میلپون 
بارک) بلکه این امر را می تواث از مهاحرت رو به ازدیاد کلدانیان تحارت 
پیشه, از سنندج و بازرگانان بهردی از بغداد نیز به خوبی دریافت. حتی در 
ده سال اخیں تعداد زیادی بازرگان تبرپزی و اصفهانی نیز در کرمانشاه 
مقیم شده‌اند. جمعیت شهر کرمانشاه مخلوطی از کرد و ر وفارس است. 
با وجود این که اکثریت با کردها و ُرهاست ولی اقامت تعداد زیادی 
کارمندء روحانی و بازرگان فارس باعث شده است که شهر جهره‌ای 
فارس به خود گرد اما روستاهای اطراف همگی همجدان کرد خالص 
باقی مانده‌اند. 


۳ 
۱۰۰ مد ناه گرونه 


اگر صادرات م حولت این تواحی حول علات کردو و یسم که 
بعلت ظرافتش نرد قالیبافاد بین النهرین طالباد زیادی دارد رو به توسعه 
۱ ِ ۳ ۱- ب . ر ۹ ۰ 
بهد به زودی اهمیت کرمانشاه با ساير مرا کر میج بازرخانی ایران برابر 
حواشد شد 


۲) حرکت از کرمانشاه به طرف حجاریهای طاق بستال 


وقتی با اسب به طرف حجاریهای طاق بستان, که یادگار دوران 
ساسانیانن است» پیش می روم؛ هوا تیره و مه الود است و ابرهای سفید قلل 
مرتفم این کوه عظیم راء که این طاقها در بای ان در دل صخره‌ها کنده 
شده» از معرض دید بنهان کرده است. آخرین شانه‌های شهر را پشت سر 
می‌گذارم» وارد راهی می‌شوم که با شیب ملایم به سوی دشث امتداد دارد. 
سپس از کنار گورستانی می‌گذرم که پرشیده از سنگ قبرهای جهارگوش و 
بدون نوشته است. کنار حادی بیشه‌های صنوبر: باغهای بادام و 
جالیزهای هندوانه, دیده می‌شود. در این منطقه صنوبرها تناور نیستند, 
این امر طبیعی سحلوت می کند» زیر در این سرزمین کم درعت که جوب 
بسیار کم یاب و باارزش است» مجبورند انها را بعد از مدت کوتاهی فطم 
کنند. در اطراف جاده این جا و آذ‌حا کشتزارهای خشخاش پوشیده از 
گرزهای سبز رنگ دیده می‌شود. هر جه به رودخانه قره‌سو نزدیکتر 
می‌شویم» بر کشتزارهای گندم و جو افزوده می‌شود. این سو مزارع را درو 
کرده‌اندء آن سو عده‌ ای با داسهاي دسته بلند» مشغول درو کردنشان 
هنند و کمی دورتراماء هنوز خوشه‌های زرد و طلائی روی ساقه های بلند 
دیده می‌شوند. در کشوری که تابستانها, پاران کم یا اصلاً نمی بارد» 
بدیهی است که کشاورژان برای حیدن محصولات عجلة حندانی 

بیشتر املا ک ایالت کرمانشاه املا ک («رعیتی» هستند. املاک 
((رعیتی )) املا کی است که به تحرده مالک و با کشاورزان «رعیت» 
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تعلق دارد. املاک «اربایی» متعلق به مالکین بزرگء در کرمانشاه بسیار 
کم است. اراضی این املاک را کشاورزانی که در برداشت محصول با 
مالک شریک می باشند» کشت می‌کنند . بزرگ مالکان این منطقهء علاوه 
بر اعقاب شاهزاده محمدعلی میرزا که گفتیم هشتاد سال پیش حکمران 
کرمانشاه بود» عبارتند از روسای اپلات زنگنه, کلهر و گوران. املاک 
«شاهی» تقریباً در این ایالت وحود ندارد. تعداد املا ک «تیول» که در 
زاء حقوق به مأمورین عالی رتبڈ دولت وا گذار می‌شود و اغلب وارثان آنها 
هم به ناحق از آنها سود می‌برند, انگشت‌شمار است. 

در | کثربت بودن خرده‌مالکان این متطقه» عدرت بدنی دهتانان که به 
علت زندگی در مناطق کوهستانی رشید تر و فعالتر هستند, و مهمتر از همه 
فراوانی آب» باعث شده است که کرمانشاه به انبار غلۀ ایران مپدل گردد. 
سالهای خوب علاوه بر مصرف ۳۵۰ هزار نفر سکنه ولاپت مقدار ۳۰۰ 
هزار حروار غله نیز (هر خروار ۲۸۹/۵ کیلوگرم) وارد بازار می‌گردد. 

هنگام پائیز پس از آن که مالکان و روستائیان مقدار مصرف سالانة 
حود را ذخیره کرده و مازاد محصولشات را به معرض فروش می‌گذارند تا با 
پول آن مایحتاج زمستانشان را خریداری کنند» قیمت گندم فوق العاده 
پان می آید . میمولا سالهای حوب قیست گندم حرواری هشت تا ده فران 
است» در صورتی که در سالهای متوسط تا هیجده الی بیست قران ترفی 
می‌کند و به هنگام قحطی و خشکسالی حتی به پنجاه قران هم می رسد. 
هر چه به طرف شرق پیش برویم» قیمت گندم هم افزایش می بابد لیکن 
مقدار این افزایش با هزین حمل آن جندان تناسبی ندارد. مثلاً سال 
۲ در کرمانشاه قیمت یک خروار گندم ده ویک خروار جو هشت قران 
بوده است. در صورتی که همان موقم این مقدار گندم در بغداد به شش 
براین در ساطان‌آپاد؟"م که با کرمانشاه حهار روز فاصله دارد, به حهار 
برابر و در تهران به دوازده برابر این میلغ خرید و فروش می شده است. ارفام 
فوق نشان می دهد که یک شبکة راه ان جقدر برای افتصاد ایران سودمتد 


N=‏ سفرناهة کروته 


خواهد بود. حال اگر بین تهران و کرمانشاه خط آهنی وحود داشت و برای 
حمل هر تن کالا چهل قران هزین حمل می‌گرفت, قیمت یک خروار 
گندم از دو برابر تحاوز نمی‌کرد. گذشته از ارزانی هزینۀ حمل باید در نظر 
داشت که حط آهن وسیله ای بسیار سریم و مطمن است. بخصوص مسأل 
سرعت برای شرایط حغرافیائی ایران بسیار مهم است» زیرا هم | کنول حمل 
مقدار معتتابهی گندم» با کاروانهای شتر و قاطرء از کرمانشاه تا تهران: 
هفته‌ها بلکه ماهها طول می‌کشد. بارها اتفاق افتاده است که به هنگام 
قحطی و خشکسالی با وحود فراوانی گندم در غرب و جتوب غربی ایران 
در مرکز مردم از گرسنگی جا داده‌اند. 

بدیهی است گذشته از کندی حمل و تقل و بی‌فکری و اهمال 
کارمندان دولت که معمولاً خیلی دیر به کیک قحطی زدگان 
می‌شتابند یکی دیگر از علل عمدة یدید آمدن این وضع مصیبت بار وجود 
محتکران حرفه‌ای است. در سالهای قحطی و خشعسالی: ن‌فقط 
بازرگانان و مالکان بلکه حتی کارمندال عالی رتبه دولت نین مقادیر 
ریادی گند حریده و در انبارهایشان احتکار می‌کنند وسپس با حند برابر 
قیمت الا را می فروشند , 

وقتی جلگة شمال شهر را با اسب طی می‌کردم و به آرزش خط آهتی 
شرقی -غر بی که از کرمانشاه بگذرد می آندیشیدم» روستانان دسته دست 
از کتارم می‌گذشتند. آن‌ها کلاههای نمدی زرد رنگی به سر داشتند و 
نیم تنه های خحشنی به دوش انداحته بودند . شر حه به رود انه قره‌سو نزدیکتر 
می شویم به آنبوه بیشه ها افزوده می شود. در ميال این پیشه های سبز و خرم 
روستاهائی دیده می شود که خانه‌هایشان گلین و بامهایشان مسطح است. 
سیلات بهاری بلی را که روی این رودخانه بسته اند با خود برده است. 
عرض رودحخانه در این حا بیست فتر است. مي‌کوشم اأ گذشتن از اب ود 
را به آن طرف قره‌سو برسانم. لیکن به علت عمق زیاد و حریان تند آبء 
موفق نمی‌شوم. مجبورم از کنار قره‌سو بالا رفته و از پل دیگری که نیہ 
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ساعت از اینجا فاصله دارد بگذرم. در این نقطه سطح آب پانزده متر 
پائین‌تر از اراضی اطراف است و بستن سد و بالا اوردن اپ تا سطح 
جلگه, از توانائی ساکتین محلی خارج است. 

مرگ و زند گی در سراسر مشرق زمین و به خصوص در ایران بسته به 
اب است. نظر به این که در اکتر نقاط ایران ریرش باران سالانه؛ برای 
سیراب کرد کشتزارها کفایت نمی‌کند» تمام هم و غم ایرانیان صرف به 
دست آوردن و ذخیره کردن اب می شود . 

بهره برداری از آب رودخانه ها به راه‌های مختلف انجام می شود. در 
کوهپایه‌ها با تعبية کانالهای انشعابيی, اب را به مزارع تراس مانندی 
هدایت می‌کنند که توسط سنگ جینها حفاظت می‌شوند. جائی که 
رودخانه از تنگه‌ای گذشته و به دشت یا جلگة مسطحی سرازیر می شود 
حلوی آن سد می بندند و آب را پشت آن ذخیره می‌کنند و درفصل بهار با 
گشودن دریحه‌های سدء بهره‌برداری از این آب آغاز می شود, یکی از 
تاسیسات سودمند. سد کهرود در حنوب کاشان است که زمین‌های زیادی 
را در آن ناجیه مشروب م سازد. یکی دیگر ار اين سد غای در یجه آیء سد 
مشهور شوشتر در حنوب ايران است که روی رودخانه یراب کاروت بسته 
شده است. متأسفانه اکنون قسمت اعظم این بنا, که احداث آن په دوران 
تسلا اعراب در قروك وسطی باز می‌گردد؛ یرال شده است . طرح ایحاد 
یک شبکه ابرسانی در ایالت خوزستان, که خاکش برای کشت ینبه 
جغندر» برنج و غلات فوق العاده مناسب استء بیشتر به علت رقانتهای 
سپاسی از یک سو و کمود مقاطعه کار از دیگر سومعوق مانده است. حند 
سال پیش » حکومت ایران» یک مهندس هلندی را برای بررسیهای 
مقدماتی, به خوزستان اعزام کرد. لیکن نتیجۀ تحقیقات این شخص هتوز 
هم ) دربایگانی یکی از وزارتخانه های تهران حا ک می‌خورد" ۲ .علاوه برحنوب 
در شمال ابراد نیز می توان مش با ابحاد سدی در پس قلعه واقع در شمال 
تهران و بازسازی کانالهای قدیمی, اراضی زیادی را به زیر کشت بُرد. در 


۱۰ مفرنامة گرونه 


زمال هخامنشیال نیز با ابحاد سد و بتد حلوی رودخانه هاء دشتهای وسیعی 
چون دشت تخت جمشید را قابل کشت می‌کردند. به همین خاطره امروز 
نین در این مداطق حمعیتهای متراکمی زندگی می‌کنند. آب رودخانه را 
توسط انشعاب مصنوعی به مزارع می‌رسانند. بدین شکل» انشعابات 
زیادی که به دست بشر ساخته شده. أب رودخانه («حاحرود» و رود 
«کرج» را به صدها روستا در منطتۀ ورامین» می‌رساند. اب 
(دزایندهرود). که مزارع ينيد و ریا ک اهصتهانها مرهون ان است ؛ بیوسته 
توسط انشعابات فرعی به سمت مزارع برده می‌شود. این رود توسط 
حشمه‌های جدید زیرزمیتی پر می‌شود و به همین خاطر است که ان را 
(«زاینده)» می فاعند. 

لیکن در مناطق خشک که دوسوم کل مساحت ايرا را دربر 
می‌گیرد؛ دست آوردن آب» امری فوق العاده سخت و برهزینه أست و 
مستلزم زحمات و مشفات طاقت‌فرسا است. آب برف و باران و جشمه‌ها؛ 
در این نواحی انقدر در زمین قرو می رود تا به لایه‌های غیرقابل نفوذ 
می رسد. سپس این آبهاء در اعماق زمین به حرکت شود آدامه می دهند. 
معمولا در این تواحی » برای دستیای به اب از سیستم (رفنات) استفاده 
می شود . برای احداث فناتء نخست حاهی به‌منیم آب حقر می‌کنند. 
عمق این حاه؛ که به آن مادر حاه می‌گو یند» بیست تا پنحاه هتر است. 
سپس رگ آب راء توسط ننبهای آففی و مایل رفته رفته. به سطح زمین 
می آورند. سپس برای این که به سهولت بتوانند محل ریزش و گرفتگی 
راء که زیاد اتفاق می افتدء تعمپر و لای‌روبی کنند. در مسیر قنات یک 
رسته حاهیای عمود ی حفر می‌کنند. تنها در صورت لروم ء سر آین حاهها 
پوشانده‌می‌شود . طول بعضی ازقناتها به دهها کیلومترمی‌رسد. نظربه مخار ج زیاد 
احدات و نگاهداری قتات, معمولاً اهالی یک یا جند روستاء مشترکا 
قدام یه حفر قنات می‌کنند. اگر آب قناتی زیاد شد به زودی در کنارش 
آبادی بزرگی یدید می آید و به همین شکل اگر آب قناتی نشت کرد پا بر 
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اثر عدم مراقیت یند آمدء این آبادی به همان سرعت از صفح؛ روزگار محو 
می‌گردد . 

استناده از لوله» در سیستم آبیاری که آب درون آن برخلاف حویها و 
نهرشا لبخیر نمی شود و حقر حاه‌های آرتزین؛ در مناطفی که | کنون بوستة 
زمین حفر قتاتهای پرخرج را ایجاپ می‌کند, علاوه بر فراوانی آب» موحب 
حواهد شد تا عدۀ بیشتری به کشاورزی اشتفال ورزند. 

این عفیده که ایرائیان مردمانی کاهل و تن‌برور هستنده اید صحت 
ندارد. کشاورز ایرانی فردی فوق العاده کوشا و زحمتکش است و بیحالی 
اهالی مشرق زمین, در مورد او صدق نمی‌کند. کشاورز ایرانی, برای 
بهره‌برداری از زمین» استعداد و هوش سرشاری دارد. با وجود این که 
وسائل کارش اپتدائی اسث و با خیش جوبی و بدون استفاده از کود, 
روی زمین کار مي‌کند, لیکن از حیث کار و کوشش. آنطور که من در 
غرب ایران» شاهد بودم» در سطحی به مراتب بالاتر از کشاورز مثلا 
رومانیانی » فرار دارد. حوشبختانه دهقانان ابرا که بیش ار نصق جعت 
این کشور را تشکیل می دشند از تمام مصائب و بلایاتی» که حمله مخولها 
جنگهای داخلی و مناقشات مذهیی, بر سر این ملت آورد, سالم پیرون 
آمده است. با وجود اعادلانه بودن مالياتها, که بر دوش دهفانان بیش از 
بزرگ مالکان و بازرگانان سنگیتی می‌کند و علی رغم ظلم و تعدی دائمی 
حکمرانان و عمال کوچک و بزرگشان» در این پنج دهة اخیر حمعیت 
دهقانان ایران افزایش چشم گیری یافته است. هرجند تراکم جمعیت در 
بسیاری از نواحی کشور جون اپلام پاستان, ایالت فارس و با کتریای سابق 
[خراسان] از دوران باستان کمتر شده است» لیکن در مقایل جمعیت 
باره‌ای دیگر از مناطق مانند ایالات همدان, کرمانشاه و آذربایحان به 
مراتب پیشتر گردیده است. اکنون جمعیت ايران حدود ۱۲/۷ میلیون نفر 
است و من فکر نمی‌کنم جمعیت ایران کنونی در زمان هخامنشیان» از این 
رقم بیشتر بوده است ,در ابران نیز جون کشورعثمانی, طبغة کشاورز» در مقام 


۱۰۹ سفرناهث گروته 


مقایسه با سایر طبقات از نیرو و سلامت بیشتری برخوردار است. 

از کشاورزی و کشاورزان ایران» و اظهار نظر درباره آن ها گذشته و 
به حرکتمان به سوی طاق بستان باز می گردیم| پل دوم نیز که بايد از 
رویش عبور کنیم ویر آب شده ست! یکی از بایه های جوبی ان شکسته و 
در وسطش سوراخ بزرگی دیده می‌شود . بالاخره با عبور از گداری که در 
آن تردیگیهاست» خود را په آن سوی فره‌سو می رسانیم . وارد راهی 
میسو یم که دو طرفقش درختان تتاوری رونیده است و مستفیم به طرف 
صخره‌های دیوار مانند طاق بستاك پیش می رود» یس از نیم اعت 
راه‌پیماتی در زیر درعتاد پرشاخ و برگ؛ به طاق بستان می رسیم" . 
نخست ساحتمان دو طبقه ای نمودار می‌گُردد که رنگ سفید دیوارهایش با 
صره‌های خاکستری اطرافش به آن برجستگی جشمگیری داده است. 
یکی از ملاکین بزرگ ایران به نام حاج آقا حسن رکیل الدوله""» که قبل 
هم ذکری از او به میان آمد ده سال پیش این ساختماث یبلاقی را بنا 
کرده است. کمی بعد بیدستان آنپوهی نمایان می‌گردد: بشت درختاد بید 
که برگهایشان سبز تیره است؛ برکة بزرگی حول ایته می درخشد. دبری 
نمی‌گذرد که صدای جوش و خروش سراب نیز به گوش می رسد. سست 
راست بر که صخره‌اي دیوار هانند وام شده که سابه‌هاي تیرة خود را 
روی استخر بزرگی که ابش حون بلور شفاف و زلال است. افکنده است. 
کمی دورتر دو طاق بلتد و غار مانند که در دل صځره ها تعبیه شده است 
نمایان می‌گردد . رنگ خاکستری تیرة صخره‌ها» اب آبی روشن است‌خر 
سبز تیره و روشن درختان بید و صنوبر و سفیدی درخعشنده دیوارهای قصر 
کوجک. منظره‌ای از خط و رنگ بدید آورده است که مرا به یاد 
جشم اندازهای زیبای مجمع الجزایر يوبا می اندازد. 

تعجب ندارد که جرا مردم از فرئها پیش روزهای تعطیل را به این جا 
می آیند و در کدار برکه می لشینند و په اب رلا لش جشم می دورن و برای 
این مکان زیبا و محسمه‌هایش داستانهای افسانه آمیژ می افرینند. 
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می‌گویندء زیر آب» مجسم زنی قرار دارد که اگر کسی موفق به لمس آن 
گردد» از تمام دردهای روحی و جسمی شفا خواهد یافت, به عقیدۀ مردم؛ 
فدرتهای اسرارامین اب حشمه را گاهی تند و گاهی ند می‌کنند . 
می‌گویند, خسروپرویژ نام [حضرت] محمد (ص) را در این جا دریافت 
کرده است. پیامبر اسلام» در این نامه از او خواسته بود اسلا آورده و از 
اعتقماد به اهورامزدا دست بکشد و فقط ۳1 بکانه حدای بخشنده و مهریان 
را ستایش کند. خسرویرویز خشمگین می‌شود نامه را باره می‌کند و در 
آت می آندازد . نامه به قعر اب قرو می رود و از ان يس بدیختی آین بادشاه 
آغاز می‌شود» حیزی نمی‌گذرد که توسط پسرش شیرویه از سلطنت حلم 
می‌گردد و به قتل می رسد. 

ہی شک آنجه که امروز می بیتیم بخش کوجکی از باغها و بناهای 
باشکوهی است که در گذشته وحود داشته است. این طاقها و نقشهای 
برحستة بادشاهادء ففععط قسمتی از ناهای عظیمی است که در دوران 
ساسانیات نمایانگر شکوه و حلال این سلسله بوده است. از تالار بزرگی که 
حسرو اوّل: معروف به انوشیروات (2۵۳۱-۵۷۹) بنا کرد و دیوارهایش راء با 
هدایای قیصر روم (بیزانس)ء رای هند و خاقان چین» تزئین کرد. ا کنون 
اثری به حای نمانده است. از اب تالار ما عظمت» فقط حند صرستول » به 
یاد گار مانده است. هنگامی که وکل الدوله جلوی سراب استخری 
احداث کرد تا بتواند تابستالها آب آن را به مزارع اطراگ برساند آنها را از 
زیر خاک بیرون آوردند. حمدالله قزوینی ۳۲(متوفی یسال ۱۳۹۹م.) 
می‌گوید که: خسروپرویز (2۵۸۹-1۲۸.) در این جا باغ بزرگی با طول و 
عرض سه فرسنگ در سه فرسنگ ساخته بوده است که در آن همه نوع 
درختان ميو گرمسیری و سردسیری کاشته بودند و حون قسمتی ازآن په 
علفزارها راه داشته, انوا حیوانات اهلی و وحشی در ان جا حهت زاد و 
ولد رها کرده بودند, 

حمدالله قزویی این مکان دیدنی را «صفهٌ شیرین» می نامد. علاوه 


۸ ا سفرنامة گرونه 


بر این نامء نزد جغرافیدانان و مورشان مشرق زمین, به نامهای زیادی 
برمی خوریم که هر یک به گونه ای با داستانهای حقیقی و غیرحقیقی 
نسبت به طاق بستان و مجسمه‌هایش مربوط می‌ردد. الهمدانی ۳۲ و ابن 
زرته ۲۵ نام این هکان زیبا را «شبدیز» که نام اسب افسانه ای حسروپرو یز 
بود ذ کر کرده‌اند. یاقوت» دو قرت بعد در اثر مشهررش به نام («مححم 
البلدان»», این حا را «فصرشیرین» اهیده است. این حیحاریها توحه 
بسیاری از سیاحان مشرق زمین را به خود جلب کرده است. گروهی آنها 
را معحزات بشری دانسته‌اند. الهمدانی [ابن فقیه) معتقد است که آگر 
شخصی از دورترین نقطه ايران برای تماشای آنها به این جا بیاید, پشیمان 
نخواهد شد. مسعودی" "ء در اثر معروقش به نام «مروج الذهب» این 
مکان را یکی از عجایب جهان بشمار می آورد. یک نویسندۀ هندی په نام 
عبدالکریم که در فرن هرجا هم میلادی در راء زبارت مکه از این حا 
گذشته است» محسیه‌های طاق بستان را با زیاترین محسمه‌های معبد 
لاهور برابر می داند و دربارۂ بزرگی یکی از طاقها می‌گوید که آنقدر بزرگ 
است که دو فیل ایستاده به راحتی در آل جای می‌گیرند. 

امروز که از طاق بتان دیدن می‌کنم یکی از روزهای گرم ماه اوت 
است . روی له سنگی استخر که تسیم حدکی از آن بر می خیزد می نشبنم 
و به نقشهای رحستة دو طاق غار مانند که در کنار یکدیگر قرار دارند 
بجشم می دوزم. بر فراز طاق دست چپ که از دیگری بزرگتر است» در 
قسمت وس : هلالی قرار دارد که اکنون نقش پرجم ترکهاست و آن را از 
اسیای مرکزی با خود آورده اند و امروزه در همه جا به عنوان عللامت اسلام 
شداخعته شده است. در دو طرف این هلال دو فرشت بالدار با تباسهای 
يلد و حین‌دان که هریک تاج گلسی در دست گرفته اند نش گردیده 
است. سیمای انها که به الهث پیروزی رم باستان شبیه است روی 
سکه‌های بارتی و ساسانی نیز فراوان دیده می‌شود. این اشکال, نفوذ هر 
یونان را پر مشرق که از دوران تسلط اسکندر کبیر اغاز شد» به خوبی نشان 
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می دهد. کنگره‌های سنگی بالای طاق» توسط دو برامد گی ستون مانند» 
نگاهداری می‌شود. سطح این برآمد گیهاء با نقش گل و گیاهء مزین 
گردیده است ‏ 

با قدم نهادن به درول غارء ود را در متابل محسمه عظیمی مي یابم . 
روی صخره‌های دنوارة رو برو جنگجوی عظیم الجئه ای سوار بر اسب 
تقش شده است. بالای رفی که به موازات سر سوار کشیده شده و دیوارة 
مقابل را به دو قسمت تقسیم می‌کند, پیکرة سه نفر که جامۀ شاهانه به تن 
دارند, به دو برابر اندازة طبیعی ء حجاری شده است. این پیکره‌های بزرگ 
در نظر بینندگان ساده قدرتی فوق بشری را محسم می‌کنند. حدمت‌کاران 
ایرانیم یکی پس از دیگی کلماتی حاکی از تعجب به زبان می رانند. تنها 
آشپز ونانیم با تسین محسمه را تماشا می‌کند و با اتکا به نفس به من 
می‌گو ید ؛ ((حنین کاری فقط از عهده بونانان ساشعته آست.» او بطور 
غر یزی درست حدس زده است . تأثیر هثربیژانس که‌دردوران‌ساسانیان‌درایران 
بسیار رواج داشت» بر این محسمه به خوبی اشکار است. الهمدانی [ابن 
نقیه] حتی نام هنرمندی که این پیکره را تراشده د کر کرده است. او 
می‌گوید یک بیزانسی به نام قطیس ابن‌سنمار رومی» این طاق و سوار 
مسلح و منظرة تاحگذاری قسمت فوقانی و مناظر شکار دیوارهای اطراف را 
تراشیده است. البته این حجاریها صرفاً از لحاظ هنری در اوج رفعت قرار 
ندارند, بلکه باید آنها را بیشتر تلفیقی از هنر متأخر پونان باستان و هنر 
بیزانس به حساب اورد. با اینکه مجسم؛ُ سوار توسط استاد زبردستی 
تراشیده شده و مناظر شکار پر تحرک و زنده است» لیکن عدم هماهنگی 
در پاره‌ای از طرح‌ها مثل ستونهای باریک با سرستونهای پیش از حد 
محلل, که در دو طرف سور قرار داردء و فعدان پرسپکتیو در صحنه های 
شکاں از ارزش هنری آن می‌کاهد. بزرگی مجسمۀ سوان, که بسیار خوب و 
با دقت تراشیده شده په بیننده امکان می دهد تا با حزئیات این پیکره 
بیشتر أشنا گردد . گردن ویشت اسي که ارتفاعش به سه متر می رسد با 


1 


1 سر تام شرا باه 


ا ۱ ك ت نت ی ‌ ۳ ۳ سر ۴ ۳ ۶ 


سلاحهای متعددی که سوار با خود حمل می‌کند یز به حوبی مشخص شده 
است. در دست راست سوا نیزه بلندۍ»ء شبیه به زوبینهائي که اکنون 
اعراب پدوی از آن استفاده می‌کنندء دیده می‌شود. دست حیش با سپر 
مدور کوجکی حفاظت می‌شود و ترکشی به زین اسب بسته شده است. 
روی سر سوار» کلاه خود بهنی دیده می‌شود وروی ان گلوله ای فرار دارد 
که از آن جهار نوار فنرمانند آویزان است. صورت‌پوش کلاه‌خود پائین 
آورده شده و روی ا دو سوراخ بادامی شکل برای حشمان تعسه سره 
است. بدن سوار که په شکل موقرانه‌ای بر پشت اسب جای گرفته, با 
جوشنی تنگ پوشیدء شده است. شمشیری از زین آویزان است که روی 
آن تقش مروارید و حواهرات دیگر کنده شده است و بر رونق صعت 
اسلحه سای در ان عصر دلالت می‌کند, 

حال ببینیم شخصی که بدین شکل غرورانگیز سوار بر اسب است جه 
کسی را مجسم می‌کند؟ ندیهی است تودة مردم مایلند آن را محسمة رستمء 
قهرمان ملی ایران, که فردوسی در شاهنامه به او حیات حاویدان بخشیده 
بدانند. چون کتیب؛ُ طاق بزرگ آنقدر اسیب دیده که دیگر قابل خواندن 
نیست, نمی توانیہ با اطمینان هویت این شخصیت تاریخی را مشخص 
کنیم. لیکن به احتمال نزدیک به یثین, این سوار کسی جز خسروپرو یز 
لیست» و این اسب یز اسب زیبایش شبدیز است که نویسندگان مشرق 
زمین آنقدر دربایه‌اش فلم‌فرسانی کرده‌اند. حتی نویندگان قرن دهم 
میلادی از طاقی یاد کرده‌اند که در آن محسمة خسرویرویز به شکل 
طبیعی و زیبانی حجاری شده ببود. الهمدانی [اين فقیه], با ذ کر 
حکایت جالبی» نام شیدیز را که پادشاه هندوستان به حسروبردیز هدیه 
داده بود حاودات کرده است"۲ ". روژی ابن حیوان نحیب که فوق العاده 
مورد علاقه بادشاه بودء بیمار می‌شود , بادشاه سوگند می‌خورد دستور فتل 
نخستین کسی را که خبر مرگ شبدیز را بی ورد خواشد داد, سرانجام روزی 
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این اسب زیبا می میرد میرآخور دربار به بهلید۹" موسیقیدان مشهور 
مراجعه می‌کند و از او می‌خواهد خبر مرگ شبدیز را به گونه ای به اطلاع 
شاه برساند که حون یگناهی ریخته نشود. این موسیقیدان ژبردست با 
نواحتن آهنگی, جنان ذهن شاه را آماده می‌سازد که او خود نخستین کسی 
است که فریاد می زد (ز آه شبدیر مرد» سپس شاه به «قطوس» دستور 
می‌د هد که محسمة شبدیز را بسازد و آوحتان خوب از عهد؛ این کار برمی‌آید 
که هیچکس نمی‌تواند بین مجسمه و اصل فرق بگذارد به طوریکه شاه نیز از 
دید این شباهت به گریه می افتد . دیوارهای د وطرف با صحنه های‌شکار کراز 
و اهو پوشانده شده است. زنان حرم شاه از بالای صخره‌ای به شکارها 
می‌نگرند. شکارهائی مجلل که با شتر و فیل انجام می‌شود. تایق هائی که 
سرنشینانشان مشغول نواعتن سازهای گوناگون هستند و در نیزاری پر از 
وحوش ء شاه را همراهی عی‌کنتد. این تصاویر شکوه و عظمت شاهی را 
نشان می دهد که در ژمان او کشور ساسانیان دوران درخشانی را گُذراند 
شناسانی کروه فوقانی از این هم دشوارتر است. در قسمت وسط شخصی 
را لباس بلند و حواهر نشان استاده است دور کمرش کمر بندی دید ه 
می‌شود و ناج بزرگی نیز بر سر دارد. دست جپش روی قبضۀ شمشیری که 
نوکش به زمین می‌رسد, قرار گرفته است. سمت چپ او زنی با گیسوان 
آراسته و با لباسهای فاخر نقش گردیده است که با یک دستء آب تنگی 
را بر زین می ریزد و با دست دیگر یک حلقّة نواردار را مقابل جهره 
شخص وسطلی نگاه داشته است. شخص سوم نیز مردی است با ریش بلند 
که طرف راست شاه ایستاده است. لباس بلند: و حین‌داری پوشیده و 
جکمه هایی بلند نير به پا دارد و نتشاد پیروزی و احترام را به شخصی 
وسطی که دامنش تابالای ژانومی رسد عرضه کرده است. 

به احتمال زیاد شخص وسطی همان یادشاهی است که در قسمت 
پانین جود شهسواری پیروز سوار بر اسب» نقش گردیده است. ولی چه 
کسانی کنار پادشاه ایستاده‌اند؟ نظر به شیاهت این نقوش با حجاریهای 


۴۳ سفرنامة گروته 


تقش رستم » عده ای حدس می زنند مردی که سمت راست شاه قرار دارد؛ 
لھڈ اورمزدء یا یکی از روحانیون عالی‌مرتبهٌ زرتشتی است و زنی که 
سمت جپ ایستاده است» آناهیتاء الهذ رودخانه ها و آبهای روان است, په 
عقیدۀ من نیز, با توجه به موقعیت محل که به دست پادشاه آباد گردیده 
بودء این حدس به احتمال زیاد درست است, لیکن عده‌ای به حطا تصور 
می‌کنند که این جا باع سمیرامیس است! طبیمی استء مردم عادی 
می‌کوشند که دو شخصی را که کتار یادشاه قرار دارند, با زند گی 
خصوصی او مربوط کنند. نويسندة معروف ياقوت می‌گوید که در زمان او 
یک بیت شعر از شاعری گمتام بر سر زبانها بوده است که اشخاص این 
گروه را مرکب از ««(خسرو» شیرین و بک روحانی زرتشتی » معرفی کرده 
است" ", بر اساس منایع و استاد تاریخی» زنی مسیحی : ان هم یک رن 
ارمنی خوزستانی در زند گی این پادشاه, نقش مهمی بازی کرده است. 
عشق و علاقه به زنی مسیحی باعث شده است که داستانی رمانتیگ نیز بر 
سر زبانها بیفتد» عده‌ای می‌گویند که این پادشاه که در سنین جوانی در 
دربار مارریکیوس "* [موریق» موریس ]؛ امپراطور روم دوران تبعید را 
می‌گذرانده» عاشق یکی از دختران این امپراطور شده است. بنابراین 
محسما زن را این شاهزاده حانم بیزانسی و محسمۀ شخصی را که کنار 
بادشاه قرار دارد. امپراطور ماوریکیوس تصور می‌کنند که با کسک او 
حسروبرو یز توانست دوباره تاج و تخت نیا کانش را تصاحب کند. اما 
تخیلات مردم هم جنان ادامه دارد. حال می بایست پیروهای معحزه گر از 
دل صخره‌ها آب درآورند و جلگه را به باغ بهشت تبدیل کنند و از 
سنگهای بی جان» موجودات حاندار بیافرینند. فرهادء هترمند قهرمانی بود 
که این وظیفةٌ دشوار به عهده‌اش گذاشته شد. این مهندس ۲۱ ملکه را 
می بیند و عاشق او می‌شود و با ثیروی عشقی والاء برای تحقق این کار 
بزرگ کرشش می‌کند. این سور عاشقانه از مدتها بیش توح شاعران را به 
خود جلب کرده است. حتی شاعر بزرگ ايران نظامی گنجوی"؟؛ در اثر 
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مشهررش ره تام ((حسرو شیرین»»» عشق غرهاد به شیرین را به شیوه‌ای 
فصیح و بلیغ ؛ به نظم درآورده است . بنابراین عده ای نمی‌شواهند درکناریادشاه 
وشیرین» سح دیگری را بجز فرهاد پینوا ببینند . در اثر نظامی می‌تحوانیم که 
یادشاه با وعده وصل شیرین» بیوسته کارهای تازه‌ای به عهده فرهاد 
می‌گذاشت. آحرین و بزرگترین کارش» سوراخ کردن صخره‌های طاق 
بستان و آوردت آب ازکوهستان به حلگه بود, وعدۀ وصل شیرین» به بازوان 
فرهاد نیروئی فوق طبیعی می‌دهد. صخره‌ها یکی پس از دیگری شکافته 
می شود و فرهادء قهرمان داستان» شیرین شیرین گویان آپ را جلو 
می آورد. اما شاه برای این که به عهدش وفا نکندء نقشة زیرکانه ای 
می‌کشد و پیرزن حیله گری را نزد فرهاد که از امام کار حوشحال است 
می فرستد . پیرزد به دروع خبر مرگ شیرین را به فرهاد می دهد. کوهکن 
دلباحته در حالی که فریاد می زند «شیرین») خود را از بالای صخره‌ها 
به پائین می اندازد. 
اما تشخیص هوبت دو تن دیگر از بادشاهان ساسانی که تصویرشان 
در طاق دومی نقش گردیده, به مراتب ساده‌تر است زیرا کثیبه‌ای به نحط و 
زبان پھلوی معلوم می‌کند که یکی از انها شاپور دوم (۲۸۱ - ۳۰۹ ) 
است که به خاطر جنگهای طولاتیش با امپراطوران رو روليات و 
کُستانتین و آزار و شکنحه سنگدلانة مسیحیان, مشهور است و نقش دوّم؛ 
شاهپور سوم (۳۸۱- ۳۸۵م) است که مدت کوتّاهی سلطنت کرد 
بس قدمت این نقشها حدود دویست سال, از ححاریهای طاق بزرگ 
بیشتر است. اما قدیمی‌ترین نقشهای برحستهء که از بقیه خشن تر و 
برجستگیشان هم کمتر است درست بالای سراب روی صخره‌ها کنده 
شده است و یک گروه جهار تفره را نشان می دهد. در این جا نیز از گوی و 
دندانة تاحها و ار حلقه‌های نواردارء تشانة سلطتت نرد ساسانیانء بى 
می‌بریم که دو تن دیگر از پادشاهال ساسانی مجسم شده‌اند. پاهای هر 
دو یادشاه روی پیکرۀ شخص سومی نهاده شده است که او نیز لباسهای 


۱۹ سقرنامة گروته 


فاحری به تن دارد و جود دشمنی مغلوب برزمین افتاده و سرش روی بازوی 
چش قرار گر است, این نش > رویداد به سلطنت رسیدتن اولین بادشاه 
ساسانی را محسم می‌سازد. اردشیر اول (۲۲۹- 7 .) و یسرش شاهپور 
اول ( ۱۳۸ ۲ س 2۵۳۷۱ بیروزمند آنه روزي حنازه احرین بادشاه اشگانی 
ایستاده اند اولین بادشاه ساساني از شوش ود عاوت سرشاری برحوردار 
‌ ۱ ۲1 . مس 
بود و حکومتی مقتدر بنا نهاد و آداب ورسوم و فرهنگ خارجی را که در 
دورء اشکانبان بسیار رایج شده بود» متسوج کرد و دین زرتشت را دوباره 
الین رسمی کشور قرار داد و بدین وسیله به سلعلنتش روحی ملّی دمید . 
بش ۰ بو سس ۰ 
چهارمین شخص که در این نقش برحسته , عصائی به دست گرفته و روی 
گل آفتاب‌گردان» نماد دین زرتشت, اپستاده است مر د این مطلب است. 
به دور سر این شخص هاله ای نورانی قرار دارد و سینه‌بند سنگینی که 
علامت روحانیود والامقام زرتشتی برده است» بر سینه اش دیده می شود , 
پروفسور حکسون"" که دربار؛؟ «پارسیها» [زرتشتیان] تحقیقات 
حامعی انجام داده به آين نتیحه رسیده است که ررتشتباد این نش را 
نقش زرتشت می دانند و تصویر پیامبرشان را از روي ان کشیده‌اند. این 
هش اگر تصویر زرتشت بنیانگذار کیش ایران باستان هم نباشد و فقعل 
دوباره به قدرت رسیدن دين ملی وسا ساساتبان است . 
پلکانی سنگی از صخره‌های طاق بستان بالا می رود و به محوطة رو باز 
ا ۱ 3 - ۰ . , ۲ ِ_ 
مسطخی منتهی می‌گردد. ظاهرا زمانی که اتش مقدس توسط روحانیون 
۱ یر 
ررنشتی همیشه روشن نگاه داشته می‌شد ». در این حا هم اتشکده‌ای وستود 
داشعه است . از یلکان سنگی بالا می روم و به دشت که روبرویم گسترده 
است, جشم می دوزم. اينک پرتو زرین‌فام خورشید که در حال غروب 
کردن است. از بالای رشته کوههای لرستان به مرتفعترین بامهای شهر 
در حمعیت کرهمانشاه تأیید ه و انها ر له رنگ سرخ روشنی دراورده است 5 
: . ی پ سب ۾ سے 4 
بروی دشتی که نهرهای سیمکون آب, بسان زیوری کرانبهاء از میان 
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کشتزارهایش می‌گذرد بذرهای طلائی می افشاند. در این لحظه به سخنان 
خردمتدانة زرتشت می اندیشم که از ارزش آب و خاک به خربی | گاه بود 
و آنها را موحد شیر وبرکت می دانست, حس ابتکار و هوش اساك است 
که اب را می‌حوید و هدایت می‌کند و خوشه‌های طلائی را در کشتزارها 
می رویاند» زیرا زرتشت خطاب به پیروانش جنین می‌گو بد:. 

«راحکام من کردار بد را نابود می‌کند و از گله‌ها حمایت می‌کند. 
احکام من» خدای بی همتا و یگانه را ستایش می‌کند و کشتزارها را با 
حوشه هی طلابی عنی می‌سارد» 
و از قول خدایش جنین پاسخ می دهد : 

«نگران نباش» زیرا په قوم تو به اندازة کافی زمین» آب و جنگل 
داده‌ام. آنها اراضی زیادی را برای برافشانی خواهند یافت و کار 
کشاورزی نها را رستگار خواهد کرد.) ؟۲ 


۳) اوج فرهنگ ایران 


آدام اولتاریوس ۲۵ که سال ۱۳۲-۹ ۵۱ » همراه هيات اعزامی از عرف 
فریدریش فن هولشتاین, به ایران مسافرت کرد(یل فلمینگ سراينده اشعار 
مذهبی نیز یکی از اعضای این هیات بود) سفرنامة مفصل و جالب خود را 
ا این جمله به پایان می رساند: 

«رامپراطوری باستانی ايران نیز حول تمام پدیده‌های این جهال» به 
مرور زمان حنان دستخوش تغییر و تحول شده است که وقتی در ایران 
سافرت می‌کنيم کویکترین اثری از آن چیزهائی که در کتب تاریخی 
درباره این کشور خوانده ايم نمی یابیم. گزافه نیست اگر بگوئيم به جز 
راهیها و انعه در پیرامونشان قرار دارد» یعنی کوهها و دشتها, همه جیز 
عوض شده است». از وقتی قدم به خاک ایران گذاشته ام بارها و بارها این 
حمله به دهتم حطور کرده است. 

حار مخروبة کرمانشاه» بلهای شکسته ای که تا کنو آز کنارشان 


._ سفرنامة قروته 


بور کرده ام؛ ی و باروی فرو ریخته کاروانسرای شاه سلیماب که در 
کنار آبادی بیستون قرار دارد. همگی از انحطاط و زوال حکایت می‌کند و 
با دیدن آنها انسان بی اختیار به یاد گذشتة درخشان ايران می افتد. این 
احساس بیش از هر حای دیگر دربای کوه پیستون که کتیبه‌های د اریوش 
هخامنشی بر صخره‌های آن کنده شده است» سیاحت کننده را متأثر 
می‌کند . 

داریوش پس از سرکوب دشمنان داخلی و خارجی و تحکیم پایه‌های 
سلطنتش این جا را مناسب‌ترین حابی بافت. تا به تقلید اریادشاهاد بابل 
و اشور» وصف کارهایش را برای نسلهای آینده روی صخره‌های آن بکنّد. 
در ازمن؛ باستان نین راه بر رفت و آمدی از بای این کوه می‌گذشته است. 
در گذشته عده‌ای فکر می‌کرده اند که باغ سمیرامیس ۲۶ این جا قرار داشته 
است. هماك سمیرامیسی که به گفته دیودور سیسیلی "٣‏ در کتاب ود 
( کتاب تاریخ ۸ ۸۱۳ ا داد تصویرشس را به همراه یکصد تن 
نیزهدار» رو روی صخره‌های کوهی بکنند و امروز کوی؟ کترین آثری از آن 

از بیشه‌های اطراف رودخانة گاماساب که ما در کنارش حادرهایمان 
را بر با کرده‌ایم» با دودیینم ده + جوبی می توانم جهره‌های ححاری شّده 
روی صخره‌های بیستود‌را تشخبص تشخیص دهم. . مقابل بادشاه, صف طویل 
شورشیان مخلوب که طنابی گردنهایش ان را به بگدیگر وصل می‌کند؛ 
ایستاده اند. زیر پایش « گوماتای» مُمْ» که با نفوذش بر پیروان زرتشتی» 
ثابت کرد خطرنا کترین رقیب دارپوش است. در حالی که دستهاپش را 
التماس کنان بلند کرده است» قرار دارد. یائین این نقش برحسته» روی 
پنج سطح که خوب صاف و پاکیزه شده است» کتیبه‌ها به جشم 
می‌خورند. ریزش آب باران به بعضی از آنها اند کی آسیب رسانده است. 
در این سنگ نہشته ها پادشاه خوانند گان را مخاطب قرار می دهد وپس از 
ذکر نام و عتوان خود سرزمین هائی را که فتح کرده یا بر انها فرمان رانده 
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است نام می برد و به شرح ناآرامیهائی که بعد از مرگ کمبوجیه کشور را 
فُراً گرفت می برد ازد و شکست بردیای دروعین : ساهراده مخ را سرح 
می دهد. سپس نام کلية یاغیان مغلوب را ذ کر می‌کند و در پایان» با 
کلامی احساسی و با قید فسم؛ صحت مطالب نوشته شده را تضمین 
می‌کند و از خواننده می‌خواهد این پیام شاهانه را حفظ کند و در سراسر 
کشور انتشار دهد ۲۶ 

هیچ یک از کتیبه‌های هخامنشی که از گزند روزگار مصون مانده» 
واضح تر و مفصل تر از کتیبهٌ بیستون» با ایند گان صحبت نمی‌کند و هیچ 
یک از انها؛ باارزشتر و معتبرتر از این سند تاریخی نیست. در حقیقت این 
کتیبه اوح شکرفائی تمدن ایران باستان را نشان می‌دهد. هنگامی‌که به 
این صخره های غول آسا جشم می‌دوز یم خود را درمقابل دو پدیدة عظیم حس 
می‌کنيم. یکی همین کوه سر به فلک کشیده و دیگری پیام شاهی است 
که بر ممالک بسیار وسیعی فرمان می‌رانده است. سرانحام به کارهای 
بزرگ و درخشانی می اندیشم که ایرانیان در دوران باستان و پس از آن به 
عرصه ظهور رساندند. 

ابرانیان که یکی از شاه هاي اقوام هند و آروپائی به شمار می روند در 
ازمنة پاستان کتار رشته کوههای آسیای مرکزی در جوار هندیها, سکنی 
داشتند, فرهنگ آریاٹی» بعد از گذشت هرارات سال و على رغم آمیزش 
ایرانیان با اقوام سامی و مخول هنوز نقوذش را بر مردم این کشور حفظ کرده 
است. . 

ایرانياك و هندیهاء این دو تیره از خانوادة هند و ارویابی بدید آورندة دو 
رشته از عنی ترین ادبیات مدهبی حهال هستند. هندیها «ودا» و ایرانها 
((اوستا») را به وحود آوردند. در سیال یکه مذهب و ادبیات مذهبی هندی 
ثر یک شخص نیست و توسط یک طیقه, یعنی روحانیون برهمائی؛ خلق 
شده بیدایش مذهب ایرانیان به یک شخصیت تاریخی » یمنی به زرتشت 
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بازمی گردد, رند کی رز تسس که راد مع (زراده ستاره)) ۵ است؛ در‎ 
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هاله‌ ای از ابپامات و افسانه‌های تاریخی فرو رفته است۱٩‏ از تاریخ و 
محل تولدش به درستی اطلاعی نداریم و صرفاً به کمک اطلاعات ناقص 
و حدسیات می‌توانیم حدوداء آن را مشخص کنیم. ولی در هر صورت 
نفوذش» از تخستین سده‌های اولین هزار؛ قبل از میلاد مسیحء آفاز 
می‌شود . عده ای محل تولدش را اطراف در یاحة ارومه ؛ نزدیکیهای تبرن 
می دانند. الحا کوههای اتشفشان مرتقفعي ؛ حول آرارات و سهند وحود 
دارد که از قله هایشان ستونهای آتش زبانه می‌کشد و تخیلات اسان را به 
حولان می آورد و همحنین در انحا حشمه‌های آب معدئنی بافت می‌شود و 
کارهای فابل اشتمال از اعماق زعین بیرود می اید و دهن رأ عتوحة اتش 
مقدس م‌سازد, البته اين امکات نبز وحود دارد که ظهور ر رتشت مغارن با 
رمانی باشد که ابرائیها در موطن اولیه‌شان» شمال افغانستان فعلی و حول 
و حوش شهر نخاراء زند گی می‌کرده اند . در متون کهن اوستاء صحبت از 
سرزمینی است که در آن « کوههای مرتفم» آب و حراگاه برای گاوها و 
رودخاته ها و دریاجه‌هانی که رویشان فایترانی می‌کرده اند » وحود داشته 
است. در هر صورت زند گی کشاورژان و گله‌داران ایرانی در محیط 
محدودی حریان داشته است و بین آنها تعداد بسیار اندکی اشرافزاده و 
روحانی زند گی می‌گر ده اند . دهمانان ایرانی در سرزمینی که زمستانهایش 
سیار سرد و توم با پخندان و تابستانهایش گرم و سوزان بوده است» په 
رراعت و گله‌داری اشتغال داشجه اند و بیوسته مسلح و آماده بوده اند تا در 
صورت حملة قبایل یابانگرده از حان و مال و آزادی خود دفاع کنند. 
زرتشت در حنین محیطی با يه عرصه حبات می‌گذارد و به تبلیغ ین 
حود می پردارد . در بارة تولد و زند گانیش حکایات افسانه امیز زیادی: که 
ظاهراً بدون آنها اهالی مشرق زمین نمی توانند به ارزش و عظمت یک 
پيامبر بزرگ پی ببرند, گفته می‌شود. می‌گریند مادرش قبل از تولد اوه 
خواب دیده است که تعدادی شیر ببرء دیو و کرگ درصدد بودند طفلش را 
بربایند و بکُشند. ۔ ولی از برکت تاجی نورانی که بر سر نوزاد بیده است. با 
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به فرار می‌گذارند. می‌گویند به هنگام تولد, مانند ساير نوزادان گریه 
نمی‌کرده بلکه مي‌خندیده است ‏ شنده‌ای که شعر! و فیلسوقاك عهد 
باستان از آن آ گاهی داشتند و حتی متفکر جدیدی چون نیجه آن را دو باره 
به شکل قدرتمندی طنین انداز کرده است؟* ‏ خداوند به زرتشت نیز حول 
موسی ‏ بالای کوه و در حالی که ننها بوده استء به شکل نشانه و 
معجزه‌ای, ظاهر می‌گردد و آئین نورا به او الهام می‌کند. حتي اهریمن نیز 
می‌کوشد به .این پیامبر نزدیک شود. در روایات مذهبی ايران نیز جون 
انحیل یک داستان آزمایت ۵۳ وحود دارد. زرنشت: دریکی از عتون 
گهنء ده شکل می که («آتش مقدس را حفاظت می‌کرده و سرود 
می‌خوانده است؟) ظاهر می‌گردد . حال ینیم این خدائی که مورد برستش 
ررتشت و پیروانش بوده حه موحودی است؟ زرتشت در یکی از سرودها از 
خدایش سوال می‌کند: «ای اهورامزدای مقدس, مرا از نامهایت آگاه 
گردان. نیکوترین» زیباترین؛ شفابخش ترین نامهایت کدام است». 

اهورآمزدا به او یاسخ مي_د هید : 

((می آفر بننده نگاهبان دایا و نگاهدارنده هستم. من روح مقلسم. 
اینها هستند نامهای من)». 

بدین شکل می بینیم که زرتشت و پیروانش موحود اسمانی والائی را 
پرستش می‌کنند. آنها دست نیایش به سوی خدائی دراز مي‌کنن. که دانا؛ 
آگاهی دهنده و مالک تمام خوبیها و خیرهاست. لا یکی از اصول 
عقّاید انها اعتتاد به همه حیزهای حوب : یعتی «اشا» است. این واره په 
معنی نثلم ء پا کی» درستی و قداست است., با تکیه بر همین خوبی و خير 
است که هر مان اولدتب رگ مشهورتر ین مسر این زررتشت و ودا در 
رسالة معروفش به نام «از هند و ايران" *» جاپ برلین» ۱۸۹٩‏ در صفحة 
٩‏ می نویسد «اين ائین بر تصورات خوشبینانه‌ای استوار است» و از 
عزلت گزینی زاهدانه و از احلافیات خشک به دور است و خواهان 
سعادت در این حهان می باشد». هدف روان زرتشت نه فقط «تثوی و 
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اسایش روح»» است بلکه انها باید در راه کسب «ثروت قدرت و 
موفقیت» و «سلامتی انسان و احشام» نیز بگوشند. اهورامزدا, فرمانروای 
سرژمین نیکیهاء دوست و اور کسانی است که خانه مي‌سازند, 
کشتزارهایشان را آباد می‌کنند. بذر می افشانند و اولاد سالم به بار 
می آورند. او اینها را بر کسانی که فاقد زن و بحه و خانه و ملک هستند 
ترجیح می دهد. همچنان که دختر خواهان شوهر است. زمین نیز بر زگررا 
طلب می‌کند . در تعالیم زرتشت روی کاشتن و رویاندن درحت, بذر 
افشاندت, از اب رودخانه‌ها استفاده کردنه بل ساحتن, حیوانات موذی را 
کشت بسیار تأکید شده است. خدای زرتشت دوسندار کشاورز 
زحمتکش, فعال و مپارز است. کل در آئين زرتشت؛ آنحه که به امور 
کشاورزی خدمت می‌کند» از مبداً خير و آنجه که با آن دشمنی می ورزد 
از مدا شر سرحشمه گرفته است. 

پیرامون آهورامزدا موحودانی الهی فرار دارند که بد او یاری می رسانند. 
آنان محتملاً خداپان قدیم هستند که در اصل به صورت قوای طبیعی 
پرستیده می‌شوند . مثالا فرشتة مهر که خورشيد را یاری می‌کند و بازمانده 
میترا خحدای باستانی حورشید استء با ادر (آتشس) که بسر اهورامزداست و 
همحنین ایزد اب علاوه بر اینها» روانهای مردال و زنان پاک پا روانهای 
پاک نیاکان نیز به اهورامزدا کمک می‌کنند. حیوانات عقید نظیر گای 
سگ که از گله‌ها پاسبانی می‌کند, یا خروس که شروع روز را به 
کشاورزان اعلام می دارد و دریکی از سرودها از قول او آمده است: 
(«برنعيزیدء ای انسانهاء خدای مهربان را ستایش کتید و ارواح پلید را لعن 
کنید») در قلمرو سررمین نیکیها قر ار دارند . 

اهریمن مخالف و دشمن اهورامزد است, او فرمانروای سرزمین پلیدیها 
وزشتیها است. او حدای تاریکی و مرگ است و آفریننده بدیهاء دردها و 
پیماریهاست. کلیۀ نیروهانی که با انان و کارهایش می‌ستیزندء جود 
سرمای زمستان و گردباد کوین از او سرچشمه گرفته‌اند. بعلاوه کلیة 
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حیوانات و حشرات مودی, مثل مار و گرگ ر شور جه که دانه های گندم, 
لحه کار انسانها را تلف می‌کنند حرو این دسته‌اند. و با کمال تعحب 
حتی لا ک‌پشت بیحاره نیز از او پیروی می‌کند. 

البته پاره‌ای از عقاید خرافی» چون ترس از تأثیرات جادوئی و 
تنگ نثلری روسانیون زرتشتی که سوگند خوردنهای دشوار و نظافتهای 
ناحوشایند را سفارش می‌کنند, بر آئین زرتشت سنگینی می‌کند. هر جند 
امر اکید به پا کیزه نگاه داشتن عناصر را می توان نوعی مقررات بهداشت 
ابتدائی تلقی کرد. مرده را نمی توانند دفن کنند, یا در آب بیندازند یا 
سوزانندء زیرا بيج دارند بدین وسیله خاک آب یا آتش آلوده سود. دين 
علت» ررتشتیان اجساد مرد گان را در برجهاتی دورافتاده که بدین منظور 
روی ارتقاعات ساخته شده است؛ حای می دهند تا مواد نایاک و آلوده 
کنندۀ عناصر هر جه سریعتر به وسيلة کرکسها از ميان برداشته شود. 

مهمتر از اعتاد به نیروهای آسمانی و جهنمی و ارواح شیر و شرء 
حهان‌بینی خوشبینانه و سالمی وحود دارد که معتقد است؛ در نبرد بین 
حير وشر سرانحام خير به ببروری می رسا.-. 

حال اگر ما مذهب ایرانیان را با مذهب هندیهاء مقایسه کیم به 
کش اولدنبرگ ره نتایج زیر می رسیم : 

در هند به اندیشمند بزرگ و شریفی» به نام بودا» بر می‌نحوریم که از 
دنیا کناره گرفته وروح و روانش به ارامش مطلق رسیده, و موفق شده است 
با قدرت تفکر و نفی» دروازه‌های نیرواناء مقام بی آرزونی را بگشاید. 
یکن در ایرانن با قومی بویا مواجه می‌شویم که حدائی را ستایش می‌کنند 
که به گفتة پیامبرشان زرتشت» دوست و یاور آنهاست و در مبارزه با 
پلیدیها پاریشان می‌کند. اندیشمندان هندی, با عدم تعلق و بی‌توجهی 
گستاخانه به این دنیاء په ماوراء خوبی و بدی و فردیت رسیده‌اند و به 
دامان برهماء شدانی که بالا تر از تمام قدرتهای این جهاد قرار دارد و در 
کنارش روح بشر به آرامش مطلق می رسد پتاه برده‌آند. په عکس در 


۲ سنرنامد گرونه 


سررمین زرتشت» هيج فلسقة زرفی که حا کی ار دانابی هن است ؛ 
وحود ند ارد و هیج کس تشنة رهانی از دردهای این دنیا نیست, در آین حا 
قوم جوان نیرومندی مشاهده می شود که به نحو خوشبینانه ای به زند گی 
می نگرد و پیوسته عادت داردء با کار و شش و مبارره مستمی, موحودیت 
خویش را حقظ و تثبیت کند. 

در زمان کوروش, ننیانگذار شاهنشاهی ایران» این دین که با تام 
ررتشت یوند خورده است آئين رسمی کشور می‌گردد. کليةٌ مذلی که زير 
لوای کوروش» متحد شده‌اند باید اهورامزدا را ستایش کنند. با گسترش 
شاهنشاهی هخامنشی, توسط دارپوش و خشابار شاه آئین زرتشت نیز در 
سراسر مشرگ زمین بسط و توسعه می یابد و در همه جا به افتخار اهورامزدا 
معابدی ساخته می‌شود. در کتب مذهبی و روایات زرتشتیان علاوه بر 
اصول عقاید و ادعیه, اعمال بهلوانان ایران باستان نیز د کر گردیده است 
طبق وشت؛ مورخاد یونانی» در دربار شاهنشاهان ساسانی» بیوسته 
تحوانتد گان ریادی وحود داشعه اند که وضظقهشان تکریم و تمحید از نام و 
افتخارات اورمزد و نبردهای پهلوانان ایران باستال بوده است. 

بعد از لشکرکشی پیرورمند آنه اسکندر کبیر؛ امپر طوری ی 
هخامنشی فرو می باشد. فرهنگ و اداب و رسوم بونانی حایگزین فرهنگ 
ملي می‌گردد. آثین ملی و حماسه‌های کهن قرنها به دست فراموشی سپرده 
می شود و فقط در مناطق کوهستانی شرق ایران» در حدود افغانستان 
کنونی » تا اندازه ای محقوظ می ماند. 

یس از سلسله‌های سلوکی و اشکانی که ایرانی نبودندء سلسلة 
ایرانی تبار ساسانیان به قدرت می رسد و آنین ملی دوباره احیاء می‌گردد. 
ساسانیان ] گاهانه خاطرة دوران برعظمت گذشته را زنده می‌کنند. دو باره 
اتش سدس در آنشکده‌ها فروزان مې‌گردد و حماسه های پر! کنده کرداوری 
می شوند, «نحداینامه ) که بدین شکل یدید امده است: یکی از گرانبهاترین 
گنحینه های کتب ساسانیان اسٽ. 


فس دو در ابالت کرماتشاه Es‏ 


ر 

اما دو باره هجوم دیگری اترات را زیر و رو می‌کند: این دار اسلام» يا 
سپاهیان درخشانش اعراب, از راه می رسد. در روایات آمده است که شب 
تولد [ حضبرت | محمد( ص)) اش مقدس ررتشتباد که درل مه دو هزار سال 
روشن بود » خاموش می شود و قسمتی از کاخ تیسمول واقم در کنار دحله 
کرو می ریزد. 
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اين و فرهنک ملی دو باره ود نابودی محکوم می شود . تأتحین شتعصب 
عرب که با شمشیر گبرها را به پذیرش دین حدید, یا به مهاجرت مجبور 

ور مر ر 
می‌کردند مايل بودند دين اسلام رأ حایگز ین فرهنگ گذشته سازند , یکی 
از تسار8ه مبکه که سافرتهای ریادی به ایران کرده بود» داستانهانی از 
می‌کرد, رمان که عربها به این داستانها علافه مند, شدند بیامبر کسانی را که 
با ار‌گونه قصه ها توح انسانها را از راه خدا متحرف می‌کتند» لعن کرد. 
له مر ی 1 و 

لیکن در زمان تسلط اعراب, فرهنگ و زبان عربی عمیقا بر روح 
کاسته شد. بعد از آن که خلفا ضعیف شدند و دیگر قادربه حفط امراطوری 
وس‌عشان ودند در شرف ایر ال ء باره ای از خاندانهای اشرافی قدیمی سر 
برافراشتدد. کوششهای استقلال طلبانة آنها, با حفظ و رواج زبان ملّی و 
احیاء آداپ و سنن باستانی توأم بود, در استانه یکمین هزار بعد از میلاد 

ساطان محمود غرنوی» اولین قرمانرواي مسلمانی بود که لب 
(رساطا)» را یه نام شود افرود. در رماب این پادشاه: حباسه های برا گنده 
ایرانی » در اثر عظیم و مشهوری به رشت تظم درآورده شد. این یادشاه که با 
کشورگشاهای بی در یی جود ۾ بیوسته به شکوه و حلال در بارش می افزود 
در حستحوی شاعری بود تا سرود اخبار و حماسه های مدو و غیرمدون را 
به عهده او بگذارد*۵. ميان شاعراد دربار: جوانی به نام ایوالقاسم سنصور 
ډحود داشت که آهل طوس . یکی از شهرهای خراساله نود , این شاعر حوانه» 


۴ سنفرنامة گرونه 


بعد از آن که در مشاعره‌ای؛ که بین شاعران دربار حریان ذاشت» په مقام 
اوّل نائل آمدء برای سرودن این کتاب حماسی برگزیده شد, سلطان محمود 
به او دستور دادء سروده‌ها را یکی پس از دیگری برایش بخواند, و زمانی 
که تحت تأثیر زیبائی و شکوه یکی از ابیات قرار گرفت به او تخلص 
«فردوسی» یعئی بهشتی داد. «فردوسی», نامی است که اپوالقاسم 
متصور با آن شهرت جهانی کسب کرده است. 

کتاب «شاهنامه»» که بدین شکل یدید آبده است. بعد از آغازی 
اسطوره ای ونمادین دربارة اولین پادشاهان روی زمین. به شرح تاریخ 
پادشاهان و پهلوانان ایران باستان از سرآغاز تاریخ تا انقراض ساسله 
ساسانی توسط اعراب و محو استفلال ابران» می بردازد. سرایندة این اثر 
متظوم, که یکی از گرانبهاترین و خارق العاده‌ترین تراوشهای روح بشری 
است, با ذوق و قریحه ای بی نظیر موفق شده است که نوشته های نسل های 
متمادی را به شیوه‌ای همگون به یکدیگر مرتبط سازد. گذشته از عظمت و 
حجم زياد کتاب با توجه به محتوی غنی » توصیف هنرمندانه و ظریف 
صحنه‌های دل انگیز و فجایع دلخراش» شیوه بهم پیوستن وقایع و تصویر 
حالات درونی قهرمانان باید آنرا در ردیف بزرگترین حماسه‌های جهان نظیر 
آثار هومر"۵ گودرون ليد و نیبلولگن لید قرار دارده۵. 

ساطان محمود به وزپرش دستور می دهد در قبال سرودن هر هزار پیت 
هزار سکه طلا به قردوسی بدهد. اما فردوسی درخواست می‌کند که کل میلغ 
را بعد از اتمام کار یکجا دریاقت کند و برای سرودن شصت هزار بیت سی 
و پنج سال وقت صرف می‌کند. زمانی که این اثر بی نظیر به بایان می رسد 
طبق وعده ثبلی , ان را به ساعلان تشدیم می کنا . ولی سلطان محمبد که 
تحت تاثیر سخنان دشمنان فردوسی» که او را به ارتداد و اتش‌برستی 
متهم می‌کردند ‏ فرار گرقته بود دستور می دهد که فقط شصت هزار سکه 
نقره به وی بپردازند. این کار شم فردوسی را برمی انگیزد و تمام مبلغ را 
بین حمامی و فقاعی تقسیم می‌کند. سرانام اختلاف بالا می‌گیرد و محمود 


فصلل دوم: در ایالت. کرمانشاه ۱۲۵ 


او را به انداختن زیر پای فیل تهدید می کند"*. فردوسی شبانه آزغزنین 
می‌گر یزد و هحوناعة سيار حالبی در بارة محمود می سراید. حول شاعری در 
این هحونامه در بارة شاهکار بی مانندش نیز اظهارنظر کرده است ‏ ما بخشی 
از آن را که توسط گراف‌شاک به آلمانی نیز برگردانده شده در این جا 
می آوریم : 


بسي رح 2 در ابن سال سی 
پی افکندم از نظم کاحی پلند 


نکردی در این نام من نگاه 
هر آنکس که شعر مرا کرد یست 
نه زینگونه دادی مرا تو نويد 
بداندیش کش ردر نیکی نباد 
بر رادمّا بب‌کرم ریت کرد 
حهاندار اگسرنیستی تنگدست 
که سفله شداوند هتی ماد 
بدانش نید شاه را دستجّ_اه 
جو دیهیم دارش نید در تراد 
چو اندر تبارش بزرگی نبود 
جو سی سال برده به شهنامه رنج 
مرا زين جهان بی‌نیازی دهد 
پاداش گنج را درگشاد 
عماعی بیرزیدم از گنج سساه 
پرسنار زاده نیاید به کار 
اگر شاه را شاه بودی يدر 
اگر مسادر شاء بائو ندی 


ل بجر خن دل ھچ حیرم ند اد 


عجم زنده کردم بدین پارسی 
که از باد و باران تیاببد گزند 


به گفتار بد گوی گشتی ز راه 


نگیردش گردون گر دنده دست 
ند این بوده از شاه گیتسی امد 
سختهای لیکم به بد کرد یاد 
ف وزنده اعتر حو انگشت کرد 
مرا بر سر تاه بودی نشست 
حوانس رد را تبکدستیی مراد 
وگرنسه مرا برنشاندی باه 
ز دیهیم‌داران ناورد یاد 
نیارست نام بزرگان شود 
که شاهم ببغشد به باداش گنج 
بات حهان سرگرازی دهم 
بمن جز بهبای فتاعی نداد 
از ان س قاع خحریدم سسراه 
اگر جنل دارد پذر شهریار 
به سر برنهادی مرا تاج رر 
مرا سیم و زر تابه ژانو دی 
نشد حاصل من از ان غر پاد 


۹ ا مسفرنامه کروته 
البته استعداد فردوسی در سرودن این‌گونه ابیات غرورامیز خلاصه 


نمی شود» او در توصیف مناظر طبیعی نیز ید طولائی دارد. مثلا وقتی از 


زبان یکی از قهرمانان کتاب محل جشنگاهی را وصف می‌کند. 


یکی حشدگاهست ار ایبدر نه دور 
یکی دشت بیتی شمه سیر و زرد 
هسه بیشه و باغ و آب روان 
زمین برنیان و هوا مشک بوی 


حم او رده ار بار شاج سس 


خرامان برد گل اندر تذرو 


به دو روزه راهست از ایز جا بد تور 
کرو شاد گردد دل رادممد 
یکی جابگنه از در پهلوان 
گلابست گوئی گر آب حوی 
صنم شد گل و گشته بلبل شمن 


حروشیدت لب از شام سرخ 


یا هنکامی که از مرگ فرزندش شکایت می گنا۔» اشعارشی ار غمی 
جانکاه موج می زند: 


مرا سال بگذشت بر شصت و بنج 
سس 
مگر درد برگیرم از بند خو لس 
مرا بود توبت برفت أن حوان 
= اا مر ۱ 
شتابم عمی تا مگر پابمش 
که نو لت سرا بوذ بی‌کام مسن 
۳ 
ژ بدها تو بودی مرا دست گیر 
مگر همرهان حوان یافتی 
جوافرا چوشد سال بر سی و هفت 


همی نود و هبواره با من درشت 


نه نیکو بود گر پازم یکنج 
براندیشم از مرگ فرزند خویش 
ز دردش منم جود تن بی روا 
zı‏ ياہم به بغاره بستانش 
جرا رفتی و بردی ارام من 
جرا راه حستی ر همراه پیر 
که از پیش من نیز بشتافشی 
رد بر ارزو یافت گیتی و رفت 


اا ۰ ج ۳۳ 
ار :ساسا ۴ یکباره سود سسا 


در تاریخ آمده است که سلطان محمود سرانحام از تاسپاسی خود 
پشیمان شد و تصمیم گرفت سکه‌های طلا را به انضمام هدایای دیگر 
برای شاعر که دیگر پیر و فرنوت شده بود فرستد. کاروان صله و هدایای 
شاه راهی طوس شد اما متأسفانه زمانی از دروازة شرقی وارد شهر گردیدند 
که حتاز فردوسی را از دروازڈ غربی به سوی گورستان حمل می‌کردند. 
هایتریش هاینه "* قطعة حالبی دربارة بایان شم انگیز انحتلاف شاه و شاعر 
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سروده است: 
آنها روز هشتم , به طوس رسیدند 
به شهری که یای کود قرار دارد 
کاروان با دیدید و کبکیه از دروازۀ شرعی وارد شهر شد 
صدای بوق و کرنا بلند شده بود 
سار بانان: شتران را آهته (در میات هلهله حمعیت) پیش می راندند 
اا ات سهر مدای ررلاایت. الااله» بگوش سی حورد 
ی جنازه فردوسی را از دروازه غربی به سوی گورستان حل می کرد ند . 
بدون و و مساعدت بادشاهان و زرگان هتر برون در مشرق 
سین ؛ آثار علمی و ادبی ندید نمی آید. بدیهی است در نثلر ماء ۽ مدح و 
ستایش اغراق آمیز شاعرات شرقی از بادشاهات و فرمانروایان, که با هدایا و 
صله های برهیاهو باداش داده می شوند» کاری عست و بهوده حلوه می‌کنا. 
دقیقاً پس از شاعری بزرگ جون فردوسی. به دورانی برمی‌خوريم که شعر 
اغراق امیر درباری بسیار رونق می‌گیرد . بگی ار معدود شاعران این دوره 
که خود را از شکوه و حلال دربارشا کنار کشیده و در دهکدۀ دورافتاده‌ای 
زد گی ساده و پارسایانه ای داشت نظامی گنجوی است. روح رمانتیک 
و خیال‌پرور ان عص در اثار ارزشمد این شاعر توادا؛ به بهترین وجهی 
تبلور یافته است. دنبای فردوسی و اصول حماسه های تاریخی ء یش ر ر ان 
حدی و مردانه استه تا بتراند شور و شوق نسلهای جوان را برانگیزد. 
نظامی بحای حنگ و ستیزء شعرش را وقف داستانها و قصه‌های عاشتانه 
کرده است. او مانند نویسندگان اسکندریب شیفته قهرمانیهای 
اسکند رکپیر است و زند گی این کشورگشای بزرگ راء توأم با وقایم تخیلی 
به تصو بر کشیده است, یکی دیگر از سوژه‌های مورد علافة آو افسائه های 
شیرین مربوط به اعراب دوران جاهلیت است, نظامی نویسنده‌ای است 
رمانتیک و با نگرشی خوشبینانه, و به حق باید او را «تاسوی ایران»۶۱ 
امید, أو سرگذشت عشای مشهور را مانند «خسرو و شیرین» و «لیلی و 


۸ ا مقرنامذ گروته 


محئولب)) به رشته بقلم دراورده است. داستان لیلی و محئولم که نمونة 
شرقی داستان رسو و زولیت است. عشق میات یسر و دختری عرب را 
توصیف می‌کند . این دو دئداده که به دو فبیله متخاصم تعلق دارند» بر اثر 
نزاعها و انعتلافات قبیله ای از یکدیگر حدا می افتند. محتون: که عاشق 
لیلی است» از فرط غم و اندوه مالیخولیانی می شود و سر په بیابان 
می‌گذ ارد. برای این که نمونه ای هم از این رغ شعر عاشقانه داشته باشیم 
بخش کرحکی از لیلی و محنون را که توسط «شاک»به المانی ترحمه 
شده است می اور یم 

رهافیدن مجنوت آهران را 


می رقت سرشک رار و رنحو 
در دام فتاده آهویی جلد 
صیاد بدین طمم که حیرد 
مجنول بشفاهت اسب را راند 
گندا که به رسم دالمیاری 
دام از سر آهوان جدا کن 
پیجانه جه کئی رمیده ای را 
جشمی و سرینی اینچنین حوب 
دل حون دهدت که برستیزی 
آنکس که ه آدمیست گرگست 


حشمتی نه بحشم بار باند؟ 
بگذار بحن جسم پبارش 
گردن مزنش که بیوفا نیست 
آنل کگردن طوق ند ازاد 
و ان جسم سياه سرد صوده 
وان سیته که رشک سیم نایست 


انداخته دید دامی از دور 
محکم شده دست ویای در بند 
عون از تن اهوان بریزد 
سیاد سوار دید و درباند 
مهما توام به انمه داری 
ين یک دو رمیده را رها کن 
جانیست هر افریده‌ای را 
بر فر دو لیشته شیر مغصوب 
حون دو سه بی‌گنه بریزی 
آهوکشی آعونی بزرگست 


رویش نه به نربیبار ماند 
بسواز باد نوبه ارش 
در گردن او رمین روا ليست 
افوس بود به تيغ قسسولاد 
در جاک لا بود غنوده 


زك ال حور انش وتاب اسیت 


وان نافه که مشک ثاب دارد 
وان بای لطیف خیررانی 
وان پشت که پار کس تسنحد 
ماد بدان شید کو خواند 
گفتا سخن تو کردمی گوش 
تخجیر دوباهه قیبدم اینست 
حصیاد بدلین نیاتمندي 
گر بر سر صیید سایه داری 
تول ره جوات ان تھی دست 
اهو تک خویخین باو داد 
او دانده یکی دو آغو رد 
می داد ز دوستی له ز افسوس 
کاین چشم ! گرنه چشم یارست 


بسیار بر اهوان دعا کرد 


فصل دوم: در ایالت کرماتشاه 


لحولا ریحتنشی سه آب دارد 
درحورد شکنحه تت دانی 
بر پشت رین ری برنجد 
انگشت گرفته در دهان اند 
۳۳ _ 
کر فر نودمی شم اعرد 
یک خانه عیال و صدم انست 
آزادی مید چون پسندی 
حاف بازحرشی که مايه داري 
از رکب خود سک تروحست 
تا گردن آهوان شد ازاد 
کے 

عیاد برقت و بارگی برد 
بر جشم سياه آهوان بوس 
زان جشم میاه یاد گار است 


انگاه ز دامشان رها کرد. 


۱۳۹ 


اوائل قرن سیزدهم میلادی. هجوم دیگری ايران را زیر و رو می‌کند. 
این بار قبانل بیابانگرد مفول به سرکردگی چنگیزخان, با قتل و غارت از 
طرف شرق به ایران هجوم می اورند. این فرزندان صحرا بسیاری از 
شهرهای قدیمی را با خاک یکسان می‌کنتد. مرکز علم و ادب در این دوره 
از تاریخ ابرا به بعضی از ایالات جنوبی کشور, که از ویرائی تا 
اندازه ای عصون ماتده اند محتل می‌گردد . در این دوره است که شهر شیراز 
شخصیت ادبی بزرگی ماتتد سعدی را در دامال حود برورش می دهد . سعر 
آین دوره شعری درونگرا: عرقاتی و زرف است, جویپای حون که 
مخولهای وحشی در سراسر کشور به راه می اندازند» ویران شدن شهرهای 
رگ فتل عام حشونت امیز یادشاهان و بزرگان ار ال که شعر | انقدر در 
مدح و ستایششان قلم فرسائی کرده بودند, بیش از پیش اذهان را متو 
تابابداری و فانی نود این دنا می‌سازد. شعر عرقانی» که طالب اسانهای 


+۱۳ سفرئامد کروته 


حدی و درونگراست؛ رسد و تکامل می یابد . سعدی نماینده بارز این دوره 
است . او با دگارش (« گلستان» و ((بوستان)) حماسه بزرگی می آفر بند, او 
نیز حدال بین نور و ظلمت را مطرح می‌کند, ولی در این حماسه از شمشیر 
و نیزه و سپر خبری نیست, بلکه در این‌ جا صحبت از پیکاری درونی 
است» صحبت از میارزه و حدالی است که بين و حدال آدمی و شهوات 
پستا؛ حر یال دارد. 
هر جند سعدی آنقدر حشک وبی روح نیست که صرفاً «عالم اخلاق» 
یا «موعظه گر» نامبده شود. او بالا تر از اینهاست» او یکی از شارعان 
بزرگ انسائیت است وتار و پودش را از تار و پود پيامبران و مصلحان بزر 
بافته اند. او عزلت گزینی و جشم پوشی از نعم دنیا را تبلیغ نمی‌کند. بلکه 
بعنوان فرزند نحل شهر پر جنب و جوش شیراه ۳-۹-9 را همان 
گونه که هست توصیف کند و به آرمانها و آرزوهای بشری جامۀ عمل 
بپوشاند. حال سعی مي‌کنيم با جند نمونه عقایدش را نشان بدهیم. 
تو کر منت دیگ ان بی غمی نشاید که نامت نهد آدمی 
اینک یکی از حکایتهای کوتاه گلستان را می آوریم که سیصد سال 
پیش توسط یک حهانگرد به المانی برگردانده شده أست: 
(«یکی از صالحان به عواب دید یادشاهی را در بهشت و بارسانتی 
را در دوزخ. برسید موحب درحات این حیست و سب درکات آل 
چه که مردم به خلاف این همی پنداشتند؟ ندا امد که این پادشاه 
به ارادت درویشاك به بهشت اندر است و این بارسا به تفرب 
بادشاهاد در دوزخ .)) 
دعلا وه حکایتی از بوستاك که خردهندی به دور از تعصب سعدي را 
نشان می دهد: 


برون رفت و هر جانبی بنگرید 


در بیاباد جر ید 
دگفت 
که ای حشمهای مرا مردمگ 
ت ۳7 

نعم گفت وبرحست ویرداشت گام 
مهمانسرای حلیل 


شُرمود و ترتیب کردنضد خان 


رفی_الا 


جو بسب الله آشاز کردند جمم 
سین گفتش ای پیر دیریته روز 
نه شرطست وقتی که روزی خوری 
بگفتا نگیرم طرقی بدست 
بدانست ییغمبر تیک فال 
بخواری براندش جو بیگانه دید 
سروس آمد ار کرد گار حلیل 


بنش داده هد سال روري و حال 


سر ک ۳۳ 

گره بر سر پند و احسان مزن 
1 

زاب می‌کند مود شسی دات 

کحا عفل » وا شرع ) فتوی دهد 

ولیکن تو بستاك که صاحب خرد 


۲ 


EF 


به اطراف وادی که کرد و دید 
سر و مویش از گرد پیری سپید 
برسم کریمان: صلای بگفت 
یکی مردمی کن به نان و تیگ 
که داتست خلقش علیه السلام 
بعزت شاندند ردیل 
نشستند بر هر طرف همگنان 
نیامد ر پیرش حدیثی بسع 
جوپیراله نمی بیئمت صدف و سوز 
که نام خداوند روزی بری؟ 
که نشنیدم از پیر آذر درست 
که گبرست پیر تبه بوده حال 
که منگر بود پیش با کاث بلید 
بهییت ملامت کان ای حلیل 
ترا نفرت اید .از او بک زمان 
تو وا پس چرا می‌کشی دست جود 
که این رزق وشیدست وآن‌مکروفن 
e‏ 

که علم و ادب می‌فروشد بنان 
که اهل خرد دين سه دتبا دهد 
از ارژان فروشاله درغت کرد 


۵ 


۱۳۱ 


بع. از سعدی شمر عرفانی » که با تخیلات دور و دراز و باریک اندیشی 
+ کے 5 سے 
نوام است رواج هی‌گیرد . مر لب و سصعر وه یکدیگر تردیگ مي سورد و یی 
وان گفت که درهه آمزند توح د » وحدت وحودء یکی 
کې لو ی ر گی . ا ا حت 5 ۳ ۹ 
شدن انسان با حدل خدائی شدن انسان از طریق رند کی پاک و منره و 


۲ سترناة گروته 


چشم‌پوشی از مظاهر دنیا, هدف شعرا قرار می‌گیرد. تخیلات دامنه دار 
شرقی برای تشریح خوشبختی و سعادت اسمانی, از پدیده‌های عینی این 
دنیا استفاده می‌کند. برای این کان سْعرا تشبیهات و استعارات را از 
تصاویر و حالات روحی عشتهای زیی اخذ می‌کنند. ساقیان زیباروی؛ 
که هم شاعران در ارزوی وصالشان به سر می برندء کسی جر پرورد گار 
یکتا فیست. شراب که در غزلیاتشان به ستایشش بر خاسته اند باده نوشین 
آسماتی است که انسان را از حواب غفلت بیدار می‌کند و باعث نزدیک 
شدل به برورد گار می‌گردد. آنیجه به نفلر ستایش از عشقهاۍ زمینی حلوه 
می‌کند» بازتاب درونی آرزوی رسیدن به لذات والای بهشتی است. چنین 
است که ستایش حافظ از می و معشوق نه‌تنها آراد اندیشی و بی دیتی 
تلقّی نمی‌شود, بلکه او را «لسان الغیب» و غزلباتش را اسمانی می دانند. 
به همین خحاطر برعی از شعرا عمداً مضامین دویهلوئی انتخاب می‌کنند که 
هم می تواند به معنی عشق زمینی و هم به معنی عشق عرفانی باشد, 
دوباره شه ر شیراز است که یکی دیگر از بزرگترین شاعران ایران راعرضه 
می‌کند. آسمان خوشرنگ, باغها و گلزارهای باصفای شیراز باعث می‌شود 
تا شاعر با احساس عشق به دنیا و هستی بنگرد. سلطانی که در این متعلقة 
کوجک و در حال شکوفائی ساطنت می‌کرد مثل حود حافظ ادیب و شاعر 
بود. او نیز شعر و شراب را بسار دوست می داشت. در دوره‌ای که اشعار 
عرفانی بسیار رواج داشت, غزلیات شیوا و روح انگیز حافظ که على رغم 
زهد و عرفان» کامجوئی از زندگی را تبلیغ می‌کرد» بیشتر بر دلها 
می نشیند. حافظ از می و معشوق, از عشق بلبل به گلء از سحرانگیزی 
بهاران, از شادی و نشاط جوانی, خلاصه از تمام آنْ پدیده‌هائی که 
زندگی را بهتر و شیرین‌تر می‌کند, سخن گفته است. شادی توأم با 
اندوهی که در ضمیر ایرائیان نهفته استء موحب شده است که موضوم 
نا کامی در عش به اشکال و عناوین کونا کون در ادبانشال نمودار گرد . 
بدیهی است که حافظ تمام این نا کامیهای عشمی را نحشیده, همانطور 


کتبا دوم یی ایالت ا مانشاه ۳ 


تمام آن پریرویان را نبوسیده و آن پیاله‌ها را نیز لنوشیده است. البته 
احمقانه خواهد بود اگر کسی ادعا کند که تمام غزلیات حافظ عبارت 
از کنایات و استعارات صوفیانه و یا کليۀ آنها مر بوط به عشقهای زمینی 
است ‏ 

گونه ۲" که با سرودك «دیواد شرفی غربی ) عشق و علافة خود را به 
ادبیات ایران نشان داده است؛ دربار؟ حافظ شپرین سخن قطعة حالبی 


سیر 

کته اسرت: 
کسی بهتر ار سحاو نیون بین عروس سحن و داماد اند بشه را 
نات , 


بعدها ودل اشتت درصدد بر امد با کتاب «میرزا شفیع)) شوه ادبی 
حافقط را در المال رواج دهد" 

حافظ بعنوان درویشی وارسته, با هر گونه ریا و تزویر زاهدان دروفین 
مخالف بود و در اشعارش آنها را به باد انتقاد می‌گرفت و از این رو است 
1 در بعضی از دورانها مورد کیته و دشمنی متعصبین قرار گرفته است. 
اینک, یکی از غرلیاتش که محتملاً آن را به هنگام پیری سروده و تا 
اندازه ای طرز تفکرش را نشان می دهد می آوريم. این غزل توسط بودن 
اشتت به شکل موفقیت آمیزی به آلمانی پرگردانده شده است؛ 
الا يا ابا اساقی آدر کاس و تاولها که عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 


یوی نان کاشر صبا زان طره بايد 
مراد رمتزل حاثان چه امن وعیش جوب هردم 
بمی سجاده رنگین کن گرت‌پیرمقان گوید 
شب تاریک ویم هوج و گردابی چنین ھائل 
همه کارم ز خودکامی ببدنابی کشید آخر 


حضوری‌گر شمی‌عواعی ازوغ ایب »خو اقا 


رتاپ جحد مشکیتشی جه دول افعاد هدر دلها 
جرس فریاد مپدارد که بر ندید محملها 
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها 
کیا دانتد حال ما سی‌گارانه ساحلها 
بیان کی ماند آل راری کرو سازند محفلها 
میں ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها 


ادییات ایرال؛ در عضر حافظ بسان عصر سمدی و فردوسی یکی از 


= ۳۳ = ۳ ا 7 


اوج 


) در ره کاروانرو کرمانشاه - همید ان 
ای صا کر بکذری بر ساحل رود ارس 
بوسه زن بر خاک آن وادی ومش‌گین کن فس 


مرل ملميی که بادش شر دم ار ما صد سار م 
بر صدای ساربانان نی و بانگ جرس 


وقتی به صحته يکي از منازل سبز و خرم بین راه رسیدیم؛ بی اختیار اين 
غزل شیوای حاف که بیرامون رود ارس اقامتگاه ممدوحش را وصف کرده 
است به دشنم خحطور کرد. 

علیرغم فقدان راهی که توسط انسان ساخته شده باشدء از برخورد با 
عده زیادی مسافر و حیوانات بارکش درمی يابيم که در شاهراه پر رفت و 
آمدی قرار داریم. حای نعل هزاران اسب و قاطر کورء راه پاریکی ایحاد 
کرده است که از دشتها و کوهها می‌گذرد و مٽازل بين راه را با خطی کم و 
بیش مستقیم به یکدیگر وصل می‌کند. تابستانهاء که باران نمی بارد و 
زمین سفت است؛ عبور از این راهها هیچ اشعالی ندارد. ولی اواخر پانیز 
وزستان که فصل بارند گی است یا درفصل بپ‌ارهنگام آب شد برفها 
که سطح زمین پوشیده از گل و لای می‌شود» ممکن است طغیات 
رودخحانه ها عبور و مرور را روزها بلکه هفته‌ها بند آورد. 

تلها حیزی که در این راهها توسط دست انسان ساخته شده است, پلها 
هستند که غالبا طاقهایشان محدب است و سطح شیبهایشات را با قلوه 
سنگهای صاف مفروش کرده‌اند. دولت سازندة اینها نیست بلکه توسط 
اقراد یر احدات می‌شوند. معمول کسانی اقد ام به سا حتن بل می‌کنند که 
بکبار به هنگام عبور از رودخانه‌های خروشان دست یا بایشان شکسته 
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بلی در باه کاروانرو خخاور به همداك 


۹ متونام: 


باشد و برای این که آین بلا به سر دیگر همنوعانشان نيایه و یا به علل 
انساندوستانة دیگر مبادرت په این کار خیر می‌کنند. دولت حتی نمی‌کوشد 
با تصیرات جزئی از خراب شدن آنها جلرگیری به عمل آورد. لذا اکنون 
اکثر بلهای ايران یا تیرهایشان بوسیده است و یا اگریلی از سنگ ساخته 
شده باشد ء حفره‌های عمیقی در آن ایحاد شده است . بدین سیب ات که 
مردم معتقدند عبور از بل حطرنا ک است! به همین خاطر ایرانیانی که با 
اسب طی طریق می‌کنند اگر عمق آب زیاد نباشدء ترحیح می‌دهند به 
حای عبور از روی این بناهای حطرناک» با گذشتن از آب خود را به آن 
سوی رودخانه برسانند, 

تابستانها عسافرت در این راههای کارژانرو بخصوص اگر انسان به 
راحتیهای زندگی اروپائی جندان دلبسته نباشد و کسی خون بیابانگردی 
در رگهایشس حریان داشته باشد خالی از لطف نیست. مسافر در این 
شاهراهها با طبقات مختلف و نژادهای گونا کون ساکن ايران برشورد 
می‌کند, ساکنین محل به مسافران خارحی که اغلب با تعداد زیادی خدمه 
صىافرت می‌کنند هر حند غیرصمیمانه ولی با دیدۀ احترام می لگرند. جون 
در نظر انها شخص «فرنگی » که در ایران مسافرت می کند یا مشا حیلی 
مهمی دارد و یا حتماً آنقدر ثروتمند است که صرفاً برای تفر یح و سرگرمی 
به سیر و سیاحت پرداسه است. این که شخص می تواند په دلایل علمی و 
برای کسب دانش از شهرهاء انسانهاء کوهها و گیاهان دیدن کند» برای 
ایرانیان و بد طور کلی مشرق زمیات امری کاملاً نامفهوم و ناشتاخته 
است. دولت و مامورین رسمی کاری به کار مسافر حارجی ندارند, نه از 
او تذکره می‌خواهند و له مثل مأمورین کشور عشمانی به سر تازه وارد 
می ر برند و دربار؛ بدا و مقصدش برس و حومی‌کنند. 

کنار این راههاء قهوه‌خانه هائی وحود دارد که در آت جا می توان با 
پردااحت یک شاهی (دو فنیگ) یک استکان جای شبرین نوشید. البته 
مسافر اروپانی بهتر است هميشه پیاله ای مسی به همراه داشته باشد. دلیل 
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این توصید صرفاً مسائل بهداشتی نیست. زیرا ممکن است قهوه جي که 
معبولاً یک فرد شیع متعصب است از دادن استکانی به مسافر خارحی 
خودداری ور زد و با برای نحس شدن ان بول بیشتری مطالبه کند ‏ 

مسافر می تواند لوازم پخت و پز» جتد لحاف, یک قالیجه ویک تخت 
سفری را بر بشت اسب حمل کند. گو این که بیشتر اوقات می توان از 
بر پا کردن چادر نیز خودداری کرد: زیرا پیدا کردن جای راحتی زير سایه 
درختان پر شاخ و برگ نارون یا صنوبر کار جندان مشکلی نیست. پس از 
آماده کردن استراحتگاه اید سوراحی در زمین حفر کرد و آرا با چند 
سنگ پر کرد و اجاقی ساخت. برای سونعت می توان از جوب و هپزم و در 
مناطق کم درعت, از تاپال گاو استفاده کرد. برنج» روغن و دوغ را هم 
که در هر دهکده‌ای می فروشنذ. معمولاً تابستانها, حند فروشندة دوره گرد 
د ک»شات را در مدخل کاروانسراها بر با می‌کنند . از آنهائیز می توان قند» 
حای ؛ شمع » رغال و علیق خر نداری گرد. تقر با هر دهکده‌ای دارای 
محلی است که تاستانها کاروانها در آنیعا فر ود می ایند. معمولا در اين 
محلها درعتان زیادی کاشته شده است و نهر آبی نیز از کتارشان می‌گذرد. 
اما اکیداً توصیه می‌شود از نوشیدن اب این نهرها خودداری شود. زیرا 
ایرانیان بیرو دستورات مذهیی موظفند اعضاء بدن خود را در اب روان 
بشویند و به این علت آب این نهرها اغلب به میکر بهای بیماری زا آلوده 
است, هنگام شیوع پیماریهای واگیردارن مانند وبا یا حصبه احساد 
مرد گان را بی یروا در این نهرها می‌شویند. در حالی که حند صد هتر 
پائین تر زنان کرزه‌هایشان را برای مصارف خانگی از همان آب پر 
می‌کنند. حون تابستانها امکان ریزش بارات وحود ندارد و می توان شب را 
در هوای ازاد و زار اسمان برستاره تواپید ؛ بکی از خوش ترین خحاطرات 
سفرم به ایران خوابیدن بیرون از اطاق» در هوای آژاد است. دیدن اسمان پر 
از ستاره انساث را در تخیلات دور و درازی فرو می برد. هیجگاه صدای 
زتگ دل انگیز و یکنواعت قائله‌ها را که گاهی نزدیک و گاهی دور 
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می شدند فر آموش نخواهم کرد. 

در فصول سرما مسافران »مجبورند در کاروانسراهای عمیمی اقامت 
ګنند . تقریباً در همه شاهراههای ایراب به فواصل پنج یا شش رسخ یکی 

از این سکونت گاههای عمومی یافت می شود. قرسیخ را فرسنگ که 
پاراسنگهای کتاب «بازگشت ده هزار یونانی» نوشتة گزنوفن۵* را په 
خاطر می آورد واحد تقربی طول است. معمولاً فرسنگ به آن مقدار 
مسافتی گفته می‌شود که قاطری با بار په مدت یک ساعت طی کند. 
پنابراین طول فرسنگ با طبیعت یک سرزمین تخیر می‌کند. کلا فرسخ بین 
پیج تا شش کیلومتر است. مثلاً فرستگهای راہ تهران- عشهد که از 
دشتٹهای مطح می‌گذ رد از ره 5 ای راه اصفهان- شیراز که از رشته 
کوههای موازی هم و گردنه‌های متعددی می‌گذرد؛ به مراتب کوتاه‌تر 
است ‏ . معموله کاروانسراهای اران از یکدیگر یگ متزل یا یک روز راه 
فاصله دارند . 

در ایران کاروانسراها یز حون پلهاء حمامها و آب آنبارها و مدارس 
توسط اشخاص خير ساخته شده‌اند. اکثر این بناها را پادشاهان و حعام 
قدرتمندی که به عمران و ابادانی علاقه‌مند بوده‌اند اسداث کردهاند. 
گاهی اوقات نیز یکی از ابرانیان ثروتمند که مرگ خود را نزدیک می بیند 
برای این که نام نیکی از خود به یاد گار بگذارد مبادرت به این کار خير 
می‌کند. این کار را برای آسود گی وحدان خود به خاطر ثروت اندوزی 
نامشروع است کد انجام می دهد . در دوراك باستاد تیر ساختن این گونه 
کارواسراها در مشرق زمین سمول بوده است. حتی هرودوت "۲" به وود 
انهاء در شاهرآه شوش - سارد** و شوش - با کتر با اشاره کرده است. ولی 
اکثر کاروانسراهای کنونی ايران در دوران صفوی که اقتصاد ایران در 
حال شکوفائی بوده است ساخته شده است, شاه عباس او (۱5۲۲۰- 
(AYY‏ بانی بسیاری از آین بتاهای عام المنقعه است . مداد ریادی از 
این بتاها, که یاد گار آن دوران درخشان است هنوز پا برجاست. سیاحان 
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ارویائی مانند تاورنیه"* و شاردن ۲ شکل این پناهای مفید را دقیقاً 
توصب کر ده‌آند, شاردد هلر سقر نامه باارزش و شواندنیشی تصو بر حالبی 
ار کاروانرای شاهی کاشان را اراند می دهد بعدھا باسکال کست در اثر 
مشهورش به نام «بناهای مدرن ایران» ۳۱ که با سرمایة شخصی نایلنون 
سوم جات و هنتشر شد تصو بر سه باب از زیباترین کاروانساهای اراك ۳ 
حاب کرده است ‏ اینها عارنند از کاروانسرای شاه ساطات تس در 
اصفهان کاروانسرای امین آباد در راه اصمهان- شیراز و کاروانسرای 
یاستگان در راه اصفهان- تهران. کاروانسرای اخیر را یکی از تحار متمول 
قروین اوائل فرث وزدهم احداث کرده است. 

این گوثه کاروانسراها غالبا دارای برج و بارو هستند و دیوارهایشان را 
از تدشت پخته یا از فطلعات ستگ ساستته اند . وسل یکی از اضلاع سردر 
بزرگی قرار دارد که دارای تزئینات می باشد و ارتفاعش از سطح بام 
عمارت بلئدتر است, با عبور از دالا سر پوشیده‌ای به محوطهٌ کوجکی 
می رسیم که در اطرافش جنل حجر 4 دی سای و است . این حا محل 
سکونت سرایدار و حائی است که در آنحا فروشندگات خواربار 
د که هایشان را بر با می‌کنند. بعد از گذشت از این محوطه به حیاط بزرگی 
۴ مرح ۱ ۱ مت 
قدم می‌گذاريم که برحسب کاروانسر! می تواند مربع, مستطیل و گاهی هم 
شست صلعی باسد . دور تا دور این حراط با ححره های طاعی اجاطه شده 
است. این حچره‌ها جاتی است. که مسافرین در ان حا اتراق می‌کنند . 
دور تا دور حیاط ایوانی به ارتفاع یک متر کشیده شده است که ححره‌ها 
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را به یکدیگر وصل می‌کند. غرویها سافرین روی این ایوان مقابل 
حیحر ه ها یشان می نسینند 3 خحدهت‌کارها شم عذایشان را همانحا آماده 
می‌کنند. در گوشه های حياط پلکان باریکی قرار دارد که حباط را به این 
ایوان و اگر کاروانسرا دو طبه باشد به طبقه دوم که دور تا دور آن هم با 
ححره تعیب سل ه ات وصلن می‌کند . اجه که به حستححوی بی نتبحه اش 
یلد ‌ ث 

تباید پردا حت در و پنبجره است , اکر اتفافا دری وحود داسته راسد یی شک 
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قفل ندارد و تنها وسیلهٌ بستن ان يا يک جفت خشن جوبين است يا 
ریسمانی استِ که متصل به در است و باید انتهای ان را به میخی که در 
دیوار محاور قرو رفته است گره زد. درون ححره‌ها کاملاً لخت است. 
معمولاً مسافران وسائل راحتیشان را از قبیل لحاف و تشک وغیره با خود 
می آورند, در مناطق کوهستانی که زمستانها فرق العاده سرد است بخاری 
تنها وسیله ای است که در اختیار مسافر گذاشته می‌شود. 
ار این حياط درهای متعددی به طویله ها و اثیارهانی که در طقَه 
بشت ححره‌ها تعبیه شده» بازمی‌گردد. وسط حیاط استخر بزرگی 
دیده مې شود که مسافران از ابش برای وضو گرفتن و یخت و بز استاده 
می‌کنند . اغلب کاروانس اها دارای آپ انبار هم تند که اب اشامیدنی ر 
در ان جا ذخیره می‌کنند. بعلاوه در وسط حياط سکوی نیز قرار دارد که 
مسافرین روی آن نماز می‌خوانند و اگر شب هوای اطاقها گرم باشد یا 
وحود حشرات مراحمت تولید کند. روی ان می‌خوابند. هر مسافری از هر 
طیقه ای که باشد می تواند در این بتاهای عام المتقعه تا هر وقت که 
بخواهد بدون برداحت کرایه اقاست کند. تبها پولی که پرداحت می شود 
انعاسی است که به سرایدارها و مهترها می دهند . این انعام به مهام و همت 
مسافر بستگی دارد ومی‌تواند ازیک قران تا جند تومان باشد. اگرمسافر آذوقه 
نداشته باشد» سرایدارها می‌توانند برای او کمی نان و پنیر و تخم مرغ تهیه 
امروزبعدازظهر وارد صحنه‌شدیم . قصب ڈصحنه در حلگة کم‌عرضی واقع شده 
است ورود عانه ای نیز از کتارش مې گذرد که از دامن حنو بی کوه الوندسر حشمه 
گرفته است. شهر همدان, اکباتان باستان, در دامن شمالی الوند قرار 
دارد, درغرب صحنه» کوه بیستون که کتیبۀ داریوش هخامنشی بر دیوارهای 
حنوبیش گنده شده» دیده می‌شود. توقفگاه مسافرینی که شب را در 
صحنه اتراق می‌کنند» کتار بیشه انبوهی قرار دارد. اکنون وسط این محوطه 
بار قاطرها را روی هم انباشته اند . بیوسته قافله های تازه ای از راه می رسند 
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و بارهايشاك را روی زین می‌گذ ارند. وقتی به قلۀ سر به فلک کشیده 
بیستون نظر می افکنم یکی از داستانهائی را که دربارۂ نادرشاه حکایت 
می‌کنند » به حاطرم می اید . می‌گو بند وفتی نادر به سال ۱ ۱۷ میلادی با 
اردوی سلطنتی از این جا عبور می‌کرد روی قله هرتم و به ظاهر دست 
نیافتنی بیستون آتشی فروزان دید. چوپانی به قلۀ کوه صعود کرده بود تا با 
اقروختن اش به شاه خیرمقدم بگوید. فردای آن روز وقتی جویان بخت 
برگشته به امید دریافت انعامی به اردوی شاه می اید نادر دستور می دهد 
گردن ابن کوهنورد شیجاع را برنند و می‌گوید که وجرد یک جنین فرد 
متهور و دلیری در کشورش باعیت نگرانی او می‌گردد . 

گروه ر کا نگارنگی› در کاروانسرای صحته اتراق کرده اند. کمی رر 
از جادر ما بازرگاتی اصفهانی : کنار تارون پر شاج وبرگی» بساطش ر 
یهن کرده است. او روی قالیحهة زیبا و خوش نقش و نگاری نشسته و به 
حند پشتی تکیه داده است. کتار او یسرب حهارده سالة زیبائی حمباتمه 
رده است. این پسربچه صورت گرد و دخترانه ای دارد و جشمان سیاهش 
بسیار حذاب است. قبای ابریشمی گلداری پوشیده وشالی په دور کمرش 
بسته است. عمامةٌ کوحکی نیز به سر دارد که به ملاحتش بسی می افزاید. 
بازرگان اصفهانی با مهر و محبت به !ین پسر نگاه می‌کند و دستش را روی 
کمر پسر بحه " می‌گذارد, ولی این اظهار عشق کتجکاوی احدی را 
برنمی انگیزد و عادی جلوه می‌کند. هر حند در کشوری که شاعرانش آنقدر 
از ساقیان زیباروی تمسید کرده‌اند. و نقاشانش تصوبر عشاق مرد را با دقت 
و ظرافت کنار یکدیگر می‌کشند» این امر جندان تعجبی ندارد. مثلاً یکی 
از شعرای ایرالا در بارة عشق خود به یسر بیج ترساتی این شعر را سروده 
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۲ سنئرناد؛ گروته 


لب جتان کز خامة نقاش جين 
می جحگد بر سیم از شنگرف مد 

ایرانی میانسالی با پوست قهوه‌ای که عینک سبز رنگی به جشم زده به 
طرفم می‌آید. او عبای خرمائی نازکی به دوش انداخته و ازعمامه ای که بر 
سر دارد بیداست که از اعقاب بیاعیر اسللام است. با عبارائی از این قبیل 
سر صیحبت را بازمی کند؛ ((عال جناب که کسالتی ندارید)) و «(وحود 
مبارک که سلامت است». اصولاً ایرانیان مردمانی بسیار مدب هستند. 
حتی حمالهای این کشور هم هنگام سخن گفتن بخصوص وقتی 
می‌خواهند خرد را مودب حلوه دهند : برای مخاطب قرار دادن طرف مقابل 
صحبت از عنوان «قر بات)) استفاده می‌کنند. لذا کچجکتر ین عنوانی که با 
ان می توان یک افر حارحی را مخاطب قرار داد «عالی‌حناب» یا 
((حضرت آشرف» است. 

این ایرانی که بدین شکل, بدون رودر بایستی خود را به من معرفی 
می‌کند» پزشکی شیرازی است که به شیراز می‌رود. او می‌گوید در 
(«فرنگستان» طب و فلسفه تحصیل کرده است, زبان فرانسه را با لهجه 
مخصوصی صحبت می‌کند. تعارفات زیان فارسی را حون «سایة حضرت 
عالی کم نشود» با ((سللامتی وحود میارک)» کلمه به کلمه به فرانسه 
تر مه می‌کند. مانند اکتر ایرانیهای تحصیل کرده که ناطقاد زبردستی 
هستتد, بزودی گفتگویمان را به مسائل فلسفی می‌کشاند و درباره طبیعت 
روح و ردح طبیعت به صحبت می پردازد و برای تأید سختانش شمرهانی از 
حافظ و سعدی و مولانا را مثال می آورد و گفته های حکیم اہن سینا را 
خحاطرنشان می‌سازد, آقای طبیب می‌کوشد, تمام معلوماتش را که جنبا 
فلسفی اش بر جنبة طبی اش می‌چربد به رخم بکشد. اصولاً ایرانیان 
تحصبل کرده» بخصوص اگر چند اثر فلسفی اروپاثی نیز خوانده باشند و با 
ادبیات کشورشان هم اشنا باشندء خود را به مراتب بالا تر از هر روشتفکر 
اروبائی تصوّر می‌کنند. البته نمی توان انکار کرد که ایرانیان ذاتاً دقیق و 
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شکاک هد و مطالعة آثار شعرای بزرگشّان که در مورد حهان هستی و 
انسانها به تعمق برداخته‌اند زهینه مناسبی حهت بحث پیرامون مسائل 
فلسفی در اختیارشان گذاشته است. 

کنار یکی از باغها نزدیک کاروانسرا, یکی از شاهزاد گان ایرانی 
جادر زده است. مقابل جادر چند فراش با لباسهای مندرس؛ نگاهبانی 
می دهند. عده‌ای خدمه بیکاره نیز که حند نفر قوشحی در پین انها دیده 
می‌شود و اعیان ايران بدون آنها هرگز به مسافرت نمی بردازند روی جمنهای 
کنار چادر لم داده و باهم گپ می زنند. ظاهراً شاهزاده برای رفم خستگی 
دو روز این جا توقف خواهد کرد. از قراری که می‌گویند او از این فرصت 
استفاده کرده و امشب زئی را صیقه می‌کند . 

هیحیک از مذاهب مشرق زمین به اندازة شيعه انعطاف‌پذیر و 
غماض گر نیست. ایرانیان شیمه مذهب می توانند نا جهار زن عقدی داشته 
باشند. معهذا جون آوردن زنها به مسافرتهای طولانی به علت مشکلات و 
مخارج زیاد میسر نیست (مثلا زیارت کربلا و نحف ممکن است ماهها 
طول بکشد) آنها برای این که در این مت بدون زن نباشید میادرت به 
ازدواج موقت می‌کنند. این ازدواجهای مقطم که به آنها «(صینه» می‌گو ند 
می تواند برای جند ساعت» جند هفته يا جند ماه باشد و معمولا در 
صیغه‌نامه که توسط یک روحانی تنظیم می‌شود نام طرفین» روز و ساعت 
ازدواج و تاریخ انقضای آن دقیقاً ذ کر می‌گردد. در شهرهای زیارتی مانشد 
مشهد و کربلاء اشخاصی وجود دارند که دربارة حصوصیات جسمی 
صیخه ها اطلاعات دقیثی دارند و در ازای انعام خوبی اطلاعاتشان را در 
احتیار زاثران می‌گذ ارند. 

ین نوع ازدواج هرجند به ظاهر اموحه به نظر می‌رسد, لیکن 
دارای مرایائی نیز می باشد. مثلا از حیت حقوقی هیچ فرقی بین اولاد زن 
عقدی با اولاد زد صیخه وحود ندارد. در نظر ایرانیاد هیچ جیز به اندازه 
قر زد نامشروع ننگ آور نیست. («حرامراده) یکی از رشت نر 
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دشنامهانی است که به کسی می دهند. محازات سختی در انتظار کسی 
است که بجۀ نامشروع به دنیا می‌اورد. به این علت علم و هنر بچه 
انداختن نیز بسار تکامل یافته است. بدیهی است این ازدواجهای مقطم 
ممکن است گاهی اوقات برای هسران خوشبخت مشکلاتی بدید آورد. 
مثلا ممکن است بعد از جند سال» بسریحه‌ای در شهر با محل کار بدرش 
ظاهر شود و با در دست داشتن صیغه‌نامة مادرش حق فرزندی خود را 
مطالبه نماید. با اگرپدرش مرده باشد ادعای ارث کند. گاهی اوفات 
نیز شیادان زرنگی بافت می‌شوند که با اطلاع از زندگی گُذشتة متوفی 
خود را بین وارنین جا مې زنند . 

گروه دیگری که در کاروانسراها زياد دیده می‌شوند. دراویش 
دوره گردند» ده رود ی در کاروانسرای ما یز سر و کله بکی از این راهبان 
فقیر پیدا می‌شود. او روی سرش کلاء مخروطی شکلی گذاشته و عصائی 
در دست دارد که با اشکال نمادی تزئین گردیده است. شولای سفید و 
پلند ی پوشیده و زنحیری هم به گردنش آويخته است. پوستینی به دوش 
انداخته و با نگاهی خیره و سرگردان که علتش با ذکر و در خود فرورفتن 
يا مصرف مدام و زیاد تریا ک است نزد سافران می رود و با فریاد 
«یاحق» کشکولش را برای گدائی جلو می برد. در نظر ایرانیان متعصب؛ 
تمام اشیائی که توسط ارویائیان لمس شود به استثنای پول: نحس 
گردیده است , وقتی دو قران به درویش می ده مغرورانه با حرکت دست 
أن را یس می‌زند. طبیب شیرازی که !کنون سه ساعت است؛ با وحود 
شر فش مرا همراهی می‌کند ؛ این مناعت طبع را با اين استدلا ل توحیه 
می‌کند: درویش, دریافت این اعام کم را از طرف «عالی حتاب» نوعی 
بی احترامی به شود تلقی کرده است. 

قبل از غروب افتاب مسافران تازه‌ای از راه می‌رسند. یک زن 
اصیل زاده ایرانۍ» که خود را سخت بوشانده است؛ سوار بر اسب داحل 
محوطه مي‌شود, حواد برازنده و خوش‌سیمانی هم سوار بر اسب همراه 
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اوست , به دتبال آنها دو قاطر نیز داخل می‌گردند. بر روی یکی از قاطرها 
بالای عفرشی جرمی که از دو طرف حیوان آویخته شده» خدمتکاری 
نشسته است. در حالی‌که قاطر دوّمی حعيةٌ درازی راء که با بارحه سياه 
بیجیده شده. حمل می‌کند, حدمتکاران ایرانیم به زودی به هریت این زن 
یی می برند. وی یکی از شاهزاده خانم های ایران است و حناز؛ شوهر 
متوفایش را به شهر مقدس نجف حمل می‌کند تا در جوار مزار [حضرت] 
على (ع) به خاک سپرده شود . جوا زیبا و برازنده‌ای که همراه او اسٽت» 
کسی حر برادرزاده اش تست که برای این مافرت زیارتی سنوال 
((محرم» انتخاب شده است. زیرا در ایران مرسوم نیست که زن بیره يا 
محرد به تتهائی مسافرت کند. لذا زنان ايران برای این که با حاروادارها 
قهرءجیها و مأمورین گمرک مستقیماً تماس نداشته باشنه یکی از محارم 
خود را همراه می‌اورند. 

هنوز ساعتی از غروب آفتاب نگذشته است که ستاره‌ها در آسمان 
شروع به جشمک زدن کرده‌اند. رفته‌رفته هرا تاریک و تاربکتر می‌شود. 
جند چراغ بادی که در گوشه و کثار کاروانسرا روشن است به چهرة 
افرادی که دار سماورهایشان: نشسته و جات می نوشند نور اند کی 
تابانده است. درویش کذائی کمی دورتر از ما روی زمینء کنار کنده 
درحتی , خواییده است. سرش با گیسوان ژولیده روی کشکولش قرار دارد 
و خورحین گداتیش را روی باهایش کشیده است, +کنون شب اسما 
پرستاره اش را به طور کامل روی ما گسترده است. وقتی به درخشنده‌ترپن 
ستاره‌های اسمان می‌نگرم ؛ لحظه به لحیید بزرگتر می‌شوند بنداری از 
آسمان حدا شده و به زمین نزدیک و نزدیکتر می‌شوند . شب ارام و 


دل انگیز يست . از جادر شاهراده وای تار که بشانه شن و سرور است 
یش مس رد سیم ایی صنویره ر را ۽ که با فامتی کشیده به سوی 
اسمان ب ر از ستاره قد برافراشته اند به + لبش درآورده است. این صنو بر ها 


, در تار یکی شب بان سرو جلي مر نت گوئی با حم وراست د یتال‎ a5 


٩‏ سنرنامط گروئه 


قبل از این‌که خوابم بیرد این شعر حافظ رابرايم می‌خوانند: 


٣ ۳‏ > م س 4 ۴ _ . با ات 
رقصیدن سرو و حالت کل بی صوت هزار خوش تباشد 
با پار شخرلب و گل اندام بی بوس و کنار خوش نباشد 


به گفته جاروادارها از صحنه تا همدان سه منزل راه است. کنگاور و 
اسدآباد منزلگاههاتئی هستند که مسافران در آن‌حا اتراق می‌کنند. ما نیز 
باید از این راه برویم. 

شب گذشته را که در قصبۀ سب و خرم صحنه گذراندیم ویکی از 
شبهای گرم ماه اوت بود. در طول شب درحة حرارت از ۱۷ درجه پائین تر 
نرفت. ولی ساعت شش شش صبح کمی بعد از طلوع آفت تاب به ۱٩‏ درحه رسید 
و حوالی ظهر که مذل روزهای دیگر مشغول راه‌ییمانی هستیم بین ۳۳ آلی 
۵ درجه نوسان می‌کند. وقتی از بیشه‌زارهای صحنه رو به بالا می رويم از 
"بای درتال جنار و گردو که کنار مسیرمات فرار دارد صدای برند گان 
گوناگون به گوش می‌خورد و گهگاه نغمۂ بلبلی نیز به آنها افزوده شده و 
گوش را نوازش می‌دهد. کمی آنطرف تر لک لکها, در حاشي؛ مزارع 
حشیخاش و ذرت» ضورا ک صبحشال را حستحو می‌کنند . ما در دره ای که 
به طرف کوه سنگلاحی (« لمروله» بیش می رود حرکت می‌کنیم. بعد از دو 
ساعت راه‌ییمانی به حانی مې رسیم سیم که دره بسیار تک شده است . این 
دره داحتا پر از قاخحته و قمری ارت دامنه کوه , با بوته های کون و تیگ 
بوشیده شده است . حند بار از حلویایمال کبکها و تیهوها به پرواز در می‌آبند, 
تب شکار دو سواری را که حاکم کرمانشاه, بمنوان محافظ با من 
همراه کرده است» فرا م گرو و حند تیر شلک می‌کتند که به هدف 
دم حورد 

اکئون به بای گردته‌ای رسیده ام . هرجه از آن الا ترمی رویم» مناظر 
اط افمان حشکت ر و سنگلاخی ترمی‌شود مراع ترین نمطهٌ اين کردنه 
بانصد متر بالا تر از سطح سطح حلگه صحنه قرار دارد "۳. یس از فرود امدت از 
گردنه به قر اولخانه ای می رسیم که در سایة دیوارش «سربازی» م داد ه 
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است و قلیان می‌کشد, در این منزل, یک دسته سرباز که از همدات 
می ایتد و عازم کرمانشاه هستند به ما ملحق می‌شوند, این سر بازان که 
فقط یاگونها و کمر بندهای زهوار در رفته شان حکایت از نظامی بودتشان 
می‌کند» تفنگهای زنگزده‌ای به دوش انداخته اند. تفنگهای تعدادی از 
آنها هنوز تفدگهای جخماقی سر پر است. لباس هیحکدامشان شباهتی به 
اونیفرم نظامی تدارد . آنها به من می‌گو بند که حول دسته‌های راهزده در 
این متطفه زیاد است, خیال دارند مرا تا همدان همراهی کنند. میمون: 
خدمتکار کلدانيم, از این که آنها به ما ملحق شده‌اند بسیار حوشحال 
است. از وقتی که به صححنه رسیدیم؛ ترس بر او مستولی شده است زیرا 
راهزنان جند ماه پیش او را با جند تن از خدمتکاران کنسولگری 
انگلستان, در این گردنه لخت کرده‌آن د. او می‌گوید که بحز پیراهن همه 
حیزشان را گرفته بودند, بطوری که آنها مجبور می‌شوند نیمه لخت به 
صحته بپایند . در أن جا عده‌ای نیکوکار دلشان به حال آنها رحم می‌آید و جند 
جفت کفش ومقداری کلده و لباس کهته به انان می‌دهند تا بتوانند خود را به 
کرماتشاه برسانتد. وقتی به این سر بازان می‌گویم که به همراهی آنها 
احتیاحی ندارم» با تواضع اظهار می‌کنند همان که به آنها نان و چای بدهم 
برایشان کانی خواهد بود. البته اگر خواستم می توانم در همدان به هر یک 
از آنها (تعدادشان پانزده نقر بود) نفری یک تومان هم انعام یدهم. بدیهی 
است محرک این سر بازان نه حفظ آمنیت من بلکه این اميد است که حند 
روزی از کیسة دیگری خرج کتند. سرانجام به هر زحمتی است» با 
برداختن پول ناجیزی آنها را راضی می‌کنم به حای آمدن با من به همدان؛ 
به محل ماموریتشان در کرمانشاه بروند. البته این نخستین بار نیست که 
عده‌ای, بدون این که من خواسته باشم» محافظتم را بعهده می‌گيرند. 

وقتی به طرف کرمانشاه می‌رفتیم و با این شهر یک روز راء بیشتر 
فاصله نداشتم از یکی از دهگده‌های اطراف راه, که ساکنانش از ایل 
کلهر بودند, ده سوار رشید به طرفم امده و به مس حوش امد گفته و چند 


۸ نامه کون 


ساعت داوطلبانه مرا مشایعت کردند. سرانجام به اتها انعامی دادم و په 
سوی دفکده‌شان روانه شان گردم. ولی حیزی نگذشت که سر و لةه گر وه 
دیگری بیدا شد. وقتی به گروه دوم گفتم که به محافلتشان احتیاحی 
ندارم: دو نفر از خدمتکارانم را که با یک اسب بارکش عقب مانده بودند 
گروگان گرفتند و تقاضای پنج تومان حق راهداری کردند. اما وقتی که 
حدمتگارم طبق فرار قبلیمان به من علامت داد و انها دیدند که من به 
تالحت په سویشان می روم پا به فرار گذاشتند. البته آنها اطلاع داشتند که 
من جندی پیش میهمان رئیس ایلشان داوود خان" بودم و او در اردوگاه 
تابستانیش» بای کوه « کحل کوه» از من پذبرائی دوستانه‌ای به عمل 
آورده است, 

از بالای گردنه, دشت حاصل خیز و پرحمعیتی که به طرف شمال 
امتداد بافته نمودار مي‌گردد. تصبة کنگاون در حنوب این دشت واقم شده 
است. رشته کوه الوند» جون دیوار عظیم و قهوه‌ای رنگی در طرف شال 
خردنمائی می‌کند و در سمت شرق رشته کوه دیگری که ار الوند منشعب 
شده دیده می‌شودء که راه کنگاور- سلطان آناد از میان آت می‌گذرد۲۵. از 
نام اولین دهکده‌ای که به آن قدم می‌گذاريم؛ «کرمان جو»۷۶ 
(کشتزارجو) بیداست که خاک این دشت که با آب رودخانة گاماساب 
مشر وب می‌گردد : برای کشت غلات سار مناسپ است. به دهکدة 
کرمان حو که می رسیم با خوردن انگورهای سبز و خوش مزه عطشمان را 
فرو می تشانیم. 

موضوعی که توجهم را برمی انگیزد, این است که ساکنین این روستا 
در مقام مقایسه با ساکنین سرزمینهائی که قبلاً پشت سر گذاشته ايء هم 
کوتاه‌تر و هم جهره‌هایشان گردتر است. کلاً هرچه به مرکز ایران نزدیکتر 
می سو یج 4 حصوصیات نژاد کرد و ا که در غرب ايران عنصر غالب 
است؛ کمتر به جشم می‌خورد. به جای آن» حصوصیات تژاد مغو که 
جند صد سال پیش به ایرال هجوم آوردند بیشتر دیده می‌شود . عده‌ای از 
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ابلات ترک در شمال رشته کوه الوند مستقر شدند و عده‌ای دیگر از آتها به 
موازات یکی از شاخه های فرعی این رشته کوه. تا نزدیکی قصب؛ة فراهان 
نیز پیش رفته‌اند. من در اطراف همداث و سلطان اباد ابادیهای زیادی 
دیده‌ام که ساکنینش تماما به زبان ترکی آذری صحبت می‌کردند .۷" 
شهر کب کنگاور در دامته شرقی کوه «امروله) واقع است. قسمتی از 
شهر به شک آمفی‌تثاتر بالا آمده است. کنار یکی از رودخانه های 
کوحگی که به کاماسات می ر برد تعدادی اه و باع و بشه گرار دارد و 
ما در ان جاء زیر سای درختان پید و صنوبر جادرهایمان را بر پا می‌کنيم , 
تاکهای وحشی به دور تنه و شاخحة درختان بیحیده و حنانه سقفی از 
برگهای سبز ایجاد کرده است که هیچ روزنه ای برای عبور آشعة خورشید 
به حای نمانده است. البته این مکان خلوت و باصفاء دارای عیب بزرگی 
نیز می‌باشد و آن این است که بعد از غروب آفتاب به شکل وحشتناکی 
مورد هحوم حشرات ریز و درشت قرار می‌گیرد. نوعی از این پشه‌ها که 
بزرگیشان به اندازة سر سوزن است» به راحتی از منفذهای پڅهبندی که 


وا 
آھے 


روی تخت خوایم نصب شده می‌گذرند و مراحنان کلافه می‌کنند که محبور 
می‌شوم, ساعت یک و نیم بعد از نیمه شبء پس از آماده کردن فنجانی 
جای روی انش جوب که دودش آنیا را کمی برا کنده می کند» دستور 
حرکت دهم . 

کنگاور دارای هفتصد خانوار است. هنگام گردش در خیابان اصلی 
شهر که از شمال په طرف جنوب کشیده شده به ویرانۀ معیدی 
برمی‌خوریم که روی سطحه اي به ارتفاغ جهار متر و نیم قرار دارد. این 
معبد, که از سنگهای سخت گرانیت ساخته شده دارای جهار ستون به 
سیک دوریک"* است. قطر این ستونها به دو متر می رسد. این معبد 
احتمالاً زمان پارتها یا شاید هم زمان هخامنشیان ساخته شده است و تأثیر 
هتر یونان را که در دوران باستان در ایران بسیار رواج داشت به شحوبی 
نشان می دهد. یکی از سغرافیدانان بونان به نام ایزیدور خاراکس*۲) 


« ۱۸ سفونامه گروته 


که در قرت اول میلادی از سرزمین ماد دیدن کرده است, در اثر مشهورشی 
به نام («مسافرت به دور پارت» از شهری به نام کتکوبار یاد می‌کند و 
می‌گوید که در آن جا معبدی برای آرتمیس "* وحود داشته است. یونانیان: 
آناهیتا, آلهه آبهای روان ابراث را که نامش در توصیف طاق بستان ذ کر 
شد با آرتمیس یکی می‌شمرده اند ۱ 

راه از کنگاور تا اسدآیاد که در حتوب که الوند قرار دارد» بسیار 
حسته کننده و یکنواخت بود. ما از ساعت شش صبح تا دو بعد از ظهر در 
دشتي پوشیده از مزارع جو باغهای انگور و کشتزارهای پنبه راه پیمودیم تا 
سرانجام به اسدآباد رسیدیم . تقریباً هر نیم ساعت از کنار روستای بزرگی 
می‌گذريم. خانه‌های این روستاها را با عشت خام ساخته و رویشان 
کاه گل کشیده‌اند. اکنون قله‌های الوند دیگر دیده نمی‌شود. رو برویمان 
ناه ماهورهای خا کستری رنگ فرار داردې در فرو رفتگیهای بین دره ها 
باریکه هانی ار پوشش گیاهی و درخحت به جسم می‌خورد . 

وقتی به اسداباد می رسیم در قهوه‌خان؛ کوحعی وأفم در شمال شهر 
توقف می‌کنیم . این قهوه‌خانه کنار صخره‌ها و روی بلندی ساخته شده 
است و بیدزار انبوهی» که از آب حشمه مشروب می‌گردد بنای آنرا احاطه 
کرده است. حلوی آن حوضی تعبیه شٌده و روی ابش بکصد دالة حيار 
شناور است. مسافربنی که کنار حوض روی نمدهای قهوه‌ای رنگی 
نشسته اند خیارها را از آب دراورده و با نان و نیک می‌خورند - ایرانیها 
این میوه را حیلی دوست دارند و ان را خام می‌خورند. 

فردا بايد از گردنة اسداباد که ارتماعیش ډه ۲۳۰۰ متر می رسد 
بگذریم. تظر به دشوار بودد راهء فردا ناگزیریم حیوانات و بار و بثه را 
معایته کنیم, 

اکنون جهره‌های حدیدی بین حدمت‌کارانم دیده می‌شوند. در 
کرمانشاه بحر میرزا حسین؛ تمام افرادی را که در بغداد استخدام کرده 
بودم» هرخص کردم. حاج علی را هم که قرار بود در ایالات فارس ز بان به 
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عنوان میرآخور حدمت کند, اخراج کردم زیرا او از استعدادش؛ برای 
کسب مداخل بیش از اندازة متعارف استفاده می‌کرد. ملا پیراهنی را که 
از بازار کرمانشاه برایم خریده بود با من شصت قران حساب کرد. من بعد 
اطلاع یافتم که نصف این مبلغ هم نمی ارزیده است. لیکن وقاحتش 
وفتی به اوج رسید که می‌خحواستم اولین حقون ماهیانه اش ر | یپردازم. او با 
کمال بی شرمی مدعی شد که ما حقوقش را ماهی هشت ليره نه چهار لیر 
تعیین کرده بودیم. بعد کوشید با وعدهٌ یک لیره تحدمتکار باوفای بونانيم را 
هر دید و آو را وادار کند که در داد گاه ايران به نفع او شهادت دهد. بعد از 
این جریان وقتی او را از خانه بیرون کردم به کارگزارن که در اکثر 
شهرهای بزرگ ايران وحود دارد و از طرف دولت مأمور حل و فصل 
احتلافات ابرالیات و اروبائیان است, مراحعه کرد. و آر من به او شکایت 
کرد و به عنوان اعتراض سه روز دم در خانه‌ای که در آن زند گی می‌کردم 
نشست . 

این «دم در نشستن» اقدام نمایشی نسبتا موثری است که طلبکاران در 
ایران بدات توسل می‌حویند. معمولا طلبکاران برای وصول بدهی معوقة 
خود نماننده ای را به خانهة بدهکار می فرستند و به او دستور می دهندن تا 
پول را وصول نکرده مراجعت نکند. این مأمور نیز برای این که بهانه‌های 
گوذا گون را حون آقا مسافرت رفته, یا بیرون از خانه تشریف دارند» بی اثر 
سازد, در استائ؛ در می ایستد. بتابراین گر صاحبخانه بخواهد از مزل 
حارج شود با اگر از بیرون به خانه بیاید» مطمنناً این اخطارنامة زنده را دم 
در خواهد یافت. همسایه ها خواهند برسید این شخص حرا این جا ایستاده 
است و دلیلش را خواهند دانست. بدین شکل بد هکار برای برشیر از 
آبروریزی مجبور می‌شود بدهیش را دیر با زود پردازد. خدمتکارم علی نیز 
بدین شوه متوسل شد. او امدوار بود که من برای احتتاب از حنحالء يا 
آن مقدار برلی را که می‌حواهد به وی خواهم داد و پا این که او را دو باره 
ستخدام خواهم کرد, ولی کارگزار که من با او در این باره صحبت کرده 


¬ وس 
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ودم» ادم معقول و قاطعی بود و توسط فراش برای علی پیغام فرستاد که 
اگر در عرض بیست و جهار ساعت کرمانشاه را ترک نکند, زندانی خواهد 
شد. بدین شکل علی محبور شد به بغداد مراجعت کند. 

اکنون سیمون جای علی را گرفته است. او یک حوان نوزده ساله: 
کلدانی ‏ از آهالی سنه [سنندح] است. در اين شهر گردنشین: هزار و 
یانصد کلدانی تحارت‌پیشه, تحت حمایت یک اسقف سیحی, زند گی 
می‌کنند . سیموت از برکت تحصیل در مدرسه‌ای که توسط یک کشیش 
کلدانی اداره می‌شود و صد و پنحاه شاگرد دارد و اعیان کردستان هم 
بحه هایشاد را په ان جا می‌گذ ارند» کمی فرانسه صحبت می‌کند. او را در 
کرمانشاه به عنوان یک ادم باهوش و درستکار به من معرفی کردند. پا 
چشمان آبی» جهره؛ُ ظریف, موهائی صاف و خرمانی: ادام کشیده و 
دست ویائی بلند: شبیه به یک حوان نوزده ساله آلمانی است. به تا زگی 
با پیوه‌زنی کلدانی بيست و پنج ساله ازدواج کرده است و بدین علت» با 
وجودی که حقوق ماهیانه اش را ده تومال تعیین کرده‌ام به سختی حاضر 
شد خانة تازه‌اش را ثرک کند. سیمون به دستور اسف پا این زن ازدواج 
کرده است. زیاتی همسرش تا کنون مشکلات و دردسرهائی در اقلیت 
کوجک کلدانیان کرمانشاه پدید اورده است. شوهر اولش که یک آشیز 
بوده دفعتاً می‌میرد. بین مردم شایع می‌شود که یکی از عشاق بی‌قرار این 
زن او را مسموم کرده است. زیرا این عاشق دلباخته که شغلش می‌فروشی 
بوده است, فوراً از این پیو؛ جوان خواستگاری می‌کند. اما هر دو کشیش 
کرمانشاه» از عقد کردن آنها حودداری می‌کنند و برای این که حبثیت این 
اقلیت کوک لکه‌دار نشود, سیمون را محیور می‌کنند با این زد بیوه 
ازدواج کند. سیمون ینیم و فقیر است ولی آنها معتقدند اگر از خود 
صاحب خانه‌ای باشد و در کنار زن باتحربه ای قرار گیرد, به زودی 
زند گیشض سر وسامان خواهد یافت. 

سیمون با تمام وجود می‌کوشد به من حدمت کند. ولی متأسفانه خیلی 
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بی تحر به و فوق العاده ترسو است. هیحگاه با ایرانیان مخالفت نمی‌کند و 
هرگ به حود حرت نمی دهد در مقابل فهوه‌جیها فروشند گان علیق و مراد 
غذائی دراید. یا حرفها و حواستهای صریح مراء انطور که من می‌خواهم, با 
آثها در ميان بگذارد. ظاهراً تکبر و خشونت ایرانیان که فسېت به 
هم‌نژادانش به شدت اعمال می‌شود, باعث فروتتی و مطیع بودن او شده 
است. در اسداباد به گوش خود شنیدم که میوه‌فروشی در مقابل اظهارات 
او که می‌گفت قیمت انگورها کمی گران است؛ با حشونت سرش داد زد 
که «اي کافر توباید حیلی ممتون باشی که انگورها را به دو برآبر قیمت 
په تو می‌فروشم». به اروپائیانی که می‌خواهند به ایران مسافرت کنند 
توه می‌کنم که حدمتکاراكت شیعه استخدام کنند. حتی بهتر است بین 
خدمتکارانشان یک «سید» هم داشته باشند. زیرا او نزد کوحک و بزرگ 
فوک العاده عزیز و محترم است و می تواند کارهانی انجام دهد که ار عهده 
دیگران خارج است. تعداد سادات علوی در ایران به یکصد هزار تفر 
می‌رسد. آنها را می توان بین روحانیون, بازرگانان. کشاورزان 
صنعتگران» بار براث وحتی لوطيها مشاهده کرد" . 

مقام مهم میراحوری را به یک ایرانی فارس زبان به نام کریم وا گذار 
کرده‌ام. او اهل یکی از روستاهای اطراف تهران است. کریم در 
کرماتشاه به ما پیوست و می‌خواهد دوباره به روستای زاد گاهش مراجعت 
کند. او قد کوتاهی دارد. چشمان مورب و گونه‌های استخوانی و 
برجسته اش» به خوبی نشان می‌دهد که خون تاتار در رگهایش جریان 
دارد. پوست تیر صورتش مثل جرم سفت است و روی پیشانیش حینهای 
زبادی دیده می شود . شمیشه کلاهش راء که طاهراً به بلندیش مياهات 
می ورزد» روی قسمت عقب سرش می‌گذارد. به زودی می‌فهمیم که او این 
کار را از آن جهت می‌کند تا کسی قسمت پائین گوش راستش را نبیند» 
زیرا آفرا به مجازات سرقت بریده‌اند. چوب زدن و گوش بریدد هنور هم 
در ایران حرء محازرات رایج است. لیکن این محازاتها فقط در مورد افراد 


۵ سئرنام؛ گرونه 


خیلی ققیر و بی بضاعت کاملاً به مرسله احراء گذاشته می‌شود. زیرا اگر 
کسی بتواند یا برد أنعت جتد نومان دل احر اء کننده حکم را تاه الاس 
آوردء صر به های حوب جنال آهسته به کف باش خواهد خورد که شیر 
دردي را احساس نکند و تیغ حلاد بجای بریدل تمام کوش فقط فسمت 
#۴ ع ر 

باریکی از نرم گوش را خواهد برید. 

اگر سخنان کریم را که دقيقه به دفیقه حا نثاری و اعلاصش را 
ابراز می‌کتد. معیار قرار دهیم» بس باید او را یک خدمتکار بی نظیر به 
حبیاب اورد. او هیحوقت در حواب فرمانهای من به یاسخ ساده «بلی 
صاحب» اکتفا نمی‌کند بلکه همواره با یک «به روی حشم» با ««به روی 

سے ار ا ۲ 
سرح )) جوابم را می ذ شا , کاهی اوقات سر از اصطلاح احساسی ((فر بانت 
۲ : 
گردم)) استفاده می‌کند . لیکن باید مطمئن بود که او در همان لحظه در این 
فکر است که حتی المقدور احرای دستورات را به «فردا» موکول کند و 
اگر این نشد حداقل کار را تا آنجا که می تواند «بواش, یواش» انجام 
2 هل , 
تر ۱ 

کریمء یشک اد م زررنگ ۳ تافلانی استع او این موصوع را دز 
کرمانشاه به اثبات رساند, در ان جا دستور داده بودم جیرة اسبها و قاطرها 
را که از بالا و پائین رفتنهای مکرر در کوهستان بشتکره» خیلی لاشر و 
ضعیف شده بودند» دو پرابر کنند. این تقویت درمورد سه رأس از آنها مور 
وام نشد و یس از چند روز تلف شدند. اما بئیه نیز با وحودی که حودم 
هنکامی که حورا در اخورشاد می ر بختند حاصر می‌شدم و حتی با دست 
خودم جوها را با یونحه مخلوط می‌کردم, تا مبادا حیف ومیل شوند».جاق 
نمی سد فك . سرانحام یک روز شف کردم که کریم تعدادی سوراخ در 
اعورها حفر کرده است ‏ بدین طیق او کم کم حوهاي درول حقره ها را 
جمع می‌کرد و بعد از مدتی آنها را به عنوان جو خریده شده به من 


o‏ در احبل شمین لمات با جوا المانی زوس سره است(ع). 
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می‌فروحت. لیکن اکنون نظر به مراقبت دائمی من» او نمی تواند انطور که 
امیدوار بوده است سوه استفاده کند. به همین علت نزد خدمتکار یونانیم 
اعتراف کرده است که اگر از قبل می دانست «مداخحل» این شغل اینقدر 
ناجیز است حتما به حای ماهی شش تومال» ماهی دوارده توما حقوق 
مطالیه می‌کرده است. 

حدمت‌کاران ابرانی «مداخحل» را هم مش حقوق ماهبانه درامدی ثابت 
می‌دانند. یکی از ارویائیانی که سالها در ايران زندگی کرده است و با 
اداپ رسوم این کشور آشنائی کامل دارد گفت و گوی خود را با اشپزش 
برایم تعر بف کرد. یک روز او از اشیزش سوال می‌کند ؛ ۰«صادقانه بگو 
بينم ماهیائه حقدر مداخل داری) اشیز جواپ می دهد : «به جال حودم» 
بیشتر از پانزده تومان نیست» ارباب می‌گوید: «خوب, من این پانزده 
تومان را به حقوقت اضافه می‌کنہ» ولی درعوض باید به قرآن سوگند بخوری 
که از این پس حتی یک شاهی هم در خان من حیف و میل نخواهی 
کرد)) آسپز من ومن کنات می‌گو ید ؛ «ولی فربان این نمی شود» البته باید 
در نظر داشت که مقدار مداخل آشپز حتماً بیشتر از پانزده تومان بوده است. 
اگر اربابی در ایران انقدر تروتمند باشد که سوء استناده های حدت‌کارانش 
رأ نادیده بکردء به به زودي ملق به ادم ((دست و دل باز» می‌شود, ایرانیاد 
به آدم سخاوتمند و حراج دست و دلباز می‌گویند» ولی از اینها گذشته 
خدمتکار ایرانی فردی فوق العاده زرنگ و مدب است و در بذپرائی و 
استقبال از میهمانان بسیار حوب رفتار می‌کند. او همجنین می تواند خیلی 
رود خود را با خلق و خوی ارباب وفق دهد. 

نخست نظرم این بود که از کرمانشاه به بعد «با قافله» مسافرت کنم. 
البته مساقرت با فافله بدا معنی نیست که ادم با تعداد زیادی انسات 
مسافرت کند» پلکه معنیش کرایه کردن حیوانات بارکش» برای مسافرت 
از شهری به شهر دیگر است. هرچند در این نوع مسافرت, انسان به 
صاحبان حیوانات کراید ای وابسته است» ولی در عوض با طرز فکر ز پان 


و اداب و رسوم کشور زود تر اشنا می شود ۳ , 


اثبته نتواتستم حوانانم را در کرمانشاه به فیمت حوبی بفروشم, 
هرحند در آن هوفع هنور امید.وار بودم به شرف ارستان, که به علت مخالشت 
والی پشتکوه از دیدنش محروم شده بودم, مسافرت کنم. گو این که بعید 
بود جار وادارها به ساد گی راضی شوند با منء به این منطقه خطرنا ک» 
بیایند. بدین علت مجیور بودم ترکیب کاروانم را پیوسته تغییر دهم . موضوع 
دیگری که باعث ناراحتیم شده این است که می بیینم هیچیک از افرادم 
نمی توانند» مثل قاطرحیانی که در آسیای صغیر استخدام کرده بودم» بارها 
و پسته‌ها را به شکل درستی روی بشت فاطرها یذ ارند. بدین حهت 
هميشه رقت زیادی برای بار کردن حیواتات تلف می شود و همیشه هم 
بشت حیوانات بارکشم زخم مرگردد. با وجودی که آنها را در تقهای 
طولانی مداوا می‌کنېء باز دوباره زخم شده و جرک می‌کند. اما وقتی با 
اسبهای جایاری از زنجان به طرف تبریز مي‌رفتم شاهد بودم که مهترهای 
حاپارشانه ها, با مهارت و زبردستی بارها را در گونیهای بزرگی پیجیده و 
به شکل متعادلی روی دوش حیوانات می‌گذاشتند. آسبهائی, که بدین 
گونه بارشان با تعادل روی پشتشان قرار گیرد و محکم بسته شود به 
راحتی می‌نوانند مسافتی به اندازۀ یک فرسخ و نیم تا دو فرسخ را یورتمه 
طی کنند. 

سریعتر از آنجه می پنداشتم به بالای گردنه می‌رسیم که از پست ترین 
نقطلة دشت اسداباد ٩۰۰‏ متر بالاتر است. این گردنه از رشته کوههای 
غربی الوند به نام (جل گز- کوه)۲" می‌گذرد. هنگام صعود از کاروانی 
مرکب از دویست شترء که بارشان بارحدهای پنبه‌ای است و از بغداد 
می آید» جلو می زنیم. حال به مرز آبریل, رسیده ایم . آبهائی که به طرف 
جنوب غربی کوه سرازیر می‌شود؛ به گاماساب می پیوندد و سرانحام بد 
تحلیج فارس منحهی می‌گردد . اجه به طرف شمال می رود در دشت 
همدان به رودخافة «فره حای» ملحق شده و سرانحام به دریاجة «نمک 
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حوض سلطات» ؛ وأقم در شمال تم می ریزد. بدین شکل می بینیم رشته 
کوه الوند, مرزی است که ابر یزهای قلات مرکزی را از ابر یز جنوب غربی 
حدا می‌کند. اکئون به جای سنگهای لوحه‌ای سیاه و سبز فیلیت۸۵ 
رگه‌های گرائیت<* سیاه, که با دانه‌های سفید و سیاه کوارتر"" پر شدهء 
دیده می‌شوند. الوند یک برآمدگی عظیم آتشفشانی و محل تقاطم 
جین حورد گیهای غربی با لایه‌های مسطح قلات مرکزی است. فقدان 
یوشش گياهی و درخعت دد این کوه جهره‌ای سخت و خسن داده است , 
سمت حپ» قله صخره‌ای و مخروطی شکل «اومه- کلاه» ( کلاه 
بلند)» دیده می‌شود , راه فرود آمدن از کُردنه ار دره‌ای می‌گذرد» که هر حه 
از آن پائین تر می رویم» عریض تر می‌شود. بعد از اولین پیچ در سمت 
شرق» قله‌های اصلی الوند که در ماه اوت همحنان از برف پوشیده است؛ 
خودنمائی می‌کند. زیر پایمان دشت مسطح همدان گسترده شده است. 
دوردست, نزدیک افق» خطوط ظریف و غبارآلودی حاکی از وحود 
کوههائی است که این دشت را احاطه کرده است. دشت همدانا, که 
۰ - ۱۹۰۰ محر بالا تر از سعلح دربا قرار دارد» بوشیده از واحه‌های سیز 
است. این واحه ها کنار رود خانه‌هانی قرار دارند که از کوه الوند سر حشمه 
می‌گیرند. این آبادیهاء که پسان نوارهای سبز جلوه می‌کنند, به سوی شمال 
شمال شرق کشیده شده‌اند. در حاشیه افق, حزبرة بیضی شکل و سبز 
رنگی به چشم می‌خورد. اینها بیشه‌ها و باغهائی هستند که بسان دو بازوی 
نیرومند په دور شهر حلقه زده اند. 
ظهرء حیوانات بارکش را که آهسته حرکت می‌کنند» به دو محاقظم 
می سپارم و با سیمولن به پیش می‌تازيم. در نظر دارم قیل از غروب افتاب 
به همدان برسم , این عله کرد و دور شدد از آدمهايم نزدیگ بود برایم 
گران تمام شود. بعد از نیم ساعث تاخت درراه پرپیج وخمی که از کنار 
آبادیهای مععددی می گُذرد دریکی از قهوه حانه های کنار راه توقف می‌کتيم 
تا با نوشیدن جای خستگیمان برطرف شود. وقتی از آن جا دوباره به راه 


۸ ی ۱ مترنامه کردره 


مي افتیم, دو سوار و چند پیاده په ما ملحق می‌شوند و طبق معمول در بارة 
مبداً و مقصدمان برس و حو می‌کنند. البته در راههای مشرق زمین» این 
گونه کنجکاویها امری عادی است و لذا من هی نسبت به همراهان 
حدیدم ) فکر دی به خودم راه نمی دهم. گهان سیمون» که بملت شل 
شدن تنگ اسبش» کمی عقب مانده بود خود را به من می رساند و در 
حالی که سمی می‌کند خود رآ خونسرد نشان دهد می‌گوید: 

« آنها می‌خواهند ما را لخت کرده و به قتل برسانند») 

سیمون به گوش خود شنیده است که یکی از آنها به طرف چند سوار 
که زیر درحت صنوبری اتراق کرده بودند رفته و از انها خواسته است» در 
لخت کردن مسافر «فرنگی» په آنها کمک کنند. پس از هشدارسیمون؛ 
با خونسردی موقعیتمان را بررسی می‌کنم و می بینم که در وضعیت 
حطرنا کی فرار گرفته ایم. دو سوار مرا ميان خود کرفته و بیاده‌ها نیز در 
چپ و راست سر اسبم حرکت می‌کنند. می بینم تنها راه نجات این است 
که ناگهان خود را از این مبحاصرة حساب شده برهانم . در سر پيچ بعدی» 
با سرعت اسب خود را کنار کشیده و به او مهمیز می رم و ار کنار پیاده‌ها 
که می‌کوشند دهنه اسب را بگیرند جلو می زنم. بعد از فاصله گرفتن از 
آنها فرصت می یابم و ده تیر ماوزرم را که به زین اسبم آويخته است, از 
غلاف بیرون می‌کشم. 

صدای تاخحت سواران را که می‌خواهند خود را به من برسانند می شنوم 
ولی تتلر ده این که اسب دوئدة سحوبی به زیر با دارم ته زودی فاصله ام با 
انها زیادتر می‌شود. دو تیر شلیک می‌کنم. سرانجام, پس از چند دقبقه 
تاخت» توق می‌کنم. حال می دانم که حداکثر با دو نفر مهاجم طرف 
هستم و پا سلاحی که در دست دارم می توانم به راحتی آنها را از خود دور 
کنم, اما آنها وقتی می بینند برنامه‌شان با شکست مواجه شده است؛ از 
تعقیبم دست می‌کشندء بملاوه بر اثر صدای تيراندازيمی جند تن کشاورز 
که در حالیزهای هندوانه مشغول کار هستند خود را به ما می رسانند- 
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نتیحتاً مهاجمان به طرف رفقایشان» کہ با عصبانیت به آنها اشاره 
می‌کتند, برمی‌گردند. نیم ساعت بعد سیمون هم به من ملحق می شود. او 
بعد از اعلان خطر موف شده است که خود را در بیته‌های اطراف حاده 
بتهان کند. اهائی روستای بعدیء که ما دربارۂ راهزنان با آنها صحبت 
می‌کنيم ؛ اظهار می دارند که بس از قیام سالارالدوله و بسیج جند هزار 
سرباز از روستاهای اطراف همدان» برای جنگ با وی و طرفدارانش؛ 
منیت از این منطقه بکلی رخت بربسته است. 

ساعت جهار بعد از ظهرء به باغهای حومڈ همدان می رسیم و یک 
ساعت بعد به خانۀ دوست داروسازم لوتر“ وارد می شویم. او او 
آلمانی است که در ایران با او بر حورد می‌کنم و تنها اروپائی مقیم همدان 
است. وی که شغلش داروسازی است؛ از هشت سال بیش در این شهر 
زند گی می‌کند و با زبان و آداب و رسوم محل به خوبی اشنا است. هر 
چند سال یکبان گذر یک آلمانی به این جا می افتد. لذا او و همسرش که 
از اهالی شهر بادن است» ار دید من بسیار خوشحال می شوند, 


۱- هارونآیاد ادا به شاه آباد و اکنون به اسلدم آباد تقر نام یافتد است (م), 
۷- کار ریتر در اثرش به تام «جنراقیا» (سرزمین ایران) ص ۳۹۷ کلیذ منبم قدیم را که 
به کرمانشاه برداخته انه بورد بر رسې غرار داده است, هنایم کابل ذ کر حدید عبارنند ‏ 


]۷[ ۱۱۳۸۹:۱۲۱۰ Le. Foe ره ۱۱ید‎ (۰ 
Jackson: "Persa, Past and ۱۱ New York, 


3 گزارشات میاسی و کنسولی تحصوصی شمار؟ ۵٩۰‏ که تمام به ک میانشاه اختصاص 
حافته است؛ بار سودسند است:, 

“Diplomate und Consul Reports" (mMiscellapeuus series) Nr. 0‏ 
۲- این دشت از شمال به جنوب ده کیلومتر و از شرق په غرب حدود چهل و پنج کیلومتر 


انیب دارد , 


۰ 1 سر نامه ترون 


۽ - تاصرالاین شاه در «سفرنامه کر بلا»» کرمانشاه را دارای ۷۰۰۰ خانه و هر خانه ای را 
داراي ده شر تخمین زده و به رگ ۰ رسیلد است. این رقم ده هزار فر بیشتر از 
رقبی است که من براي جمعیت شیر د کر کرده‌ام, سا کنین شهر وا بیشتر کردهای کلهر. 
زنگنه و گوران تشکیل می دهند. تعداد هشتصد تا هزار بهودی نیز در شهر زندگی می‌کنند و 
از این عده بنجاه نرشان بازرگانان بهودی هستند که اخیرا از پفداد به کرمانشاه مچاجرت 
کرده اند و هشتاد کلدانی مسبحی نیرز در شهر ساکن هستند. بیختر مسلماما کرمانشاه 
شیعه هستند» اما شمارعلی اللهی ها نیز سب زياد است. 
۵- یگنت حاروادارها ماصله کرمانشاه از شهرهای دیگر به قرارزیر است: تا خانقین ۳6 
قرست¿ تا بغداد ۰۱ فرسخء تا شمدان ۲٩‏ فرسیخ تا سنه ۲۳ فرسش تا ماعفان‌اباد 4 ۽ 
فرسخه تا تهران ۷٩‏ (از طریق همدات). 
-٩‏ برای املاح ار شرح حال مجمدعلی میرزا دولتشاه مراجعه کید په زپرتویس ۸ فصل 
اول (م). 
Rowlinson =¥‏ شرف مرف و مأمور س اسي انان ATT)‏ ۹ ه.ق) یه 
تهران امد و در ۱۲۵۱ه..ق شراء بهرام میزراء برادر محمد شاه قاجار و والی کرمانشاه به 
کرهانشاه رفت و کتیبه های میخی الوند را استنساخ کرد. طی ۳ سال اقامت در کرمانشاه 
کتییه‌های طاق بتان را استدساخ کرد و شروع به خواندن کتیبه شای بیستون نمود. آثارش 
عبارتد از « کتیبه های خی فارسی در بیسئوك»» «متحصری از تار یخ آشور» و غیره (ع). 
k4. Abht ۱۱۱۳ 0‏ 
4 6:۱۰ (۵5 ۱۸۱-۱۷ سیاج و طبیعی دات فر اتنری؛ در سرزمیبهای عنسانی مصر 
سغر کرد و در سال ۱۸۰۰ عضو فرهنگتان علوم شد. تألیفات علمی متعددی دارد. 
سفرنامه اش تحت عتوال:. «مسافرت در آمپراطوری عشمانی» مصر و ایران» (۱۸۰۱) 
می وف است (د). 
Dell Vale ~1‏ دم در ۱۱ آوریل "۱۵۸ میلادی در شهر رم متولد شد. خانواد؛ وی 
يكي از قدیمی تربن و اصیل‌ترین عانواده‌های رُم محسوب می شد. پس از آموحتن لا نین: 
محمع ظرفا که از بیمترین محامع علمی و ادبی شهر رم بشمار می اعد و شرط پذیرفته شدن 
در ان علاوه بر اصالت سب داشتن پایه و اة علمی کافی بود وی را به عضویت 
پدیرفت. در سال ۱۰۱ مبلادی با کشتی عازم فسعطلنلتیه شد و افامتش در انجا تا سال 
۵ به طول الجامید و سپس رهپار اسپای صغیر و عصر شد و بعد از طریق صحرای 


ی 


میدا به فلسحلین رفت و یس از دیدار اورشلیہ به دمشق و حلب و بداد سافرت کرد, در 


کل دوم , در ابات کر مانشاه ۷۱۹۹ 


آنبی با سپتی محانی دوشیزه ۱۸ ساله آسوری ازدواج کرد پس از این زدیا در تاریخ ) 
انو و TY‏ عطایل یا ۵ ۲ هراد دو اجه ۵ شحری قفمری به شاق رب تاره عروس ود 
با کاروان عازم ایران شد و از طریق شمدان و کلبایگان به اصغیان رفت. پس از مد تی 
اقادت در اصتهان حرب شاه عباس درف اراد واقم در کنار بحر حزر به سر هی برد په انحا 
رفت و بالاخره در شهر اشرف شاه او ا مش و ا میا انان به وقوع 
پیرست. بعد با شاه عازم اردییل عی شود و فتح ايرانیان را در جنگ با عثمانیان به تقصیل 
شرح حي دعد. در ۱۱۲۱ ارات را ترک عی‌کند. سفرنامه او به ترجمه د کتر شجاع الدین 
شتا سط تاد ر حمه ونشر کتاب در ساك ۱۳۸ به جاپ رید است (ع) . 
1- حمدالل» مستوفی, کرو بئي : مور و حفر افیدان ممروف (عتوفی بال ۷۵۰ هرق مطایق 
۰ م) اهل قزوین بید. اثار او عبارتست از: تاریخ گزیده (۷۳۰), ظفرنامه بسیاق 
شاهنامه (۷۳۵) و نزهت التلوب .)۷٤۰(‏ آرامگاهش نیز در قرو ین است (م). 
۲۳ باقوت حموی با باقوت رومی (۶۱۳۹۱-۵۷۵..ی) دايرة المعارف نزیس بعروف عرب 
است. اصلش از بلاد روه برد. در کیجکی اسیر شد و تاجری بفدادی په ام عسگر حموی : 
او را خرید و تعلیم داد و به کار سفر واداشت: و سپس آزاد کرد. یاقوت در ابران؛ عراق؛ 
جام و هص به سیاححت رر داتعت و با مراجید به کتایثانه های هعروف حیزهایی فراهم آورد 
که اکر او نبود شاید از پین می رفت. آثارش عبارنند از معجم الادیاء» در شرح حال 
علبای نحو و لقث و قران و اخبار: و «معحم البلدان», دايرةالمعارفى الفبایی در باب نام 
شهرها و رودها و کوهها و اطلاعات دیگر حفرافیانی (۶). 
۳- بافوت په نوشته «این فشیه» استناد می‌کند که ماد یادشاه ساسانی : هنگام مسافرت 
در کشورء وفتی از مدائن به بلخ می رفت : هیچ کجا را خوش آب ر هواتر از این نقطه 
نیافت و به همین خاطر در اینجا شهری بدا نهاد و دستور داد برایش فصری بسازند که 
طولش به هزار ذرع می رسید. بنگرید به: 
el ۱۱۱۱۵۱۲ de E1 Pere",‏ تا ۲۱۲۱۱۱۱۱۱۵ Barbier de Mevnard:‏ 
cle Jig Pris ۰ ۱‏ مرج du‏ 11۱۱۵ 
6 ۱- در مورد شرح حال ل این حجقل ر. ک . به تریرتو یس ۱۷ فصل اول (ع. 
۵ ۱- ایرالفداء, حفرافیدان (متوفی به سال ۷۲۱ هرق) توینده قوبم الیلدان است (م). 
5 در اصل به همین صورت نجشته شده است: شاید منظور این خردادبه حفراقیدان 
معروف باشّد که ایرانی و از ندمای مید خلیف؛ عباسی بود. مهمترین ائرش کتاب 
رو الاک والمبالف»» است که آن ر لن رات ۲۳۰ و ۲۳ تاليف کرده است . آین 


۷ . سترنام؛ کُرونه 


کتاب بعداً مورد استفاده بسباری از جغرافی‌نویان قرار گرفت. وی در سال ۳۰۰ه.ق 
۷- آدریسی, یکی از جغرافی تو بات برده است(م). 
۸- قره‌صی رودی در غرب ابرات» که از کوههای شاهو در ناحية روانسر سرجشمه می‌گیرد 
و در دشتال مافبلشت د کاماساب می زر بزد (م). 
۹“ :۲۸۵۱۷ مورح روهی . 
2۸ ()2 
۱- :2 اب حغراقيدان و دانشمند معروف الان که در مه ال قرت نورد شم 
می زیست و نحقیقات ارزنده اي در حصوص حغرافیای اير آن انجام داده است رم( 
do Cr -۲‏ حغراقدات اوائل قرنه اول مبلادی. متبلد خارا کس (اتهای لیج 
فارس )» آٹارش مشتمل است بر «شرح جهان)4, «مسافرت به دور پارت» و «پاسگاههای 
پارتها» و غیره (ع). 
۳- ناهرالدین شاه در «سفرنامه کربلا», نام ساجد نسبتاً بزرگ و عمارتهای دولتی را 
ثبت کرده است. کنو از حصاری که تصوبر آك را دمورگان در کداب شود (ص ۱۰۰) و 
یاسکال کست (۱۸۶۸۰) در کتاب خود تحت عنوال؛ 
de la Perse"‏ ۱۱۵۲۱ ۰۱۱۱۱۱۱۱۱۵ 
هة چات رسانده اند ن تقریا حر سه جشم نحی‌ح ورد . حصار فدیمی شهر وفتی 
تادر در سال ۱۷۱ میلادی به کرماتشاه امد قرو ریخته بود. به دستور او آن را دوباره 
ماختند و شاهزاده محمدعلی مپرز! [دوكتشاه] نیز اسیبهالی را که به الن رسیده بود تعمیر 
کرد و با ساحتن برجهای کنگره‌داری که هرز هم بقایایشان به چشم می‌خورد, به آن 
استسگاه بخشید. هنوز هم پاره‌ای از محله‌های شهر را ب نام دروازه‌های قدیمی 
می حرانتد. CT‏ شهر با محله هایش دو حند دوم سفرناعه ام رن جاب تخواهید رسید , 
۷۱۷ 35 ۲ -24 
۲- نام قدیمی خرمشهر (م). 
۷- در آخرین گزارنات کسولی انگلستان روی اهمیت روز افرون کرماتشاه تأکید شده 
است, در خصوص مرقعیت اقعصادی حنوب غربی ایراب و راههای این ناحیه بنگرید به اثر 
دیگر نگارنده این کتاپ: 
Halle 8,‏ وی Gril: “Murine Reise durch‏ 


۸ نام قدیمی اراک (م). 


سل دوم. در ایالت کرهانشاه ۱۳ 


۹- بتگرید به: 


Graault van Roggen. Notice sur les ماه‎ hydraulique en 5۱ ۱) ۱۱00۱ ۰ 
31211 , ۷۰ 


۸ ۳ج بر اساس وواه اشتولحر و اندره آس ؛ ااجد ایث پابر ۷ متر کاربز رد انبم مبخار ج حفر 
جاههای عمودی مربوط به این طولء در صورتیکه زمین سفت باشد و احتیاج به « کول») 
لد اسبته داسد : جرد ود بکصد ثرانگ استا, در حال جاضیر احداٹث یگ قذات ۵ کلومتری 
۲ ی 1 اه ۳ 0 ۹ 
۳ شزار مارک شر دنه بر می دارد. بکد اشتولتز حن فنابی دفیته اي E‏ مبرمکعب اب 
۰ مت ۴ 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ل 
دی ذشد. رود می‌ترید که یکی از پر اب‌ترین فناتهای کازرون: انیه ای 4۰ لیتره یننی 
۲ - ر 
دفیقد ای ۲/۶ مترمگعي اب داشته است بنگر ید به: 
زک لا ان روا ام لب und‏ وراه 
fie ۱۱4۱۱۲۱۱۱ ۱/۹‏ ۱۸۱۵ اج عظ Rohracli:‏ 


یر 
۱- کار ریتر تاریخ پیدایش این حجاریها را به تفصیل شرح داده است. بنجرید به: 


karl Ritter, ۲. YI. 2 FFTs, 
, تخیقات حدید عبارتتد از‎ 


Wiaryan Et, Gêugr. lI. URL EL, ۳۰۱۱۱۱۱ ۲۲ ۰‏ 
fBHerlin HNN.‏ ایا “Irinnelhe Felsrelieis und‏ ۲۱۸۵۲ 
2L3 xs. (Now York 1906).‏ ده Jackson: "Persia, Fest aul Present"‏ 
۳۳ حا فا حسن با محمد جن وکیا الدوئه اسلا عرب بود. په ابرال مهاحرت کرد و در 
کرمانشاه ساکن شد و به تبيت ابران درامد. ظاهرا به علت روابط صممانه ای که با 
ابگلیسیها داشت به سمت لمایند؛ سیاسی آن دولت در گردانشاه و مناطق غربی ايران 
منصوب شد. وی دارای نشان سن میثل و لقب بهادرخانی برد. وکیل الدوله در سال 
۹ ه.ق درگذشت و پسرش حاجی میرزا عبدالرحیم خان, په جای وی به سست 
نمایند گی دوات ایکلستان انت‌خاب گردید(م). 
۳- منظور حمدالله مستوقی فزویتی است؛ ر, ک» ریرنریس ۱۱ (). 
- ابوبکر شهاب الدین احمد بن اسحق معروف به اين‌فقیه همدالی ؛ از حفرافیدانان 
معروف اوآخر فرن سوم هجري. وفاش در سال ۷۲۹۰ شر.ق مطابق 2۹۰۳. است. کتاب 
ز( اثبلدال» و (محاسن و الاضداد» تاليف اوست (م). 
۵- ابوعلی این رسنه (وفات ۲۹۰ ه.ق) از علمای بزرگ عرب بود. اصلاً ایرانی و در 
اصفپان می زیت و کتاب «الاعلاق التنیسه» را در تاریخ و حفرافپ تصتیف کرد (م). 
۰1 علی بن السین على مسمودی (متوفی بسا ۳:۹ ضش.ق) در بغداد متولد شد و در 
هسانجا تحصیلات خود را په بایاد رساند. اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی آنروز با 


الب 


۶ ا سنئرناعث گروته 


میاحت کرد. انار او غبارتند از التنییه والاش اف» دربارة؟ حغراقیا و بوضب‌عات 
تار یخی ۽ ( اسمیار الزمال)) 9 سی لد یه و تقریباً از بن رفده است ۾ ررم الیذهب ۴ 
معدت الجواهر» که ارزش و اهمیت فراوان دارد و از اداب و رسیم تاریخء جنرافیا, 
ی‌کومت و علوم مختلف بحشهای حالبی در ال به جشم حورد (م). 
ماس , ۱ 

۳۷- بتگر ید به : .345 ۱ de Meynard‏ رجا 3:۱ 
۳۸- بپلید با بهلید همان بار بد مرسیقیدان معرویف است (م). 

و کان الهام کسبری و شیر یر مع الشيخ موید المویذان (م). 
Mauricins =~’‏ (۲-۵۳۸ م( سردار و امپراعلور (۵۸۲- 421۰۲ روم شرفی ء یس از 
مرگ بدر زنش تیبر بیس دوم: به امپراوری رسید. خحسرو پرویر را در دنم مخالفانس 
گیگ گرد. سرانجام یله ذس فرکاس اي اطرر بعله ی روم شرفی )14-1( رت ختل 
رسید(ج). 
- ۳5 هست ایحا مهندس هرد ي ا اد حوانی نام او کر ران ق باد زم) 
۲- نظامی گنجوی ٩۱ ٤-۵۳۰(‏ ه.ق) شاعر و داستانسرای پارسی‌گوی, نظامی از علوم 

سیم ۰ سے - - = ۳ ۹ ۷ 

رایج در روز کار خود ۱ کاهی تام داشته است و این حصوصیت از شعر وی به روشنی معلوم 

۳ کے ِ ۰ 2 3 ۰ ح 
می شود , شاهکار بی ماتدش جو را پنج نج [ یرذا ند رو و سیر بن 4 لى و 
محنون, عخرن‌الاسرار و هشت بیکر) است که در فلسرو داستانهای غدائی اعتبار 
فوق الماده ای دارد و او را باید پیشرای این گونه شعرها در ادب فارسی دانست(م). 
120-۳ : صستشرق امریگائی است. در ۱۸۲ میلادی در شهر نیویورک بدنیا آمد. 
در ۱۸۸۷ از دانشگاه کلمیا موئق به در بائت درحه د کتری شد. در ۱۹۰۳ به يرا آمد و 

۴ ۰ ۳ 
حاصل این سفر کاب «ایران در گذشته و حال» (لیر یورگ )۱۹۰٦‏ است. این کتانب 
توسط ملوجهر امیری و فریدود بدرداي به فارسی, ترجمه و بوسیلة انتشارات خوارزمی په 
جاب رسیده است (م). 
1 ۱ ۱ ِ ۲ ۱ ۳ 
)1 - رند اوستاء فصل موم ۾ پنجم. معتیرترین ترجمه‌ها عبارتند از ترجمة اشپیکل 
۱ ص کر 

(لایزیک ۱۸۵۳-۵۸) و ترحمة کلدنر (اشتودگارت ۱۸۸۱-۱۸۹۵). 
۵- نداءده0۱ ۸ سیاحی که در زمان صفوید به آیران امد. سفرنامه او به فارسی 
ترجمه شده است (م). 
<4- ملک افانه‌ای آشور: که به زیبائی و دانائی معروف است و گویند شهر بابل را بنا 


نهاد. پس از سللتتی طرلانی گویند به صورت کبوتری درآمد و از آن پس به عنوات الپه 


فصل دوم. در ابالت کرمانشاه د 


غورد برمستسی وات سمل (م). 
۰ ا - ا 
Dipdurus ٩۱6 <¥‏ مرح سیسیلی, ته بعد از سال ١‏ درگذشته است۔ کابی 
خر ۰؛ متاله به زبان یوناغی در تاریخ جهات تالبف کرد. تنها مقالات ۵-۱: ۲۰۱-۱۱ آن 
که در تاریخ صر ږ بن النهر ین شد عر دالب ۴ افر يتاي شمالی است محفء تل «انده 
اس زم) ۰ 
4۸“ نون +منرنتجنجز در عتن اصلی به آين مورت نوشته ده است. 
خر ۳ 
٩‏ - دریاره خط میخی هخامشیات, کار ادنر اطلاعات مختصر و عفیدی به دست 
می دهد. نخستین کسی که از کتییه ها نسخه‌برداری کرد واولینسون بود. ر. ک , به: 
Karl Geldner: Die Orilnlabwbhen LHuraturen {Lelpzle UR} s5, 214.‏ 
London ۱۱4 mid‏ ماد از “Journal of Ihe Royal‏ 
and Suuth},‏ م۱ *Cunciform inscripiion uf Western Axl" (London‏ 
16۱-1۰ 1ب )دای Weisbach und Bang: "Alıpersischen‏ 
همچنین متایسه کنید با: 
Dara-‏ اجان Kuschke: “Dile ultpetrsischen ۱1 ules‏ ۳۱۵۱۲۱۲۱۸۸ 
wiıvsach bei Bihar’ $Siuttgart 1909).‏ 
Jacks: The great Bestun Rock ad some resulls of ۱۱۱۱۸۱۱۸۱۱. of the‏ 


Amerie. Oren. st. Yol. XIV} 
دای‎ und Gelger: Cirundriss der Iraniscien انا‎ Strassburg ۱۸96-۱۷, 


۵۰- عاه ای ار دانشمندان معتقدند که زرتشت به معنی «دارندة شتر زرد» است (م), 
نان Eine Iranische‏ ان stin Name und sn‏ .امین مک Paulus Cassel:‏ عز 5 
۰ ۱6۳۵۱ ۲۲۲۲۱۱۱۲ ] 

۲ دس اشارة موف به اثر معروف لحه اجنین گفت ررتشت») است (ع). 
۳- منفلور آزمایش حشرت عیسی مسیح توسط شیطان است. جیل متی, باب جهارم ۱ 


با ۱۰ (د. 
۰ | 
und Tran" (Berlin 91‏ م۱ یه نزن S4- Herman‏ 


۵- منظور مولف نضربن حارث بن گلذه قآقمه است. «نضر یکی از شیاطین فریش و 
آزاردهتدگان رسول خدا بود. در سفر «حیره» داستانهائی از بادشاهان ایران و داستانهانی 
از رست و اسفنابار آموخته بود و هرگاه رسول خدا در مجلسی از عدا می‌گشت» تضر به جای 
او قرار مي‌گرفت و می‌گفشت: ای گروه فریش به خدا قسم که من از «محمد» خوش 
گفتارترمء نزد من آئید تا گفتاری بهتر از گفتار وی بگریم, آفگاه: داستان شاهان ايران و 
رستم و اسفتدیار را به ميان می‌کشید و سپس مي‌گفت: به چه دلیل محمد از من خوش 


سنن تر الست ا ے بسا روایت ین اسیحاق ی از ان عباس : ششت ایه از ایات ۶ ا در باره 


۹ ا سفرنامة گروته 


تشر يأرل ده است؛ سوره قرفا لاء آنه های حى :۶ ۱-۱ سورد فلم¿ اوه 1 و سوعرة جاه 
ابات ۷-۸ , 4 (نغل از کتاب تاریخ پیاهپر سل م . وشت دکتر محمد ایتی و د کتر ابوالقاسم 
گرجی! م( 
*۵. فکر سرودن شاهنامه به دوراب سامافیان باز می‌گردد و نخستین کسی که به این کار 
اقدام ورزید دئیقی برد (م). 
پا س رلور از حماسه شاف شوع ابلاد ر لادد است (م). 
۵۸ هلان ۱۵ ر حماسه های قوم ر رمن "سمت م( 
5- آشاره بدین بت شاهنامه است؛ 
مرا بیم دادی که در بسای پیل تتم رأ بسانی جو درياي لیل (م) 
u ۰ ۳ ۱‏ ر ۲ ۳ 
lei nrch Heine ۰‏ از شرا و نو سند گان بار عروف المال در قرن نورد هم زه). 
1 1:90 10۳ شاعر ایتالیانی که در شرل شانردهم می زبسته است و کتاب 
«اورشلیم ازاد شده» آر یکی از آثار کلاسیک ایتالب؛ محسوب می‌شود(م) . 
ر ۱ 
۲ ۲اا رر گر ین شاعر آلمات ( 6-۱۸۴۰ 1۷) خالی شاهکارهای زیادی است. 
+ ۳ ۱ ۳ ا e‏ م ۳ + a a"‏ س ط 
دیوان شرقی غربی را با الپام از حافظ نوشته است. فاوست نیز بررگرین اثر اوست(م). 
—1T‏ ۱۱۱۸۹ ۱3:۱0 شاعر المانی که در تقلیس قدری ثارسی ترد هرا شقیم خواتاله و کُویا 
بوسیلة وی با پعضی اشعار ایرانیان اشنائی یافت و از مجمرع این آشنانی ها پمدها مجموعه 
شعری به سبک دیوان شرقی گوته نظم کرد و به نام «نرانه های میرزا شا جا 
سعری په سبت دیول سرتی نره نکم درد و به نم «لرانه های هیررا سنیع» به جاپ 
رساند. این قاب در تمام ارو با شپرت یاعت و سدها پار تجدید اي و ترحمه شد. 
بیست سال بعد از نشر نخستین حاپ کتاب. بودنشست خود را سراینده واقمی اشعار خواند . 
رال جرا عده ای الا نکر بحود لىي تام س را غیج سد ی ۳ ادرا کردند که ان نام را 
۳1 1 1 د ۳ کے ۳ 
شساعر انمانی از رڈ سن اتاب گرده است , حماعتی دیگر عدعی درد که اشعار وای 
از میرزا شغیم بوده است و بودنشتت که سالباك دراز خود را مترحم و اشر اشعار معرفی 
می‌کرد پس ار انکه شهرت بی سایقه اشعار را دیده أنها رآ په حورد لست داده است (م). 
-٤‏ برای اهلادخ پیشتر به لب زیر مراجعه کنید: 
“Dic‏ اتود (In dem‏ ناموت Paul Horm:‏ 
Orıenralischer Literaturen"),‏ 

۳22]: Storm dela poeala یی(‎ {Turina IS}, 

]:(12: “Neuepersische Lilermur im Grondres der ها‎ Philoloeic” II. و‎ 


Af. 
Browne: “A Llerarv hisuary uf Persia’ (London J027. 


فصل دوم.- در ابالت ی مانشاه ۱۷ 


Sclick: "Hddgnssgen توالت‎ (rad Biinde, Sitiiparl]., 

Julius Hart; “Geist und Eiwrwklung Jur neupersisehen Musi” {EiMelung 4um 
“Diwan der persischen Podsle’"' Halle 0.8. IST 

Noldeke: "Dus irınische Natonalepos., وا‎ der iranischen Philologit, (Strass- 
buru, HHA), 


4 ۵۱2۵۱۱4۱۱ مورح : فیلسوف و سردار آتتی (1۵7- 2۲۵۵ ۴( مھم رین آثار او 
عبارنند از؛ «باز گشت ده هزار تن)4» «آناباز6ء ابرورش کوروش ۰ «تاریخ پوناد») 
«ملاحظاتی دربار؛ حکومت اسپارت و آتن » و «سقراط #(م). 
5- ظاهراً تویسنده متازل بین راه را که محل فرود آمدن کاروانها برده با فرسنگ اشتباه 
کرده است. زیر! فرسنگ در همه جای ایران قریب شش گیلومتر است (ع). 
e ۳۱۲۷۱۱۲ ۷‏ مورح معروف بونانی (م)۔ 
۸“ سارده پایتحت کشور لیدی و در اسیای صغیر قرار داشت (م). 
Tavernier =4‏ جهانگرد و باز رگانی که در قر هفدهم حندین بار په ابرال سغر گرد. 
سطرتامة او نخستین بار به تشوریق حاحی علیقلی خال سردار اسعد بختیاری و به وسیل 
بوتراب نوری ترحمه شد ویتحاه سال بعد با تحدید نظر و تصحیعح د کتر حمید شیروانی ‏ 
حاب و هتشر شد زم). 
ا سیاح فرانری که در فاصله سالهای :۱۰۱۹ و ۱۱۷۷ دو بار به یران سفر کرد و 
ممروف‌تربن و حالب‌ترین سفرنامه را درپارة کشور ما نوشته است. سمرنامه مقصل او به 
فارسی ترحمه شده است (م). 

Pascual Coste: "“Monuntents Moadernes dê lı Perse",‏ ما۶ 
(۷- این شعر از ابوشعیب صالح بن محمد هروی, یکی از شاعران عصر رود کی 
است (ع). 
۳- گردنه ای که تو بستده از آن صحیت می‌کند معروف به گردنڈ ید سرخ است (م). 
1 ۷ در بارةُ داوودخان بنگر ید ده ز پرنر یس ۳۹ قعل پیش ۔ 
خ- این راه کاروانرو از کتگاور به روستای فرسفج که از توابع تویسرکان است مې رشت و 
از آن جا په ملایر و سلعنات آباد (اراک فعلی) ادامه می یافت (م). 
۷۰ نام امیلی این دهکده کرماجان است (م). 
۷- دوپره که در سال ۱۸۰۸ در شمدان بود, خاطر نشان می‌سازد که در آن تاریخ ابل 
تو کەن «شاصون» دشت همدات را عر کر خود فرار داده بود. افشارها در حلگۀ کنگاور ر 
اسدآباد ساگن هستند. در مورد سکونتگاه تژادها و قبایل مختلف در آیران بیگرید به 


۸ . مفریام؛ گرونه 


تالیف دیگر نکارنده تحت نوا 

امه م۴۱۱۱ Gt: “Zur Nitur‏ 
Dorit - ۸‏ یکی ار قدیمیتر ین سای معماری بونات راستان و موب به توم دور 
است. ستبن دوریگ دارای باه حد | گانه تست ندید عفلیم 1 مع ۵ شبار دارد و 
سرسعون أن ساده است رم( ۱ 
5- ر. ک. زیرتویس ۲۲ (), 
۰ ۳۱۵۱۲۵ یکی از الپه‌های پرنات که حامی زنان و الهۀ ماه و شب برده است, 
مورخان قدیم به متاسبت شیاهتهایی که میالا مضی از صفات و خصیصات اتاهتا و 
ارئمیس هست, أن دو را با یکدیگر ماحد می‌نرده اند, مشلور خرابه‌های عرو با معید 
ناهد است که در آثار سیاحان قرون اوئیذ اسلام ازآل به اسم «قصر اتلسوص» نام برده 
شد (ع), 
۸۱- سياحانی که نامشان در زیر آمده است, به توصیف ویراند‌های معبد کنگاور پرداخته 
و تصاویری نیز از ان به حاپ رمانده اند" 

ker 1۵0۱۵۲ 11, [ + ] ,لك‎ 


Texker: “Description ds L' ۲۱۱ Lu Perse cic". 
۲۰۱:۱۱۱۵۱۲۱ et Conte! "Voyage en Perse" S. ۱ 


Mieulafay: "Lar anmiquc de la Perse" 5S, ۰‏ 
Tack ۱19 ۱ 0,‏ 
۸۲- سادات علوی به چند ماخه مختلف تیم می شیند و در بعقی از مناطي ایراد 
تعدادشانت نا و یا است ‏ په موی در شهر اردییل مدفن شڪ ی نیای سا له 
صغوی, گروه کتیری از آنها حقیم شتند؛ به علاوه در خراسان, اصقهانن, شیراز و تبریز 
تعدادقات کم نیست. در پاره ای از نقاط ابران روستاهانی یافت می‌شود که ساکنانش 
تماهاً سید لاہ بولا ک دع است که تعد ادشات ءي دو درصد کل جض سا آي اف ۴ در در 
س سیر کے ۳۳ 3 
هی کیرد . در ینفلد به حى می‌کوید که (( شیج کس حرات نمی‌کند دستش را روی آتپا بلد 
ګند پا در خانه اش را برویشان بندد و پا اینکه به انها ناسا گرند. همه به انها احترام 
می‌گذارند و در مهمانها هسثه حایشاد در در محلس استت. با اینگه بابر ملمین 
دادن هیچ فوغ وحوغاتی را په خانداه هاشمی امر نکرده است؛ انها «حسس» دریافت 
. ۳ 8 3 11 ۱ ۴ »چ ام هم ۰ 
منامیتهای مختلف به آنها هدیه و پول می دهند و اکثرا از پرداحت »الیات نیز معاف 


هستند, به همین علت است که هموارء عده قابل تیجهی از سادات بیگار هستند». 


فل دوم در ایالت کرهانشاه ۱۹ 


۳- به کانی که قصد دارند در شاهراهها سفر کد توصیه می‌کنم که «با قاقله» سفر 
کنند» حون در آن حورت محبور نیستند پیوسته به فگر تهیةٌ علیق و موافلیت از جهار پایان 
باشتد. کانی که «با فافله» مسافرت مي‌کنند, بابد نخست با جارواداری به تواقق برسند 
اگر وی کتبا مهد بسپارد بهتر است ‏ که در ازاء مبلغ معینی, روزانه تعدادی اسب یا 
قاطر در اختبار مسافر بگذارد. طبعاً بد بست فیل از سرکت, بحضی اطمینان یافتن از 
ارزش حیوانات, ار جاروادار بخواهد که آنها را به او نشان دهد. نرخ معمول کرایه یک 
حیوان بارکش, برای یک روز ہین پیج تا ده قران است. 


-Kuh ~A‏ ترا در أل ده شن صورت نوشته شده است ما 


۳ 


۱ ( ,5 
۳ ول TT‏ ۴ ع ]۰ 
=A‏ ۲۸۸۱۱۲ نیقی مسدگ اتشفشانی, 


A7, مر‎ ۱۵۰ ۷ 


فصل سوم: در مرکز ایرا 


۱ همداد شھر باغھا 


بین سیاحان گونا گونی که از مشرق زمین دیده کرده‌اندء به ندرت می توان 
دو نفر را یافت که در مورد مردمان و ظاهر یکی از شهرهای این منطقه به 
یک نحو قضاوت کرده باشند. پیشک فصلی که سیاح با محقق از یک 
شهر دیدن می‌کند, طرز برخورد مأمورین و مردمان محل» بر برداشتهایش 
تأثیر می‌گذارد. اما تا شخص یکسال تمام در شهری اقامت نکند» فصول 
خوب و بدش را نشناسد و از نزدیک با ساکنین محلی حشر و نشر نکند» 
تضاویش درست و عادلانه نخواهد بود. 

سیاحاتی , که از همدان عبور کرده اند تصاویر گونا گونی از این شهر 
ارائه می دهند . مث د مورگان" که زمستان سال ۱۱ در شمدال بوده 
است؛ در «مطالعات سغرافیانی»" که قسمتی از اثر بزرگشس به نام 
««میات علمی در ایران»؟ است می‌نویسد: «ماه دسامبر بود و ریزش 
برف در حاده ها مانم بیشروی کاروان ما گردید. شبها لاه ای از یخ مسطح 
کوحه‌های تنگ و تاریک و آکنده از برف را می پوشاند و روزها گل و 
لای وحشتتاکی کوچه‌ها را فرا می‌گرفت. قدم برداشتن کار غیرممکنی 
شده بود؛ اسپها و فاطرها روی بخها لز می‌خوردند. بدیهی است وقتی این 
برفها ذوب شوند, سیلاب جاری می‌گردد. آن وقت این آبها در کوجه‌ها 
حاری شده و پای دیوارها حمع می شوند, خشتها را نرم کرده و باعت 
ویرانی خانه‌ ها می‌گردد.)) 


۴ . مترنامة گروته 


حتی بینترو دا واله* که سال ۱ م. از همدال دید کرده است از 
سرهمای طافت‌فرسای این شهر شکایت مي‌کند . او که نوشت» مايش هنوز هم 
تازگی خود را از دست نداده است می نویسد: 

«همدان: شهر بسیار بزرگ و پرجعیتی است و یکی از مهمترین 
معبرهای ایران بشمار می رود. لين این شھرء هم از حت ساختمان و هم 
از حیث لباس و جیزهای دیگرء به یک روستای بزرگ شه است. درون 
حیاطهاء در کوحه ها و میادین» درختال میوه کاشته اند, درحت مو نیز زياد 
دیده می شود و کاشتن آن ممنوم لیست زیرا همه ایرانیان حتی آنهانی که 
پیرو دين اسلام هستند بدوك احساس شرم و بدون عذاب وجدان شراب 
می‌نوشند. در بازارها و فروشگاههای همدان, مثل همه شهرهای بزرگ 
ایران» انواع و اقسام کالاها عرضه شده است. انواع پوشاک و مواد 
خوراکی و میوه‌های گوناگون جون سیب گلابی؛ انار» انگور و غیره به 
وفور یات می شود. اما موضوعی که تعجیم را برانگیخت سرمای این شهر 
بود . تا کنو هیچ شهری را نه سردي همدان ندیده ام , در مدت افامتم همه 
کوجه‌های شهر يخ بسته بود. هوا انقدر سرد بود که در اطاق ماء با وحود 
آتش خوبی که روشن کرده بودیم» مرکب در دوات بخ می بست. نقل از 
ترحمه‌ای که سال ۱۱۷م. در نو منتشر شده است و تحت عنوان 
(سفرنامة یک اصیل‌زاده رومی به کشورهای مختلفی دنیا, مانند عصرء 
ترکیه؛ فلسطین, ایرانء هند شرقی و سایر سرزمین های دور افتاده.) 

اقا مسافر دیگری» به نام هایتریش بروگش* که یک پزشک آلمانی 
ود و با هیأت رسمی یروس به ایران مسافرت کرد در کتاب خود به نام 
«مسافرت هیأت بروسی به دربار ایران» (لاپزیک ۲۱۸۲)؛ از اب و 
هرای خنک و مناظر زیبا و دل انگیز حومة همدان تعریف و تمجید کرده 
است و به مقایسه آن با شهر بورساء یکی از زیباترین شهرهای آسیای 
صغی برداخته است. حتی بین نو یسن گان شرقی نیز عده‌اي از همدان 
تعریفی کرده و عده‌ای به نکوهش ان برداخته اند, بعضی ها از ابهای 


تصل ضوح : در مرک ارات ۱۷۳ 


سردش که توسط یکهزار و ششصد نهر شهر را مشروب می‌کند, از باغهای 
باصفایش و درختان سردسیرش و از شیر پرجربی گاوهایش؛ که روی 
ارتفاعات اطراف شهر مشفول جرا هستند. ستایش کرده‌اند. لیکن گروه 
دیگری لب به شکایت از سرمای جهنمی اش گشوده اند. 

یکی از جغرافیداتان عرب به نام «یاقیت» که تا به حال جند پار 
مطالبی از او ذکر کرده اپم دربارة آب و هوای وحشتنا ک همدان حند 
صفحة طنز آمیز نوشته است. او به عنوان یکی از اهالی بین النپرین, که با 
آب و هوای گرم عادت دارد» در بار همدان جلین می نو بسد: 

«لعنت بر جبال و سا کنانش و هزار بار لعنت بر شهر همداد. جه 
اسمان پوشیده از ابریء جه زمستان وحشتنا کی ! گویا اللّه برای محازات 
این قوم سرای جهنم را بر سرزمینشان نازل کرده است. (شرقی که به 
آفتاب سوزان عادت دارد» بدیهی است که نه گرما, بلکه سرما را میحازات 
جهنم تصور می‌کند!) برای این است که شما همدانیهاء با سری اویزانء 
بینی خیس و نفس بند آمدی راه می روید. لباسهایتان خیس و نمناک 
استء کفشهایتان هميشه بد کل و لای آغشته استء همیبه آب از 
ریشتان قرو می‌حکد و سبیلهایتان مثل حارو حشک است, خلاصه دیدن 
شما کراهت انگیز است. زمستانها درون خانه‌هایتان از ببرون سردتر است. 
زمستانها در سرزمین شما سیلاب حاری می شود باد و بوران می اید 
دیوارهایتان نم می‌کشد و سقف خانه هایتان روی سرتان خراب می شود» . 
اقوت به عنوان یکی از اهالی بین النهرین می‌گوید که همدانیها؛ در عرض 
روز مثل رفاصان و شبها چون حمالهاء راه می روند. زیرا روزها برای گرم 
کردن باهایشان مجبورند دائماً از روی یک با به روی بای دیگر تکیه کنند 
و شبها نیز از شلات سرما احارند انقدر بالایوش و بوستین بوشند که 
یشتشان دولا شود. باریء به قول یافوتء حتی خسرو پرو بز وفتی از سرمای 
شهر | گاه شد از آمدن به همدان منصرف گردید 3 ار گردنة اسداباد عور 
نکرد. هر حند این گفته» به افسائه‌های هزار و یکشب؛ بیشتر شبیه است. 


۷۴ مفرناهه؛ گروته 


لیکن از شوخی گذشته زمستانهای همدان فوق العاده سرد است. زیرا 
شهر در مسیر بادهای شمال شرت و شمال غرب وافم شده است. علاوه بر 
این ارتفاع شهر حدوداً دو هزار متر بالای سطح دریا است و در جوارش 
قله های بوشیده از برف الوند با حهار هزار متر ارتفا فرار گرفته است . اما 
حلگه‌های واقم در دامنه‌های حنویی کوه الوند [توبسرکان]؛ که به علت 
وحود این کوه در مسیر بادهای شمالی قرار نداردء از اب و هوای 
ملایمتری برخوردار است. 

دلاوالة مذ کوں که در شهر موصل با یکی ۲ کلدانی ازدواج کرد و به 
هر شهری که قدم می‌گذاشت برای آشناثی بیشتر با آداب و رسوم مردم: 
لباسهای محلی می پوشید» دربارة این که «ابرانیها حگونه حانه هایشان را 
گرم می‌کنند», شرح جالبی دارد. وی در سفرنام؛ خود جنین می نویسد: 

«آنها مغل ماء اطاقهایشان را با بخاریهای دیواری گرم نمی‌کنندء بلکه 
ُخاریهای آنها در کف اطاق قرار دارد و په ان «تنور» می‌گویند*. تنور 
حفره‌ای جهارگوش یا گرد است و عمقش دو وجب یا کمی بیشتر است و 
در کف اطاق تعبیه می‌گردد و برای این که این حفره گرما را بهتر و سریعتر 
ایخش کند. درونش یک ظرف سنالی می‌گذارند و آن را با ذغال یا مواد 
سوختنی دیگر پر می‌کنند. وقسی این کار انجام شدء روی این حفره یا 
بخاری زمینی » یک حهار بایه شبیه به میزهای ايه کوتاه» قرار می دهند. 
سپس روی آن یک لحاف بزرگ می‌کشند که از هر چهار طرف به زمین 
می رسد. این لحاف موحب می شود حرارت زیر آن محقوظ بماند و اطاق 
بیز تا اندازه‌ای گرم شود. کسانی که در این اطاقها غذا می‌خورند پا باهم 
صحبت می‌کنند و يا می‌خوابند» بر زمین روی فرشها می‌نشینند و به 
دیوارها, که کنارشان پشتی گذاشته اند, تکیه می دهند. محمولاً ننور را به 
گونه‌ای می سازند که فاصله اش» از سه و یا حداقل از دو دیوار به یک 
اندازه باشد. کسانی» که خیلی سردشان نباشدء ی ترانند فقط باهایشان 
را زیر لحاف بگذارند. ولی دیگران, که سرمای بیشتری احساس می‌کنند, 


کت 


ا 


ا ا اا ی ا 


1۳ ig 


موز 


۳ پد 
Paka.‏ زار 9( 


ا 


a 


۷۵ 





٩‏ سترنامة فرونه 


می‌توانند دستهایشان را هم زیر آن گذاشته یا با تمام بدن به زیر آن بخزند. 
بدین شکل, دون این که انسان دچار سرگیجه شود گرمای مطبوعی تمام 
پدنش را فرا می‌گیرد. من در سراسر عمرم وسیله ای بهتر از این برای گرم 
شدده در زمستان ندیده ام و حیال دارم دستور بدشم : در ایتالیا نیز یکی از 
این تنورها را برایم بسازند. افرادی هم که خیلی سردشان نباشد 
می‌توانند لحاف را از روی خود کار بزنند و از هوای نسبتاً گرم اطاق 
بهره متد گردند. الیته یک سوراخ دیگر نیز وحود دارد که در صورت 
احتیاج آتش را از طریق آن روشن می‌کنند: یک مجرا از سطح پائین تنور 
به کف اطاق می آید و اگر درون آن فوت کنندء آتش تنور بلافاصله 
شعله ور می‌گردد. هنگامی که به این تتور یا بخاری زمینی دیگر احتیاحی 
نباشد روی هر دو سوراخ را با سنگهای صافی» که بدین منظور تهیه شده 
می یوشانند سپس روی انها فالی میگست رن و دیگر هیچ اثری از آن به 
جشم نمی‌خورد. از طرفی در این کشور کف اطاقها را با فرش یا 
کفپوشهای زیبای دیگر می پوشانند و بالعکس دیوارها را که ما در ایتالیا با 

پوشش ترنین می‌کنيم؛ فقط با گچ سفید می‌کنند )) . 

مدت اقامتم در همدال؛ هوا گرم ۲ آفتابی بود و درحه حرارت با درحة 
حرارت در ایالت راين جنان تفاوتی نداشت, بالا ئرین دمائی که من ثبت 
کردم آز ۲۰ تا ۳۱ ماء اوت؛ در باع دوستم » که درون حصار همدات قرار 
داشت از ۲٩‏ درحه تحاوز نمی‌کند. از روز ۲۰ تا ۳۱ ماه سیتامبر بین 
ساعت ۳ تا ٤‏ بعد آز ظه حرارت از ۲۷ درحه بالا تر نرفت. ولی شیها هوا 
دسبتاً سرد می شد. لیکن حدافل درحه حرارت شبهاء ار ۱۰+ درحه بأئین تر 
نرفت. غروبها هوا بسيارملايم و دلیذیر بود. به عصوص روزهای اشحر ماه 
اوت» که مصادف با مهتاب بود. در این ساعات ماه تور سحرانگیزش را 
بر دشت و شهر جاری می ساشت. سکوت و آرامش دل انگیزی بر همه چا 
حکمفرما می سل , شاخ و برگ درختان باغ کوچکترین جنیشی فمی‌کردند 


و قله‌های یوشیده از برف الوند انقدر نزدیک به نظر می رسید که انسان 


فصل سرم: در مرگز ایران .۰ ۱۹/۷ 


تصور می‌کرد با دراز کردن دست می تواند انها را لمس کند. 

فردای روز ورودم به هىذاد دیداری از شهر و حومه به عمل می آورم. 
از خانۀ دوست المانیم» که به شغل داروسازی اشتغال دارد» گردش‌کنان 
به سری په اي می روم که به آن «مصلی» (محل نیایش) می‌گویند. این 
تپه» که جشم انداز بسیار زیبائی دارد, بر شهر و حومه مشرف است. از 
ردی بل حربی » که روی رودخانة ( آلوسجر د») بسته شدهء عبور می‌کنم . 
این رودخانه از طرف جنوب شرقی به طرف شمال غربی جریا دارد و 
كنوك در بستر پر از سنگ و نی حول نهر بسیار محفری پیش می رود : 
لبکن در فصل بهار به رود خروشانی بدل می‌شود. عده‌ای زن کار 
رود انه حمبأنمه زده و با جوبهائی 1 در دست دارند مشغول شستن 
لماسهای حرک هستند. آنطرف رنگرزان پارجه‌های ینیه ای سرخ و آبی را 
می شویند و کمی دورتر تعدادی بسربحةٌ حواتء کار مقدار زیادی دل و 
رود گاو .و گوسنند که بوی بدی از آن به مشام می رسد نشسته و مشنول 
پا ک کردنشان می باشتد. کار یکی از پیجهای رودخانه لاشه اسبی 
افتاده است» خدا می داند که این لاشه حند وقت است که در ان جا قرار 
دارد! در حعقت همدان باید عدیون اب و هوای بحدعش باشد که هر جند 
سال یکبار بیماری وبا یا طاعون در ان شیوع نمی یابد. محله فقیرنشین شهر 
که در سمت شرق واقم است» کوچه‌هایش فوق‌الماده تنگ و کثیف و 
مخروبه است و اکثر خانه‌های محقرانه اش را با خشت و گل بد رنگی 
میاحته اند , 

شیب تیه ای که از ان با می روم» بوشیده از تخته سنگهای گورستان 
(( کر هاست. نامی که ایرائياك به «یارسیها» با بازماند گان بیروان 
زرتشت داده‌اند , در کوشه و کتار ششه شورده و سقالهای شهسته‌ای که 
دارای لعاب سبز و ابی شستند» سر از زیر خاک نرم دراورده اند . اما به 
محض این‌که سر را بلند کنیم و به مناظر دوردست بنگریم» نشانی از زوال 
و کهنگی, باقی نمی‌ماند. چشم اندازی که تپۀ مصلی عرضه می‌کند؛ 


۸ سفرناهة گروته 


علیرغم ساد گي» بسار زيا و دلفریب است. اکنون آفتاب_ به انبوه 
خائه‌های شهر که به شکل باعظمتی روی پستی و بلندي قرار گرفته اند 
می تابد سمت راست؛ دشت ساصلخزی دیده می شود که رنگش ره 
قهوه ای مې زند و توسط هزاران نوار سبز و زردء که کشتزارهای گندم» 
زعفران» توتوث و تاکستانها و بوستانهاست» بوشیده شده است. باغها و 
بیته های سبز و جر شهر را جود نگین دربر گرفته اند. در سصت جب 
رفیعترین قله‌های رشته کوه بهناور الوند خودنماتی می‌کند. الوند ماتتد 
ساير کوههای آتشفشان ابران» بعنی دماوند که در تزدیک تهران قرار دارد 
و سهند که در حوالی تبریز واقع ! است دارای یک گنبد غول‌پیکر مخروطی 
شکل نیست و از چند قله تشکیل می شود. اينک نور صبحگاهی قلل ری 
این کوه و تیه ماهورهای اطرافش را به رنگ آبی کم رنگی دراورده است. 

تیه ای که رویش ایستاده‌ام و بر همدان مشرف است» یک مکان 
تاریخی است. به احتمال زیاد این حا مرکز اکباتان» بایتخت باستانی 
مادء بوده است". بی تردید تپ مصلی دارای تمام آن خصوصیاتی است که 
هرودوت" " دربارة دیوارهای رنگین اکپاتان ذ کر کرده است. هرودوت 
بنای این دیوارها را با بذای شهر مرتبط می داند و مي‌گوید که «دیوکس ۱۱ 
(وفات ۵۷۰۵ ۰ انها را ساخته است. هرودوت در کتاب اول بندهای 
۹ می‌گوید: 

((دیوکس یس از به دست گرفتن قدرت, آهالی ماد را بر آن داشت تا 
شهری» بزرگتر از شهرهای دیگر بنا کنند. بدین شکل آنها ا خهر زگ و 
مجکمی ساختند که اکنون اکباتان"" نام دارد. قلاع این شهر چنا 
ساعته شده است که کنکره‌های دیوار هر یک از قلاع درونی بر 
کنگره‌های دیور قلمه بیرونی مشرف است و آخرین دور بر تمام دیواره 
مسلط است. البته طبیعت محل نیز به انها کمک کرده است زیرا قلعه را 
روی تیه‌ای ساخته‌اند. قسمتهای هموار را نیز به شکل مصنوعی بالا 
آورده اند هشفت دوار کشیده شده است و قصر سلطتعی و خزاند را در قلعه 
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درونی حای داده‌اند. طول دیوار بیرونی به اندازة حصار شهر اتن است. 
دیگر این‌که کتگره های اولین دیوار به رنگ سفید ؛ دیمی سیاه» سرمی 
رونی. چهارمی آبی و پنجمی سرخ روشن است. پس فقط کنگره‌های 
پنج دیوار رنگ آمیزی شده در حالی‌که کنگره‌های دو دیوار آنعری یکی 
نقره ای و یکی طلائی است. بدین شکل دیوکس برای خود قلعه و قصر 
محکمی با این دیوارها بنا کرد و سپس به اتباعش دستور داد بیرامون قلعه 
برای خود حانه بسازند. بعد از آنکه همه این بناها ساخته شدء برای 
نخستین بار مقرراتی وضع کرد. از آن پس هیچ کس نمی توانست مستقیماً 
با پادشاه تماس بگیرد. کسانی که با او کار داشتند باید عریضه‌ها راء به 
شخصیی که تعیین شده بود» می دادند. شاه از انظار بنهان شد. به علاوه 
خندیدن و آپ دهان بر زمین انداختن نیز» در حضور او برای همه اکیدا 
ممنوع گردید». 

په «مصلی » دآرای تسام آن حصوصیاتی است که هرودوت درباره 
محل قلعه ذ کر می‌کند. علاوه بر این» نوشته های هرودوت. از لحاظ تاریخ 
تمدن ین شایان اهمپت است. این موضوع که دبوکس شخصی تاریخی 
یا افسانه‌ای است مسالةٌ جندان مهمی نیست» بلکه موضوعی که می توان 
از نوشته‌های هرودوت استتباط کرد این است که مادها که 
سکونتگاهشان ار شمال الوند نا نزدیک دریاحة ارومبه گسترده بودء در 
سده هشتم فیل ار ملاد مسح¿ در حال کسب وحدت ملی و گذار از 
مرحلة جادرنشینی به مرحلة شهرنشينی بسر می‌بردند. به احتمال زياد 
آنها, تا این تاریخ بیشتر به شکل کوچ‌نشینی زندگی می‌کرده اند. 
هرودوت در ( کتاب اول بند ۱۲۵) درپارة قبایل پارس که یکصد و حهل 
سال بعد کورش را در جنگ یا آخحرین پادشاه ماد یاری کردندء 
می‌گوید که عده‌ای از آنها حادرنشین و عده‌ای دیگر کشاورزات اراد 
بودند. نوشته‌های هرودوت دربارة تزئینات قلعه‌ها هی در رابتله با 
معماریهای ایران, واحد اهمیت است. رنگ آمیزی کنگره‌ها احتمالاً با 


قبل سوم , در مرک وراك ۸١‏ 


خشت لعابی صورت می‌گرفته است. این صنعت» که منشاً اصلیش 
۱ ین النهرين است» در شروع فرول وسدلی نبز در ایراد زیاد رواج داشت. 
دو شش فلزی دو دیوار درونی» صنعتی است که هنوز هم در ایرات به کار 
برده می شود. یک نمونۂ زیبای آن» گنبد طلائی بارگاه [حضرت] 
على (ع ) در شهر مقدس نحف است. از گفته‌های هرودوت یک نکت؛ 
دیگر نیز می توان استنباط کرد و آن این است که بادشاهان ايران نخستین 
بار در رمات دادها از مردم فاصله گرفتند و کم کم به موحوداتی دست 
نیافتنی تبدیل شدند. این حریان که در اسیا یک شنت شد در زمان 
هخامنشیان نیز ادامه یافت. بادشاهان این سلسله خود را «شاه شاهان»؛ 
جملابت مي‌کردند و احتراماتی درتعور جدایال تست به آنها اعمالن می سد . 
حتی اسکندر مقدونی نیز ازاین بلا مصون نماند. این حریان تا این تاریخ 
نیز ادامه دارد و حتی عده‌ای م معتقدند در پیدایش مذهب شيعه و تبدیل 
[حضرت] علی (ع) به موجودی نیمه الهی یی تأثر نبوده است. 
نپه مصلی با بعضی رویدادهای مهم تاربخی پیوند خورده است. 
کورش استاد و مدارک شاهنشاهی وسیع خود را در خزانۀ کشوره که در 
این حا قرار داشت» نگاهداری می‌کرد. مثلاً دو سند مهم تاریخی که در 
این حا نگهداری مې شد » یکی فرمانی بود که به تاریخ (۵۸۸ ۰۱۵م) 
صادر شده بود و به بهودیان احازه می داد معبدشان را که توسط 
((نبوکدنضر» ویران شده بود دوباره بنا کنند و سند دیگرء که پنجاه و دو 
سال قدیمتر بود» آنهارا آزاد می‌گذاشت تا در صورت تمایل: بعد از هفتاد 
سال اسارت در بایل به موطن اصلیشان مراحعت کنند. هبدن پایتخت 
تایستانی بادشاهان مخامنشی بوده است و داریوش سوم احرین بادشاه 
این ماه ره هنگام فرار از مقایل اسکندن مدتي طولانی در این حا ده 
تجدید قوا پرداشت. به گفتهُ استرابون"" (فصل ۱۵ ص ۷۳۱) اسکندر 
قل از این که به تعقیب داریوش بپردازد» گنجینه‌های سیم و زری را که 
در شوش و تخت حمشید به جنگ آورده بود و مقدارش په ۱۸ میلیارد 


14۲ مث تاعمد کروود 


تالان؟' می رسید (به پول امروزی یک میلیارد و ٤٤۰‏ میلیون مارک) در 


قلعه ای که روی أبن ته واقح بود حاي داد. تزئینات و طلا کاریهای این 
قلعه انقدر زياد ود که (زیادشاهان سور ده" با وحود ارت قبلی » موفش 
شدند از طلاهایش ۰۰۰ تالاك سکه ضرب کنند ( ۱۹/۲ میلیون مارک ). 
با وجود اغراق آمیز بودن گفت؛ مورخعان ارقام فوق نشان می دهد که مردم 
شهرنشین و هيات حا کمه دوران هخامنشیاد حقدر تروتمند بوده‌اند. در 
زماد آنتیگونوس ۱۶ و سلوکوس یکاتور"' روی این تیه معبدی برای 
آنائیتیس"۲ بنا کردند. بولیپیوس" " دربارة این معبد شرح مفصلی دارد د 
می‌گوید که سقفها و دیوارها و ستونهایش را با جوب سدر و سرو ساخته 
بودند و رویشان را با ورفه های طلا پوشانده بودند. سبگ معماری این 
معد با سقف حاو آمده و تالارهای بدون دیوار: شبیه به قصرهائی است 
که در قرو وسطی و بخصوص در رمان درخشال صفوی در اصفهان ساخحته 
می شد . 

تقرياً هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران نیست که رویدادهایش در همدان 
بازتاب داشته باشد, همدان پارها محاصره شده فتح شده و با خاک 
یکسان شده است. اما همیشه از برکت موقعیت مناسب جغرافبائیش 
دوباره از روی ویرانه‌ها سر بر افراشته است. یکی از سرداران نبوکدنضره 

در کنار حصارهای این شهر اردو زد و با گشودن سدها و کانالها, شهر را 
به زیر آب : شرو برد . دسته های غارنگر سکائی ‏ در اولخر سده هشتم قبل از 
ملد مسییج » در این قسمت از خاور نزدیک به تاحت و تاز برداشتند. 
جنگهائی که بر سر جانشینی اسکندر درگرفت: در حول و حوش این 
ایالت به وقوع پیوست و یکی از کارهای مهم سلسلة اشکانیان اباد كردن 
شهر هبدان بود. بعد از شکست ساسانیال در نهاوند (۱۸۷ مبلادی) این 
شهر به تصرف عربها درآمد. هنگام ورود آل‌زیار ۲ ازگیلان و بیرون راندن 
حکمران خلیفه ٩۳۱(‏ میلادی) که در برج و باروی محکم شهر از حود 
دفاع می کرد حهل زار تقر ار سکنة بیدفاع شھں که بروی ته مصلی 


قصل موه: در برکز ابرا ۱۸۳ 
گریخته بودند, قتل‌عام شدند. همدان که از نوساخته شده پود و ابن حوقل 
اوج شکوفائیش را توصیف کرده است. دوباره قربانی هجوم سپاهیان 
مغول حنگیز خان قرار گرفت (سال ۱۲۲۱ میلادی), 

ج نسل بعدء کشورگشای بزرگ دیگری باه تام یمور در دشتهای 
سرسیز همدان اردو زد. او به علت دریاقت باحی کلان ار قتل عام شهر 
صرف‌نظر کرد (اوت ۱۳۹۲ میلادی). اقا در اواعر قرون وسطی با 
افزایش اهمیت شهر تبریز و به خصوص بعد از روی کار امدن سلسلة 
صفوی و رونق گرفتن راد تجارتی تبریز -- قزوین ‏ قم -- کاشان به 
اصشهان رفعه‌رفته ار اهمیت شهر همدان؛ که تمام این بلابا و مصائب را 
بشت سر گذاشته بود کاسته شد. معهذا حند دهه است که شهر همدان 
دوباره رو به توسعه نهاده است و به علت فرار داشتنش در مسیر بغداد په 
دریای خررء سرمایه‌های فدرتهای بزرگ راء که می‌خواهند در ابرا نفود 
کنند: به سوی خود حلب کرده است. 

در سالهای اخیر حند کاروانسرای بزرگ و تعدادی مفازه مُدرن در کنار 
خیابان اصلی شهر ساخته شده است. ملا در بزرگترین راستة بازار یک 
ساختمان دو طلبقه همراه با یک «یاساژ» به سبک اروپائی» دیده 
می شود . در ویترین های مغازه های این پاسارء رح خیاطی سینگر شعبه 
مسکی به معرض تماشا گذاشته شده است. اخیراً در اران نیز خرید 
گسطی مرسوم شده أست. کسانی که استطاعت مالی ندارند مې توانند» با 
پرداحت ماهی هفت قران و ده شاهی (حدوداً سه مارک)» یک چرخ 
خیاطی سینگر خریداری نمایند. احداث کاروانسرا نیز یک 
سرمایه گذاری پرسود به شمار هی رود یک بازرگان ایرانی به من گفت 
که یک کاروانسرای بزرگ با چهل دهته حجره ماهیانه مبلغ ۱۵۰ تومان 
درامد دارد. الته باید در نظر داشت که این روسها بودند که با احدات راه 
شوسه رشت قزوین - تهران موجبات رونق بازرگانی همدان را غراهم 
کردند. تأسیس بانک استقراضی روس باعث شد چندی بعد «بانک 


٤‏ مترنامة گرونه 
شاهتشامی » انگلیسی هم در همدان شعبه ای دایر کند. 

لیکن علت اصلی رونق اخیر را بايد احداث راه شوسۀ قزوین به همدان 
دانست. هدف از ایحاد این راه که توسط روسها ساخته شد وصل کردن 
پندر ائزلی, محل تخلیۂ کالاهای روسی, با همدان مرکز یکی از 
برحمعیت ترین ایالات ایران بود. ایحاد فروشگاه‌های متعدد در شناساقدن 
کالاهای روسی به سا کنین محل سهم به سزانی دارد. در این فروشگاهها 
بلور الات روسی» جراغ» جراغ بادی, محصولات لاستیکی و کائوجوئی› 
ظروف سی وبرنجی, ورشوئی؛ میناالات ساخت مسکو پارجه‌های شهر 
لودزا"» قفل و دستگیره مطابق ذوق و سلیقة ايرانيی» ماشین الات 
کشاورزی, جای, قند و شکر» کاکائوی شوکولات» کنسروء آبهای معدنی 
ففقاز, ارد حاحی طرخان» بلغور: آیجوی سامرا" لیموناد, ودکا و سایر 
مشروبات روسی » ما کارونی » رشته, کاستي» محصولات شیمیانی و حتی 
ورق بازی نیز عرصه شده است. خلاصه در این فروشگاهها صد شا نوج 
کالا» در معرض دید ایرائیان قرار گرفته است. این نوع عرضه کردن کالا 
برای شرایط مشرق زمپن, که امکان تبلیغ از طریق روزنامه‌ها و محلات 
وحود ندارد. بهترین روش برای شناساندن احناس است. باررگانان 
آلمانی نیز باید این روش را نصب العین خود قرار دهند. علاوه بر این آنها 
بايد در تظر داشته باشتد که ابرانیان از حیت دوق و سلیقه و عادت 
افرادی فوق العاده محافظه کارند, اگر محصولی یکبار مورد بسندشان قرار 
گرفت ؛ دیگر هیچ تدرتی در دنیا نمی تواند آنها را وادار نماید که نوم دیگر 
يا مارک دیگر يا همان محصول را از کشور دیگری شریداری کنند. مغلا 
گر یک شهرنشیی ایرانی یکبار طعم و مز گنپاک «شتر نشان» به 
مذافش خوش امد (هر جند ایرانیان رزی تأثیر مشروب بیش از طعم و مزة 
آن حساب می‌کنند) دیگر میکن ثیست همان مشروب را با مارک «شیر 
نشان») خر بداری کند, 

مسألا دیگری که بازرگانان آلمانی باید به آل توحه داشته باشند 


فصل سوم . دز مرکز ایرات ک۸ 


موضوع ((حقت» بود احناس است. آنها باید این موضوع را در نظر داشته 
باشند که ایرانیال به حشت بودن حنس فوق العاده اهمیت می دهند. 
ایرانیال نه‌فقط فرشها و قالیچه ها را حفت حفت می‌خرند بلکه بسیار مایلند 
گلدانهاء اشیاء تزئینی, کاسهء بشقاب دیگ» جراغ و غیره را نیز جفت 
جفت بخرند. همیشه در پازارهای ایراده می توان به بهانة جفت نودت فرش 
با قالیجه‌ای را به قیمت بسیار تازلی خرید. هنگام اقامت در خانڈ دوستم 
در همدان» در رابطه با آین موصوع اتقاق بامزه‌ ای افتاد. روزی یکی از اعبان 
شه رکه به ملاقات دوست داروسازم آمده مود از بخاری جدنی کیحک او که 
در کوش اطاق قرار داشت» بسیار خوششی آمد و اظهار داشت در صورت 
مکان مایل است ان را بخرد. صاحیخانه با بی‌میلی رضایت داد. زیرا 
نظر به زمستانهای سیار سرد همدان به ساد گی نمی توان از یک حنین 
وسیلة باارزشی صرف نظر کرد و از طرف دیگر به‌علت کندی حمل و 
نقل» مدتها طول خواهد کشید تا انسان بتواند یکی دیگر از آنها را از 
حارج وارد کند, شلاصه خدمتگاری به خانة دوستم امد و بخاری حدنی 
را با خود برد. لیکن هنوز یکساعت نگذشته بود که آل رایس آورد و گفت 
اربایش تصور می‌کرده که آنها جفت هستند و او نمی تواند این یکی را در 
تالارش که در انحا همه اشیاء حفت هستند بگذارد. 

تحارت همدان با روسیه در دست ارامنة ایرانی و روس متمرکز است, 
انها علاوه بر وارد کردن کالاهای مذ کور در فوق: محصولات محلی 
همدان را مانند روده» پشم پوست» کتیراء پنبه, گردو بادام و کشمش به 
روسی» صادر می‌کنند. سالیانه مقدار ۲۰/۰۰۰ صندوق کشمش به روسیه 
صادر می شود. یک ارمنی ساکن مسکو به نام ارزومائوف "'» صرفاً برای 
انتخاب کتیرا ینحاه دختر ارمنی را در همدان استخدام کرده است, یکی از 
کالاهای همدان که در ارویا خیلی مشتری دارد: بوست رویاه و قاقم 
کوههای الوند است. یکی دیگر ار کالاهای صادراتی همدان بوست برة 
سیاه رنگی است که به حاجی طرخان برده می‌شود و از اجا به عنوان 


۲ . سفرنامذ گرونه 


بوست است اخحاتٌ وارد بازار حهانی می‌گردد . بیشتر کارمندان بانگهای 
شاهنشاهی و استفراضی هم ارمتی هستند. 

همان نقشی را که ارامته در باز رگانی با همساية قدرتمند شمالی بازی 
می‌کنند» هودنا در رابطه تحاری شود با بخداد انجام می دهند , حدود دو 
هزار نعانوار بهودی در همدان ساکن هستند. لیکن با در نظر گرقتن پر زاد و 
ولد بودن بهودیان مشرق زمین و این که بسران تازه داماد نیز تا مدتها در 
خانه والدینشان رند گی می‌کنند, ستماً تعداد یهودیان همدان به ده تا رانزده 
هزار نقر می رسد. این رقم نسبت به کل حمعیت همدان که حدودا هفتاد 
هزار یا شاید هم صد هزار نفر باشد درصد نسبتا بالائی را تشکیل 
می دهد . بنيامین تودلائی ؟" که سال ۱۱۲۰ میلادی در همدان بوده است 
تعداد بهودیان این شهر را ینحاه هزار نفر تخمین زده است. دویره*" سال 
۸ میلادی یهودیان ساکن اینحا را دویست خانوار و کر بورتر*" .- 
سال ۱۸۱۸ میلادی - ششصد خاتوار ذ کر کرده‌آند, در حالی که کیل ۲۷ 
سال ؛ ۱۸۲ میلادی مقط از حهارصد خانوار صحبت می دارد. علاو: بر 
محصولا نی که توسط ارامنه به روسیه صادر می شود بهودیان همدان نیز 
تریاک» روده: پشم وسنگ گوگرد به دست آمده از کوههای زنحان را به 
کشور عثمانی صادر مي‌کنند. به علاوه انهاء تنبا کوی اندکی تلد 
کشتزارهای همدان را با تنبا کوی شیراز مخلوط کرده و انرا در بازار بغداد 
يه عنوان تثبا گوی شیراز ٍ به فروش می رسانند. آنحه که موحب شده ات 
بھودیاٹ همدان ہہ یشتر با آسیای صغیر و بین النهرین تجارت کنند این 
که در این مناطق هم افلرتهای بزرگ بهودي زند گی ا بين 
بهودیان همداد و یهودیاد بغداد از دیربار روابط خحویشاوندی و تجاری 
وحود داشته است, 

تعیین ار زش باز رگانی همدان حندان اسان نیست . به گمانم ارزش 
کالاهای وارد و صادر شده از همدان به جهار تا پنج میلیون مارک بانغ 
شود. حال اگر همدان تسط راه اهن به بين اللهر د ن و ارویا متصل گردد 
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سیاه جادرهای یکی از ایلات ار درکوهتان الوند 


 . ۸‏ سوام گرونه 


بی شک به رونق بازرگانیش بسیار افزوده خواهد شد۔ بازرگانی المان باید 
تسیت به این شهر توحه یشتری مبدول دارد. تأسیس یک رانک آلمانی : 
که مدتهاست طرحش آماده شده می تواند برای بط و گسترشی بازرگانی 
آلمان تکیه گاه مناسبی باشد. 

در این قصال هر دو گردنة الوند باز است, یکی از این گردنه ها گردنۀ 
اسدآناد است که هن از ان عبور کرده ام و دیگری کردئه ای است که از 
الوند به طرف حنوب می رود و همدان را به تویسرگان و نهاوند وصل 

بر ]+ BB‏ و ۳ و 

می‌کند . من برای سیاحت از سرق لرستاد ار این گردنه نز عبور کرده‌ام. 
این گردنه سه تا جهار ماه ار سال راد علت برف ریاد کیا ود است . 
دمورگان که اوائل ژانویة سال ۱۸۹۲ میلادی از این گردنه عبور کرده 
است دربارة إن سرح حالبی دارد- کوره راه سخ و باریکی وحود دارد 
که فقط یک قاطر می‌تواند از آن عبور کند و اگر تصادفاً دو کاروان با 
یکدیگر رو برو شوند. صرفاً کاروان قویتر معين می‌کند که کدام کاروان 
باید از کوره راه بگذرد و کدام یک باید در نوده‌های برف کنار رای که 
گاهی اوقات ارتفاعشان به یک متر هم می رسد توقف کند. اگر روزی 
در غرب ایران خط آهتی کشیده شود برنامه‌ای که از هم‌اکنو فکر 
زمامداران این مملکت را به خود مشغول داشته است» در ات صورت 
حط آهن جما از کرمانشاه به کنگاور آمده و از طرسق دولت اباد“ و 
ساطان‌آباد '" به قم و تهران وصل خواهد شد., وجود کوههای الوند ایجاب 
می‌کند که همدان با یک خط فرعی به این شبکه متصل گردد. درآن 
صورت به سهولت می توان خط را از سلطان آباد متشعب کرده و ازسمت 
شمال شرگی رسته کوه الوند پیش اورده و دك شمدان وصل کرد . البته عبوز 
خط آهن از کود الوندء امر غیرممکنی نیست وبا به کار بردن تکنیگهای 
جدید امکان‌پذیر است. لیکن بدیهی است که بسیار گران تمام خواهد 
شد, 


معمولا اون اقدام ارویانیانی که رك یکی از شهرهای ارات می ایند 


دیدار با اروبائیانی است که در این شهرها زندگی می‌کنند و غالبا 
تعدادشان از شمار انگشتان یک دست فراتر نمی رود. به حز تهران و تبرین 
که تعداد ارویائیان مقیم آن‌جا نسبتاً زیاد است» در سایر شهرهای ایران 
تعداد اروپائیان بسیار کم است. معمولاً سرتوشتهای مشابه باعث می شود 
که انها په زودی فرق ملیت» زبانء نژاد و مذهب را فراموش کرده و با هم 
روابط صمیمانه ای برقرار سازند. کی ارویائیان‌همدان فرق العاده کوحک 
است و به حر دوست داروسازم لوتزو يته " مدير سایق بانی استقراصی ‏ 
که یک روس المانی الاصل است (او در مدت افاتم در همدان برای 
تأسیس شعبة بانک به اصفهان رفته بود) فقط از لعضاء میسیون آمریکائی 
پرسبیترین ۳۲) تشکیل می شود. 

نه‌فقط تعداد اروپائیان مقیم همدان اندک است» بلکه محققین و 
سیاحان هم به‌ندرت از این جا عبور کرده‌اند. از سال ۱۸۹۲ میلادی فقط 
دمورگان و حکسون. مستشرق آمریکائی و اشتال""» که یک روس 
آلمانی الاصل بود دربار؛ این شهر مطالبی نوشته اند. اشتال کارمند شرکت 
بیمةٌ روسیا؟" بود و از طرف این شرکت در ایران مسافرت می‌کردء لذا 
نمی توانست به مطالعات تحفیقاتی صرف پپردازد. با وجود این وی که 
مهندس معدن بود توانست در زميدة زمین شناسی تحقیقات حالبی انجام 
دهد ". حتی اکثر اروپائیان مقیم تهران که می‌خواهند در راه با زگشت به 
وطتشاب دیداری هم ار بغداد» شهر خلها په عمل آورند. از همدان 
نمی‌گذرند, زیرا مؤسة حمل و نقل که توسط یک ایرانی ٹروتمند تأسیس 
شده و در دلیحانهایشس ۲۰ تا ۳۰ نقر را با جمدانها و بارهایشان رو یهم 
تلنبار می‌کنند و صندلمهایش حوبي و ناراست است از تهران به قم و 
سلطان اباد و کرمانشاه می رود. مسافرت با این دلیحانها بسیار ارزان تماء 
می‌شود. با پرداخت ۸/۵ تومان می توان این مسر را با دلیجان طی کرد 
در حالی که برای بک کالسکد درست که این مير را در عرض جهار 
شبانه روز طی مي‌کند بآید حداقل مکصد و بتحاه تومال عنی ششصد 


۰ رتام گروند 


مارک پردااعت. وانگهی به به این میلغ باید بیست تومان نیز برای انعام رانده 
و مهترها اضافه کرد. زیرا سرعت کار مهترهاء که مسئول تعویض اسہھا 
هستند به مقدار انعامی بستگی دارد که به آنها داده می شود. بنابراین 
ملاحعله می شود که مسافرت در ایران جند ان هم ار رال تمام می شود . 

بعد از عبور از کوجه پس کوجه‌های شای بازار و گذشتن از محله 
شرقی شهرء که در بای کوه الوند واقم است و خانه هایش دروك باعهای 
بزرگی قرار دارند» به مثر میسیون امریکانیها می رسیم . در این جا گروهی 
زن و مرد پیر و جوان که تعدادی از آنها با یکدیگر ازدواج کرده و عده‌ای 
نیز ار این قید ازاد هستند مشغول فعالیت می باشند. بانوی فعال و 
سالخورده‌ای که ریاست میسیوك را به عهده دارد زنی است بسپار مهر بان 
و دوست داشتنی و به علت افامت طولانیش در ايران به أو لقب ((مادر 
میسیون ایران» را داده‌اند. دربارة او می‌گویند که با زیردستانش هم با 
محبت رفتار می‌کند. اطلاعات او در مورد ايران و ایرانیان بسیار وسیم بود و 
من مطالب زیادی را از وی آموختم. میسیون آمریکائیهای همدان درون 
بافقی بزرگ قرار دارد و دارای یک بیمارستان سی تخت خوابه, یک 
اطاق حراحی و یک داروخانه است. 

با وحودی که هدف اصلی این میسیونها از تأسیس بیمارستان و 
مداوای بیماران تبلیغ مسیحیت است. همزمان نیز توانائی حلی ممالک 
مغرب زمین را به ساکتین عحل نشان می‌دهد. اهالی مشرق زمین و 
به خصوص ایرانیان» برای کشوری که در میهنشان بیمارستان تأسیس 
می‌کند استرام بسیار قائل می شوند. امریکائیها و انلیسیها, همواره از این 
موسسات حير یه برای گسترش نقود و افرایش اعتبار مادي و معنوی حود در 
مشرق زمین» سود برده‌ان" متأسفانه در آلمان هنوز ارزش و اهمیت این‌گونه 
موسسات یر به به درستی شتاحته نشده استا. 

هیأت مبلفان مذهبی آمریکائی «برسبیترین» در شهرهانی که در 
آنجا پیمارستان دارد» دوره‌هائی نیز برای اموزش بزشکی داير کرده است 
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 ْ.۴‏ سفردامة کرو ته 


ولی فقط مسیحیال بروتستانه می‌توانند در این دوره‌ها شرکت کنند. 
ایرانیانی که مایل به فراگیری علم پزشکی هستند برای رفم این مشکل 
جاره‌ ای آندیشیده اند, آنها تا وقتی معلومات بزشکیشان تکمیل نشده است 
خود را در ردیف پروتستانها قلمداد می‌کنند, اما وقتی به هدفشان نانل 
گشتد دوباره به مذهب سابقشان بازمی‌گردند. گاهی اوقات از خوش 
قلبی افراد میسیون که امکاناتشان را بی ریا در اختیار مردم می‌گذارند 
سوء‌استفاده می شود, عده‌ای برای استفاده از کمکهای میسیون که طیعاً 
باید به مسیحیان ممن تعلق گیرد خود را مزمن و مقدس جلوه می دهند. 
حصوصاً در همدان ارمنیهای زیادی را به من نشان دادند که روزهای 
یکشنبه در صف اول عیادت کنندگان می‌نشینند و با خواندن دعا و چشم 
به زیر افکندن» چهره‌های تقدس مآبانه ای به خود می‌گرفتند لیکن روزهای 
دیگر یا معاملات رباغواری نفرت مردم مستمند را عليه خود 
برمی انگیختند. در مسیون همدان یک پزشک مرد و یک بزشک زن 
فعالیت می‌کنند. این خانم پزشک» زن زیباء عاقل و مهربانی بود. من 
هنوز جهرۀ او را حوب به خاطر دارم س کسانی‌که در ايران مسافرت کرده اند 
می دانند که حتی در کلنی اروپائیان مقیم تهران نیز انسان به ندرت با 
زنان زیبارو مواحه می شود - البته من این خانم پزشک را صرفاً به علت 
زیبائیش به خاطر ندارم بلکه بیشتر از اي جهت است که او چند هفته بعد 
که برای معالج؛ رئیس کمپانی زیگار به ساطان‌آباد [اراک] آمده بود و 
من هم در آنجا بودم, با دقت و حوصلة قابل ستایشی پشت حیوانات 
پارکشم را که در اثر قشار صندوقها به شکل دلخراشی زحم گردیده بود 
مداوا کرد. 

«الیانس اسرانیلی »۲۲ در گسترش ز باك فرانسه تفش بسرابی 
دارد. فرزندان بهودیان همدان و حومه که اقلیت نسبتاً برجمعیتی را 
تشکیل می دهند در مارسه «آلیانس» که توسعل حهار بهودی فرانسوی اداره 
می‌شودء با فرهنگ و زبان فرانسوی آشتا می‌شوند. بهودیان زیادی در 


فضل سوم . در مرکز ارت ۱۳ 


غرب و حتوب غربی ایران از راه دوره گردی و بیله‌وری امرار معاش 
می‌کنند. 
در قرت ایر بهودیان زیادی نیز ناحار شده اند در اثر افزایش حمعیت و 
کاهش مشاغل» ار همدان به بعضی از شهرهای کردستان حول سته 
[سنندج] و بیجار و به شهرهای واقع در جنوب کرد الوند يعني به تویسرکان 
و نهاوند مهاحرت کنند. « آلیانس اسراییلی »)» در سایه اقدامات فعالانه 
رئیس آلیانس همدان که یک آراسی به تام هوعبرگ۹" است موفق 
گردیده است در تعدادی از این شهرها نیز مدارسی داير کند. شاگردان 
سایق آلیانس این مدارس را اداره می‌کنند. آمو زگاران این مدارس وظیفة 
دفاع از بهودیان منعلقة خود رآ به عهده دارند"۳. آنها می‌کوشند ار طلم و 
تعدی مأمورین محل و باز رگانان ایرانی نسبت به یهودیان بگاهند, ایرانیان 
هم با اموز گاران آلیانس صدارامی‌کنند زیرا می دانند که انهاء به عنوان 
اتباع فرانسه می‌توانند هر لحظه با سقارت فرانسه در تهران تماس بگیرند و 
شعایاتشان را مطرح کنند. بدین شکل ملاحظه می شود که خدمات 
فرهنگی «آلبانس اسرائیلی» در افزایش اعتبار و تفوذ فرانسه تأثیر بسزائی 
دارد . 
فرانسه در بین النهرین نیز با دایر کردن چنین مدارسی از همین امتیاز 
برخوردار است. البته مرکز آلیانس که در پاریس فرار دارد» همواره این 
تأثیر را منکر شده است. لیکن من بعد از مسافرت به ایران می توانم با 
اطمینان بگویم که نظر به میت آموزگاران و دخالتهای کنسولگریهای 
فرانسه به شع کارکنان آلیائس ن» حتی اگر این مدارس در اصل به منتلور 
ش تقود : و قدرت فرانسه هم تأسیس نشده باشتد در عمل همین نتیحه 
از آنها عاید می شود. با توجه په این‌که سرمايهُ این موسسه خیریه نه فقطط از 
فرانسه بلکه از سایر کشورها و به حصوص از المان پرداخت می شود اخیراً 
عده‌ای به حق تقاضا کرده‌اند که در مناطقی که تحارت المان رو به 
شکوفاتی می رود در کنار زبان فرانسه, زبان المانی نیز تدریس شود. 


۱٩ £‏ مغ ناه کرو ب 


«جبعیت خیریۀ بهودیان آلمان»» که مقرش در برلین است باید در نظر 
داشته باشد که ایران و بین النهرین حزو آن مناطقی به شار می روند که 
دانستن ربا المانی برای بهودیان بومی انحا در آینده ہی شک مشید 
خحوأهد بود , 

به همراه آقای هوخبرگ از محل بهودیان که در قسمت جنوبی شهر 
واقم است» دیدن می‌کنم. دیوارها و دروازه‌های این محله را به گونه ای 
ساخته اند که در مواقم بروز خشونت عليه بهودیان. ساکنین محل بتوانند به 
ساد کی از حود دفاع کنند. اغلب انه ها کرحک و از حشت وگل 
ساخته شده وکوجه‌ها بسیار تنگ و کثیف است. هر جند نمی توان گفت 
که این مله از محله های دیگر کثیف تر است» ما تمیزتر هم فیست. 

مقبرۀ استر و عمو و حامی او مُردخای بالای یکی از په های شهر واقع 
است. این مشره‌ها برای بهودیان همدان مکانی مقدس به شمار می رود. 
الیته در کتاب مقدس, دربارة این زن بهودی که همسر یادشاه ابرانه شد 
مطالبی نوشته شده است, لیکن در آنجا هیچ اشاره‌ای به شهر اکباتان» په 
عنوان محل وقوع حادثه نشده است. بلکه در آن‌جا صحبت از شهر شوش 
است. در آن‌جا است که فصر «لحشورش» ۲۰ قرار داشت. دران قصر 
است که استر محبت شاه را (منظور از شاهی که پر ۱۲۷ کشور فرمانروائی 
می‌کرد» حشایارشاه است) به خود جلب می‌کند و از قتل همکیشان خود 
جلرگیری به عمل می آورد و باعث می شود هامان دشمن بهودیان به قتل 
ثر سل , 

این بنا که برای بهودیان همان مگانی هقدس است با احر ساخته شده و 
گنبدش بلند و مخروطی شکل است. ظاهر بنا نشان می دهد که قدمتش از 
۰ سال بیشتر نیست. کتیبه ای که روی سنگ مرمر نقر شده خاطرنشان 
می‌سازد که دو بهودی مومن از اهالی کاشان به سال 4۷6 حلشت۱؟ 
یعتی سال ۱۷۱۳ میلادی» این مقبره را به حرج خود بنا کرده‌اند. ظاهراً 
این مکان از دیرباز برای یهودیان که از دوران اسارت بایل به پایتخت 
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کشور ماد مهاحرت کرده‌اند گرامی بوده است. ولی احرهای شکسته شده 
و تزئینات فرو ريخته به حای جهره‌ای باستانی به آن حهره‌ای محقرانه 
داده است. 

دربان مقبره» بهودی کوتاه قدی است که عبای بلند و خرمائی رنگی 
به دوش انداحته و مانند دمام بپودیان همدان جهره‌ ای کشیده و پسبی 
شکل دارد. پیشانیش بلند و ابروانش کم پشت است. تحطوط سیمای او نه 
شبیه بهودیان گالیسی و نه شبیه بهودیان اسانیولی است. از زیر در 
کوجکی که روی لولای سنگی اش م چ رد می‌گذريم. نخست وارد 
اطاقی می شویم که مجاور آرامگاه قرار دارد. پشت این اطاق در سمت 
راست یک کليسة کوجک و سمت حپ مقبره‌های استر و مردخای قرار 
دارد. دوباره م شده و به اطاق اصلی وارد می سو یم . روی دیوارها 
تعدادی چراع لقتی درول حلقه های اهتی دیده می شود. نور کمی به دو 
تابوت جوبی که در وسط اطاق کنار هم قرار دارند, می‌تابد. تابوتها با 
کنده کاری تزیین شده و روی دیوارها نیز با تععلوط عبری پوشانده شده 
است. افسانه‌های زیادی در بارة کرامات این تابوتها و به خصوص در مورد 
بارور شدت زان تازا بیان می‌کنند. از کنده کاریهای روی دیوار فسمتهای 
کوجگی فرو افتاده یا توسط زاثران به عنوان اشیاء مقدس ربوده شده است. 
این حطوط نام اشخاصی را ذ کر می‌کند که برای ژیارت این مقبره‌ها از 
سرزمینهای دوردست به این حا آمده اند راهنمایم می‌گو بد اننها بیشتر از 
شهرهای حنوب و مرکز روسیه و بین اللهرین و سوریه برای زیارت به این جا 
آمده‌اند, بين تابوته حفره گردی فرار دارد که از درون ان نور سر- رنگ 
و اسرارامیزی می تابد. استخوانهای استر و مردخای زیر این حفره درون 
فبری زیرزینی ونه در تابوتها نگاهداری می شود. استخوانها را در آنا 
گذاشته اند تا مبادا روژی بورد ب ,ا<ترامی فرار گیرند. لیکن بازدید از 
آنها برای کسانی که بخواهند از وحودشات در آنا اطمینان پیابندء قدغن 
است, حتی گفته می شود که اگر کسی به دروك مقبره اصلی یانین برود؛ 
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۸ سرام گرونه 


بی‌درنگ کشته می‌شود. بدون شک این افسانه برای حلوگیری از 
کنحکاوی کسانی ساخته شده است که می‌خواهند از وود استخوانهای این دو 
شخصیت مقتس که ظاهراً در این حا مدفون هستند, آطمیدان حاصل 

مقبرةٌ شخص مسلمانی که کمتر می توان دربارة صحت وجودش در 
همدان شک کرد روی تیه ای در غرب شهر فرار دارد. مردی که این حا به 
خاک سیرده شده, در مدت حیاتش بیماران زیادی را شفا داده است, او 
حکیم و دانشمند معروف «اپن‌سینا» است که ما ارویائیان په او «اوه 
سینا» می‌گويم و آثار گرانقدرش دربارة طب و فلسفه در قرون وسطی در 
دانشگاههای ما به زبان لا تین تدریس می شد. ابن سينا که در بخارا په 
دنیا آمد؛ مدتی طولانی نزد فرمانروایان سامانی و دیلمی به طبابت اشتغال 
داشت. سرانجاه در همدان به وزارت رسید و در سال ۱۰۳۷ میلادی در 
همین شهر چشم از جهان فروبست. اگر بر سنگ مزار این شخص 
عداوینی جوت شيخ الرئیس: امام االحکماء يا سلطان الاطیاء بنویسند و پا 
اگر آنطور که یک کتيبة متأخرتر (اين کتییه توسط یک شاهزاده خانم 
قاحار؟؟ بعد از تحدید عمارت آرامگاه نصب شده) می‌گرید او را حتی 
سلطا العرفا بنامندء کاملاً حق دارند. در این یک مورد نمی توان ادعا 
کرد که تخیلات شرقی القاب و عناوینی غیرواقعی اختراع کرده است. 
یروك و درون آرامگگاه که کوک و مر بع است» با آحر ساشته شده و 
بسیار ساده و بدون تزئینات است. نزدیگ در ورودی درويشی نشسته بود 
که با حشمان خیره و مبهوتش» بیشتر دشمنانه تا دوستانه ما را ورانداز 
می‌کرد. لیکن بعد از آنن که چند سکۀ نقره در دستش گذاشتيم رفتارش 
سیت به ما مسیحیان, تغییر کرد, او بی سر و صدا ما را به درون آرامگٌاه 
هدایت کرد. در آن‌جا گروهی درویش که این محل را اقامتگاه دائمی 
خود کرده اند روی بوریائی نشسته بودند, سنگ قبر ابن سینا ؛ سنگی ساده 
و خشن است و روی ان تزئیدات کمی به جسم می‌خورد: در کنار او یکی 


فصل سوم: در مرکز ایران ۰ ۱۹۹ 


از عرفای همعصرش به نام «ابوسعید» مدقون است "". 

همدان دو مکان دیدنی دیگر نیز دارد. یکی از اینها اماعزادة 
مخرو به ای است که گچ بر بهایش بسپار زیبا است و در حومة حنوب عربی 
شهر, نزدیک گورستان بهودیان واقم است. دیگری مجسمة سنگی یک 
شیر است که تن بی دست و پایش نزدیک تپۀ مصلی ؛ کتار برجی موسوم 
به ((برج فربان؛ افتاده است. به آمام زاده و بر انه « نید علو بان ) 
مي‌گویند و ظاهراً آرامگاه بسر یکی از امامان است که این‌حا شهید شده 
است؟*. این بنا احتمالاً مربوط به اوائل قرن چهاردهم عیلادی است؛ 
ریرا گج بریها و کتیبه‌هایش به گچ‌بربهای آن عصر و به خصوص به 
گچ بریهای مسحد زیبای ورامین شبیه است. شاید هم قدمتش به دورانی 
برسد که سلجوقیان بر این شهر حکومت می‌کرده‌اند. سقف و گنبدش 
فرور بخته لیکن دیوارهای دروبی و بیروسش هنور سالم است. نلوش روی 
این دیوارها بسیار زیبا و شاعراته است و از گل ویوته و اشکال هندسی 
تشکیل شده است و از ذوق و سلیقۀ سازند گانش حکایت می‌کند. وقتی 
داحل ان شدم تا از زوایای مختلفش عکس بگیرم» گروهی درویش که در 
سایڈ دیوارهایش نشسته بودند: به طرفم هجوم آوردند و با داد و فریادشان 
عد زیادی را به این حا کشاندند. انها دورم حلقه زدند و با جهره‌های 
خشمگین و بدخواهانه به من می نگریستند. آنها ظاهراً نیت مرا بد فهمیده 
بودند , سرانجام بعد ار دخالت دو باز رگان سالخورده دست از سرم 
برداشتند. 

نویسند گان مشرق زمین از فرنها پیش درباره «شیر سنگی » مطالبی 
نوشته اند . مسعودی (متوفی به سال 2۵۱ از کرامات این شر صحبت 
می‌کند و می‌گو بد که این شیر روی دروازه ای موسوم به «درواره شیر» فرار 
داشته است. از ات حا راهی به سوی ری و خراسان می رفته است. أو 
می‌گوید بزرگی این شیر به اندازۂ یک شتر نشسته است و آنقدر طبیعی 
ساخته شده که به سادگی ممکن است آنرا با یک شیر حقیقی اشتباه 


> ۲ سفنامه کرو تد 


کرد. اسکندر کبیر بعد از بارگشت از هندوستان آنرا روی این دروازه 
نصب کرده است. این شیر مجهز به طلسمی است که شهر را در مقابل 
بلایا حقظ می‌کند. ياقوت ۲۵۰ سال بعد می نویسد که به دستور قباد اوّل؛ 
ساحری به نام پلینیوس این طلسم راساخشه است. آنرا بهخصوص برای 
این ساخته‌اند تا آز این شهر در مقابل بزرگترین دشمنش» یعنی سرمای 
وحشتنا ک زمستانهایش حفاظت کند. ياقوت از قول یکی از مورخان 
تدیمی تر می‌گو ید این د شیر را از سنگ یکی از کوههای نزدیک شهر په نام 
زز خورزند». ساخته اند. این شیر از ستگ یکپارحه ساختد شده و 
ینحه هایش به طرف داحل برگشته است و ظاهراً شیری را میحسم می‌کند 
که درون کنامش خوابیده است. یاقوت از قول آن مورخ می‌گوید که وقتی 
مردأویج: ساعلان دیلمی به سال ۱« . هبدان را تسخیر کرد و از فدرت 
این طلسم 1 که شد.ه دستور داد هزاران شر ار از بالای دروازه به پائین 
بیتذازند و حون نمی توانست آنرا با خود به یایتختش ش حمل کند؛ دستور داد 
بئحه هایش را با ضص ربات حکش قطم کردند. 

در حقیثت اسیيهاي ژیادی به این محسمه وارد شده است. با وحودی 
که باد و باران طی سالیان بیشمار شکل سر و بدك و یال او را تغیبر داده 
است اما هیوز طرح کلی آن که به‌شکل واقم گرایانه‌ای ساخته شده به 
نحوبی مشهود استء و نشاب می دهد که این محسمه توسیط هرمندی استاد 
تراشیده شده است. با قاطعیت نمی توان گفت که این محسمه مر بوط به 
دوران مادها اسيت, شاید در رمال شخامنشان به عنواد نرين ردی دروازه 
شهر نصب شده است. حتی ساکنین امروزی همدان نیز برای این شیر 
کرامات زیادی قائلند. زناتی که مایلند اولاد سالم یا پسر بدنیا بیآورند» 
روی این شیر می تشینند و به پانین سر می‌خورند و معتقدند که با انجام این 
عملیات خواسته‌هایشال برآورده می شود 

گردش در بازارهای شهر مرا با فعالیت صنمتگران همدان آشنا 
می‌کند . تحاران یا زبردستی روی قطعات جوبی که از حنوب غربی ایراد 


قصال سوه : در مرگ ار ال ۱ ۰ ۲ 


به این‌جا حمل شده» کار می‌کنند و انواع و اقسام وسائل خانگی چون میز 
و صندلی و کرسی و چهار پایه را می‌سازند. اکثر اين میز و صندلیها با 
کنده کاریهای زیا تزئین گردیده است. در راستۀ دباغها بوی نندی پد 
مشام می‌خورد. آنها انواع پوستها را جلو دکانهای خود پهن با او یزان 
گر ده اند . در راسته نره کاران نیز کارهای حالبی که روی نثره انجام شده 
به حشم می‌خورد. ولی اجه که در دازار همذات توحهم را برانگیخت تعداد 
ریاد عطاریها بود. در این د کانهای کوحک که اغلب عرضشان به دو متر 
هم نمی رسد: در پشت حائی که فروشنده می ایستد تعداد زیادی 
شیشه‌های سبز و آبی و بطربهای کوحک و بزرگ حیده شده است. این 
بطریها ظاهراً حاوی مرمم‌ها و داروهای شفابخش هستند. شمار 
حکیمباشیان و طبیبان همدان نسبتاً زیاد است. به من گفتند که فقط بین 
بهودیان همداد تعداد سبصد نثر به طبابتِ اشتخال دارند. هر حند بزشکان 
سیون آمریکانها در همدان فعالیت می‌کنند اما من فکرمکنم گر پک 
بزشک ارویائی نیز در همدان مطبی دایر کند, بدوك شک کارش خیلی 
۰ رونق خواهد گرذت؟؟. 

از قرنها پیش دربارةٌ حشونت؛ زمختی و زشتی همدانیها (صفائی که 
مختص اهالی کوهتان است) مطالیی نوشته شده است. عده‌ای از شعرا 
و نویسندگان عرب در خصوص کندذهنی مردمان متعصب این شهر 
قلمفرسائی کرده‌اند. حتی یکی از فرزندان خود همدان بنام الهمدانی ۶ › 
نویسنده و جغرافیدان مشهور دربارة همشهریانش به استهزا می‌گوید: 

«اینجاء از نفلر زشتی کود کان مانند پیران هستند و بیرانش ازنظر عقل 
بساك کود کان») 

من نیز نمی توانم ادعا کنم که در همدات به من خیلی خوش گذشت. 
پلکه باید بگویم وقتی محله‌های مسلمان‌نشین شهررا می پیمودم» حس 
می‌کردم که پیر و جوان با نیعی کینه و تفرت به من که از لباسهایم 
می فهمیدند یک ارویائی هستم, نگاه می‌کنتسد. کود کان ده پانزده ساله 


" 1 نس 
۳ پ ۲ سرنامه گروتد 


سر راهم می ادستادند و با گفسن «فرنگی فرنگی ‏ هفتاد و دو رنگی» مرا 
مسخره می‌کردند, و وقتی از کنارشان عبور می‌کردم, دشنامهاتی که به 
علت رکیک بودن ازنوشتن‌شان معدورم نثار خودم ریشم. کلاهم پدرممادرم 
و جد و ابادم مي‌کردند. ایرانیان وفتی می‌عواهند کسی را بیشتر تحقیر 
کتند به جد و آبادش ناسزا می‌گویند! 

موضوع دیگری که باید حاطر نشان سازم این است که همدان یکی از 
معدود شهرهائی است که در آن‌جا طرز فکر و احساس ایرانی یا تمام 
زشتیها و زیبائیهایش دست نخورده و بدون تأثیر پذیری از غرب باقی مانده 
و همحنان به حیات ود ادامه م‌دهد ۷ 


بی نو بسها: 


۱- برای اطلاع ازمتابمی کد تا سال ۱۸4۰م. به همداث پرداخته اند بشگرید به: 
Karl 1٩1016۲: 1-۰۰۷], d, 98s.‏ 
de Morgan -1‏ یه سال .PIAAV‏ به دنا آمد, سال ۱۸۸۹ مأمور ابران شد و تا سال 
۱ - در اپران بماند و در همین سفر است که ینج کتاب در ته ملد در باره حفرافاء 
مین شناسی و زدانشتاسی ایران به رشته تحربر درآورد. در اټ ميان دو حلد («مطالحات 
جفرافیائی» است. سال ۱۸۹۷. په عنوان رئیس هيات علمی دوپاره به اران آمد و بمد 
از هد فرارداد با مخلف‌الدین شاه در شوش مستقر شد و به حفریات و تحشتات 
راستانشناسی ادامه داد, در این سفر بازده سال بعتی تا سال ۸ در ابرال فباند و در 
همین سال به فرانسه رفت و دیگر په ایران نیامد. وی موفق شد مدارک مهمی درباره 
ایلامییا در ایران کشف کند. سال 4 ۱۹۲م. در پاریس جشم از جهان فرو بت , سفرنامه 
او توسط د کتر کاظم ودیعی به فارسی ت حمه شله است(م). 
Etudes Oeographiques.‏ .3 


4. Mission Scientifiguc en Perse. 


۵- ر. ک. ژپرنویس ۱۰ فصل پیش (ˆ). 


فصل سرم: در رکز ار ان .۰ ۲۰۳ 


ٹ«- Bre‏ اب ۲1۵10۲‏ مستشری و معرشناس معروت آسالی که در قرن نوزدهم» در 
زمال ساطتت تاصرالدی: شاه دو بار به ایرانه سفر کرد و دو سفرنامه نوشت که یکی از آنها 
تحت عوان «سفری په دربار ساطان صاحیقران» توسط مهندس گردېجه به فارسی ترجمه 
و بوسیلهٌ انتثارات اطلاعات به جاب رسیده است (م) . 


۲۰ "Reise der K, رای(‎ Gesandsclhalt nach Pursien 1%60 und 18561" Letpzip 
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۸- نام اصلی این ومله (« کرسی)» اسث۔ 
ا 

4- ورین و نو بسند ان یاستاهی که در مورد ۱ ! کاتانا» محلالبی نرشته اند عیارند از 
Herodot: 1, 99, 103, Kenoplar: Anab. [1, 5, 15. Kyrup: YIH, f. 22. Polybius. X, 24,‏ 
XI, S3, XV. 31.‏ ناوراک ,14 .4 Arie. Exp. Ales, HI. 8. ۲, 19, YI. 29. VIL.‏ .2% 
Diciurus ٩۱۱۱۱۸ X. 72, XVIL.. DIL Plururch. Ya Alex. #3, alr ۱۱۱۲۵۱۷ Il. 13.‏ 
Pinks: VE 29. Poolomiius: YE, Û‏ 


Herd -۰‏ مورخ بونانی که به پدر تاریخ معروف است. در هالیکارناس متولد شد. از 

۰ نا 4۲۵ ق. م. می زیسته. نوشته‌های او پیشتر مورد توجه مورخین می باشد. 

مسافرتهای بسیار کرده و داستانهای زیاد از مللی که دیده شرح داده است. ابتدا در شهر 
ا ۳۹ ۳ + ا 


رفت و در آنسا تاریخ خود را به پایان رساد و هم در آنجا بمرد(م). 


- :001060 دیا کو (به یونانی دیوکس) نخستین بادشاه ماد است که دورة سلطنتش را به 

احتلاف از ۷۰۱ تا ۵۵ گ,ع. ذکر کرده‌اند. شهر همدات را بنا کرد و آن را بایتخت 

خو یش قرار داد. عده‌اي معتتدند که این دیوکس هبان دیا کوی کی سارگره دوم ات 

وی گروهی دیگر در این که دیوکس کلاً شخص تاریخی باشد تردید دارند (م). 

۲- در فتن اصلی به این صورت نوشته شده است ۵۵0۲۵۷ (ا کباقانا), 

b0 ۳‏ (حدود ۳ق .مس حد ود 4 .م( حمراقیدان معروف بونانی که بسیار سفر 
کرده و کتاب جغرافی خود را در ۱۷ جلد نوشته و در آنها به توصبتب. آروپا واسیا و مصر و 
شمال افربقا پرداحته است (م). 

Talent -۱ f‏ یکی از برتهای بونان قدیم (م). 

۵- زرا دشاهان سوریه» لقب بادشاهان سلوکی بود(رم). 

۹ س0ع« 2۳۰۱۱-۳۸۲ شاد متدونیه, نخست از سردارانه و سپس از 
جانشیدان اسکندر مقدونی بود. در نبرد اپسوس از دیگر جانشینان او شکست خورد و به 
قتل رسید. به انتیکُونوس یک جشم معروف بود (م). 


f‏ » ۲ ست واد د ره 


cus Nikar ۷‏ با سنوکوس او میسس مشله سلوکی که از ۳۱۲ نا ۲۸۰ ث .م 
سلطنت کرد. بدرش از سرداراد. فیلیپ مقدولی و خودش از مرداران اسکندر مقدونی بود , 
لذا نیکاتور در بوثانی په معنی انح است (*). 

دا ۵۵۱ -۱1 
PolvbiGs ~14‏ ۰-۲۰۳۱ ۲ ی .م) مورح بونانی,: تاريخ عموه‌ی متصلی در 4۰ شاله نعشعه 
و در آن حوادث سالهای ۱٤۹-۲۲۰‏ تم را شرح داده است. تنها ۵ مقائه از آت باقی 
ست(م). 
۰ ۷- منظور مولف مرداویح ابن زیار ابن مردانشاه گیلی موْسس ساطنت خاندات آل زیار 
اس , در رع سلطنتشی رو ۴۳ف .ق است , در ۲ لے ستال 2 گرگان ۶ ری 3 
قروی را گرفت. در ۵۲۱۹ ق بر همدان دست یافت سپس لشکر حلفه را گت داد و 
امیقهاد و شورستان را گرفت. بعدها برای تدارک حتگ با ال تو ده به اصفهات رفت : 
ولی در انجا در حمام یه دست جمعی از لشگر ياك حو بش به هتل رسید. اند ان ال له و بار 
از ۳۱۰ ه.ق تا ۳۵؛ با 46۱ ص.ی سلعلنت کرده‌اند(م). 
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mêr -۲‏ از شهرهاتی روسبه (م). 


25۵۱10 -1 1 
Benji Yon ۱3‏ -14 
Dupre‏ - 2 
11 ادا Ker‏ (۵۵ ۰۱۷ ۱۸۲م ) نقاش صحنه‌های جنگی و نوینده انگلیسی؛ در 
2 ۰ ۱۸ شاش اپ اطور ردس Ew‏ در ۷ ۷ سعری طولا تی رھ اسا کرد در باز کشت 
سشر نامه ود 7 دک عتوان (( ستّم شابی ید پرستات ایر ات ار مستا ل و غیره)) نوشت (م). 
Keppel‏ ۶ 
۸- د و بره در مال ۱۸۸۰ از ۸۲۰۰ خانوار صحبت می‌گند. کر بورتر خانه‌های شهر را ند 
هزار و حسست شهررا بین چهل تا هل و پنج هزار تفر تخمین زده است و تعداد ارامنه را 
تکاله حاتار ذ کر گرده است ‏ کنر در سال ۱۸۱۰ حمعیت شه ر را حول هزار براورد 
رده اسیت . دو بره حاطرنشان می سازد که در این شهر ۰ ۲ خافوار ارهنی ساکن شل¿ 
در حالی که قبل ار تاد شاه تیدادشال + ب ٩‏ ۲ بوده اسیت . در حال جاح ر بايد ین دو تا سه 
هزار ارمنی در شهر سأکن باشند. برو کش حمعیت شهر همدال را هفتاد هرار نقر می داند . 
رکم بيست و بنج هزار نشر که جکسون در سترنامه خود آورده به نظر حیلی کم است , 
۹ دولت اباد را کنیب ملایر می تامند (ع). 


قدي سوه در مرگز ایرال ۵ * ۲ 


۳۰- اراک فعلي (ه). 
٩ [ - ۵‏ 
American Presbyterian fission,‏ رد 
Sahl‏ -33 
RUSS‏ -34 

ا 
۳۵- بتک بد به: 

Petermannschen Mitcilungen J18 { ۱696۱ und 120 8۵ ۶۰ 
Paeragrmchcie, fil. { Hart ۱2۱ ۱۲ Heft û, زر‎ und 9. ) 9۵۵0 Heft 1. 


٦‏ برای اطلاع بیشتر از فعالیتهای ۲ مایا۸ موی » در اران ر, ک. به: 
Mîr. ard kiss. Hume CGrillith: “Behind the veil in Persia oud Turkkh Arabi’‏ 
{London ۰‏ 


37- Alliance ۳۵ 
3- Hochberg 
کے‎ 
کد با گزارش مندرج در:‎ هیافم-٩‎ 
“OH لور‎ Wex" ZeltschriNn f. mod, Hidentsmi. Organ ler deutschen konferenzen 
۱۱۱۰۱۱۱۵ der "Alliarce Israclile Uuivcerscllc™ YI alr. 1906 ۳۲۲۵/۱. ۰ 


۰- ۸۱۵۲6 احشورش با احشویروش صورتهای دیگری از نام خشایار شاه در کتاب 
۱ متخلور اه شاری بهودیانه است که از سال حافت آغاز می‌شود (م). 

۲ - این شاهزاده حاتم قلجار موسوم په نگار خانم و ملقب په نگارال_اطنه بود. وی خواهر 
علنی محمد شاه اجار است و عیال عبدالله خان صارم الدوله قرا گزار پسر محمد ین 
خان عاشقلو برده است. نگار خانم در سال ۱۲۹6.ق بقعه قدیمی بیعلی سینا را در 
هبدان تسیر کرد و در کثببة؛ آن آمده است «ملک زاده حهان اشعتر دودمان قاجار شاهزاده 
نگار حاتم در تعمیر این بقعه کوشیدند» این شاهزاده خانم بعد از فوت شرهر در 
۱۲۷۸ ه.ق عیال امیرتومان مصعلفي فلی خات اعتماد السلطته فراگزلو شد. نگار خانم در 
تاریخ ۱۳۰۵ قمری در هددان وفات یافت. مزار مشهور به نگار خاتون منسوب به 
اوست(م). 

غ شیح اببسعیدی که در ارامگاه بدعلی هدفول استء سیخ اپوسعید دعدوگ است و !و 
همان کی است که در شورشر سران سیاه فسس الدوله عله ابن سینا و را در خان 
خویش پتاه داد. ظاهراً ملف این ابوسعیذ را ابوسعید ابی الخیرء صوفی معروف پنداشته 


۹ ستقرناه؛ گرو 


است. جکسن مشرق معروف امریگائی نیز دجار همین اشتباه شده است(م). 
) 1 رء گ. به 
Art Musulman"" (Paris PUB}, p. 4,‏ ل Saladin: "Manuel‏ 
۵- برای من دیدن مشتربان دوست داروسازم, به خصوص رنگرزانی که برای حرید نیل 
سنتتیک» که مصرفش در ادران مرکزی نیز رو به افرایش استء می آهدند» بسیار آموزنده 
بود. آنها با صبر و حوصله تحار یشان را در مورد این حصول اروباتی به آقای لوتر در مال 
می‌نهادند . طیعاً شکایاتشات نیز کم لبود به ویژه وقتی رنگ دروك جم به تصطلاح مراب 
از اب درمی امد. هر جند این اهر بیشتر ناشبی از عدم رعایت درحه حرارت په هنگام آماده 
کردن حم )۽ توس انهابود, 
7 متظلور از الیمدانی ابن فتیه است که اهل همدان بود و در عصوص همشپر یانش این 
شعر را سروده است: 
«همسدان لى بلد اقول بفشله لک من اقبسح البلدان 
صبیانه فی القبح مثل شيره و شیوخه فى العقل کالصبیان (م) 
۷- من از همدان با عبور از گردنه الوند به نهاوند و ارستان شرقی (بروجرد) رفتم و از آن 
جا از راه سلطان آباد و قم نعود را به تهران رساندم, (ر. ک. به اثردیگرم تحت عنوان: 
“Meine Reise durch Vorderasien'” Halle a.s. IME : 50/53).‏ 
متأسغانه به علت حجم محدود این کتاب, نمی‌توانم په شرح سیر و سیاحتم از این مناطق 
و حول و حوش ساطان‌ آباد, که در آن جا از کمکهای اقایان برندی و معاک برخوردار 


شدم) بپردازم. بل بھی است که در ایتده شرح مفصل ای سییر ظا نیز مشر حواهد اب , 
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1( شرفیابی حضور محمدعلی شاه 


تهران, اواخر نوامبر ۱۹۰۷ 
[شوالن ۱۳۳۵ ه.قمری | 


وقتی از مقر تابستانی سفارت الما که در یبلاق شمیران واقم است به 
طرف تهران می رویم یکی از روزهای آفتابی ماه نوامتر است و رشته 
کرههای البرز و تلة مخروطی شکل دماوند از برف پوشیده است. 
عالیحناب اشمتریش ( وزیر مختارالمان» به حضور شاه می رود تا هم نامه 
قیصر را به او تقدیم کند و هم از طرف قیصرء جلوس او را به تخت سلطنت 
تبریگ و تهنیت گوید» ضمناً فصد دارد در این شرفیابی مرا هم به شاه 
معرقی کند, اکنون تقریباً جهار ماه است که در ایرات بسر مي برم و در این 
مدت ار مناطق دست نخورده‌ای در غرب و در مرکز ایرانء که سیاحت از 
آنها جان بسیاری از سیاحان را تلف کرده است» دیدن کرده‌ام. ضمناً 
در این مت به مطالعة اوضاع و احوال سیاسی و نهضت ارآدیخواهانه نوين 
ایران نیز پرداخته ام. لذا بسیار مایلم از تزدیک شاه جوانی را ببینم که از 
دو ماه پیش به قدرت رسیده و حریانات سیاسی اخیر او را به اولین پادشاه 
مشر وطه ابران تبدیل کرده است, 

در مدتی که کالسکه روی جاده‌ای که باران پائیزی آن را خیس 
کرده به طرف تهرآنا پیش می رود» فرصت د ارم تا به تاریخ اراك و 
سلسله‌هائی که بر این کشور حکومت کرده اند بیندیشم. شخصی که 
اکنون بر تخت سلطنت ایران تکیه زده است؛ یک ایرانی خالص نیست؛ 
او یک قاحار است؛ یعنی یکی از افراد ایل ترکمنی است که هنوز هم در 


۹ لت ا فبك ی و ره 


نواحی شمال شرقی ایران سکنی دارد. وقتی نام سلسله‌هائی را که بر 
ایران حکیمت کرده‌اند هرور می‌کنیم ؛ ؛ می بینیم که یشتر آنه ایرانی تیار 
نبوده اند , اکثریت ا تبایل تورانی اسای ماه بوده است , متاه متلا آیلاعیها 
مادها ( که هردو تورانی ‏ بودند) غزنریان» سلحوقیان» اعقاب چنیا ۲ 
تیمور لنگ همه غیر ایرانی بودند. اصولاً قبایل بیابانگرد که برای فقتل و 
غارت؛ میم نمودد و حکومت کردت: 1 گر نله شده اند در سیر رین 9 
از عصوصیات انان است و در طول تاریخ؛ همیشه کشاورزان سرزمینهای 
همحوار را به انقیاد خود درآورده اند. شورس ۲ در قصل «اسیای غر بی ») 
کتاب («تاریخ حهانی هلموج »' به درستی خاطر نشان می سازد که 
«زند گی در دشتهای بیگر ان باعث می شود که افقی دید آنها حئی از 
لحاظ معنوی هم وسعت یابد». پس در ايران یادشاهان کمی هستند که 
می توانند» حون داریوش هخامنشی, دستور دهتد روی سنگ قبرشان 
بتریسند «من ايرانیم, پسریک ایرانی و از نژاد آریائی»*. 
دورنمای شهر تهراد که مشخصه اڈ ش نداشتن ساحتمانهای مرتفم و 
کید و مناره شای بلند است ممابلمان اهر می‌گردد. ما ار سیت شمال 
وارد شهر شده و از خیابانه بر درحت «علاءالدوله»" رو به حنوب 
می رویم و بعد از عبور از میدان وسیم ((تو پخانه» په محله ای می‌رسیم" که 
ساختمانهای دولتی و «ارگ شاهی») در ان حا فرار دارد. هقابل دروازه 
س ج > ۳ ا ن 
جنوبی ارگ توقف می‌کنيم. وقتی از زیر دروازه می‌گذريم و وارد باغ 
بزرگی می شویم که به ر سالام )) شهرت داردء عده‌ای «غلامان» 
مر ۳ + ا“ : 5 هل ۱ 
یشایشمان را فدمهای سريم ره حرکت در می آیند, کلاردروازه» ۳۳ 
با تفگ اداء ۰ حرم می‌کند ل + رنگآمیزی جا حالب ددرو نک می‌کنم. 
بوشیده اند و بشت سر غاا مها حرکت می‌کنند . اونیفرسهای وربر مختار و 
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مترجم سفارت دارای نشانها و براقهائی است که رنگ طلائی را منعکس 
می‌کند. کلاه‌خود بردار وایست؛ نظامی سفارت, نفره‌ای رنگ است. من 
تنها کسی هستم که فراک مشعی پوشيده و کلاه میلندر په سر 
گذاشته ام . در ابن لحظه» نوشته آمیج ی ۲ به یادم می اید که ورود هیأت 
رسمی ایتالیا را به‌فاس» بایتخت مراکش» شرح داده است. مرا کشیهانی 
که برای تماشای «فرنگیها» در خیابانها اجتماع کرده‌اند وقتی بین 
نظامیان و دیپلوماتها, که همگی اونیقرم پوشیده‌اند, جشمشان په دو نفر 
«سیاءیش» می‌افتد, که یکی آمیجی و دیگری پزشک مفارت بوده 
است» سخت هتعحب می شوند و پیش خود تصور مي‌کنند که حتماً ایتها 
زرسلادال سقارت)) شستا. 

جنارهای پر شاخ و برگ و نهر آبی که با سنگ مرمر ساخته شده و از 
مقایل دروازه تا نزدیک پلکان «تخت مرمر» امتداد یافته, به باغ سلام 
لطف و زیبائی خاصی بخشيده است. این باغ از طرف شمال به پنائی 
منتهی می‌گردد که وسطششی تالاری ستود‌دار قرار دارد. به این بنا «رتخت 
حاند )] میگ بند. پردة سفیدی که از سقف آویزان است موحب شاه است 
که تخت مرمر از معرضص دید بتهال گردد. این نتختی است که شاه رورهای 
عید نوزور بر آن جلوس می‌کند . در ان روز که روز سلام استء سرکردگان 
افواح» روحانیون, درباربان, اعیان» ملا کین و تحار ترونمند و هیأتهای 
سیاسی مقیم تهران در این باغ احتماع می‌کنند. سلام دیگری, که البته به 
این محللی نیست: روز آحر ماه رمصات در این حأ منعفد می‌گردد . ا کون 
ا په طرت شرق می پیچیم ول حا کوچکی می‌شريم که یک مل 
ان نرده کشیده شده و ضلع دیگرش را کتابخانه و مقر نگاهبانان قصر در بر 
گرفته است. قسمتی از دیوارهای این ساختمان با کاشیهای رنگین و 
قسمتی نیز با نقاشیهانی دوس انده شده است که مناظر خوشگذرانی در 
سایة درختان و کتار حویهای روات را نشان می دهد. این تقاشها کتون 
تقریباً پاک شده و به جز رنگهای سبز و ابی و زرد مات حیزی از آنها 


۰ سقرتامة گروئد 
باقی نمانده است. کنار دروازة مشبکیء «سرکیشیکجی باشی» که 


فرماندة غلامان سرخ‌پوش است, به استقبالمان می‌اید. او با لباس آبی 
رنگ و خبه ای که به دوش انداخته و عصانی که به دست گرفته است 
حون نگاهبانان تثاتر شهرستانها حلوه می‌کند. او ما را به اطاق کوحکی 
ضدایت می‌کند که در طعه هم‌کف قرار دارد. در این اطاق ریس کل 
تشریقات (ایشیک آفاسی باشی) و جناب «معرف سقرای خارجی به 
حضور اعلیحضرت شاه ایران»* در انتثظارمان هستند. به ما سارف 
می‌کنند روی مبلهانی که در ان جا هست. بنشینیم و از ما با جای و 
سیگار پذیرائی می‌کتند . در مشر زمین هیچ ملافاتی بدود این تشر بنات 
صورت نمی‌گیرد. . ریس تشریفنات حواد بسار موقری است؛ سیمایش 
متین و رفتارش مودبانه است. او حبه‌ای از شال کشمپر به دوش انداخحته 
که تا نزدیک فوزک پا می رسد. رنگ این جبه, برنعلاف معمول, با رنگ 
سیاه کلاه ابرانیها تفاوت دارد. 

درباری دیگری که لقب فرانسوی حالبی را ید ک می‌کشد و ظاهراً 
ایرانیان هنوز موفق نشده‌اند برايش لقب مناسبی دست و یا کنند» یک 
«کنت»" ایتالیائی است. او جهل سال است در ایران زندگی می‌کند و 
تا کنون مشاغل گوناگونی داشته است و اکنون, به عتوان معرف سفرای 
خارحی» در دربار خدمت می‌کند. این نت سالخورده که لباس 
رسمی اش از اجزاء اونیفرمهای ارتشهای مختلفی تشکیل شده و در ایران 
کاڈ فرد خوش‌پوشی به شمار می رود آدم حوب و خوش مشربی است. 
ربانهای فارسی ۰ فرانسه اپتالیاٹی و المانی را بسیار نیکو و روان صحبت 
می‌کند. هنگام ؟ گفت‌وگر برحسب موقعیت» جملاتی از هر یک از این 
ربانها به کار می برد. ضمن صحیت به طور عصوصی به تشریفات 
شرفیابی به حضور شاه اشاره می‌کند. حون در ایران برداشتن کلاه توهین 
تلقی می شود در حضور شاه نباید انرا از روی سرمان برداریم. پولاک "۱ 
که سالها طبیب شخصی ناصرالدین شام بود در کتابش به نام زرایران 
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سرزهین و مردمانش»۱۱, خاطرة جالبی دارد. یکی از روزهای گرم 
تاپستاد شاه او را به فصر فرا می‌خواند. او می بایست مدتی طولانی در 
یکی از اطاقها به انتظار بنشیند. بعد از ظهر گرمی بوده آست و او رو 
زمین می تشیند و رفته رفته خواب بر او جیره می شود. نا گهان حس می‌کند 
دستی روی شانه‌اش قرار گرفته است. جشمهایش را می‌گشاید و می بیند 
که این شاه است که می‌خراهد او را بیدار کند. بولا ک به محض دیدن 
شاه, مثلل فنر از روی زمین بلند می شود و برای اداء احترام به سبک 
ارویانیاد» بیدرنگ کلاه را از سرش برمی دارد. این کار او باعث 
می شود شاه و اطراقیانش قهقهه را سر دهند. 

« کلاه)»؛ جه قهوه‌ای رنگش که از نمد ساخته می شود و حه آن یکی 
که کوجک و میاه است و آل را از پوست بره درست می‌کنند» یکی از 
اجزاء تفکیک نایدیر لباس ایرانیان است و آن را زستان و تابستالا, روز و 
شب, از سرشان دور نمی‌کنند. هنگامی که در یکی از دهات مرکز ایران: 
در کتار چادرم که ان را زیر درخت تونی بریا کرده بودیم» در حضور 


عده‌ای کنحکاو مشغول ارایش شبانه خود بودم, این حمله تمسخرامیز په 
گوشم حورد. 

(فرنگیها: چه آدمهای عجیبی هستند» موقع خواب, کلاه را از سرشان 
برمی دارند) . 


به همراه رئیس کل تشریفات و «کنت» به سکونتگاه اصلی شاه 
۳ ۳ ۰ س ۰ ی ی ۱ 
نزدیک می سو یم . دوباره وارد بع بزرکی می شولم . ابن باع از باغۍ که 
پز 2 رت ار ی ر ۱ ۲ 
قبلا از ان عبور کردیم بزرکتر و گل و کیاهش نیز پیشتر است, در این باغ 
نەفقط مثل تمام باغهای ایران یک استخر بزرگ در وسطش ساخته شده 

اا لے ِ 

است ؛ بلکه در کوشه و کنارزش شم حویها و استخرهای زریادی به e‏ 
می‌خورد. روی این حویها» پلهای جر بین با نرده‌های مشبک پسیار 
ظر بقی ‏ تعب کر ده آنك, عار وه در درحت حنار» درشتان دیگری نیز تظلیر 
نارون, بلوط» سرو و کاج سایه گسترده‌اند. سروهای پا کوناه با رنگ سبز 


۲ سقرنامذ گروته 


سیرشان» میان گلها و گیاهان دیگی جلوة حاصی را پدید آورده‌اند. انواع 
۳ اقسام گلها, حول ياس ۽ ياسمن وگل سرخ دیده می شود . حلاصه این 
مجموعه از همه حیث زیبا است ء بیخود نیست که آن را «گلستان» 
می ناهند. نها حیزی که در این محموعه ناهماهتگ نه نظر می رسد اشیانی 
است که مناغر الدین شاه از «فرنگ» با خود آورده است. مثل محسمبه های 
خشن چیتی با رنگهای تند شکارچیانی که نیم تن قرمز و شلوارهای سبز 
سیر پوشیده اند یا دلفکهائی که جامه‌های رنگارنگ بتن دارند. 

در قسمت جنوبی باغ» پشت درختانا, سقف جادری («تکیه 
دولت»»۱۳ نمایان است. تکیة دولت بناي سیرک‌مانندی است که هرساله 
در ماه محرع به حرج دولت در آن جا نمایشهای مذهبی برگزارمی شود. در 
این نمایشها, که به آن تعزیه می‌گویند, شهادت امام حسین (ع) به شیوه 
واقع گرایانه‌ای به روی صحنه می رود و تماشاچیان به شیون و زاری 
می بردازند. سرانحام در مقایل قصری ایستاده ایم که در آل‌حا به حور 
شاه بار خواهیم یافت. قل از آن که از پله هائی که به اطاق کوحک 
ملاقات منتهی می‌گردد, بالا رويی شگفتی دیگری در انتظارمان است. 
روی سر شش تن از نگاهباناد قدبلند شاه که دوطرف پله‌ها خبردار 
ایستاده‌اند کلاه‌خودهای پروسی ؛ یکی دیگر از سوغاتهای سفر فرنگ» 
می درحسد , بهعلاوه نوک تیر کلاه خودها و د کمه‌های اونیفرمهاء برحلاف 
معمول, ازیا کی زگی برق می زند. 

رئیس کل تشریفات ما را به اطاقی راهنمائی می‌کند که شاه در أن جا 
منتظرمان است. یکبار دیگر کلاه سیلندر را روی سرم محکم می‌کتم » زیرا 
سه بار تعظیم کردن به «قبلة عالم» و نیفتادن کلاه» کار نسبتاً دشواری 
است و احتیاج به تمرین و ممارست زیاد دارد. شاه وسط اطای ایستاده 
است و کنار او مشی الدوله ۲۲ وزير امور حارحه» فرار دارد., در مدتی کف 
وزیر مختارمان دربارٌ هیأت ویژه‌ای که برای اعلام حلوس محمدعلی 
میرزا به برلین رفته بود صحبت می‌کند و سپس از جانب قیصر به تخت 
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بشستن شاه را تبریک و تهلیت می‌گوید, فرصت دارم تا شاه و اطاقی را 
که در آن هستیم ؛ از نزدیک پدفت تماشا کنم. 

شاه لباس بلند و سیاهرنگ ایرانیات [سرداري ] را به تن دارد. شلوار 
گشادی پوشيده و روی کلاهش نشان شیر و عورشید و جغۀ الماس نشانی 
تصب کرده است. روی سینه اش نشان کوحکی می درخشد. شمشیر 
حواهرتشانی به کمر بسته که نوکش به زمین هی رسد و هر دو دستش را 
روی قصه مرصح ان قرار داده است. محمدعلی شاه لستغا حاف و کوناه 
است. قدش حتی از ایرانیان متوسط القامه نیز کوتاهتر است. سیمایش 
گرد ویر است و سبپل کوتاهی دارد. خطوط جهرداش هنوز مانند پدرش 
مظفرالدین شاه و جدش ناصرالدین شاه که انها را از روی عکسهایشان 
می‌شناسم » مشخص نشده است مینک طلاتی به چشم زده است و کمی 
افسرده به نظر هی رسد . رفتارش» طرز نگریستیش ش به حضار و گوش دادن 
به حرفهای سفیر؛ نوعی خشکی و انحماد را تشاد می دهد که بیشتر ناشی 
از ہی تحرکی و انعجلاف ناپذیری درونی است تا آدابداتی درباری. به‌عادوه 
در حرگاتشی فعّدان انکاء شفس هم به جوبی مشهود است. هر حند اين 
موضوع در مورد فرمانروائی که تازه به قدرت رسیده و دوران جوانیش را به 
دور از پایتشت» در تبرپز گذرانده است ؛ تعحب آور نیست, حتی درباره 
ناصرائدین شاه نیز می‌گویند: در سالهای اول سلطنت» به هنگام ظاهر 
شدن در مجامع عمومی» کمی دستپاچه می شده است. هرچند بعدها با 
رفتار بر ابت و شخصیت شاهانه اش همه را محذوب خود می‌کرد. 

آرد کرزن در ابر بزرگ و ممصلش بهد نام «ایران و فساألة ار انه)) 
(۱۸۹۲ع.) برای شاهراد گان فاجار پنج صفت مورونی برمی شمرد: 
(« کثیرالاولاد» سطح نسبتاً بالائی از هوشمندی, سیمای دلپذی عشق به 
ورزش و سلحشوری» خشت و مالدوستی» اله باید به اینهاء صفات زیر 
را نیز اضافه کرد: نایایداری برنحاسته از خلق و وی بیابانگردی» گهگاه 
نشان دادن سفاکی و ہی رحمی و برحلاف خست و مالدوستی کلی» 


۴ سترناهة فرونه 


گاهی اوقات نیز ابراز دست و دلبازی و ولشرحی بی حد و حساب. 

لیکن هیچ یک از این صقات دربارة محمدعلی شاه صدق نمی‌کند. 
هرجند می‌گوین. که او از حیث سفاکی و مالدوستی امتحان خود را در 
تبریز یس داده است و اموال بسیاری را تصرف کرده و عده ریادی از 
مخالتاتش را بیرحمانه به قتل رسانده است اما بدیهی است صحت این 
شایعات هنور به تبوت نرسیده است. اما این حقیقت دارد که او در تبریز 
جائی که مانند همه اسلافش به عتوان ولیعهد سحکمرانی می‌کرد: از 
محبوبیت سندانی برشوردار یست. تبریزیان قبل از ان که بدر در حال 
احتضارش او را به تهران فراخواند. کوشیدند با تظاهرات عمومی که په 
آنها «شلوغی » ؟۱ می‌گو ند او را از شهر بیرود. کنند. اکنون هم نمایند گان 
تبریز در مجلس شورای ملڵی» سرسخنترین مخالقانش به شمار می روند. 
تا کنون عملی که حاکی از عشق به ورزش باشد از او سر نزده است. البته 
او هرارگاهی در کوههای البرز به شکار می رود ولی هیچگاه برای این 
کار علاقه ای از خود تشان نداده است. ناصرالاین شاه به تمام معنی 
یک شکارجی حستگی‌نآپذیر بود. او دستور داده بود برایش از ارویا وسائل 
کوفتوردی بیاورند تا بتواند به هنگام تعقیب کل و بُزهای کوهی به 
سهولت از صخره‌های پوشیده از برف البرژ بالا رود. او حتی روزی پپشنهاد 
کرده ود که برای افزایش صید در شکار حرگه؛ ار مسلسل ما کزیمی که از 
آلمان آورده بودندء استاده شرد. درباره مظنرالدین شاه هم می‌گریند که 
ترانداز ماهری بوده است و او هم مانند بدرش داصرالدین شاه از رزه های 
نظامی بیار لذت می‌پرده است و تمرینهای تویخانه یکی از 
سرگرمیهایش به شمار می‌رفته است. ظاهراً حتی «پرزاد و ولدی» 
قاحارهاء که موحب بیدایش این ضرب المثل شده که «در ایران سه 
(شین) زیاد یافت می شود. یکی شش دوم شاهزاده و سوم شپش » در 
مورد محمدعلی شاه صدق نمی‌کند . فتحعلی شاه قاحار حدود بکهزار رت و 
دویست و شصت اولاد داشت. راولینسون می نويد که اعقاب او در سال 
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۰ میلادی به سه هزار نقر می رسیده اند . محمدعلی شاه په داشتن یک 
رن قناعت کرده است و هیسگاه از او حدا نمی شود" . حتی وقتی برای 
شکار و گردش به کوهستانهای البرز می رود او را شم با خود می برد. 
روزنامه‌های افراطی تهران» عشق به پسرهای زیبا راء که در ایران امر 
نادری فیست, به حق یا به ناحق به او نبت می دادند. 

آنجه می توان بعد از وقایم اخیر (اواخر نوامبر ۱۹۰۷) دربارۂ صفات 
بارز او گفت؛ نوعی لحاحست. بی تصمیمی و عدم استثلال رأی است. 
این امر موحب شده است که به مشاورین سودحوئی متکگی باشد که بیشتر 
به فکر مناخم شیخصی خود هستتد, او آنقدر هم باهوش و درایت نیست که 
دلیل پیدایش نهضت ملی و اروم اصلاحات بنیادی را دریاید و از مام 
مني خویش سود برده و رهیری معتوی جنبش را به دست گیرد و بتواند با 
تصویب یک قانون اساسی معتدل که در ان حقوق حقه فرمانروا نیز 
گنجانده شدی موقعیت ریش را استحگام بخشد. 

بعد از آل که سخناب سفیرمان را» وزير امور خارحه با صداي بسیار 
اهسته ای برای شاه ترحمه می‌کند مترجم سفارت. نامة قیصر را در ظرفی 
طلائی » به شاه تقدیم می‌کند. در اپران تشریفات حکم می‌کتد که هدایا و 
نامه ها, در ظروفی طلامی به شاه تقدیم گردد. برای احرای این مقرراتب 
رنئیس تشریفات همواره وسائل لازم را در اختیار دارد. سپس شاء درباره 
مقر تازه سفارت الما در شمیران و بیشرفت کار مدرسة المانها سوالاتی 
می‌کند. شاه پرسشهایش را به زیان فارسی مطرح می‌کند. او فرانسه 
نمی داند ولی گویا زبان روسی را آموعته است. شایشال» معلم زبان 
روسی شاه که با او از تبریز به تهران آمده استء بکی از اشخاصی مورد 
علاقه او است"*". در این حا وزير مختارمان مرا به حضور شاه معرفی 
می‌کند. شاه در مورد مسافرتهايم سوالاتی مطرح می‌کند و من هم به 
اختصار به آنها پاسخ نی دهم شاه والی بشتکوه و داوود حانه» رئیس 
ایل کلهر راء که من گفتم از من بسیار دوستانه پذیرانی کردند, توب 


۰ ۳ سفرنابة کُروئه 


می شناسد و حتماً مه خاطر دارد که آنها در قیام سالارالدوله طرف 
حکومت را گرفتند. وی نام انها را بر رباك می رانم » لبخندی بر لبان ساه 
تقش می بندد. »ما به عکسی وئتی به درخحواست شاه راء تفر بی بازگشتم 
را ذکر می‌کنم و می‌گويم که از ایالت آذربایجان مراجعت خواهم کرد 
لبخندش محومی شود , حتما به تیروهای عشمانی می اندیشد که در عرز مر 
تله اند و از صن می بر سد آیا حال دارم از ارومد نیز دیدن کنم. در تهرال 
شايع شده است که قوای عشمانی ارومیه و ساوحبلاغ را اشقال کرده 
است. اگر این شایعه صحت داشته باشد و اگر کردهای شُنی شمال غرب 
ایران» که به همکیشان ترک خود بیشتر از ایرانیان شیعه گرایش دارند» از 
۲ ۱ هم 

موخعست صعیفا جکومت مررکری» که در اثر اعتلافات و دو دست‌گیهای 
داحلی توانانی عکس العمل از او سلب شده استفاده کنند و علم طنان را 
برافرازند, در اه صورت ایرانیات در ادربایحاد با حطری جدی مواحه 
می شوند , ۲ 

خروج از قجر تیر با همال تشر قات صورت می گرد . اشک اقاسی. و 
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احودان ایتالیائی ما را تا حیاط کوحکی که باغ کاستان را از باغ سلام 
حدا می‌کند, بدرقه می‌کنند. از آنحا سرکیشیکجی باشی ما را تا بیرون 
انعامهانی را با خود می آورد که باید به خدمتکاران دربان در رابطه با 
بش ۰« سیر 2 4 
شرفیابی امروز پردازیم). هنگام خروج دوباره غلامان سرخ‌پوش؛ 
بیشاییشمان تا دروازة ارگ حرکت می‌کنند. 

رزوی س‌دره درواره ارگ یکی ار صیحنه ها شا شتا مه فردوسی ‏ 
صو بر ده است- رستم ‏ قیر مان حماسی ایر انیاد: سوار بر رخحش ؛ در 
حال معلوب کردن اردهای کر یه المتظری است, با دیدل این تصو در¿ ده 
است- 
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۳ مکونی در یکی از روست‌آهايی سلطا اباد [ارا ک] 


۳ 
۸ سفرناعهُ گروته 


ایا اران دو باره زنده خواهد شد؟ ابا انحطاط و فاد که حون لایه‌ای 
ضخیم روی ایران کنونی کشبده شده و نمام حوانه‌های نور! می‌عشکاند از 
بین خواهد رفت؟ ایا جنیر بیداری نوین ایران که توسط روشنفگران و 
اندبشمندات این قوم بااستعداد رهبری می شود ريشه خواهد دوانید؟ ایا 
کوششهای انها به نتیجه خواهد رسد و این کشور حیاتی تازه خواهد 
یافت؟ آینده به این پرسشها پاسخ خواهد داد! 


۲ دیدار از محلس 


((محلس)) ! این جنك ماهي که در ارال دف سیر و سیاحت مشخولم» این دام 
بارها و بارها به گوشم خورده است. عده‌ای ان را مظهر وحدت و 
همبستگی ملی می د آنستند و با تسين و احترام از ان راد می‌کردند . 
عده‌ای دیگر یه عکس ان را یک بدیده نو و حارحی می دانستند و از 
وحودس در سررمین معلسی اران شرم د اشتند, گروه سوم که تعدادشان ار شمه 
پیشتر بود, هیچ شناخت درستی از آن نداشتند و با یی تفاوتی از آن یاد 
می‌کردند و أن را بدیده ای می دانستتد که فقط به علما و دانشمندان تهران 
س سم س 
و تبریز مربوط می شود. کروه دیکری با احساس بیم و تردید از ان سخن 
می‌کَفتند و معتقد بودندی که مجلس یک («هیولای» دیگری است و حال 
بابد علاوه بر شاه و وزرا به افراد بانقوذ مجلس» هم هدیه و پیشکش دادء 
لیکن من هر وقت سخن از این پدیدة غربی به ميان می‌آمد؛ مجبور بودم 
برداشتهایم را در باره ابرا و اي انیان به کلی د گرگون کنم, به حصوصی 
وقتی روز پیشش» نقشهای برحتة طاق‌بستان با بیستون را دیده بودی یا 
۳ ما 
هنگام عیور از خیابانهای همدان و بروحرد» به عنوان «فرنگی» دشتام 
شنیده بودم یا حتی یکباری که درصدد بودم از یک بنای ویرانه 
عکپرداری کنمء مردم به سرم ریختند و با جوب و جماق مرا تهدید 
گردند. 


به این دلیل به محض ورود به تهران اولین کارم این بود که دربارۀ 
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محلس» که در شهرستانها نامش را بارها شنیده ولی ار قدرت واقعیش 
اطلاع درستی نداشتم, تحقیق کنم. اولین خبری که به گوشم رسیدء 
میدوارکننده بود. محمود خان" وزیر مختار ایراك در برلین» جند روز پیش 
از موصل به تهران امده و به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شده بود. 
من در موصل» به هنگام بهار: روی پشت بام خانه‌ای که در اخحتیار 
کمیسیون حل اختلاف مرزی ایران و عشمانی قرار داشت و از روی ان 
می شد رود زرد رنگ و خروشان دحلی کشتزارهای اطراف و ویرانه‌های 
نینوا, بایتخت باستانی آشور را تماشا کرد ساعتی حند با محمود خان 
در بارة سیاست حال و ایندة ابرال به گفت وگونشستم . در این حاسه اطلاع 
یافتم؛ که روشنفگران ایران و به تحصوص آنهائی که از تعلیمات ارویائی 
برحوردارند, از مدتها پیش آرژوی اصلاح میهنشان را در سر می پرورانند. 
زورگوئیهای روسها در شمال ایرات به این آرزوها حنبة منی و مین برستانه 
داد. به همین علت آنها در خانه‌های خود مخفیانه محالسی ترتیب 
می دادند و دربار راه و روش نحات ايران با یکدیگر شور می‌کردند. 

بعد از گفت وگو با محمود خان» دربارة کشورهای عترقی و روح یک 
ملت پپاخاسته به این نتیجه رسیدم که طرز فکر یک ایرائی تحصیل کرده 
به عصوص اگر دور از محیط خفقان‌زای کشورش باشدء جقدر می تواند به 
طرز فکر یک اروپائی نزدیک باشد, اما طبیعی است. وقتی قدم به داخل 
ایران گذاشتی نسبت به این که آیا توده‌های عقب‌مانده ساکن شهرهای 
کوچک و دهات نیز می‌توانند به ارزش وظیف؛ بزرگی که رهبرانشان به 
عهده گرفته اند پی ببرند, دجار شک و تردید شدم. بیش از پیش تفاوت 
فاحش بین آشنایان با فرهنگ ارویائی و توده‌های عقب مانده و متعصب 
شهرستانها و صاحبان عناوین کوچک و بزرگی که فقط در فکر مناقع خود 
هستند برایم اشکارمی شد. حال جقدر طول خواهد کشید. تا کارمندان 
دولت حس وظیفه شناسی و درستی رآ سرمشن خود قرار دهند و حقدر رمان 
لازم است تا تودة مردم از این عقیدۀ تعصب آمیز که هر فرد غیرشیعی را 


وس 


د۳۲ شر اه رويد 


تخس و هر شیی را ۳1 او لسن کند میرگابل استقاده می دانند ء اذست 
9 سر 

بکشند. هرحند باییها"" و حنبشهای تغییرطلب دیگر کوشیدند با این گونه 
افکار مبارزه کنند لیکن با وجودی که پیروانشان رو به افزایش است» ولی 
هنور تعد ادشاله تست به کل جمعیت آنقدر احیز است که حهال بینی 
نسبتاً جدید آنها نمی‌تواند بر طرز فکر حا کم بر اران تأثیر جنداني بگذارد. 

هرجه به تهرال نزدیکتر هی شدم مردم نسبت به مجلس و مسائل 
مر بوط به آن کنحگاوی و نوجه بشتری نشال می دادند. در شم سشاهد 
4 - ۰ - ر 3 
از اتابی بر یا سل ه نود در این تظاهر آبت» صدراعظم مقتول را فردی 
وطن فروش و دشمن مجلس و قانون اساسی قلمداد می‌کردند. 

یکی ار اولین کارهایم در تھ ان بیلاقات با میحمود حال 
(ر احتشام السلطنه)) (شکوه یادشاهی ) بوت . جه کسی بهتر ار او که حودش 
یکی از بانیان اصلی, این نهضت به شمار می رود و اکنون نیز به عتوان 
رئیس مجلس شورا آن را هدایت می‌کند و علاوه بر این نخستین کسی 
است که مرا با اهداف این انقلاب اشنا کرده است» می تواند تصویر 
روشنی از اوضاع سیاسی حال و ايتدة ایران برایم ترسیم کند. او نزدیک 
میدان تویخائه, در یک عمارت بزرگ نبش خیابان علاء‌الدوله, که مقر 
اکثر سنارتخانه‌های خارحی است؛ زند کی مي‌کند. تعداد زیادی از 
حانه ها و فسحلات حیابال علا ء الدد له متعلق ره حانوادة ب‌جمود حال 
است. آنها که یکی از قدیمی ترین خانواده‌های ایران هستند از میدتها 
بیش > در تهر ان سا کن شلد ه اند . 
کردستان: وزیر مختار ایران در المان شد و به برلین رقت. از آن‌حا با 
حفظ سمت به ریاست هیأت حل اختلافات مرزی ايران و عشمانی 
منصوب شد و به موصل امد. او و سلقش» صنیم الدوله, اولین رئیس 


محلس شورای ملی؛ که مدت هشت سال در برئین تحصیل کرده است + 


خا ل هارم : سیاست لل و آینده ۱ ۲۲ 


در آلمان با فرهنگ و طرز حکومتهای ارویائی اشنا شده‌اند و اکنون از 
تحربه و از آموخته های خود برای ترقی و تعالی وطنشان استفاده می‌کنند. 
محمود خان از هنگامی که او را در موصل دیدم» خیلی فرق کرده 
است. با وحودی که فةّط حند هفته است که به ریاست محلسی انتخاب 
شده» جدی تر و عصبی تر از سابق به نظر می رسد. او می‌گوید که قبول این 
سمت برمسئولیت برایش توأم با ازخود گذشتگی و فدا کاری بده است. 
علت بذیرفتن این شغل» حس اعتمادی است که طرفین نسبت به او دارند 
و او امیدوار است از این حس اعتماد به نفع مملکت استفاده کتد. ولی 
درصدد نیست معدت زیادی در این سمت باقی بمانده بعد از انجام 
دشوارترین کار محلس؛ یعنی تصویب متمم قانون اساسی. می‌خواهد 
دوباره به برلین مراجعت کند و به عنوات وزير مختار ایران همچنا برای 
بهبود و گسترش روابط ایران و المان بکوشد. بعد از حدا شدن از محمود 
خان نتوانستم از ستایش شجاعت و خوشپینی این مرد خودداری کنم. 
ضمتاً اطمنات دارم که توسط ایر‌گونه مرداب ممم است که بایه‌های 
مجلس شورای ملی محکم شده و در آیندهبهقدر: تش آفروده خواهد شد. 
میحمود لحان گشفت: («شما خودتان باید ار تردیگ یارلمان ها را ببینید | 
جطور است فردا ساعث سه به محل مجلس شور پیائید!» من این دعوت را 
پذپرفتم . فردا وقتی در درشکه ای نشسته و به درشگه جی دستور مې دهم به 
طرف مجلس برود. گوئی در دنیای جدیدی قرار دارم و بايد په یکباره تمام 
آن تصاویر راههای ایراك راء که در ذهنم نقش بسته است» فراموش کنم. 
در شمال شرقی شه کنار میداك وسیمی که درختان جنار و سپیدار بر آن 
سایه انداخته اند بنای عظیمی دیده می شود که نمایند گان در ان جا گرد 
هم می آیند. این ساختمان؛ با سردر بزرگ و محلل» ستونهای سنید و 
کاشیکاریهای زیبایش ب یشتر بد یک قصر شبه است. در گلشته از آن 
برای بدیراتی ازشاهزادگان و سفرای خارحی استفاده می شده است. حند 
قرای با لباسهای قرمر و کلاه‌یوستهای سیاه کنار دروازه‌ای که به حياط 


۲ سنرناعذ کروتد 


باز می شود نگاهبانی می‌دهند. سمت راستمان باغ کوجکی قسرار 
دارد که عده‌ای ار نمایند کان در این محوطه صحبت کنان بالا و انين 
می روند. سمت حیمان ساختمانی » با ستونهای سفید و بنحره های هلا لی 
شکل. دیده مي شود. 

میحمود خان درست سر ساعت سه می آید. بعد از عبور از سرسرا و بال 
رفتن از پلکان عریضی. که با فرشهای زیبای ایرانی مفروش شده, به طبفة 
دوم می رسیم . رئیس مجلس قبل از آن که حدمتکاری را مأمور بردن من به 
اطاق کوحک تماشاجیان بکند یاد آورمی شود که: 

«تالاری که حلسات مجلس در آن برگزار می شود یک مکان موقت 
است») 

تالار بزرگ و مرتفعی را می بینم که به دیوارهایش کاشیهای رنگین 
می درخشد و کف آنرا با فرشهلی ایرانی بوشانده اند و روی انها حدود 
یکصد نفر چهار زانو بر زمین نشسته اند. یس حلسات مجلس در این جا 
برگزار می شود و اینها نیز نمابندگان ملت هستند. مّتی طول مر کشد تا 
چشمم با این منظرة جالب ومنحصر به فرد» خو بگیرد. آنجه که پیش رویم 
حریان دارد با حلسات پارلمانهای اروبائی خیلی فرق داردء لیکن باید 
گنت که برای محیط مشرق زمین مناسب‌ترین نوع ممکن بوده و بسیار 
طبیعی حلوه می‌کند. بعد در همان ساختمان از تالاری که قرار است در 
اینده حلسات در آن جا برگزار شود دیدن کردم. در اك تالار که مشغول 
ساختش بودند مز و صندلی و تریبون و ار مخصوص شاه و غیره قرار 
داشت که به عقیدۀ من با طرز فکر و لباسهای افرادی که در آن خواهند 
نشست» حندال تلاسبی ندارد. 

تنها اسیابی که در تالار کنونی به چشم می‌خورد. یک میز پایه کوتاه و 
یک گلدان رای گیری است, رئیس مجلس بشت این میز نشسته است. 
روی ان زنگ ریس قرار دارد. وزراء سمت حپ می نشینند. گذشعد از 
این دیگر هیچ تفسیم بندی یا مقرراتی برای تشستن احزاب و اصناف وجود 


۳۳ یی رش ي سیاست تدای و ادندد ۳۳ 1 
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دراب و زنات فالیباگ در یکی ار روستاهای راهان 
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زان کرد درجال رید گی 


ندارد. روحانیون با عمامه‌های سقید و سپاه و با عباهای بلند, یاب 
تمایند گان دیگر که سردار یهای تنگ پوسید د و كلاه ل دسر دارناه و اکٹراً 
مالک یا کارمند تنل ی دید ه می شوند , 

٩ ۳ ۰ و‎ 

زگ ر لیس سروم حلسه را اعم می‌کند . عده ای تماشاجی راعحله از 
یکی از درهای حثبی وارد تالار شده و بشت نرده‌ای که به موازات یک 
ضلم اطاي کشیده سدع است : رورش رمین می دسستناد , دستور حلسه اعلام 
می شود. موضوع مذاکرات «اوضاع تبریز» و «جنگ» در مرز ايران و 
علمانی اسست. نمایندگان یکی سد از دبگری سخنرانی می‌کنند. 
همگی ‏ آرام» سنجیده» و بدون بالا وپائین بردن صدا و ژستهای ناطقانه, 
صحبت می‌کنند و بدول دخالت ریس ساکت شده و نوبت را به سختران 
دی می سبارند . هرکس ار همال حای که نشسته است حرف می رید . 
گیگاه صدای اعتراض» که پیشتر حنبةٌ تذکر دارد تا مخالفت شدید, به 
عم ۱ 5 _ . 
کیش می‌شورد. نظم و ترتیب حاگم بر حلسه بسیار قاپل تحسین است. 
فیط یکی دو بار تماشاحیال» با آبراز مخالشت و خنده‌های خود آند کی 
نطم حلسه را به هم ردند. وفتی با اعلام حصوصی بود حلسه» ان سحا را 
ترک می‌کنم با خود به این نتیحه رسیده ام که مجلس ایران را بدون تردید 
باید در ردیف بعضی اریارلمانهای کشورهای ارو بای شرفی فرار دارد. 


۳( تار یج انقلاب مشروطیت 


تا ده سال بیش ايران به علت دوریش از ارو با و راههای صعب العبورش > 
حرو کشورهای دورافتاده به‌شمار می رت و سیاستمااراد ارویا بداث توحه 
زیادی نداشعند. نه‌فعط سیاستمداراد یه ایرآ توحهی نداشتند بلکه 
سباحاب هم به ندرت از این حا عبور می‌کردند. تنها وفتی که یکی از 
پادشاهان ايران به اروبا می امد افکار عمومی متوجه ایران می شد و 
رورتامه ها درباره ایرال سررمین عاب و امکانات بی ایال مطالیی 
می نوشنند. (ناصرالدین شاه نخستین بار سال ۰۸۱۸۷۳ [۱۲۹۰فمری] با 


فص جهارم. سیاست حال و اینده ‏ ۲۲۵ 


عده‌ای از درباریان به اروپا سفر کرد)"" کسانی که پیشتر متوحه ایران 
بودند» بامتال‌شناسان: مردم‌شناسان و زبان‌شناسان بودند. آنها در این 
کشور تحقیق می‌کردند و میفق شدند اطلاعات مهمی در بارة روابط زبانها و 
تژادها به دست اورند و تمدن درخشان ايران باستان را به حهانیان 
بشناسانند. اما ایران امروزی, فراموش شده و ناشتاخته باقی ماند و حتی تا 
امرور تیر به درستی شناخته نشده است. 

مثلا از حیث جغرافیای انسانی و علوم وابسته به آن ایران کشوری 
بکر محسوب می شود و هنوز می توان تحقیقات زیادی دربارة ان انجام 
داد. لیکن امرون ایران: در مرکز توجهات سیاسی و اقتصادی قرار دارد. 
ناگهان در این سرزمین که مردمانش به ظاهر در خواب غقلت فرو رفته 
بودند, آنقلابی ضد استیدادی شعله‌ور شد و مسانلی را در عرص سیاست 
بین المللی پدید آورد که کسی انتظارشان را نداشت. برای درک بهتر علل 
و عوامل یدید آزرنده اتقلاب متروطه یراك دارم است نخست به طور 
احمال: رابطة دولت و ملت طبقات احتماعی و نیروهای داخلی ارات را 
بررسي کنیم . 

در ایرال از دی بار دو نهاد فدرتمند وحود داشته است که یکی 
ساطتت و دیگری روحانیت بوده است. شاهات ایران در زمان مادها از مردم 
فاصله گرفتند و در زمان هخامنشیان تیدیل به «شاه شاهان» شدند و 
احتراماتی درخور خدایان نسبت به آنها اعمال می شد. حتی اسکندر کبپر 
هم از این سنت اسیائی مصون نماند و بعد از تسخبر ایرات, به عتوان 
حانشین بادشاهان مغلوب هخامنشی, تبدیل به میحودی نیمه الهی سد. 

پادشاهان ساسانی مدشاً خود را به اورمزد می رساندند و سلطنت را حق 
مورونی و انحصاری خود می دانستند, آنها مستبدانه حکومت می‌کردند و 
آئین زرتشت را دین رسمی کشور قرار دادند. حتی پادشاهان صفوی نیز 
که از سال ۱۵۰۲م. تا سال ۱۷۳۹. بر سر کار بودند به علت سیادت 
نیاپشان شيخ صفی» که از اعقاب امام هفتم بود و به همین علت خون 


۷ سفرناد؛ تروت 


ساسانیان در رگهایش جریان داشت» خود را به سطح موحودانت مافوق 
بشری بالا بر ده وديك . (در روات سرح آمده اییت که [حضرت] امام 
ل سے 

حسین [ع] دحتر یرد کردء احرین بادشاه ساسانی را به زنی کرفته است) 
در اصل» مردم برای بادشاهال صفوی نیرونی فوت طبیعی فادل بودند. 

شاردد » سیاح فر انسوی که دو رال د رحشال صانوی ر ذ ید6 است ‏ 
می‌نویسد که وقتی آنها از خیابانهای شهر عبور می‌کردند, مردم بیمارانشان 
را در مسیرشاتن می‌خواباندند و باقیماندة اب و غذایشان را به عنوان تبرک و 
داروی شمابخش به حوردشان مي‌د ادند. 

اله سلسبلة قاحار آثرادی مقدس وفوف بشر به شمار نمی روند؛ ولی 
در عوض از عنوان «شاهنشاه» استفاده می‌کنند. شاه را «قبلة عالم» 
نزدیک کنندء کاری که در عهد باستال نیز نسبت به بادشاهاد هخامنشی 
اعمال می سده است . ان شاه است؛ که در ایران؛ فدرت و تروت را بسن 
رعایا تقسیم می‌کند. القابی که شاه می تواند به این و آن بدهد: بی نهایت 
ریاد و در زبال فارسی خالی از لطف هم نیست. او قادر است هرکس را 
که مایل باشد به لقب افتخان غرور, حسام, سیف, سهاح یا عین, ظلء 
ساعدء بتاك شمس و فم شعاع» ذ کاء: اعتر» نور» متیر و یا حتی به 

تمام مالیاتهای نقدی و حنسی, ایالات و ولایات» عوارض شهری و 
حادرنشتال می پردازند ره بح انة شاه سراز بر ی شود, الیته شاه ول 
یک سوه اين ملع را خرج می‌کند و دوسوم ان برای مخارج ضروری و از 
بش تعن دسد ها کنار گذاشته می شود '. هر یک ار حکمراناك حول 
ساترایهای دوران باستان» برای خود یک درباز کوحک دارد که از اولین 
بیشگارش تا کوحخترین خحدمتکارش برها بك فکر برکردت سحیبهای خود 
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شغلل مبلغ کلانی به شاه و ورراء (ارکان مملکت) بیش‌کش داده اسٽٹ» 
می‌کوشد هرجه سریعتر سرمایه گذاری خود را مستهلک کند و اضافه بر آن 
سودی هم به دست آورد. معبولا مستوفیان تا وقتی حکمرانان بر سر 
کارندء نمی‌خواهند با موشکافی در حسابهاء آثات را از خود برنجانند. در 
نظر اپرانیان» این خرده‌پینیهاء بی نزا کتی تلقی می‌شود! بعد از سه الی 
جهار سال» حکمران را معزول کرده و به تهران فرا می‌خوانند. حال او دو 
راه در پیش دارد یا باید قسمت اعظم ازثروتی را که در این مڌت اندوخته 
به عنوان پیشکش به شاه و وزراء بدهدي یا این که به عنوان طلم و 
ثروت اندوزی غپرمجان محکوم گردد. بدیهی است او راه نخست را 
انتخاب می‌کند و فقط آن مقدار از اندوخته‌اش راء که برای خریدن شغل 
دیگری ضر ری است نگاه می دارد. 

علاوه بر این درآمد ضرابخانه, بستخانه و تلگرافخانه و درآمدهای 
ناشی از واگذاری امتیاز معادت و تأسیات دیگر هدایا و بیشکشهای 
کیحک و بزرگی که به مناسبتهای گوناگون جول عید نوروز و غیره به شاه 
تقدیم می شود وارد خزانة سلطنتی می‌گردد. طبیعی است که اینها دو باره 
از خزانة شاه به صورت خلعت, انعام» حقوق و مستمری و تیول به 
زیردستان و رعایا برگردانده می‌شود,(مستمری بولی است که په افراد 
طبقات مختلف به طور مستمر داده می شود) مثلاً در بعضی از موارد یک 
پسربچة سه‌ساله حقوق و مستمری پدر متوفی اش را که یک ژنرال بوده 
است شمجتان دریافت می‌کند. در صورت اسامی مستمری بگیرات به 
اشخاص زپادی برمی‌خوريم که سنشان از صد سال هم بیشتر است. البته 
باید در نظر داشت که این اشخاص فقط در صورت اسامی کسانی که این 
پولها را تقسیم می‌کنند وجود دارند. 

همواره عده‌ای از رجال ازاداندیش و اصلاح‌طلب ایران درصدد 
برآمده‌اند این ناسامانیها را که از سلسله‌های گذشته به ارث رسیده ولی 
در زمان قاحارها که از سال ۱۷۹ع. حکومت می‌کنند به شکل زننده‌ای 


۸ سفرنامة گروته 
درامده است؛ رفح کنند. مغل در این پنحاه با شصت سال اخیرن کسانی 
ون میرزاً تقي خان امیرکییر, صدراعظم باهوش و درست‌کار اوائل سلطنت 
ناصرالدین شاه میرزا ملکم خان و حاحی میرزا حسین خان سپهسالار که 
این دو نیز از رحال عصر ناصرالدین شاه بودند: برای اصلاح امور دولت و 
جلوگیری از حیف و میل وجوه خزانه اقداماتی کردند. مثلاً میرزا حسین 
خحاكت سیهسالار در سال ۷۲ عم که صدراعظم نود ی دستورنامه ای 
[تعلیقیه ای] ۲۲ برای کليةٌ حکمرانان فرستاد که در آل حتین امده بود: 
((اعتبار و عظمت هر دولت منوط و بسته به دو حير اس انتظام در 
امورات درباری و سایر رشته‌های کار دولت و تروت و رقاه رعیت ب- 
بالا ترین بلیه به جهت تخریب دولت طمم است و تا دولت به طور حذ و 
بقین ريشه و بیخ این مرض مهلک و مسری را نکند نمی تواند از ابقای 
شان و عنلمت خود مطمنن شود و آسوده باشد,.. اولاد وائعی سلطتت 
قشون است و رعیت و هرکه با انها به طریقۀ ظلم و تعدی رفتار کند 
عشب و سیخط ملوکانه را به دست خود از برای خرد دعوت کرده است. 
دولت از رفتار و اطوار شما ار روی حقیفت و بی غرصانه مطلع است. اگر 
ذره‌ای برخلاف اجه در این ورفه نوشته شده از شما به صدور و وقوع درسد 6 
نیک پادشاه اسلامیان‌پتاه را به حرأمی خورده و بدین و شریعت 
محمدیه (ص)... خحیانت نموده باشم اگر در حردلی اغماض یا سکوت 
نمایم» هگر این که فوراً به عرض خاکپای مبارک همایونی رسانیده و 
مجازات شما را به طور اشد و با اصرار مستدعی خواهم گردید». 

ليکر تمام این روشنفکران اصللاح طلب دیر یا زود قربانی عقاید خود 
شدند. تا حانی که ین گفته سرزبانها افتاد که : «ایران نظم برنمی دارد») 
با وحود این برای اصلاح امور دولت. از حارج متخصص آوردند. مثلا 
برای سر و سامان دادن به ارتش» از اطریش گروهی نظامی, استخدام 
کردند. برای ادارۂ بست و تلگراف از بل یک کارشناس اآوردند 
(2۱۸۹۹.) با کمک معلمین فرانسوی در تهران مدارسی به سک 


فصلل جهارم : صیاست حال و اینده ۳۳۹ 


موسات آموزشی ارویا تأسیس گردید مانند «دارالفتون» ( که در 
رمات ناصرالدین شاه تأسیس شد)» ((مدرسة علوم ) ۽ ((مدرسه علوم 
سپاسی» و «مدرسه کشاورزی» و حنا. مدرسه کوحکتر در اصفهان و 
تبریز. قوائینی نیز برای بهبود مالیاتها وضع شد که می بایست از فشار بر 
طہقۀ کشاورز بکاهد. حتی جند طرح عمرانی نیز تهیه گردید. ولی از تمام 
این اصلاحات نیمه کاره» ستبحة مطلوبی حاصل نشد تا حانی که یکی از 
وزرای حارحة ناصرالدین شاه, این اقدامات بی رویه را این حنین توصیف 
می‌کند: «ما هزاران جور آدم را در پایتخت گرد آورده و هر جیز مسخره‌ای 
که عربهاء ترکها مغولها و فرنگیها داشته اند از آنان اقتباس کرده‌ايم. 
کرچک و بزرگ, ریس و مرتوس» عاقل و دنه را مخوط کرده و اس 
این میحون ۳ سب‌گومت ایلع اه ایم) . 

نهاد دیگری که در ايران بسیار بانفوذ و قدرتمند است» روحانیت 
است. این طبعه همیشه از فدرت و اعتبار فراوانی برخرردار بوده است. 
حتی فبل از اسبلام نی مغهاء روحانیود زربشتی » طیقه ای بسیار فدرتمند 
بوده اند. در ايران این روحانیت است که افکار عمومی را می سازد و امور 
عبادی؛ آمرزشی و فضانی را در دست دارد. قشر پائین روحانیت, از راه 
متولیگری مساحد و امامزاده‌های بی‌شماری که در سراسر کشور یافت 
می شود یا از طریق تدریس در مدارس و مکتب تانه‌ها امرار معاش 
می‌کنند . به عللاوه آنها به عنوان افراد باسواده کلیةٌ استاد تحاری و اسناد 
مربوط به ازدواج» طلاق و غیره را تنظیم می‌کنند. مثلاً در ایران هر سند و 
قبض بدهی به عنوان اعتبار دارای مُهر یک یا جند روحانی است و اغلب 
نیز با حمل «انشأالله» آغاز می‌شود. گروهی از روحانیون را سادات 
تشکیل می دشند که خود را از اعقاب فاطمه (س ] دختر پیامبر اسلام 
می دانند و عمامه های سب»ه یا سبز ده سر می‌گذارند . 

قشر بالای روحائیت که به آنیا غلما و مجتهدین می‌گوبندء از 
بیشنمازان و واعظان مساحد بزرگ, متولیان موقوفات ثروتمند, فضات 


.۲۳ سثرنام؛ گرونه 


محا کم و سر برستان مدارس دینی تشکیل می شوند. محتهدین مقیم 
شهرهای مذهبی: کربلا و لجف» از نفوذ و اعتبار ویژه‌ای برخوردارند. در 
مدارس الحا که توسط محتهدین اداره می شود همیشه تعداد کثبری طلبه 
مشغول فراگیری علوم دینی هستند. سالیانه پتجاه هزار زانر شيعه از 
ایران وقففاز و خیوه و بخارا و افغانستان و هند برای زیارت عزار امامان به 
ابن شهرها می روند. به علاوه «م احم نفلید» نیز که در مدذهب شعد 
حائشینان به حي امامال به شمار می روند درآنیحا اقامت دارند. آنان 
آیات قران و روابات نبوی را تفسیر می‌کنند و به استفتاات مردم جواب 
ھی د شل , 

همیشه نیروی عطیمی در دست روحائیت شیعه متمرکز بوده است و 
آنها این نیرو راء به اقتضای موقعیت و روابطشان با دستگاه سلطنت» گاه 
له و گاه علیه شاه به کار برده‌اند. شاه ایران: برخلاف سلطان عشمانی» 
عالی ترین مرجم دینی و سیاسی معلکت محسوب نمی‌شود. روحانیت 
شیعه» سلاطین قاحار را هیسگاه به عنوان وارثان په حق تاج و تخت ایران 
به رسمیت نشناخته است. چون در نظر انها حق مسلم با کسی است که 
خون [حضرت] على [ع] و [حضرت] فاطمه(س) در رگهایش جریان 
داشته و از حیث معلومات مذهبی نیز همپایه یی مجتهد عائیقدر باشد. 
یکی از علل عمده پیروزی انقلاب مشروطیت این بود که بخش عتلیمی از 
روحائیت از مردم حانبداری کرد. یکی ار مراجم عالیقدر شيعه که در شهر 
تجف به ملاقاتش رفتم, با رونی باز و با رفتاری به دور از تعصب و 
قشری گری, مرا پذیرفت و چون من یک آلمانی بودم برایم امکاناتی 
فراهم کرد که تا کنون هیچ فرد ارو یابی از آن برحوردار نبوده است و احاره 
داد از قسمتهائی از قبه و بارگاه [حضرت] علی [ع] عکس برداری کنم- 
ظاهراً اظهارات فیصر ویلهلم دربارة سیصد میلیود مسلمان مشرق زمین بر 
او تأثیر مطلوبی به جا گذاشته بود - وی برایم آیاتی از قرآت متال آورد که 
می شد آنها را به («(تشکیل عدالتخانه» با ((محلس شور!» ۲" تفسیر کرد 
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۴ سنرنامد فرونه 


هرحئد مذهب» در انحطاط و عقب ماند گی ایران بی تأثیر نوده 
است» ولی از طرف دیگر نیز باید اذعان کرد که همین مذهب شيعه بود 
که جند قرن پیش » موجبات شکل گیری و پدید آمدن دولتی ملی را فراهم 
کرد و نظر به عدم مخالفتش با منطق و فلسفه در پیدایش افکار 
روشنگرایانه معاصر و مشروطیت نیز نقش بسزانی داشت. مذهب تشیم 
یگانه نهادی است که می تواند اقوام و نژادهای گوناگون ساکن فلات 
ایران را چون فارسها ترکهاء لرهاء کردها تاتارها و بلوجها به هم مرتبط 
کند. عزاداریهای باشکرهی که هرساله در سالروز شهادت [حضرت] 
علی [ع] و فرزندش [حضرت] حسین [ع] و سایر امامان برگزار می شود» 
بیوسته خاطر؛ شهدای بزرگ و پنیانگذاران تشیم را زنده نگاه داشته و 
موجب تقویت این حس همبستگی ملی می‌گردد. [حضرت] علی[ع] 
داماد پیامیر و از طرف او به عنوان جانشینی برگزیده شده بود و امامان و 
امامزاده‌ها که مقابرشان در سراسر ایران و بین النهرین به حشم می‌شورد و 
اکثراً توسط خلفا کشته با مسموم شده‌اند» در نظر ایرانیان تبدیل به 
موجوداتی فوق بشری و نیمه الهی گردیده اند. 

علاقة ایرانیات» به اندیشمتدی و عرفان, باعت شده است که مکاتب 
معتقد به وحدت وجود هندی نیز در ايران زميتة متاسبی برای رشد بیایند. 
این امر موجب پیدایش فرقه‌ها و طریقتهای گونا گونی شد. در این فرقه‌ها 
بود که رفته‌رفته فکر تصفیڈ دین از اعتقادات خرافی مطرح شد. علاوه بر 
این ها مسلکهای تازه‌ای یا به عرصه حیات گذاشت که یا اخلاقیات والا 
را نبلیخ می‌کردند و یا با نفوذ روسیه و انگلستان مخالفت می ورزیدند. یکی 
دیگر از فرقه‌های ایران بابیها پودند که به قاصرالدین شاه سوءقصد کردند و 
او آنها را بی رسبانه سرکوپ کرد و دستور داد رهیرشاك «باب» را که 
ادعا می‌کرد امام دوازد هم شیعیان استء در یکی ار ميادین تبر یز اعد ام 

همزمان با اولین مسافرت ناصرالدین شاه به اروپاء یای فرهنگ و 


فصا حبهارم , سباست سال و اینده ۳۳۳ 


تمدن اروپائی نیز به ایرات باز شد. البته در این راه تأسیس مدارس 
گونا گون و به خصوص آنهائی که توسط مبلغان مذهبی برای اقلیتهای 
ارمنی» نسطوری» کاتولیک و ارتود کس دایر شده بود» کمکهای شایانی 
کرد. ناصرالدین شاه در اوائل دهۀ شصت. به تشویق میرزا تقی ان 
امیرکبیر تعداد حهل حوان ایرانی را برای کسب علم به پاریس اعزام کرد و 
بعد از اولین سفرش به اروپا نیز بیست تن دیگر از فرزندان اعياب و رحال 
را به حرج دولت برای فراگيري علوم به دانش‌گاههای پاریس» وین و 
مکو فرستاد. انتشار روزنامه‌ها و محله‌هاتی مانند «حیل العتین» (اين 
روزنامه بارها توقیف شده است و در تاریخ ۲۲ سپتامبر 2۹۸ برای 
نخستین بار اصعللاح «ایرانیان جوان» را به اصلاح‌طنبان اطلاق کرد). 
«ایران نو «محلس»» «زاینده‌رود» که در اصفهان و «استقلال»۳۳ که 
در تیریز منتشر می شود, آ گاهیهای لازم را به توده‌های مردم منتقل کردند. 
بدین ترتیب می بینم که ایرانیال از طرق مختلفی با اندیشه لزوم تشکیل 
محلس قانونگزارى و حن سهیم شدد همه اهالی در آدارة امور کشور اشعا 
شدند. پس می بینیم که علل و عواعلی داحلی وحود داشته که از حند دهه 
پیش ايرا را به سوی انقلاب سوق می داده است. ۱ ما سرانجام دو حادنة 
خارحی که عبارتند از «پیروزیهای زاین بر روسیه» و «انقلاب روسیه» '' 
باعث شعله ور شدن انقلاب گردید. 

انقلاب مشرولیت ایران از سال ۱۹۰م. آغاز شد و تا کنون نشیب و 
فرازهای زیادی را پشت سر گذاشته است. شروع انقلاب ناگهانی و بدون 
برنام قبلی بود. هیچ تشکیلات منظمی انقلابیون را در شهرهای بزرگ 
رهری نمی‌کرد. وفوع شورشهای پرا کنده در باتشت و شهرهای بزرگ 
دیگر: انقلدب را به دوره‌های مختلفی تقسیم کرده است. بکی از 
وی گیهای این نهضت اين است که محروم‌ترین و استثمار شده‌ترین اقشار 
عردم» یعنی دهقانان در آن شرکت نداشتند. نخست عده‌ای روشنفکر که 
| کترشان نیز از تحصیلات ارویاتی برخوردار بودند و از افتادنه اپران به 
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دست روس و انگلیس می ترسیدند ندأی آزادی و ازوم تغییرات احتماعی و 
اقتصادی را سر دادند. حرکت انان حول حرقه ای بود که یه فشر پانین 
روحانیت و طبقة بازرگانان نیز سرایت کرد و باعث شد آتش انقلاب به 
نمام معنی شعله ور گردد. البته از دیرباز بین طبقه بازرگانان به حصوص 
بازرگانان مقیم تبرین, این عقیده رواج داشت که ترقی و تعالی ایران بدون 
سرنگونی نظام استیدادی مسر نمی شود. حقوي عامه و احیاء محا و 
ععلمت ايراتء شعارشانی بودند که به زودی تود‌های محروم شهر های 
تهران, اصفهان, مشهد و کرماتشاه را به حرکت درآورد و باعت شد الها نیز 
گردهمائیها و تظاهراتی ترتیب دهند و سرانجام وارد مبارزه‌ای خونین 
گردند. 

اخباری که از حریان انقلاب روسیه» در زعستان ۵ به ایرآ 
می رسیدء مردم را از حواب غقلت بیدار کرد. ارادیخواهان انحمتهای سری 
تشکیل دادند و دربارءٌ حق حاکمیت مردم و لزوم برانگیختن توده‌ها بحث 
می‌کردند. گردهمائيهاي مذهیی و فلسفی رفته‌رفته رنگ سیاصی به خود 
گرفت. در این محالس به جای گقت وگو دربارة اخلاقیات و مذهب: به 
بحث پیرامون مسائل سیاسی و احتماعی روز برداختند. روحانیود از بالای 
متابر, دولت را سیب اصلی وضعیت فلا کت بار و غم انگیز ایران؛ معرفی 
کردند. سرانجام روحانیون در سال ۱۹۰۰م. خواستار اصلاحات شدند و با 
اشاره به آیاتی از قرآن» به حصوص یه ۳٩‏ از سور ۳۵:۷۲ مسالڈ شورا در 
امر حکومت را اصلی لازم و الهی شمردند. انها نخست «عدالتخانه» 
می‌عواستند. مظفرالدین شاه که فطرتاً آدم خوب و خوش‌قلبی بود به 
حو استهای اتان روی خوش نشال داد و قول داد به زودی ((عدالتخانه» را 
تأسیس کند. اما تقاضا و پافشاری مردم, برای !جرای این قول» حنبة 
شورش به خود گرفت و صدراعظم وقت کوشید با توقہف رهبران مذهبی 
شورش را بخواباند» لیکن در !ین کار موفق نشد زیرا سر بازان از بازد اشت 


روحانیون خودداری ورزیدند. سرانحا دو روز بعد از این رد و خوردغای 


فصل چهارم: ساست سال و اینده ۳۳۵ 


خیابانی» در روز ۱4 روئیه, بیانیه ای حاوی «قانون اساسی عدالعخانه» 
مندشر شد. ولی روحانیون تضمين‌هاي داده مده را برای تأسیس 
(زعداتخانه » کافی ندانستندء لذا دست از کار کشدند, اعتصبا نب بزرگی 
به راه افتاد. مساجدء محاکم و مدارس تعطیل شد. روحانیون دسته حمعی 
به شهر مذهیی قم مهاحرت کردند و در آنجا اعلام نمودند که منظورشان 
از «عدالتخانه» محلس قانونگزاری بوده است. کلیۀ آزادیخواهان و 
مخالفین عین الدوله. صدراعظم وقت که می‌کوشيد با غشونت شورش را 
بخواباند» در باغ بزرگ سفارت انگلستان, متحصن شدند. انگلستان 
همیشه در ابراك از افکار از ادیخواهانه جانبداری می‌کرد و اصلاح‌طلبان را 
به اقدام تشریق می‌نمود." این کشور» با آگاهی از قدرت و اهداف 
سیاسی ازادیخواهان» می‌کوشيد با روی کار اوردن آنها, در مقابل روسها 
که در شمال ایران روزبه روز بر نغوذشان افزوده می شد» حریف تازه‌ای 
وارد میدان ګند که هم جلو ادعاهای بی روية همسایه شمالي بایستد و هم 
متا منافج انگل تان را تأمین نماأند . 

وائل ماه اوت هزاران تفر در باغ سفارت انگلستان متحصن بودند. 
متحصنین زیر سایة درختان سقارت» روی جمنها فرش انداختند, جادر 
زدند و با آزادی و فراق بال دربارة شاه و حقوق ملت به گفت و گویرداختند 
و «بلو و حلو) دتتا و خوردند و خلاصه درعرض سه هفته » مخارحشان به 
سی هزار توماب رسید که مقداری از آن را تجار ثروتمند و مقداری را 
سارت ازگلسعان پرداتعت گردند. 

صد اعظم حدید مشی‌الدوله؟" با تقاضاهای مردم موافشت کرد. 
سرانجام متلفرالدین شاه روز ۵ اوت ۲.۰۱۹۰۰" که مصادف با سالروز 
تولدش بود فرمان مشروطیت را امضباء کرد. البته بايد در نظر داشت که 
همین مخفرالدین شاه بود که با ولخرجیهایش زمینه را برای انقلاب فراهم 


ه البته ایرانیان می‌دانند که ان این سیاست جه بوده است(م). 


۰ ا سترنامة گروته 


کرده بود. او هشتاد میلیون مارک از کشورهای خارج قرض کرد آن هم 
با شرایط سنگینی که به گرو گذاشتن سملکت شبیه بود و يدون ایی‌که یک 
شاهی از اين پولها را در راه عمران و آبادانی ایران حرج کند, مقدارز یادی را 
حودش ومابقی را اطرافیانش در مدت کوتاهی حیف ومیل کردند. این کار 
نارضایتی عمومی را تشدید کرد و باعث شد کسانی که از افتادن ایران به 
دست همسایگان شمال و جنوبیش می ترسیدند به فکر چاره بیفتند و یگانه 
راه نجات ایران را شرکت مردم در آدارة امور کشور بدانند . 

روز ۱٩‏ اوت ۰۸۱۹۰ روزنام رسمی «ابران» فرمان مشروطیت ر 
جاپ و منتشر کرد. روحانیون پیروزمندانه به تهران با زگشتندء اصنافی که 
در فرماث مشروطیت به انها اشاره شده بود با کمیسون منتخب شاه 
نظامنامة انتخابات را نوشتند و روز ۱۰ سیتامپر آن را به امضاء شاه 
رسائدند. بر اساس این نظامنامه, نخست نمایند گان تهران انتخاب شدند و 
روز ۷ اکتبر ۱4۰٩‏ در تالار یکی ار فصرهای ساعلنتی تهران, با حضور شاه 
و شفرای خارجی » نخستین پارلمان ایران افتتاح گردید. 

اما در این رجا ما سه ۽ تقسیم تمایند گان به گونه اي دود که رال ۳۲ 
نماینده به محلس می فرستاد. در حالی که سایر ابالات و ولابات فقط 
داراي ۷۸ نماینده بودند. این سیم بندی آشکارا ډه سود تهر ان بود . لذا در 
سابر شهرستانها با استتبال مواحه نشد. در اصل هم باعادلانه بود زرا 
ایالا تی» مانند ادربایحان و فارسء با تمام شهرها و بناد شط حق 
فرستادن ۱۲ نمایتده را داشتند"۲, 

اواحر ماه نوامبر پیش نویس قانونْ اساسبی تدوین شده بود در ایحاد آن 
سعدالدوله"۲ وزیر مختار سایق ايران در بل یک فش بسزائی داشت و 
همانطور که از بعضی از مواد آن برمی اید آن را از قانوت اساسی بل یک 
اقتباس کرده‌اند ". این فانون اساسي. در روز ۳۱ دسامیر همزمان به 
امضاء مظفرالدین شاه که در حال استضار بود و ولیعهد رسید. براساس این 
قانین اساسی» قوف مقننه از مجلس شورا و مجلس سنا تشکیل می‌شود. 


فصل حهارم: سیاست حال و اینده ‏ ۲۳۷ 


مجلس سنا باید دارای ٩۰‏ نماپنده «نعبیر بصیر» متدین و محترم » باشد که 
۰ ن از آنات را مردم و ۳۰ تن دیگر را شاه انتخابت می‌کند . پمی از 
اعضاء مجلس سنا باید عقیم تهران باشند. مجلس شورا فعلاً دارای ۱۲۰ 
نماینده است؛ ولی برحسب ضرورتء تعداد نماد گانشان می نواأند به 
۰ نفر افزایش یابد. دور؛ نمایندگی دو سال است و ابتدایش از روزی 
بحساب می شود که متتخبین ولایت تماما درتهران حاضر شوند. البته از 
ملتی که یک شبه, بر اثر نفرذ قدرتهای داخلی و خارحیء به ان دموگراسی 
اعطاء شد نمی‌ت-وان انتظار داشت که بی درنگ به حدود قدرت و 
وظایف خو بش | گاهی پید ا- کند. از حمعیت دوازده میلیونی ار آث. تعداد 
دو و نیم تا سه میلیون تفرء چادرنشین هستند و جمعیت شهرهای بزرگش 
حون تهران تبرپزه رشت» قزوین همدان, اصفهان. "کرمانشاه, کرمان» 
یزد» شیراز و بوشهر رویهم به یک میلیون نفر هم نمی رسد. 


سرانجام مجلس شورا در ایران تشکیل شد. ولی هنوز هم مردم بسیاری 
از ایالات تصور درستی از آن ندارند. خیلیها آن را نوعی زددارالشورا» با 
(«عد التخانه» می دانند. این نامگذاری ء حا کی از وحود بی عدالتی در 
جامعه است و به حوبی نشان هی دهد که جرا عده‌ای از مردم توفع دارند 
که مجلس بايد کارمندان نادرست و خاطی دولت را بای میز محا کمه 

اولین مشکل مجلس » سر و سامان دادن به وضع مالی کښور نود . 
وامی که قرار بود از روسیه و انگلستان گرفته شود و دولت ایران براي 
دریافت ال وارد مذا کره شده بودء به علت مغایرت با مصالح ابران تصو یب 
لش , مجلس تصمیم گرفت که با یک قرضه ملی» مشکل شزانه را حل 
کند. این کار می بایست ترسط ایحاد «بانک ملی» صورت گیرد. مجلس 
اهداف بانک را تعیین کرد و در روز 4 دسامبر 2۱۹۰۰ توسط صدها 
آگهی که به در و دیوار شهر نصب شد تأسیس آن را به مردم مژده داد. 


سپس مجلس کوشید که موقعیت خود را تثبیت کند. بدین منظور قانوك 
اساسی تدوین و تصویب شد و بعد از مذا کرات طولاتی به امضاء شاه و 
ولیعهد رسید. (برای اطلاع از متن کامل ان به تعلیقات آخر کتاب مراحعه 
کنید). مظفرالدین شاه روز ٩‏ ژانوية ۱۹۰۷ حشم از جهان فروبست. 
محمدعلی میرزا» روز ۱٩‏ ژانویه» تاحگذاری کرد و از همان آغاز 
زمامداریش با مشروطیت به مخالفت برشاست. اما ورود نمایندگان 
ایالات» به خصوص نمایند گان تندرو تبرین نان شور و هیجانی درمیال 
مشروطه خواهان پدید آورد که شاه سدید که از منابم عالی و نظامی 
جند اتی برخوردار نبود؛ نا گزیر به عقب نشینی گردید. محمد علی شاه روز 
۱ فوری؛ همانسال طی یک فرمان رسمی» تصدیق کرد که دولت ایران 
در «رعداد دول مشروطه و صاحب کنستی توسیون است|». 

در این بین عقدمات تأسیس بانک ملی تهیه شد و روز ۱۳ فورية 
۷ اعلامیه ای حاوی مفاد امتیازنامة بانک منتشر گردید. از دوازده 
ماده امتیارنامه حنین برمي آید که فکر اصلی محلس ؛ طرد سرمایه های 
خارحی و نفوذ سیاسی ناشی از أن بوده است, همین طرز فگر ضد خارحی 
باعث شد آقای نوز رئیس کل مالیه از کار برکنار شود و یک ایرانی به 
حای او انتخاب گردد. براساس قانوته امتیازات زیادی از انجمله» حن 
انتشار اسکناس» ساختن راه آهن و راه شوسه» کشف و بهره‌برداری از 
معاد و صید مروارید در حلیج فارس» به بانک ملی واگذار شده است. 
اما انتقال این امتیازات به کشورهای خارجی و حتی فروش سهام بانک 
به اتباع بیگانه, آکیداً فدغن و بی اعتبار اعلام گردیده است. 

در این بین ارتجاع نیز بیکار نتشسته و در پیشرفت مشروطیت» 
اشکال‌تراشی می‌کرد. عده‌ای از اعیان و رحال مستبد, دور شاه گرد آمده 
بودند و او را تغویق می‌کردند در مقابل آزادیخواهان ایستا د گی کند. اما 
قتل میرزا على اصغر خان اتایک که برای سومین بار به صدراعظمی 
برگزیده شده بود و با قدرت و مهارت کشور را اداره می‌کرد» ضرب؛ قاطعی 
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شاهزاده سالارالدول 


٩‏ منرنامة کُروته 


بود که بر پیکر مستبدین فرود آمد. اتابک قبلا از سال ۱۸۸۸ تا ۱۸۹۵و 
از سال ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۳ صدراعظم ایران بود. 

مش وطه خواهات معتقد بودند که اتادک ‏ رهبری مخالفین محلس را به 
عهده دارد. لیکن حقیقت اين مت کم اوه طرفدار مسبدین پود ونه ار 
مشروطه خواهان جانب داری می‌کرد. بلکه بیوسته درصدد بود که بين اين 
دو نیرف تعادلی برگرار کند, هرجند مردمء از او حندان دل خوشی نداشعند 
و به حاطر دست داشتنش در اشذ وامهای سال ۱۹۰۰ وسال ۱٩۹۰۲‏ از او 
متنفر بودند و حتی عده‌ای او را به همین دلیل «وطن فروش» مي دانستتد. 
وقتی پیش یکی از همدستان قاتل او کاغذی بیدا کردند که حاوی اسامي 
«(دشمتان ملت»» بودء شاه و مستبدین موقتاً از انديشة سروب حنبش 
مشروطه, منصرف گردیدند. حتی بعد از این واقعه عدۀ زیادی از 
مستبدین معروقا؛ تغییر حیهه دادند. مثا صلاء الدوله ی یکی ار برادران 
رئیس محلس و نظام الملی ` ' فرمانده فشون تهران با تعداد دیگری از 
مرتحعین» «انحمنی» تشکیل دادند و از طرف انحمن نامه‌ای به شاه 
نوشتند که در آن قید شده بود که فقعط در صورتی که شاه حقوق مردم را به 
رسمیت بشناسد و متمم قانون اساسی را امضاء کند» از دستوراتش 
کماکان اطاعت خواهند کرد! حتی اعلامیه ها و شب‌نامه هانی بخش شد 
که شاه را تهدید می‌کردند که در صورت دشمنی با مشروطیت, سرنوشتی 
نظیر سرئوشت اتابک در انتارش خواده بود . پکی از این شبنامه ها که مبین 
طرز فکر آزادیخواهان افراطی است جتین است: 

«ما مي‌خواهيم آدم بشویم ولی شاه نمی‌گذارد. ما می‌خواهيم خود را از 
شر استبداد حلاص کنیم ولی شاه نمی‌گذارد. ما می‌خواهیم در سای کار 
دستجمعی راحت زند گی کنیم ولی شاه نمی‌گذارد. ما می‌خواهیم حان و 
مال و شرف و عزت داشته باشیم و نمی‌تحواهيم حرو وحشیان این عالم یه 
حساب یم ولی شاه نمی‌گذارد. ما می‌خواهیم خودمان سرنوشت خودمان 
را تعیین کیم ما می‌خواهيم مجلس داشته باشیم ما می‌خواهيم عُلماء و 
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۲ " مثرنامة گروته 
رحالمان حرم باشند ‏ دلی شام نمی گذارد و از شمه جب لر ادكه ما 
می‌خواهيم با این کار سرمان را میات سایر ملل بلند کنیم و می‌خحواهیم 
شاهمان فرماتروای یک کشور قدرتمتد باشد» ولی باز هم شاه نمی‌گذارد. 

ای مردم بداتید که محمدعلی شیاه نوکر روسهاست, او می‌خواهد این 
ملت بیجاره را به تزار روسیه به‌روشد و بعد با تکیه بر قدرت آنهاء مثل یک 
گرگ خونطوان به جات این ملت بیفتد و گوشتش را تکه‌یاره کند. مگر 
راحه های هندوستان و امیر بخارا را نمی بینید؟ قرق آنها با محمدعلی شاه 
این است که انها شر اشتاه و هر خبعلی که مرتکب شددند ار روی عدم 
آ گاهی بود. اما در هر صورت نتيجةٌ کارشان از دست دادن استقلال و 
اسارت بود. اما محمدعلی شاه واقعاً دشمن این ملت است و فقمل براي 
منافع روسها کار می‌کند. براساس اخبار موق شایشال خان و حاجی ‏ 
- 1 < ۲ اس ہے ۱ 
مقانحر مشغول دسیسه هستند ۶ از روسها پول شم می‌گیرند. انها مشير السلطته 
را را جود تالم سب کرده اند و می‌گو یند معد اری ار پولها ر به او می دهند . 
البته شایشال تبعه روسیه است ر به نفع کشور خودش کار می‌کند. از او 
۳ + و 4 ۰ F1 +» E‏ ¥ 1 
نمی توا ایراد کرفت ولی ان دو تن دیکر خان و وطن روش شستند. انها 
تنها نبستند و عده اي را بدور ود جمم کرده اند و مشعول توطمه می باشند. 
آنها می‌خواهند مثل زالو خون ما بیجاره‌ها را بمکند. 

ای مردم» بفکر مداوای این بیماری مهلک باشید. تنها با از بین رفتن 
امین السبلعلاد دلخوش نباسید و یکوشيد آن کسی را که هر ساعت هزاران 
امین السلطان می سازد: از سر راهتان بردارید, مگر ثمی‌بینید که دیگر 

۱ اس — 

هی کس زیر یار مسئولیت نمی رود . محر نمی بیتید که انها دو باره مشغول 
دسیسه حینی ستند؟ نکد وصسعست فلا کت بار خحودتان را فراموش 
کرده‌ایده مگر نمی دائید که مثل یک نيمار در حال شوت هستیلر؟ مگر 
جشم ندارید؟ عگر گوش نداربد؟ مگر نمی بیتید و نمی‌شنوید که آنها هر 
روز پکی از دیوارهای خانه‌تان را خراب می‌کنند و چیزی نمانده که 
همگی زیر اوار حال رذهید؟ مگر صدای َه ۳ رال خحوأهر ان و برادرآن Û‏ 


بجه های شیرخوار آذر بایحانیتان را تمی شنو ید که زیر شمشیر عساکر ترک 
حان می دهند و از شما کمک می‌طلبند؟ ولی شما به انها اهمیت 
نمی دهید زیرا محمدعلی شاه با نیرنگهائی که از روسها آموخته» سرتان ر 
گرم کرده است. 

یکی از این دسیسه‌ها بحران هیأت وزراست. پناه بر خدا! از روزیکه 
این مرد مستبد و ادرست بر تخت سلعللت ایران تکیه زده است» هر روز 
شاهد تکرار یکی از این دسیسه‌ها هستیم او به اخرین دسیسه اش خیلی 
دل بسته است و از این که موفق شد, اختلاف کوچکی بین مجلس و 
روحانیت ایحاد گند خیلی خوشحال است. با کمال تعجب باید گفت 
که بعضی از روحانیون نیز به ساد گی فریب او را خوردند. ملد سیخ 
فضل الله"۲ که تا دیروز او را مبتحق دار می دانست؛ اکنون مخفیانه با او 
ملاقات می‌کند. جناب آفای ...الدوله ظاهراً با روحانبون گرم گرفته ولی 
در خفا با کمک شيخ فضل الله بر ضد محلس فعالیت می‌کند و سید,.. 
معروف نیز که نمانده صنف ارسی دوزان است» در محلس برای آنها 
حاسوسی می‌کند . به خدا قسم ازسی دوزان حتی فکر انتخاب کرد او را 
هم نمی‌کردند. 

ای مردم» هوشیار باشید. حضرات مشغول توه هستند! عتقر یب 
است که سالداتها و فراقهای روس جاو جشممات به زنانمان تحاوز کنند و 
ما تتوانیم حرفی بزنیم. به خدا قسم مسبب تام این بدبختیها و فلا کتها 
شخص محمدعلی شاه است. او برای ابودی سما شب و روز نقشّه 
می‌کشد. او محال است خود را اصلاح کند. شما اکتون» یکسال تمام 
است که با حلوص نیت درعواست می‌کنید التماس می‌کنید, ولی هیچ 
فایده ای ندارد, این مرد انقدر با شما دشمن است که هرحه بیشتر التماس 
بکنید, جری‌تر می شود و هرچه بیشتر آه و ناله بگنید خوشحالتر مي شود. 
تس بايد خودتان به فکر خودتات باشید, وقت تنگ است. محمدعلی شاه 
و دار و دسته اش سخت مشغول توطه هستند. هوشیار باشید, اول دشمن 


۶ سغرنامه گروته 


داعلی را از سر راشتاث بردارید و بعد به فکر مبارزه با دشمن خارحی 


خدا گواه است وزراء تقصیری ندارند تا وقتی‌که محمدعلی شاه زنده 
است حوش نیت ترین افراد نیز قادرنیستند کوحکترین قدمی در راه خیر و 
صلاح این ملت بردارند. خلاصه هرچه پیشتر فکر می‌کنیم» می بيتيم که 
هرکاری که می خواهيم بکنيم ؛ شاه نمی‌گذ ارد . اميدواريم خداوند یک نفر 
دیگر؛ مانند عباس آفا (قاتل اتابک) را از میات مردم برانگیزد» تا ما را از 
شر این هرد خحبیث حلاص کند» . 

ابن نوع تهدیدهاء با وجود توخالی بودنشاد» بی اثر نبود. علاوه بر این 
نمایندگات تبریز هم که چند تن آدم لایق وشجاع بیتشان دیده می شد 
قاطعانه با شاه مبارزه می‌کردند. سرانجام شاه روز ۸ اکتبر» با صدور 
دستخطی وا گذاری اکثر حقوق و امتیازات یادشاهان قاجار را بد ملت 
تأیید گرد. 

در پایان سال ۱۹۰۷م. با تصویب متمم قانون اساسی, مجلس قانوتاً 
به قدرتمندترین نهاد سیاسی کشور تبدیل شده بود. شاه دیگر از حیث 
فانونی » در این تاریخ» نقش حندانی در ادارةٌ امور کشور نداشت. حتی 
دیگر نمی‌توانست؛ با خودداری از امضاء مصوبات مجلس» به میارز 
منقی بیردارد. 

اہن قانود اساسی برای ايران بسیار پیسرفته و مترقبانه است. هدف 
اصلیش سر و سامان دادن به دستگاه دولت و رفم نواقصی است که ما در 
آغاز این فصل آنها را برشمردیم. این وافعیت که مجلس اول توانست در 
عرض دوازده ماه قانون اساسی و متمم ان» حقوق شاه و مردمء حدود 
قدرت وزراء مجلس و مجلس سنا و اقتدارات محا کم قوانین مالیاتها و 
دیوان محاسبات راتصویب کند, ود گواه صادقی بر استعداد و هوشمندی 
ایر اتيان است, 

در این حا برای بی بردت به آمال و ارژوهای آژادیخواهانُ ایرانء ید 
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لسست نگاهی به مراد قانون اساسی بسند زیم . (برای اطلاع تپشتر ار متن 
کامل آن به تعلیقات این کتاب مراجعه فرمائید ) 

باملاحقلة اصول ۳۵ تا ۰۵۷ که حقوف فرمانروا را تعیین می‌کند؛ 
می‌بينيم که برای‌يادشاه تقریباً جبزی از قدرت اجرائی » باقی نمانده است. 
این موصوع که حطور ممڪن سد قدرت شاه را ۳ این اندازه مل ود نند 
زمانی بهتر قابل فهم می‌گردد که در نظر داشته باشیم که شاه ایران» 
بر حلاف سلیلان عنمانی » هیچ گاه ولابت روحانی و قدرت دہوی را تر 
ت سے زد اشد اس به حصوهن سلممله فا حار در نظر مردم و روحانست 
سلسله ای عاصب به شمار مي رود حول هبانیلور که قرلا گفتیم حول 

۰ - ۳ ۳ ۲ 
[حضرت | على [ع ] و احضرت] فاطمه [س | در رگهایش جر یال ندارد. 
فقدرت شاه در قانول اساسی مس ود است ره بیشنهاد لوآیح قانونی ارطرف 
هت وزراء به محلس» توشیح مصوبات مجلس شورا و سناء صدور 
دستخط و فرمان که وا مضاء وزرای مر دوطه رسیده باشّد ‏ و صدور فرمان 
عزل و نصب وزراء و مأمورین عالی رتب دواثر داعلی و خارجی دولت؛ 
فراخواندن مجلس سنا و شورا برای تشکیل حلسٌ فوق العاده و حقوقی حون 
اعا جنگ و عا صلح » فرماندهی کل نیروهای بری و بحری, اعطاء 
درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری که پیشتر جنبۂ تشریفاتی 
دارد . 

۷ س 

ندین شک محلس ره نهادی سيار قد ریمتاده تبدیل دید تیال وه در 
مخارج نظامی باید به تصویب مجلس برسد. اعضاء دیوان محاسبات را 
ملس انتخاب می‌کند . محلس قادر است ورراء را محا کمه کرده و با ا 
استیضاح و داد رای کبود از کار بر کنار کند. حتی بادشاه نیز مرف 
است قبل از تاجگذاری در مجلس حضوریافته و برای حفظ و نگاهباتی از 
قانون اساسی و وظایف سلطنت سوگند یاد کند. 


۷ منرنام؛ گرونه 


یکی از طبقات اجتماعی که موضم گیریش دررابطه با اصلاحات 

روحانیت, نظر به دریافت مبالغ هنگفت از موقوفات و وجوهات» همیشه 
در مقایل دولت و ملت از استقلال نسبی برخوردار است. ولی قشر پانین 
روحانیت که ار موقوفات نصییی نمی برده از حیث موقعیت و معیشت 
کاملا متکي به مردم است, همانطور که قبلا گفتیم بسیاری از روحانیول 
از راه تدوین فراردادها و استاد تحاریء فضاوت در داد گاههای رسمی و 
۳ ۲ ۱ ۳۹ 1 مب - مس ۹ 
تعداد مریدانشان افزوده شود: جانب مردم را گرفتند و به اعتبار نظامتامة 
انتخابات که در آل قید شده است که فقط افراد باسواد حق انیخاب شدن 
را دارند. تعداد زیادی روحانی به مجلس راء یافتند. لیکن وقتی 
اصلا حات ستر فیاانه آغاژ شد ۽ در بیش ویس فانون امیاسی حت از 
اصولی مانند تساوي هم اهالی در مقابل قانون آزادی عقیده و بیان و 
حکم کند منصرف کرد) به میا آمده عده ای از روحانیون از حنبش کناره 
۳۳ یاس ۲ 5 م ۲ ۳ i1‏ 
گرفته و گروهی حاموشی کر یدئد و عدهای دیز در صها به مخالفین محلس 
پیوستن , 
تأکید کند که مذهب رسمی ایرال طریقة حف جعفرية اثنی عشریبه است و 
پادشاه ایرث باید دارا و مروج این مذهب باشد. بعلاوه کلیه لوایح تقدیمی 
به مجلس نماعد » در هیچ عصری ار اعصباری مخالفتی دا قواعد اسللام د اسّته 

۲ د ۰ #۴ ۰ ۹1 ر كِ ۵ + 
داسك. جص این امر نیز به عهده هیابی اشته شده است که علما ار 
بین خود انتخاب می‌کنند. اين هيات نہاید از پنج نفر کمتر باشد و تنها 
شرطی که برای اعضاء ان قید کردیده این است که باید «مطلم از 
مقتضات رمال هي )) باستل , تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایم ز(اراد 
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۸ . سنرنادة گروته 


است مگر آنحه شرعاً ممنوع باشد)) . مطبوعات نیرز (زبه حز کتب ضاله و 
مواد مضر به دين مبین اسلام)» آزاد است . اصلاح طلیان تنها در یک مورد 
و انهم تشکیل محا کم بو د که موفق شدند قدرت روحانيوب را تا اندازه‌ای 
مداو د کنید ء زا در قانون اساسی محا کم رسمی پیش بینی شاه است ا 
اما نظر به وسعت قانون شرع اسلام» به این سادگی نفوذ آنها بر دستگاه 
قضائی کشور از پین نخواهد رفت. به احتمال زیاد در اینده دولت مجبور 
خواهد شد از وحود آنها برای ادارة داد گاههای رسمی نیز استفاده کند. 
بدین شکل ملاحظه می شود که تحولات اخیر ايران مسائلی را پدید ورد 

تد وین و تعسو يب منم فانوی آساسی و امضاء إن توس ط شاد بزرگترین 
موفقیت مجلس اتل به‌شمار می رود. مجلس که بعد از این پیروزی به 
شحاعتش اقزوده شلد نود طبق معمول ایر اتیان که به قدرت طلبی و 
انحصارگری گرایش دارند, کوشید با سلب کامل قدرت ازشاه, خود به 
فرمانروای معللق ایران بدل گردد. برخورد شاه با محلس امری طبیعی و 
حتداپ‌ناپذیر بود. عده‌ای از رحال و سیاستمداران ایران نیز که قدرت و 
اقتدار شاه راء برای وحدت بخشیدن به افوام گونا گون ساکن فلات ایرانن؛ 
لازم می شمردند و تصور می‌کردند مردم ایران برای پذیرش رژیم مشروطه 
هدوز آمادگی ندارند به هواداران شاه پیوستند. در این گیر و دار که مبارزه 
بر سر تصاحب قدرت بین شاه و محلس حریان داشت محلس به یک 

۳۳ 

پیروزی دیگر ناثل آمد و موفق شد ادارهُ خزانه را نیز به عهده بگیرد و عایدی 

3 ۲ با ه ۳ شرس 
سالیانة شاه را په مبلغ سی هزار توماه و سی هزار خحروار گندم و سی هزار 
خروار گاه جدود اکنل این عایدیی, شر جند ولد نظر ریاد است ولی > در 
مجلس شییه به مقرراتی است که در کشورهای پادشاهی مغرب زمین 
وجود دارد. ولي منظور اصلی مجلس از تصویب این قانون این بود که با 
ماود کردن هنایم مالی شاه تدرت مقاومت و ابراز عکس العمل ر از او 
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۰ سفرناهذ گروته 
سلب کند. شاه به اهر موافقت کرد وحتی یک رون با کلیۀ فرماندهان 
نظامی در محلس: که آنرا بدین منظور تزئین کرده بودند. حاضر شد و 
یکبار دیگر به قرآن سوگند یاد کرد که قانون اساسی را محترم شمارد. اما 
در خفا همجتان خود را برای مقابله با مجلس آماده می‌کرد. هنوز دو هفته 
از این واقعه. نگذشته بود که درخحواست تمود» در قانون اساسی که خود انرا 
پذیرفته بود تغییرآتی داده شود و محلس را به مداخلة نیروهای نظامی 
وفادار به حود تهدید کرد. 

اتکای شاه بیشتر بر بر یگاد قراق بود. فرماندهی این ریگاد که از سبد 
هزار سرباز ایرانی و جهل افسر روسی تشعیل می شد با زنرال «لیاحوف» 
روسی بود , ولی در ماه دسامیر ۱۹۰۷ع.» هنوز نیروهای آزادیخواه در اکثریت 
بودند و به همین خاطر شاه نا گزیر شدء دوباره نزد رئیس مجلس برای 
حفظ و عدم ضدیت با قانون اساسی, به قرآن سوگند بخورد. این واقعه در 
روز ۱۳ زانویه ۱۹۰۸م. اتقاق افتاد. از آين تاریخ به‌بعد نفوذ مجلس 
رفته رفته رو به کاهش می نهد. 

تغییرات و تحولات آنقدر سریم بوده است که توده‌های مردم نتوانستند 
به ارزش واقعی آنها پی ببرند. از این تاریخ به بعد نه فقط هواداران جدیدی 
به محلس نمی بيوندند بلکه عده زیادی از طرفداران گذشته نیز که برای 
منافعم شخصی از مجلس حانبداری می‌کردند» خود را کذار می‌کشند. بعد از 
آنکه مجلس اصلاحاتش را شروع می‌کند. گروه دیگری, که در اثر این 
اصلاحات به مافعشان لطمه خوردهء مانند («تول داران» و 
«مستمری بگیران»؛ به مخالفین مجلس می‌پیوندند و موجب می شوند 
طرفداران شاه قدرت بیشتری کسب کنند. البته در این مدت روسها نیز که 
اصلاحات ناسیونالیستی محلس را با اهداف خود در ايران عغایر 
می دیدندء شاه را تشویق و ترغیب می‌کردند که در مقابل مجلس 
ایستاد گی کند. در این جا باید منذ کر شویم که در اصل این دولت تزاری 
روسیه بود که با دراختیار گذاشتن منابع مالی و کارآئی افسرات روسی 
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بریگاد قراق, که ظاهراً وسیله ای در دست شاه» ولی در اصل برای کشور 
متبوعشان فعالیت می‌کردند, موحب شد که شاه بتواند با موققیت کردتانی 
را که در تظر داشت احراء کند. شاه نیز با صبر و حوصله مقدمات کودتا را 
فراشم می‌کند و از دادل رسوه و تطمیم مخالغان نیز ابانی ندارد. 
امور ابالات به کلی مختل می شود. بین انحمنهای محلی ومأمورین 

دولت ہر سر در بافت مالیاتها اعتلاف پیش ی م یآ د ومردم بز ازفرصت 
استفاده کرده و به هیچ یک از طرفین مالیات نمی پردازند. اوائل ماه ژوئیه, 
شاه و اطرافیانش از تهران خارج شده و در یکی از قصرهاي سلعلثتی 
خارج از شهر به نام «باغشاه» مستقر می شوند. بریگاد قزاق برای اجرای 
کودتا و اراذل و اوباش نیز برای تل و غارت آماده می شوند. شاه ترک 
تهران راء با این بهانه که درون حصار شهر از امنیت کافی برخوردار 
نیست؛ توحیه می‌کند, اما او در اصل تهران را از این حهت ترک می‌کند که 
با حیال راحت و به دور از جشم مجلس کودتا را به انجام رساند. روز ۲۲ 
ژوئن » ثیروهای تحت فرمان شاه به طرف شهر پیش می ایند دردازه‌ها را 
اشغال کرده و ساختمان محلس را که مشروطه خواهان آنحا را سنگر بندی 
کرده ودند به توب می نندد. خانة از زادیخواهان غارت می شود و 
دستگیری رهپران مجلس آغاز می‌گردد. تمام رهبران مشروطه و به حصوص 
حطبا و ویستدگٌان حراید که علیه فساد دستگاه حکومت ؛ عهدشکنی؛ 
مالدوستی و سایر خصوصیات تاپسند شاه مطالبی نوشته بودند و یا حطر 
اشغال اران توسط روسیۂ تراری را کوشزد نموده بودند به («یاعشاه )) برده 
می شوند . شاه دستور می دهد عده‌ای را زندانی و عده‌ای را نیز در حلو 
جشمالش به فتل برسانند. خشم و کیته ۳ 
1 ادیخواهان که آقداماتشان را نوعی تحقیر و توهین به خود تلقی می‌کرده با 
شقاوت و بی‌رحمی تاجارها, و به طورکلی ایرانبان توأم شده و به شکل 
حشونت امیزٍی بروز می نماید. شاه از دیدن ضعف و ناتوانی مخالفاتش 
لذت می برد و هر روز در زندان از آنها دیدن می‌کند. کسانی که استطاعت 


۲ سفرنامة گریته 


می شوند. ازادی مطبوعات بر جیده می شود, مدیرآن حراید پیشرو و مترقی 
- ۳ ۳ ۳ 

یا کشته, يا زنداتی و با به حارج از کشور تبعید می‌گردند. بنابراین کودتا 
دوباره (دزیر سایه روسها» فرمانروای مطلق ایران گردیده است. 

همین کشت و کشت!, و بگیر و بتد در شهرهای دیگر نیز تکرار 
می‌شود. در آن‌جا هم هراداران مجلس یا تبعید و یا منزوی و بی اثر 

م ۲ و اه ر ۰ .۰ ۳ 

می‌گردند. فعط شهر تبر یز مرد آنه مقاومست می‌کند . در ایر شهر بک ایرانی 
بیشه ور راه نام ستارخحان را کمگ دوستش باقر خان ممار زه عرلا استداد و 
ارنجاع را با درایت و سرسختی رهیری می‌کتد. این دو بعد از مدت کمي 
موق هې شوند عده اي از ازادیخواهان مسلح را به دور خود جمم کنند . 
رحیم خان" به تحریک شاه روستاهای أطراف شهر را غارت مي‌کند. 
گروه کثیری از انقلابیون قفقازی که در مبارزه با استبداد روسیه ورزیده و 
آبدیده شده‌اند به کمک محاهدان تبریز می‌شتابند. انحمنهای ایرانیان 
میم خارج از کشورء چوك انحمنهای اپرانیال مقیم مصر عشماتی » روسیه 
و هندوستان را کمکهای بی در یم سحود اهالی غور تر را ند مقاومت 
تشویق می‌کنند. حتی رهبران عالیقدر شیعه در کریلا و تحفء با صدور 
اعلامیی, حطاب به شیعیان عالم, از انها می‌خواهند به مجاهدین تبریز 
پاری رسانند. 

در این بین سفرای روسیه و بریتانیا به شاه توصیه می‌کنند برای 
حلوگیری از هرج و مرج و ناآمنی بیشترء دوباره محلس را تشکیل بدهد. 
و ر 
شاه قول می دهد که روز ۲۷ اکتبر انتخابات را برگزار و روز ۱6 نوامېر 
مجلس جدید را افتتاح کند. لیکن روز ۷ نوامیر یک گروء تقرییاً سیصد 
نقرهء متشکل از روحانیون, کارمندان و بازرگانان» به قصر سلطنتی 
می ایند و شاه را قسم می‌دهتد که از اجرای قانون اساسی سابق که 
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ضدیتش با دین مبین اسلام اشکار است و بدون شک یکی از دسیسه های 
خطرنا ک پابیها است» خودداری ورزد. شیخ فضل الله که بسه مخالفان 
مشروطه بیوسته بود به کمک او می‌شتابد و با ارسال تلگراف 
از کل رهپران مذهبی می‌تواهد مغایرت قانون اساسی سایق را با دی 
مبین اسلام تائید کنند. بعد از این جریان, شاه هم دل و جرأت بیشتری 
بیدا می‌کند و با صدور بیانیه ای علا اعلام مي‌دارد که در آینده وحود 
پارلمان را در کشورش تحمل نخواهد کرد. لیکن بعدء در اثر پافشاری 
سقرای روس و انگلیس؛ ۳ نشکیل محلسی ((محدود4 موافقت می‌کند و 
شورائی مرکب از پتجاه نفر (از اعیان ۳۲ نفر و از بازرگانان ۱۸ نفر) که از 
طرف خودش انتخاب شده‌اند تشکیل می دهد. این شورا که ریاستش با 
رئیس الوزرا است؛ روز ۱٩‏ توامبر افتتاح می‌گردد. اما حشم و نقرت مردم 
تسبت به این مجلس که برخلاف کلیةٌ اصول دموکراسی تشکیل شده و 
حول باریحد ای در دست شاه است. روز به روز شدت می‌گیرد . ابالات 
دستخوشی اغتشاش و نالهنی می شوند. مردم دسته شای مسح تشکیل 
می دهند و ایالات ار ساکن حنوب و حتوب غربی ایران از فرمان دولت 
سر پیجی می‌کنند . 

یک درحه دار سایق بلغاری به نام یانوف گروهی ملح را در گیلان 
سازمان می دهد. محاهدین قفقازی در استر آباد ظاهر می‌گردند. اما مبارزه 
اصلی همچنان در تبریز ادامه دارد. شاه که از استقامت نبریزیان به خشم 
آمده است» برای یکسره کردن کار اردوتی را به فرماندهی عین الدوله, 
صدراعظم سایق که به عنوان فردی مستبد مورد نقرت آزادیخواهان بود؛ به 
سوی تبربز گسیل می دارد. تبربزر بان اعلام می‌کنند که حاضرند از 
گرسنگی بمیرند ولی تسلیم این شاه عهدشکن و منفور نشوند. محاصرۀ 
تبریز ماه‌ها به درازا می‌کشد. نیروهای شاه در ماه مارس حلقَة محاصره را 
جنان تنگ می‌کنند که دیگر هیچ نوع کالائی وارد شهر نمی شود. قیست 
گندم په شکل سرسام آوری بالا می رود و خش بزرگی از سکنة شهر دحار 
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قحطی می شوند. سفرای خارجی از اروپائیان عقیم نبریز می‌حواهند که 
شهر را ترک کنند. ولی مجاهدین از خروج آنات جلوگیری به‌عمل 
می اورند و اعلام می‌کنند که حضور آنها در شهر مانم از آن است که 
تیروهای طرفدار دولت شهر را به توپ ببندند. شاه روز ۷۰ آوریل با شش 
ساعت انش بس موافقت می‌کند, ولی عین الدوثه آن را نمی پذیرد. 

در این جا روسیه وارد عمل می شود و نیروئی مرکب از سه هزار و به 
گفته‌ای شش هزار سائدات به فرماندهی ژنرال زنارسکی به سوی تبریز 
اعزام می دارد. نیروهای روسیه روز ۲٩‏ و ۲۷ آوریل از مرز جلفا می‌گذرند. 
سالداتهای روس وارد تبریز می شوند و ژنرال کنسول روسیه حون حاکم 
شهر رفتار می‌کند و به دستور او تعداد زیادی از اتقلابپون فققازی که تبعة 
روسیه هستند دستگیر می‌گردند. سهواً یا عمداً عده‌ای از انقلابیون ایرانی 
نیز بازداشت می شوند. ستارعان و باقرخان به کتسولگری عتمانی یناهنده 
می شوند , بی شک روسیه موفق شده است که از خونر یزی بیشتر جلوگیری 
کرده و دروازه‌های سهر را به روی تحارت شخارسی بگشاید. انگلستان نیز 
در همین ایام ) برای حلوگیری از اشغال بوشهر توسط ايلات تنگستانی» هزار 
تفنگ دار دریائی رأ در این بندر مهم محلیج فارس بیاده کرده است, 

مرکز ایران نر شاهد رویدادهای مهمی بوده است , ال بختیاری که 
قادر است ۲۵ هزار سوار وارد میدان کند به سرکردگی رئیس ایل, ایلخان 
صمصام السلعلته وارد اصفهان شده و حکمران قبلی را از شهر بپرون رانده 
است. او حکومت موقت تشکیل داده است. با ارسال تلگراف از برادرش» 
سردار اسعد که عقیم پاریس است و از تحصیلات اروپائی برخوردار 
است» می‌خواهد به ابران بازگشته و در مبارژه علیه شاه شرکت کند. 
موفقیت «زون ترک» [ترکهای جوان] میحب می شود مشروطه خواهان 
امیدوار شده و با دلگرمی بیشتری به مبارزه ادامه دهند. حطر اشغال ایران 
توسط روسهاء احساسات ناسیونایستی مردم را قویتر می‌کند. روسها در 
خراسان پیش آمده و خواستهایشان را با زور اسلحه به مردم تحمیل می‌کنند 
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و در بندر انزلی نیز نیروی نسبتاً زیادی را پیاده کرده‌اند و شایم است که 
می‌خواهند برای کمک به شاه از راد رشت به طرف تهرال حرکت کنند. 

این وقایم سیب می شود» ملیون متحد شوند و عملیاتشان را هماهنگ 
کنند. حال دیگر تمام ابالات اران سر به شورش برداشته اند و شاه فقط بر 
پایتخت حکومت می‌کند! دسته‌های ملیون تصمیم می‌گیرند. برای 
سرنگوئی شاه همزمان به طرف تهران حرکت کنند. اتحاد و هماهنگی 
آنها منجر به پیروزی می شود. لیاحوف فرماند؛ بریگاد قزاق که انضباط 
بیروهای تحت فرمانش سست شده است. مات کوتاهی عقاومت همی‌کند . 
محاهدین قفقازی و نیروهای تحت فرمان «سیهدار» که از قزوین آمده‌اند 
و سواران بختیاری به سرکردگی «سردار اسعد» که از اصفهان آمده اند 
همزمان وارد شهر می‌شوتد. اهالی تهران از آنان که حمعاً ده هزار مرد 
مسلح می‌باشند, به عنوان ناجیا خود به گرمی استقبال می‌کنند. 
محمدعلی شاه که تا حندی پیش امیدوار بود که روسیه تخت و تاحش را 
حفظ خواهد کردء می‌بیند که باژی را باخته است و ناجار روز ۱ 
ژوئیه از سلطنت اباد به مقر تابستانی سفارت روس در زرگنده رفجه و 
تقاضای پناهندگی می‌کند. جند روز بعد, مصادف می شود با سالروز 
کودتای موفقیت آمیز شاه. محمدعلی شاه از سفارت روسیه دوباره به سریر 
سلطتت بازنگشت. بلکه جند هفته بعد» یعنی در روز ٩‏ مپتامب به عنوان 
پذاهنده سیاسی به همراه بانزده تن از طرفدارانش در حالی که سالداتهای 
رس محافظتش را به عهده داشتند: به سوی روسیه رهسپار شد تا در شبه 
جزيرة کریمه دوران تبعید را بگذراند. 

اینک بسیاری می پنداشتند که یک سلسلةٌ حدید, یعنی بختیاریها که 
از حیث نژاد بی شک ابرانیان خالصی به شمار می روند بر تخت 
پادشاهی ایران جلوس خواهند کرد. ولی آزادیخواهان ایران که هیچ گاه 
فکر انقراس قاحارها را دفیال نمی کردند؛ پسر ارشد محمدعلی شاه احمد 
میرزای بازده ساله را به عنوان جانشین برمی‌گز بنند. مام نیابت سلطلت به 
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هیچ یک از شاهراد گان بلافصل و معروف فاحار» حول کامر آن میرزا a‏ 
عرد بسیار متمولی است و یا ظل السلطان که به هواداری از انگلستان 
شهرت دارد و شر دو عی‌های محمدعلی شاه هستد واگذار نمی‌گردد 
ملکه ایلخانی فاحار عضدالملک ۵ ۲ تیرعمردی که ساسا ور بر یدل دود ۽ 
یم ۱ ۱ 

به اين مقام برگزیده می شود, هر دو فاتح بزرگء سپهدار" " و سردار اسعد"" 

۳ 5 n 
در رژیم حدید به مقامات مهم ائل می‌شوند. اولی وزیر جنگ و دومی‎ 
. وز دال مې شود‎ 

مشاورین ساح که او را در این مرل با ره اقدام علیه محلس "شوق E‏ 
ترغیب می‌کردند» در صورت دستگیری بی رحمانه تیرباران یا به دار 
او نت سول یک دادگاه انش لے ۳ شد فضا الله 
و يخته می سوند . یک بی تشکیل می شود و شيخ فضلا 
نوری و دوستش میرهاشم*" را به مرگ محکوم می‌کند. روی جناز؛ آنها 
کاغدی حاوی شرح حدایاتی اگ عليه ملت مرتکب این بودند تس 
می‌گردد ,* حنازه‌های این دو تن : یک روز تمام بالای دار می ماند, («امیر 

۳7 3 ۱ سس ۳ 

بهادر جنگ»" " وزير جنگ سابقء به میقع موفق به فرار می شود و با 
رحج علی شام بل سفارت ز4 سه بتاهنده می‌گردد. روز ۲۵ زوه فرمان 
۰ . . س 
انعخایات صادر می شود / و اواخر ستامر محلس دوم افتتاح می‌گردد و 
فرمانروای جوا نیز در مجلس حضور می بابد و برای حفظ قانون اساسی 
سوگند می‌شخورد. 

جریان انقلاب ايران را به طور اختصار شرح دادیم. این نهضت 

سم 

تخست در شهرهای بزری با تظاهرات بستن بازارها تحصن 
بست‌نشیتی و سخترانیهای تند و آتشین آغاز شد. مبارزه, یابداری و 
استقامت از حصایص ارانیاه است, لیکن در مورد اهالی شهرهای بزرگ 
که بیشتر از فارسها تشکیل می‌شوند. چندان صدق نمی‌کند. به همین 
حاطر این مپارزه وفتی به پروزی قطعی رسید که عناصر غیر فارس یعنی 


و در عورد مرحوم شيخ فضل الله نوری به زیرنویس ۳۲ قصل جهارم نگاه کنید(م). 
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آدربایجانیانء قفقازیها و بختیاریها» نیز به صفوف مبارزات پیوستتد. 

پیش از هر چیز؛ باید هوشمندی ایرانیان راء که موجبات پیدایش 
افکار آزادیخواهانه را فراهم کرد. مورد ستایش قرار داد. اما متأسفانه 
تا کنون از این هوش و ذ کاوت فقط در حهت اصلاحات نظری و نه 
عملی , استتاده شده است. حس سازماندهی که لازمة اصلاحات اداری 
است» ققدانش به چشم می‌خورد. عدم ۲ گاهی از توانائیهای واقعی خود» 
مسأله دیگری است که مانم اصلاح نظام مالی , قضائی و آموزشی کشور 
شده است, ایرانیان باید بدانندء که بدون کمک کارشناسان حارحی؛ 
هرگز نخواهند توانست» این سه نهاد راء که اصلاحشان برای ترقی یک 
کشور از واحبات به‌ شمار می رود به شکل درستی سر و سامان داده و 
اصلاح کنند!*. احتمالا" عدم توحه به قاط ضعف خود و صرفاً تکیه بر 
هوش عدادادی» براي ابرانیاب در آینده مشکلا تی بدید خواهد آورد. مغل 
آنهاء از هم اکنون, محتقدند که دیگر برای ادارات پست و تلگراف و 
گمرک احتیاحی به کارشناسان خارحی ندارند! به‌علاوه از قانون مر بوط 
به تأسیس بانک ملی, به وضوح می توان فهمید که ملیون ایران» که از 
اقتادن ايران به دست روس و انگلیس واهمه دارند. به تحوی افراطی از 
این شعار که می‌گوید «ابران را به ایرانیان بسپارید» پروی می‌کنند, | کثر 
ایرانیات» به حز عدة معدودی نمی‌شواهند این واقعیت را بپذیرند که برای 
نوسازی کشور به تعداد زیادی مهندس راه و ساعتمان و مهندس معدن و 
غیره نیاز دارند و از طرف دیگر نیز از داشتن سرمایه های لازم حهت اسرای 
طرحهای بزرگ عمرانی بی بهره اند. 

یکی دیگر از سائل مهم ایران, مسأله تعلیم و تربیت است. بسیاری 
از ایرانیان که در خیابانهای تهران با لیاسهای اروپائی دیده می شوند و 
خود را طرفداران فرهنگ و تمدن غربی می دانند, آشنائیشان با فرهنگ و 
تمدن مغرب زمین» از دانستن ناقص زبانهای فرانسه» انگلیسی و یا روسی 
قراتر نمی رود. مهم‌تر از ایجاد یک ارتش ملی که وطن‌پرستان دو آتشه 


۰ . مغرنامة گربتد 


می‌کوشند ؛ با تصوریب قانول نظام وظیفه اسباری آنرا تشکیل دهند بدو 
شک اصلاح نظام امرزشی کشور است. این امر موحب خواهد شد تا سطح 
فرهنگ مردم بالا برود "؟. نظر به موفتیتهای مدرسه آلمانها (به تعلیقات این 
کتاب مر احعه کنبد ) درست در ابن زمینه است که کشور المان می تواند ‏ 
ردول جشمد اشت » در برنامڈ نوسازی ايران به ایرانیان کمک کند. 

تا کنون در مورد شخصیت ابرانیان قضاوتهای سخت و ناعادلانه‌ای 
شده است۳۳. مقامات رسمی انگلستان به سال ۸۱۹۰۹ با انتشار 
گزارشی که به‌مجلسین آن کشور تقدیم شد؛ تصویر غم انگیزی از اوضاع 
داخلی ابرانء بعد آز تحولات آخیر ارائه کرده‌اند. در این گرارزش آمده 
است که «دیگر مغل گذشته از عدالت, فداکاری و شحاعت خبری نیست 
و انحه که به چشم می‌خورد. خودیرستی ‏ مالدوستی و فساد بی‌حد و 
حساب است. همه از آزادی حرف می‌زنند ولی در اصل به فکر منافع 
خودشان می یاشند. هیچ کس حاضر نیست برای آزادی کوجکترین قدمی 
بردارد. املاحات مس متتج به بی تغلمی ؛ از هم گسیختگی و مختل 
شدد امور شده است. انحمنهای ابالتی په حای این که برای بهبود اوضاع 
ایالتشان کار کنند» بیشتر کوشش هایشان در جهت منافع شخصی سران 
انحمن و دشمنیهای تنگ‌نظرانه بوده است. کسانی که به «ایرانیان 
جوان» شهرت دارند. هرچند با فرهنگ و تمدن غربی اند کی آشنائی پیدا 
کرده‌اند. لیکن از طرف دیگ پیوندشان با عردم خود قطم شده و از 
احتیاحات واقعی انان په کلی بی اطلاع هستند. مجلس» که په ظاهر 
مظهر اراد ملت است» قادر بیست اصلاحات بنیادین را بایه‌ریزی کند. 
روحانیونی که در مجلس اکثریت کرسیها را اشغال کرده‌اند. کوجکترین 
اطلاعی از ماهیت و عملگرد یک ارلمان ندارند». لکن باید خاطرتشان 
ساخت که انتشاراین گزارش که حتماً ازطرف مقامات‌سیاسی دیکته شده‌بوده 
است و نگرش بدبینانه به کارهای آزادبخواهان می بایست توحیه گر تغیبر 
موضع سیاست بریتانیا باش د که در لغاز از مشروطه خواهان یشنیبانی می‌کرد 
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۲ سنرتامذ گروته 


ولی بحد در سال ۱۹۰۸ میلادی دست روسیه تزاری را باز گذاشت که از 
شاه و مستبدین حمایت کند. 

نظظربات یک فرانسوی به نام ادموند مورل نیز که به سال ۰۰0۱۹۰۷ از 
طرف اطاق بازرگانی شهر لیون. جهت بررسی اوضاع اقتصادی, به ایران 
سفر گرد؛ حندال خوشیینانه نیست. وی درباره ایرانیاه می نو بسد. 
(رتژادی ار لحاظط اخلاقی معط نژاد حراقان و زبانیازان» رشوه‌شواران 
زبردست, توانا برای ویرانگری و سعیت ولی اتوانه برای 
سازند گی و کار وکوشش مثبت, طبقات بالای اجتماع حریص و طماع 
طبقات پائین زبود و بی حال. با وجود آینء عناصر ملی‌گرائی نیز هستند 
که تلاش می‌کنند انقلابی» به شیوۀ انقلاب عشمانی: به مسر 
رسانند. لیکن اگر این گروه قدرت سیاسی و اقتصادی را به دست گیرد» 
بی شک شعارش این خواهد بود که «ایران را به ایرانیان بسارید»؟؟. 

درمقابل این اظهارتظرها باید حاطرنشان ساخحت که کشاورزان و حتی 
صنعتگران ایران» یعنی تودۀ ملت» افرادی زحمتکش و فعال هستتد. اینها 
از لحاظ اخلاقی نیز به مرانب پا کتر و منزه‌تر از سا کنان شهرهای بزرگ و 
قشر بالای جامعه می باشند. بنابراین گزاقه نیست» اگر بگوئيم که ملت 
ایران اگر توسط گررهی روشتفکر اداره شود قابلیت رشد و پذیرش 
فرهنگ و تمدن ارویائی را خواهد داشت. بدیهی است ملتی که در اثر 
دخالتهای تحاوزکارانة همسایگان شمالی و جنوبیش, روسیه و انگلستان 
مدت حند دهه جلورشد و توسعه اش مسدود شده است» ملتی که صدها سال 





زیر فشار استبداد و استمار حرد شده و هشه شاهد نروت اندوز بهای 
فلالمانه بوده و به علاوه از نعمت آزادی و تعلیم و تر یت نیز محروم لوده 
است: نمی تواند و نباید از او انتظار داشت که در عرض حند سال؛ 
حصوصیات و عاهیت طبیعی خود را تغییر دهد. سالها و حتی یک نسل 
تمام طول خواهد کشید تا با کار و کوشش همه جانیه و برنامه ریزی شده» 


اراب به کشوری مدرت و اباد میدل شود. حال به غهده رفبراله و 
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٤‏ سنرنامذ گروته 


سیاستمداران ایراب است تا توانانی خود را در فراهم تمودك مقدعات 
نوسازی کشورشان ده اتبات رسانند . 


۳ ۲ ۰ 
6) روسیه و انکلستان در ایران 


«دولتهای بریتانیا و روسیه متقابلاً تعهد می‌نمایند که تمامیت ارضی و 
استقلال ایران را رعایت کنند و نظر به این که خواهان برقراری نظم در 
سراسر این کشور و پیشرفت و توسعة صلح آمیز آن هستندء لذا مایلند برای 
سایر کشورها نیز به طور تساوی مزایای تجاری و صنعتی دائماً برقرار 
باشد. با توحه به این که هر یک از دولتهای طرف قرارداد. به دلایل 
موثعیت جغرائیانی و اقتصادی, دارای نفع به خصوص در حفظ صلح و 
آرامتی در بعضی از ایالات متصله و محاورة ایران به سرحد روس آزیک 
طرف و سرحد افغانستان و بلوجستان از طرفی دیگر می باشند و برای 
احتراز از پیدایش هرگونه علل احتلاف بین منافم مخصوص و مربوطه آنها 
در ایالات فوق الذ کر اران به موحب مدلول فصول ذیل با یکدیگر توافق 
می نمایند)) . 

با این حملات زيا و فرببنده است که متن فرارداد تقسيم ابراك به 
مناطق نفوف مورخ ۱ اوت ۷ م. آغاز می شوده؟ . ترس و نگرانی از 
گسترش نفوذ آلمان به سوی شرق و ادامۂ سیاست منزوی نمودت آلمان با 
انعقاد بیمانهای دوستانه و ایحاد مناطق نود در اسیا و افریتا, علت اصلی 
بستن قرارداد فوق الذ کر بود. البته با انعقاد این فرارداد, مزایای درخشانی 
نصیب بریتانیای کبیر نشد. اکثر ایالات زرخیز و پرجمعیت ايران, که 
برای فروش محصولات صنعتی» بازار خوبی به شمار می روند چول 
آذربایجان» گیلان» مازنداران» عراق عجم و خراسان» در منطقۀ نفوذ 
روسیه قرار گرفته اند. در حالی که عتطقه نقوذ آنگلتان به ایالات حتوب 
شرقی و محصل به بلوجستان منحصر گردیده است. این قرارداد روس و 
انگلیس نود که به روسیه احازه داد به هت‌گام انقلاب مشروطه و فیام تبر بز 


لعل جیار : ماست سال و ایتاه ڻ ۲٣‏ 


قوای خود را وارد ابرا کند. 

وقتی قوای روسیه» در راه جلفا ‏ تبریز به طرف تبریز بزرگترین شهر 
تحارتی آیرانء پیش می امد پاره ای از معلبوعات روسیه در مورد حقوق تار یخی 
روسها نسبت به ایالت اذربایجان قلم فرسانی می‌گردند. بر اساس 
بیانیه‌های رسمیء ابن اشغال برای « دهم با ۳۵ » [یرفراری 
آرامش در کشور] صورت می‌گرفت. سابقاً نیز فرانسه برای اشغال و 
انضمام تونس و مراکش و انگلستان برای تصرف مصرء همین بهانه را 
مستمسک فرار داده بودند, در حثیشت این نخستین بار نیست که روسها در 
صدد برس آیند ایالات زرخیز شمال ايران را تصرف کنند, انها از مدنها 
بیش نیز به این ابالات چشم طمع دوخته اند. حتی زمانی که روسیه هنوز 
گرجستان را ضمیمة خاک خود نکرده بود و این کشور چون عايقي بین 
روسیه و اران قرار داشت» یعنی زمانی که ايرا و روسیه هنوز همسایه هم 
نبودند» روسها موفق شدند برای متت کوتاهی قسمتی از حا ک ایران را به 
اشفال خود دراورند. 

تخستین هيات رسمی روس به سال ۱۵1۱م.: از طرف ران جهارم و 
ملکۀ الیزابت, فرمانروای انگلستان بد ایران آمد. (اين اولین اقدام مشترک 
زاس و انگلیس در ایران است) سپس در قرول ۱۷ و ۱۸ میالادی سمرای 
زیادی از حانب آتها به ايرا اعرام شدند, فراردادی بسن روسی» و 
ايرر ان در ۱۲ سیتامپر ۲۳ سته شد و در ازاء کمک روسها به شاه 
طهماسب. که تحت فشار عثمانبها و افنانها قرار داشت» قسمتهائی از 
ففتاز متحمله شهرهای دربند و با کو و ایالات طالش ‏ کلان» مارندرات» 
استرآباد به روسها وا گذار گردید. با در نظ رگرفتن این واقعذ تاریخی بود که 
آرادیخواهان ابران می ترسیدندء محمدعلی شاه نیز که در وضعیت مشابهی 
حول شاه طهماسب فرار داشت. برای حفظ تاج و تخت خود. دست به 
یک حنین معاملۂ خطرنا کی با روسها بزند. بدیهی است که اشغال این 
سرزمینها توسط روسها مدت زیادی طول نکشید. سال ۱۷۲۹ مازندران و 


۵۹ . مفرنامه گرونه 


استرآباد به ایران باز گردانده شد و سال ۱۷۴۲ ملکه آنا ایوانووناء که قدرت 
ادامة سیاست توسعه‌طلبان پطرکییر را در خود نمی دید مجبور شد ایالات 
طالش و گیلان را نیز به ایران مسترد دارد. 

در منایم تاریخی ذ کر شده است که قوای اشغالگر روسیه در این 
سرزمینهای بست که بیماری مالاریا در ان کولا ک می‌کرد متحمل تلفات 
انسانی بی شمار و ضایعات مادی بسیاری شده است. هر جند روسها یکبار 
دیگر در سال ۱۸۲۳م. موف شدند ایالت طالش را تصرف کنند» لیکن 
این اشغال نیز مدت زیادی طول نکشید و عملیات نظامی عباس میرزاء 
ولبعهد فتح علي شاه عليه متصرقات روسیه در ماوراء همتان موحب شد که 
روسها در سال ۱۸۲۳ تبریز را اشغال کنند, آنها تا دهکد؛ ترکمن‌جای 
پیش امدند و در این دهکده کوحک که ین نیریز و زنحان قرار دارد» 
فرارداد صلح بسته شد. این فرارداد هدوز هم برای روسیه بااشمیت است؛ 
زیرا از حیث مسائلی قضائی به اتباع روس مقیم ایران امتیازات ویژه‌ای 
داده است؟ ‏ . 

روسدع مدت ده سال است که برای سح و گسترش غود خود در 
ایرا. سیاست (« hye] penetration Pacifique‏ ارام ] را دنبال می کدد 
ومیه در این مدت شیکذ کنسواگربهایش را در سراسر خاک ابران 
گسترش داده است. بعد از قرارداد رشت (۱۷۲۹ م( نخستین کتسولها و 
آ گنها (نمایندگان) روس» به ايرا اعزام شدند. فرارداد ترکم‌جای به آنها 
حق می‌داد, هرجا که لازم بدانند» کنسولگربهایشان را دایر کنند. اکنون 
روسیه در سراسر ابران دارای کنسولگری است. این نمایند گیهاء ندفقط 
در ایالات هم مرز با روسیه» بلکه در یالات همجوار با بلیچستان یا خلیج 
فارس نیز دیده مي شوند. روسیه در شهرهای تبرین مشهد؛ اصفهان و 
بوشهر سرککسولگری دایر کرده است و در است آباد تربت حبدریه» 
سیستاك, ندرعباس و کرمانشاه کتسولگری دارد و در ارومه اهاز و 
مشهد نیز دارای نایب کنسول یا ا گنت است. اکتر این کنسولگریها 


فصل جوم : سپاست رال و ایئده پا ۳ 


دارای پرسنل و محافظین زیادی هستند. نمایند گیهای بزرگ» مانند 
نهران, کرمانشاه» مشهد و تربت حیدریه. پزشک مخصوص کنسولگری 
نیز دارند. این بزشکها می‌کوشند با اراثه خدمات انساندوستانه محبوبیت 
روسیه را بین اهالی محل بالا ببرند. به کارکنان این نمایندگیها حقوقهای 
گزافی داده می شود تا بتوانند از زند گی وکس ومحللی که در نظر ایرانیان 
تشانة قدرت و عظمت است» برخوردار باشند. در مناطتی که تحارت 
روسیه اهمیت حندانی ندارد, نظامیان بازنشسته را به کار گماشته اند. 
وظيقة انها بیشتر كسب اطلاع از اوضاع و احوال و زیر نظو گرفتن 
اقداماتی است که سایر قدرتهای سیاسی ؛ برای گسترش نفوذ حود» در این 
مناطق انجام می دهتد , 

سرمایه گذاریهای روسیه در طرحهای افتصادی اسدات راههای 
شوسه, تأسیس مدارس و موسسات خیریه. رشوه و تطمیم مأمورین 
عالی‌رئبه و اشراف شهرستانها (که البته به صورت دادن وام انجام 
می شود)» به میلیونها روبل بالغ می‌گردد. بیشتر این سرمایه گذاریها, بدون 
توحه به سوددشی » انجام گرفته است. ده زیادی که به با کی و درستی 
شهرت نداشته اند ؛ از این پولها بهره‌مند گردیده‌اند, صدها هزار روبل؛ در 
نیح سرمایه کُذاریهای غلط و حساب نشده و حقه‌بازیهای مقاطعد کاران 
شارلا تال از لین رفته است . اما روسها ډه این شیر رها اهمیت نمی دهند ‏ 
در نظر آنان» این ريخت و پاشهای بی حساب» چون سرمایه‌های («سوعت 
شده» به شمار می رود که باید در آینده وقتی هدف اصلی آنها یعنی 
قیمومیت ايران و تصرف ایالات زرخیز شمالی صورت گرفت, سودهای 
سرشاری به ارمغاد بیاورد. 

اخرین و موثرترین اقدام روسها دادن وام به دولت ايران بود. 
مظفرالدین شاه که مرد حوب و خوش فلب؛ ولی در مسائل مالی 
ساده اندیش و لاابالی بود, این وامها را پذیرفت. نخستین وام به مبلمخ 
۵ میلیون روبل با بهرة صدی ینم (قابل پرداخت در ۱۵۰ قسط شش 


4۸ سفرنامة گروته 


ماهه) در سال ۱۹۰۰ع.: در احتیار ايران گذاشته شد و دومین وا در 
سال ۱٩۰۱۲‏ به مبلغ ۰ میلیون رو بل به دولت ایرات برداخت شد. دادن 
این وامها به دولت ايران» که سخت در مضيقة مالی بود» برای روسها 
امتبازات زیادی به همراه داشت. آنان نه‌فتط موفق شدند در اداره 
گمرکات دعالت کنند بلکه امیاز احداث راههای شوسه و انحصار 
ساختن حط آهن را نیز تا سال ۱۲٩۱م.‏ تحصیل کردند. علاوه بر این به 
دولت ایران نیز این امکان داده شده, تا وامی را که در سال ۱۸۹۲م. از 
انگلستان گرفتد بود (یانصد هزار گیره با بهرة صدی ششی) مسترد دارد. 
بدین شکل انگلسان ار حن تصری گمرکات جنوب در صورت عدم 
استهلاک وام محروم گردید. این وامها به واسطگی بانک استقراضی و 
رهنی روس» موسسه‌ای که سال ۱۸۹۰ع. برای رقایت با پانک 
شاهنشاهی » تأسیس گردیده بود) صورت گرفت. 

بانک روسی دیگری که در سال ۱۸۹۲م. در ابران تأسیس شد و شعبة 
بانک بین المللی تجارت مسکو بود, عم ر کوتاهی داشت. این ہانگ بیش 
از اندازه با منافع و سرمایه گذاریهای بازرگان تروتمتدی به نام پولیا کوف ؛ 
که جند آد به درستگاری معروف نود بستگی داشت, بانک استقراضی با 
پشتوانة مالی دولت و اجازة ریخت و یاش بدون حساب. وظیفه اش را که 
هىائا پیشبرد و گسترش بازرگانی روسیه است؛ په نحو احسن اجام 
می دهد . این بانک برای واردات از روسیه با گشاده دستی اعتبارات 
کلاتی در اختیار باز رگانان روس و ابرانی می‌گذ ارد و در ساحتن 
فروشگاههای نمونه و شرکتهای وارداتی کمک هی‌کند.. بانی 
«شاهنشاهی» که از حمایت مالی دولت برخوردار نیست و محبور است 
همیشّه از روی قاعده و با حساب وکتاب کار کند» نمی تواند در معابل 
یک چنین رقیبی ایستادگی کند. بانک استقراضی پیوسته بر تعداد 
شعباتش در ايران می افزاید. در حال حاضر بانک استتراضی؛ در تبریز, 
رشت» عمدان اصفهان سبزواره مشهد, برحند و نصرت آباد (سیستان)؛ 


فصل جهارم: سیاست حال و اينلد ۲۹۱۹ 


یعنی حتی در حاهائی‌که تاکنون متطقة ننوذ اقتصادی انگلیس به شمار 
می رفت» شعباتی دایر کرده است. بازرگانی روسیه, طی ده سال گذشته از 
بازرگانی انگلیس پیشی گرفته است. علل این پیش افتادن را نباید صرفاً 
موقعیت متاسب حنرافیانی» یعنی همسایگی با ایران یا احداث خط آهن 
ماوراء قفقاز و ماوراء خزر دانست. بلکه باید ان را در پیگیری هستمر 
سیاست » ۳۵۵۲۱۸۵ penetration‏ » [ نفود آرام] حستحو کرد. 

احداث راههای شوسه, عامل موثر دیگری» در پیشرقت و نوسعذ 
بازرگانی روسیه بوده است. این راهها, که با سرمایهٌ روسی ساخته شدهء 
شهرهای مرزی روسیه را به مرا کز یرجمعیت ایران وصل می‌کند. هدف از 
ساعتن این راهها» گتشته از مسائل اقتصادی» مسائل سوق الحیشی نیز 
بوده است. این پنج را که توسط روسها ساخته شدی عبارتند از راه 
پیربازار - رشت - قروین - تهران ۳۷۸۵ کیلومتر و در سال ۰۱۹۰4 
افتتاح گردید)ء راه جلفا س تبریز (۱۳۸ کیلومتر» امتیازش سال ۱۹۰۲ به 
بانک روسی داده شد و در سال ۱۹۰۲ تمام شده است): راہ استارا سب 
اردبیل (۷۲ کیلومتر که تقریباً تمام شده است) راه عشق آباد _ مشهد (با 
سرمایةٌ روسی ولی توسط یک مقاطعه کار ایرانی ساخته شد؛ ۲۷۰ کیلومتر 
است و اکنون در وضعیت تامطلوبی قرار دارد) و همگی این ها مسیر 
بیشروی روسها را نشان عی دهند. در حال حاضر ساختمان اسکلة بتدر 
انزلی نیز که در آینده مشکلات بارگیری و تخلیڈ کشتی را در فصل زمستان 
برطرف خواهد کرد با حدّیت دنیال می‌شود. طول کل راههانی که روسیا 
در ابرا ساخته اند با احتساپ ۳۰۰ کیلوهتر راه تبریز میانه س قزوین 
که فعلا در دست ساختمان است؛ بد ۱۰۳ کیلومتر می رسد. 

داد اتباع روس سا کن ایراك به حهارصد نقر بالغ می شوذ. این رقم 
به مراتب بالا تر از تعداد انگلیسیان مقیم ایران است. بیشتر آنها را 
کارمندان کنسولگر بها: بانکها و شرکتهای راهسازی تشکیل می دهند و 
تعداد بازرگانان در میان این گروه بسیار اند ک است. په حز تعدادی 


۰ مصفرناهة روت 


+ 1 ۰ و ۲ 11 ۳۹ 
نماینده شرکتهای مسکووی و لودزی و نمایند کان روس شرکت امریکائی 
سینگر (شعبڈ مسکو)» مابقی کارمندان روس راء ارامتة قنقازی تشکیل 
می دهند. ارامنة قفقاز در اثریشتکار و آشنائی با اداب و رسوم محل» در 
محیط ایرال» بهتر از دیگران می توانند موفق باشند. روسیه کوشیده است؛ 
با تأسیس مدارس ؛ زبان روسی را نیز در ایران رواج دهد . برای فرژندان 
‌ مت = ۳ ۰ 5 ۰ ۳ ۳۳ 

کارمندان و کارکران شرکتهای راهساری؛ در بهر ان ؛ لبرترء رودن و 
همدان» مدارسی دایر گردیده است. روحانیت ارتود کس هم در بعضی از 
مناطن برای خود مدارسی دارد. کلیسای آرتود کس نیز در ارومیه برای خود 
ییروانی دست و پا کرده است. حتی «انجمن شرق‌شناسی» بطرزبورگ 
هم در تهران مدرسه تجارتی تأسیس کرد. اما موفقیت چندانی نصیبش 

بسیاری ار طرحهای روسیه نیز با شکست مواجه شده است. برای 

از 
مٹالء آنها کوشیدند با ایجاد یک خط کشتی رانی آدسا ‏ خلیج فارس» 
در جنوب ایراك نیز برای فروش کالاهای روسی بازار مناسبی فراهم کنند. 
اما در این کار موق نشدند. اکنون رفت و امد کشتها در این حط که 
سال ۱۹۰۶ دایر شدء به سالیانه حهار رفت و امد کاهش یافته است. 
سی سم ۳ ۷ 

همحئین طرح بزرگ راه اهن ء که قرار بود عشق اباد را از طریق مشهد ‏ نه 
و رباط به یکی از بثادر بلوحستان وصل کند» به خاطر معاهده ۱۹۰۱۷ رس 
و انگلیس عفیم ماند. زیرا به موجب این معاهده» ایالات جنوب شرقی 
ایران» در حور نفوذ انگلستان قرار گرفته است. 

سیاستمداران روس به این دلخوش هستند که برای دستیابی به ابهای 
گرم راد دیگریء که ار مدامه «بی طرف»۲۸ می‌گذرد ؛ تأر مانده است ۴ 
آنها می‌تواننده از طریق قزوین به همدان و اصفهان» خود را به خلیج 
فارس درسانتد. 

۳ ۳ : 11 تم سم ۰ 

مسائل فرف به حونی يشال می دهد که ر 9 اسف طرح بررگی ۴ | کاهاته 

دنیال می‌کند . به همین علت است که ائنون سرمایه‌های زژیادی در 
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حایارخانه ای در راه قم به تهران 





۲ سبقرناعة گروته 


زمینه های عمرانی و احداث راه په کار انداخته و امیدوار است در آینده 
سودهای کلانی ببرد. حال اگر بازرگانی آلمان, که در شمال غربی و 
حنوب غربی ايراد پیوسته توسعه می‌یاید, توسط دخالتهای روسیه سد نشود 
و یا اگر روسیه به کالاهای آلمانی به مقصد ایران» اجازه؛ عبور ترائزیت 
دهد الما به دشواری می تواند با تقش روسیه به عنوان رقرارکنند نظم 
و آرامش»؛ در ایران» البته در صورتی که نیات اشخالگرانه‌ای در یشت بشت ابر 
نقش نهفته نباشد به مخالفت برخحیزد. 
نگلیسیان با ناخرسندی شاهد حوادئی بودند که در سالهای ۱۹۰۷ و 
۰۸ رخداد و موحب شد روسیه در میدان سیاست ایران از آنان جلو 
بیفتد. به حصوص فرستادن نیرو به تبر یز و احداث راه‌اهن تبر یز حلفا: 
سوعظن انگلیسیها را تشدید کرد و این خیال را در آنها برانگیخت که 
ممکن است روسها تصد داشته باشند برای همیشه در اذربایحات بمانند, 
وقتی به زحمات طولانی انگلیسیها برای نفوذ در ایران می نگریمء که با 
ایجاد یک پایگاه کوجک تجاری در بندر جاسک به سال ۰۱3۱ و 
سپس بیرون راندت پرتغالیها از خلیج فارس ‏ اغاز شدء به سهولت می توانیم 
به علت تاحرسندی انها از وقایم خیر یراك پی ببریم . 
وسله اعمال قدرت و نفود : انگلستان در ابراب ما هت کاملاً اقتصادی 
دارد و تحارت با حر دره 7 انگلیسی و فند بریتاب در آن نقش سژانی بازی 
می‌کند. آنهاء با کسب امتیازات دولتی جون ایجاد شبکة تلگراف و 
اسداث راہ هم در اوصاع دانحلی ک؛ کشور دخالت عی‌کنند و هم از این طریق 
تجارت خود را گسترش می‌دهند. به‌علاوه آنها از طریق کارهای فرهنگی 
و ایحاد مدارس و بیمارستانها که توسط هیأتهای مبلغان عذهبی اداره 
می‌شوند» می‌کوشند که ایرانیا را با زیان و فرهنگ انگلیسی آشنا سازند 
و برای شود محبوبیت و اعتبار کسب کنند. کسولگریهای متعدد نیز 
کارهای سیاسی را انجام می‌دهند. آنچه در اقدامات انگلیسها و در 
مقایسه با روسها بیشتر جلب ترجه می‌کند, جنبۀ تاجر مسلکی و 


فصلل جهارم: میاست حال و آیندد ‏ ۲۷۳ 


حسابگرایانة کارهای آنهاست. هرجند دولت انگلستان, همیشه با تمام 
نیرو از فعالیت بازرگانانش پشتیبانی می‌کند و باعث می شود آنها در همه 
جا به عنوان اتباع انگلستان, احساس امنیت کنند و با عدمات اطلاعاتی 
سے ۲ , E‏ 
کسولگریهایش؟'» زمینه را برای پیشرفت و نفوذ انها فراهم می‌کند؛ 
مع هذا کل کارهای تجاری را رك بح حصوصی وا گذار کرده است . 
انها برخلاگ روسها, که از طریق شعیات بانک و شرکتهای 
راهسازی ريخت و باشهاي فراوانی می‌کننده سرماه‌های دوتشات را 
5 ۳ ۳ ۰ 5 ۳ ر اا 4 
ب حهت حیش و سیل نمی‌کتند . حم مہا دلت باررگانی ایکلستان را 
ایران روز به روز افزایش مي‌یابد. باررئانی انها با ایران در سال 
mes‏ »و میم 
٩۰۰ ۲‏ میلیون‌قران (هر قران ۰ فیگ), سال ۵/ ۱۹۰: ۱۵۰ 
۳ . ۳ 3 ا 
میلیو سال ۱۹۰۷/۸: ۲۵۰ میلیون. این رقم تقرییا یک سوم کل بازرگانی 
ایران را تشکیل می دهد *. بیش از نیمی از کشتیهائی که در خلیج فارس 
تردد می‌کنند. کشتیهای انگلیسی هستند. (سال ۱۹۰۷/۸ تعداد ٩1۷‏ 
فروند کشتی بخاری با ۸٩۳۰۰۰‏ تن ظرفیت و ۵ کشتی بادبانی ) به 
روی رودخائه کارون نها رودحایه ثابل کشتیرانی ایر ان کشتی ها را 
رم 8 . ۲ ۰ ۰ 5 
پر جم انکلسجال در مسیر محخمره ‏ تاصری و آهوار ‏ سوشتر در رفت و 
آمدند. تعداد شرکتهای انگیسی در ایران زیاد نیست. در خلیج فارس 
هفت و در داخل ايران فقط یک شرکت انگلیسی فعالیت می‌کند. این 
شرکت زبگلر است که در اصل توسط یک سوئیسی تأسیس شده است 
ولی اکنون تحت حمایت انگلستان قرار دارد. این شرکت اکنون در 
شهرهای تبریز» تهران, سلطا آباد. اصفهان » یزد و برشهر شعباتی دایر 
کرده است. لیکن تعداد بازرگانان هندی که در شرق» جنوب و جنوب 
شرقی ايران فعالیت می‌کنند نسبتاً زیاد است. علاوه بر آنھاء بازرگانان 
(«پارسی 6" که از حمایت اتگلستان برخورد ارند در بحارت ابر ان وا 


ہ منظلور ز رشان ایرانی مهاجر به هند است(م). 


6 مفرنامة گرونه 


هندوستان نقش عمده‌ای دارند. انگتستان در ایران حمایت از مناقع پنجاه 
هزار نفر را به عهده گرفته است. 

کوششهای انگلستان, برای به دست گرفتن شبکة مخابرات ایران؛ به 
سال ۱۸۲۲ بازمی‌گردد. الیته در أل دوران منظور اصلی ار این کار استفاده 
ار حا ک ايران برای برقرار کردت ارتباط با هندوستان ود. سال ۲ م. 
بین ایران و انگلستان قراردادی به امضاء رسید که بر اساس آن ایران 
محبور بودء بی درنگ خط تلگرافی بین خانقین ‏ همدان - تهران - 
کاشان - اصقهان - شیراز - توشهر دایر کند. به موحب این فرارداد 
ادارٌ ایستگاههای اصلی به عهدة تلگرافحیان انگلیسی گذاشته می شد و 
به دول انگلستان نیز احازه می داد از این حط استفاده کند و دیگر این 
که مواد لازم برای ساختن آن نیز باید از انگلستان وارد می‌شد. سال 
۵ م. بر اساس قرارداد مشابهی» حط دومی در این مسیر کشیده شد و 
سرانجام سال ۱۸۷۲م. انگلستان موق گردید, خط سومی از تهران به 
بوشهر بکشد. حل دوم توسط کارکنان انگلیسی اداره می‌گردید و بف 
مخابرات بین المللی اختصاص دارد در حالی‌که خط سوم توسعلٌ ایرانیان 
اداره می شود و مختص مخابرات داخلی است. انگلستان در سال ۱۸۹۸ 
امتیاز کشیدن خط تلگراف از سواحل خلیج فارس را به دست آورد تا در 
صورت بروز اختلال در حط دریانی , بتواند از این خط که از طریق 
حاسک و بلوجستان به هندوستاد می رود؛ استناده کند. یکسال بعد بين 
ایران و شرکت تلگراف هند و ارویا؛ قراردادی منعقد شد و امتیاز احدات 
حط حلفا تهران به شرکت زیمتس واگذار گردید. پس از احداث این 
خط مخابرات بين الملل دیگر ملرم نبود صرفاً از حلي که از کشور 
عثمانی می‌گذشت و از طریق خانقین به شبک؛ !یران وصل می‌گردید و اکثر 
اوقات نیز فعلم می شد آستفاده کند. 

بعد از این کامیاپیها, انگلستان موفق گردید ارتباط سومی از طریق 
حشکی (تٹھران ‏ کاشان - بزد ‏ کرمان - نصرت اباد و نوشکی) با 
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هندوستان برقرار کند. طرح دیگری که این خط را از سیستان به مشهد 
مراکز ایالت خراسان متصل می‌کند اکنون اماده شده و ظاهرا فرار است 
ساختمان آن نیز امسال آغاز گردد. الیته روسها قبلا حطی از مشهد به 
میستان کشیده بودند. لیکن انگلیسیهاء با تحصیل امتباز اداره خط تهران 
مشهد که توسط ایراتیان سالعته شده بود موفق گردیدند ارزش آن را 

براساس قرارداد ۷ بین روس و انگلیس؛ انگلیها در اراء 
واگذاری خط تهران ب مشهد به روسهاء حط خاف ‏ سیستاب را از آنا 
تحویل گرفتند. انگلستان» برای ادارۀ این شبکه وسیح» کارمندات ورز ده 
و کارامدی دراشتبار دارد . تلگرافجیان انگلیسی حقوفهای نسیتاً بالاانی 
دریافت می‌کنند و با جدیّت مشغول انجام وظایف خود می باشند. 
ایستگاههای قلعه مانندشان» در این سرزمیتهای دورافتاده و نالمنء مراکز 
مهمی هستند که تمدن مغرب زمین را اشاعه می دهند. علاوه بر این آنات 
با کسب اطلاعات از اوضاع و احوال محل در پیشبرد سیاست بریتانیا در 
این مناطق نقش به سزانی دارند. 

انگلستان در زمینۂ عمران و آبادانی ایران فعالیتش را روی احداث 
حط کشتی رآنی ایحاد راههسای شوسه و خط آهن» متمرکز کرده است. 
البته بیشتر این طرحها در ایال تی که به موحب موقعیت جغرافیائی» زیر 
تشود : اقتصادی ازکلستان فرار ۳۷ به مرححلة احرا گذاشته شده اسنا 
هدی از احداث راهها این بود تا از طریق جنوب و جنوب شرفی ارتباطی 

با مرکز ایران ایجاد گردد و حوزۀ وسیتری جهت فروش کالاهای 
انگلیسی فراهم آید. قبلا در سال ۱۸۸۸ با تحصیل امتیاز کشتی رانی بر 
روی رود کارود» نعود به دروك ایالت زرخیز خوزستان صورت گرفته بود . 
شرکت لینج که این امتیاز را کسب کرد» قرار بود در جنوب و جنوب 
قربی ایران راههای دیگری هم احدات کند, زمانی که شود انکلستان بر 
نفوذ روسیه می‌جربید» این کشور امتباز احدات راههای (تهران - قم) و 


٩‏ سفرناها گرونه 


(قم س سلطان آباد س بروجرد ‏ شوشتر ) و (قم- کاشان- اصفهات) را بسه 
دست ورد «بانگک شاهنشاهی 4: کمی بعد ازتأسیس» در از اء وامی که به 
دولت ایرات برداخحت» صاحب این امتیازها شد. کشیدن راه تا شوشتر به این 
علت بود که شهر شوشتر شمالی‌ترین نقطه ای است که کشتیهای شرکت لنچ 
تا الحا پیش می‌آمدند, 

در مورد راہ تهران ‏ قم ٩۲(‏ کیلومتر) باید گفت که ماله صرفاً 
تعمیر راهی بود که قبلا وحود داشت. این راه . یس از مرمت تا سلطاث آباد 
(۸ کلیمتر ) امتداد داده شد . لیکن اد ام راه از سلطا ن آباد تا شوشتر که 
مي بایست از بروجرد و خرم‌آباد بگذرد به علت سرکشی و طغیان دائمی 
ايلات لر متوقف ماند . بدین علت شرکت لنچ در صدد برآم راه دیگری 
بسازد و برای حثب مواففت ابل بختیاری جو این راه قرار بود از میان 
سرزمین آنها بگذرد امتیاز راه (اهواز ‏ اصفهان) را به سران ایل بختیاری 
واگذار کردند. وأمی نیز به مبلغ ن پنج هزار ليره استرلینگ با بهره ٩‏ درصد 
در اختبار انان گذاشته شد, 

اما عبور و مرور از این راه آنطور که انتظار بی رفت رونق نگرفته 
است. زیرا به ساد گی نمی توان حاروادارهای ایران را وادار کرد از راهی 
که خوب نمی‌شناسند و به خطرنا کی شهرت دارد» رفت و امد کنند. 
براساس گزارش کنسولگریهای انگلیس سالیانه تعداد ۲۸ هزار محموله 
توسط ٩‏ هزار قاطر این را حمل می‌گرد. از طرفی دیگر چون این راء از 
مناطق کوهستانی می‌گذرد, چهار تا پنج ماه از سال مسدود است. مرمت 
آن نیز به همین علت کار حنال ساده‌ای نیست. شرکت لنچ از احداث 
این راه که به «راه لینج» معروف است» سود زیادی کسب نکرد. 
رژبای ایل بختباری از بدی راه شکایت کردند. و از پرداخت بهره نیز 
حودداری ورزیدند. آنها چندی قبل به دلخواه خود عوارض رآهداری را 
نیژ افز اش دادند , این امر موحب شده عبور و مرور از این راه؛ بیشتر 
کاهتی یابد. «بانک شاهنشاهی» امتیاز راہ (قم ۔ کاشان ۔ اصفهات) را 
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به یک ایرانی واگذار کرده است. هر حند این شخعص ن در این سیر یک 
سرویس حمل و نقل دایر کرده, ولی در سرعت حرکت کاروانهاء هنوز 
شود حتدائی حاصل دشده اسك 

راه دبگری که انگلیسیها ساخته اند و در آینده به اهمیتش افزوده خواهد 
شد, راه آهنی است که بلهحستان انگلیس راء از طریق نوشکی و رباط به 
نصرت آباد, مرکز ایالت سیستان وصل می‌کند. احتمالاً در آینده این راء تا 
کرمان ادامه خواهد یافت. انگلیسیات برای رونق این راه تسهیلات زیادی 
فراهم کرده‌اند. در مسیر راه استراحتگاههای متعددی ساخته شده و امنیت 
راه نیز با اسدات یاسگاه‌های نمی تأمین گردیده است. تعرفة حمل و 
نقل کالا و مسافر با راه‌آهن از هندوستان به مقصد سیستان» کاهش رافته 
است و برای بازرگانان هتدی مقیم ایران نیز اولویتهائی قائل گردیده‌ند. 
لیکن ی از بررسی ارقام منتشر شده در « گزارشات سیاسی و کنسولی » 
می بینیم که نیح حاصله از این تسهیللات تا کنون درخشان نبوده است. 
(سال ٩۹۰۵/۹‏ اجناسی به ارزش ده هزار لبره» سال ۱۹۰/۷ = بانزده 
هزار لیره و سال ۱۹۰۷/۸ = سی هزار لیره بوده اسست). 

یکی از درعشانترین موققیت‌های سیاست اقتصادی انگلستان در 
ایران» تأسیس «بانک شاهتشاهی» بود. این بانگ سال ۱۸۸۹م. با 
سرمایةٌ اولیة 4 ملیون لیر استرلینگ تأسیس شد و بس از عدت کوناهی 
موفق شد امتیاز حاب اسکناس را برای خود تحصیل کند. (حد! کثر حاب 
۰ هزار لیره). اکنون این بانک در شهرهای تهران» تبریز رشت: 
مشهدء همدان: کرمانشاه: اصفهات» شیران بوشهرء یزد کرمات و سیستان 
شعباتی دارد. با وحود این آنطورکه انتظارمی‌رقت» موف وده است . نخست 
از ان حهت که برنامه های «شرکت حقوق معذنیی )4 یکی از مومسات وایسته 
به بانک , در زمینة بهره برداری از منابع طبیعی ایرا, با شکست مواجه شد و 
دیگر این‌که بانک استقراضی با او به رقابت برخاست. روسیه نه‌فقط رقیبی 
وارد عیدان ترد بلکه موقق شد رتته رفته ره بگانه وام دهنده رزدولت همیشه 
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محتاج به پول ایران» مبدل گردد. علاوه بر این پاره‌ای از امتیازات راء 
که در گذشته انلس ها تحصیل کرده بودند از ال ود ساحت. یکی از 
این امتیازها احداث راه‌اهن بود که آنرا سابقاً بارون دورویتر ٩"‏ انگلیسی 
به ساد گی غیر قابل تصوریء همراه با امتیازات بیشمار دیگب از دولت 
ایران گرفته بود. اکنوت دولت ایران؛ پرأساس قرارداد ۱۹۰۲ که برای 
دریافت وام» با روسیه بسته است؛ احازه ندارد تا سال ۱٩۹۱۲‏ به جز به 
روسها په کشور ديگري امتیاز احداث راه‌آهن بدهد. 

رواج زبان انگلیسی نیز در ده سال اخیرء در گسترش تحارت 
نگلستان بی‌تأثیر نیوده است. این امر مرهون تلاش بی وفقه و 
خستگی ناپذیر هیأتهای مبلغان مذهبی انگلیسی و امریکائی است که در 
مدارس و بیمارستانهایشان مشغول فعالیت می باشند. در حالی که میسیون 
پرسبیترین آمریکائی بیشتر در شمال و شمال غربی ايران در شهرهای 
اروسد نیرسن همد ال کرمانشاهء فرودن رشت متمرکر شده اسع 
میسیون کلیسائی در اصفهان (نزدیک محلةٌ آرمنی‌نشین جافا)» شیراز؛ یزد 
و کرمان, یعنی در مرکز و جنوب شرفی ايران مستقر گردیده است. 
بیمارستانهانی که اینها اداره می‌کنند نزد اهالی محل از محبوبیت زیادی 
برخوردار است. مثلاً در شیراز یک زرتشتی ثروتمند پول لازم جهت 
تأسیس یک بیمارستان را در اعتیار میسیون گذاشت. دولت انگلستان که 
از تأثیر مثیت این موسسات خیریه» بر اهالی محل به خوبی آ گاه است در 
کرمانشاه» مشهد و تربیت حیدریه نیز با کمک پزشکان کنسولگری 
بیمارستانهانی دایر کرده است که در آنها بدون توجه به نژاد یا مذهب به 
معالجه پیمارات می پردازند. 

با توجه به مطالب فوق» به این نتیجه می رسیم که انگلستان مدتها 
است» نقشبة تصرف تمام یا فسمتی از جنوب ایران را در سر می پروراند. 
لیکن اکنون که قرار است در شمال خلیج فارس راه‌آهتی با مشارکت 
سرمایه‌های المانی احداث شود و از طرف دیگر نیز گسترش عبور و مرور 
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کشتیهای غیر انگلیس منجمله کشتیهای المانیء در خلیج فارس. از 
تبدیل این خلیج به آپراه انحصاری انگلستان جلوگیری کرده است» تحقق 
این نقشه با مشکلا تی مواحه گردیده است. 

در انگلستان عد؛ کمی عقد قرارداد ۱۹۰۷ را یک پیروزی سیاسی 
تلقی کردند. اکثر سیاستمداران انگلیس معتقد بودند که خط تعیین‌کننده 
مرز به جای این‌که از کرمان به طرف بندرعباس برود می بایست به طرف 
اهواز - در کنار رود کارون, با حداقل به سوی بتدر لنگه پیش می رفت. 
حزایر تنگ هرمز که برای تساط پر این ابراه ه بسیار مهم می باشند» حون 
جزیر؟ قشم که در آن حا یک آنبار ذغال سنگ وحود دارد و یا حزيرة 
هنگام که دارای یک یاسگاه تلگرافی است برای همیشه در منطقة نفوذ 
انگلستان قرار می‌گرفت. احيرا در «ايلوستريشد لندن نیوز» 
مقاله ای به قلم «لرات فریزں» "۵ منتشر شده است که نظریات باره‌ای از 
محافل سپاسی انگلستان را در مورد فرارداد ۱۹۰۷ به خوبی متعکس 
می‌کند. وی می نویسد: 

«رظاه را وزارت خارحه در تسین منطفة نقود انگلستان ملاحغلات 
سیاسی و اقتصادی را در نظر نگرفته است و توحیش صرفاً به سائل 
سوق الحیشی بوده است. منطقه ای معین کُردیده تا صرفاً از پیشروی روسها 
به سمت هندوستان آن هم از طریق ایالت سیستان» حلوگیری شود. خط 
مرز ظاهراً توسط یک طراح نظامی مشخص و ترسیم شده است. 
یی امدهای این فرارداد جه حواهد بود؟ سابقاً کم و بیش اعتقاد بر آين بود 
که انگلستان در تمام حلینیج فارس و سرزمیتهای ساحلی آن» اليه با فاصلة 
سبتا زیادی از ساحل دارای نمود و اعتبار ویزه‌ای است. در این سه جهار 
سال اخیر نیز» از برکت توجهات لرد کرزن؟۵ که یک عده نمایند؛ُ فعال و 
کارآمد به این منطقه گسیل داشت» به نفوذ و اعتبار ما در این منطقه بسیار 
افزوده شد. لیکن حال حور قوذ ما به منطقة کوحک و از حیث اقتصادی 
کم اهمیتی محدود گردیده است, این قرارداد نه‌فقط کاهش نفوذ ما را در 
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این سرزمینهای ساحلی در یی خواهد داشت بلکه قدرتهای سیاسی دیگر 
را علناً دعوت می‌کند که در این منطقه شروع به فعالیت کنند. در این حا 
لازم به تذکر است که حق نظارت ما نه‌فقط شامل آبهای شرقی خلیج 
فارس و لتگرگاه بندرعباس می‌گردد؛ بلکه سواحل غربی خلیج فارس را نیز 
دربر می‌گیرد. در آن‌جا نباید از دخالتهای روسیه پلکه از دخالتهای آلمان 
ترسید)) . 

قدمات اخیر انگلستان در خلیج فارس و بین‌الهرین یمنی طح 
شہکة آبرسانی کلدۂ باستانی و انحصار کشتی رانی بر روی رودخانه‌های 
دحله و فرات و بهره‌برداری از دخایر نفتی بین‌النهرین به خوبی نشاد 
می دهد که این کشور درصدد است قل از آن که سرمایه‌های المافی با 
احد اث راه آهن بين التهرین قدرت خود را سعط و گسترش دهند خود به 
یگانه قدرت اقتصادی منطقه تبدیل گردد**. علاوه بر این ظاهراً انگلستان 
در مپارزه بر سر این منطقه» روی رفیبی حساب می‌کند که سماحت و 
سرسختیش به مراتب از روسیه کمتر است. اگر جنانچه انگلستان تبدیل به 
یگانه قدرت اقتصادی خلیج فارس و بین النهرین گردد» احتمال تحفق 
آمال و آرزوی آلمان برای نفوذ از جاتب جنوب و جنوب غرپی بر تجارت 
ایران پسیار کم خواهد شد. کسانی که با اوضاع سیاسی و اقتصادی 
حاورمیان, اشنا هستند امیدوارند که سیاست الما برای حلوگیری از 
پیش آمدن جنین وضع نامطلویی و برای جبران عقب‌ماندگی جندین و 
حند ساله شود در این منعلقه, تمام سعی و کوشش خود را به کار بندد. 


بی نویسها: 
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Opperl: “Le peuple et lı Langue des Medes” p, 204.‏ 
Geogr.) Apergu MISLOTEQUE §, 02-82,‏ با Morgan: “ILC, “Tombe premier"‏ 
٩‏ یاباب عازءالدوله. حیاباد فردوسی کتونی است (م). 
Amici‏ -7 
سس دراصل- 


I[mroducteur des ambassadeurs ectrnngcrs auprès de S.bh}. Imp. 


-٩‏ منظور مولفی از کنت ایتالیانی: کشت در عونت قورت است که در سفر دوم تاصرالدین 
شاه به فرنگ (۱۲۹۵ه.ق) به استخدام دولت ايران درامد و مدتها رئيس نظمیه بود. 
اتفاقاً لشبی هم داشته است و لفبش «انتنم اتدوله» بوده است (ع), 

۰- ۵۴ا٥٥‏ اهل اتریش و جند سال طبیب شخصی ناصرالدین شاه و معلم هدرسه 
دارالفتون برد و سفرنامة جالبی در باره ایران نوشته است. 

"Persien, das Land und با‎ Bewolner™ (ERAS), ۱ 

این اثر توسط کیکأووس جهانداری به فارسی ترحمه شده است (م). 

۲- تکیه دولت که تمسط تاصرالدین شاه ساخعته شده بود محأسفانه در دورن بهلوی 
تخریب گردید و در محل آن ساحتمان دیگری بنا شد (م). 

۳- مشیرالدوله, میرزا حسن ات یسر میرزا نصرالا» خان مغیرالدوله و برادر میرزا حسبن 
خان مؤتمن الملک است. که در این تاریخ یمنی در اواثل ساطت محمد علی شاه برای 
نخستین بار در کايينة ابوالقاسم حاب ناصرالملک به وزارت خارجه رسید. وی بارشا وزير 
و ریس الوزراء شد, یکی از رجال خوشدام اواخر دوره قاحار بوده است (ع). 

٤‏ در تن اصلی ۲ تدای 4 ضط شده است و منظور عمال تتتاهرات و ایحاد 
مرج ومرج است(م). 

۵- زن محمدعلی شاه ملکه جهان دختر کامران مپرزا نایب ال‌اعلنه برد (م). 

٩‏ شایشال از قرائمث کریمه است, قرائمد شایای فرفه ای ند که فقط تص تورات را 
قبول دارند و منکر تغاسیر علمای یمود هستند. این فرقه در جنوب روسیه, په حصوص در 
شبه جر بره کریمه و لهستاث پیروان فراوانی دارد. شایشال در شهر قره‌سو بازار په دنیا امد و 
تحصبلات خود را در دانتکده شر شتأس ‏ داندگاه سن بطرزبورگ یه بایال رساید. ده 
اطف آشنائیش با زبانهای فارسی. عربی د لهجه‌دای مختلف ترکی به عنوان مملم و 


قصل چهارم؛ سیاست سال و آینده ‏ ۲۸۳ 


مربی ولیعهد» به مظفرالدین شاه معرفی شد. در ایران ملقب به « ادیپ السلطان» گردید و 
یس از حلوس محمد علی شاه به رتبةٌ امیر تیمانی ناثل, شد. وی به عنوان احرداث و مشاور 
مخصوصی شاه, سردوشی برلیاله نشان به دوش خود می آویخت. نشرذ وی بر شاه و عشق و 
علاقه شاه به او انقدر زیاد برد که وقتی وزراه و محلس از شاه برکناری وی را خواستار 
شدند. شاه باسخ داد که حاضر است بجر شاپشال که در وفاداری و بی.غرضیش 
کوجکترین شکی ندارد. هر شخص دیگری را که آنها بخواهندء از کار برکتار کند. 
شایشال یکی از کانی بود که برای بسط و نفوذ سیاست روسیه در ایران می‌کوشید. او 
موف شد رفته رفتد کل ارو بایان را از دور شاه را کنده کند و روسها ر | جایکرین آنها 
ساید. بدین شکل سادوفسکی پزشک روس, پزشک مخصوص دربار شدء خابایف افسر 
راق به ریاست مستحتتلین شاه برگزیده شد و تعلیم و تربیت ولیعهد به اسمیرنوفب اقسر 
تر یاه ارتش روسیه, محول گردید. لیکن اکنوت «هیات مدیره» او را از کار برکتار کرده 
و برای احمد شاه معلمین دیگری انتخاپ کرده است و برای تعلیم و ترییت او برنامه ای 
ته شده که شامل مافرتهای منظم به کشورهای ارویانی و بازدید از شهرهای مهم و 
ایالاات مختلف اراد است. 

۷ حاجی میرزا محمود خان #حتشام السلطنه قاجار دولو علامیر پسر محمد رحیم حال 
علاء الدوله امیرنظام که در سال ۱۲۷۷ هبق متولد و در سال ۱۲۹۹ ق که پدرش وزير 
دربار بود در کشیگخانه سمت و عنوانش برزباشی بود. از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰ق. سست 
ریاست غلامان شاهی (قوللر اقاسی باشی ) را داشته و معروگ به محمود خان قولار آتاسی 
باشی بود, در ۱۳۰ق. حکمراد زنحان شد و تا سال ۱۳۰۸ق. حکومتش در آنحا ادامد 
داشت. در سال ۱۳۱۲ حندی وزیر فواند عامه شد. بعد به سرکنسو! لی عراف متصوب و 
مأمور بتش تا سال ۱۳۱ق, به طول انجامید. در ۱۳۹۸ . والی کردستان شد و تا سال 
۹صاق حگومتشی ادامه دا کرد. ۱۳۲۰ق. به وزیر مختاری ايران در الماك تعیین 
گردید. ۲۳ات در ضمن لیتکه ورزر مختار ایران در پرلن برد به ریاست کمسیوت 
سرحدی و تحدید حدود ین ايران و عشمانی تعیین گردید. احتشام السفعلته در مأموریت بود 
که در دور اون از طرف اعيات و مالکین از تهران په نمایندگی مجلس شورای ملی 
انتخاب گردبد و از ۲۹ رحب ۱۳۲۵ تا اوایا ی دبیع اقا ول ۱۳۲ عهدد دار ریاست محلس 
بود و در دور؛ سوم نیز از تهران به نمایندگی مجلس انتخاب گردید. در ایام جنگ 
ین الملل ال , سفیر کبیر ایران در اسلامیول بود. می‌گویند که شخصی بی نهایت تندخو 
بوده آست. در شهریور ۱۳۰۵ خورشیدی در کایینه حسن مستوفی الممالک مدت پنج ماه 


بر ۲ سفرنامه گروته 


وزبر کشور بود و در ۵ بهمن ۱۳۱ خورخیدی (۱۳۵۶شد.فمری) درسن ۷۷ سالگی در 
تهران درگذشت. کتاب خاطرات او توسط اتشارات زوار در سال ۱۳۰۷ به جاپ 
رسید(م). 
۸- در عورد بابیها بنگرید په: 
Miles in Persil"‏ اما Sykes: Then‏ .185 با Palak. 1۱, 330 s, Jackson‏ 
1Londan 1902} s, 195.‏ 
Flume Cinfith l.cS. ۶۰‏ 
Bricteux: “Au pays du Hon e1 du srreil. (Brbsscl 1907} 3. 244-69.‏ 
- تاه ‌الدین شاء بار دوم سال ۱۲۹۵ض,ق د بار سوم ض.ق به ارو با رفت. 
متلفرالدین شاه نیز سه بار به اروپا رفت (م). 
۰ - یتگرید به: 
Jaume Grienfeld: Dee ۴۹۱ des persischen Siuates™ (Berlin ۱۵04‏ 
۱- این دستورلامه با تعلیقیه سال ۱۲۸۸في صادر و برای کلیه حکمراتاك فرستاده شد. 
برای اطلاع بپشتر ر. ک. په «انديشه ترقي» نوشته فریدون ادمیت. متن کامل این دستور 
نامه نیز در کتاب «مرأت اللدان» حلد سوم حاب شده است(م). 
۲- برای اطلاع از موضم گیری روات شيعه لبت به نیش مشروطد: همحتین در 
مورد شرح حال ازادیخراهات بنگر ید 4 ۵ Monde Musulman‏ تال Revue‏ { جلد 1 د . 
در آلجا ترجمة فرانسه اعلامیه‌های مراجع تغلید خطاب به فدرتهای خارجی» در باره 
انقلاب مشروطه و برای پشتيباني از مجاهدال تبریز به چاپ رسیده است. 
۷۳- عادوه بر اینچا روزنامه های دیگری که در تنویر افکار مردم مور بود و در حارج از 
کشور طبع و غالباً مخفبانه به ایرال فرستاده می‌شد عبارتند از روزنامة «اختر»: جاپ 
استانبول» روزنامه «فانون» (میرزا ملکم حان)» «ثریاه که در قاهره جاپ مي‌شد و 
((عروة آلوتقی »؛ (ع. 
4 - متظور جنگ پین ژاپن و روسیه است که در سال ۱8۰۵م, به وقوع پیوست و در ان 
رابتبها به پیروزی رمیدند و منظور ازارانقلاب روسیه» نیز انقلایی است که در سال 
م به دنبال شکست از زاین درگرفت و محر به تأسیس دوم گردید(م). 
۵ ۲- «وامرهم شرری بیتهم)؛ أيه ۸ مسوره شوري و «وشاورشم فی الامر» آیه ۹۵٦‏ سورة 
ال عبران است (م), 
۹ ۲- میرزا نصرالله حات نائینی (مصباح الملک) مشیرالملک مشیرالدوله) . در اغاز مدش 


وزارت امور خاره بود. به تدریج ترقی کرد دا در رمان مثلفرالدین شاه وزیر امور حارجه 


لصل جهارم: ساست حال و انده نش بار ۲ 


شد. حدود هتت سال در صدارت امین السلعلان و عن الدوله این سمت را عهده دار بود. 
4 ۷ .ی پس از سقوط عین الدوله صاراعظم شد. وی بدر میرزا! حسن حاف مشیرالدوله و 
میرزا حسین خان موتمن الملک است(ع), 

۷ رزخ اوت ۱۰۰۲۱ مطاش ۶ج ۰۲ ۱۳۲4 ق(م). 

۸- قانرن اساسی ایران این موشوع را که مجلس باید هیأت و وزراء را از میان نمایند گان 
انتخاب کند امشخص گذاشته است. 

۹- میرزا حواد غات معدالدوله از رحال انقلاب هشروطیت موب می‌شود و در اوائل 
انقلاب ابوالمله لقب داشت. وی پسر حاج میرزا جبار ناظم المهام امین تذ کره اذربایجان 
است. در خلال سالهای ۱۲۸۷- ۱۳۸۸ه.ق برای تحصیل فن تلگراف به تفلیس فرستاده 
شد, بعدهاً پس ار فوت قتبرعلی خان سعدالدوله حلیلوند, لقب سدالدوله گرفت. 
۰ هن وزير مختار با یگ شد, مدتها در این سمت برد تا در حدود ۱۳۲۳ه.ي به 
هرات آمد و در صدارت عین الدوله وزیر تحارت گردید. در قضیۂ جوب زدن تحار توسعط 
علاء الدوله» حاگم تهران به حمابت از انیا برآمد و نبت به علاءالدوله سخت اعتراض 
کرد. عین الدوله صدراعتلی سعدالدوله را معزول و به یزد تبعید کرد. بعد به نمایندگی 
محلس اول انتخاب شد. سپس در انتلاف ین محمدعلی شاه و مجلس طرف شاه را 
گرفت(م). 

۳۰- در تهیه قانون اساصی ۵۱۹۰۲ میرزا حسن خان مشیرالدوله و برادرش موتمن الملک 
و مخبرالسلطنه نیز شرکت داشته اند. کسروی در تاریخ مشروطه ص ۷۰ می نو بسد « گو پا 
مشیرالمنگ و موتمن الملک پسران صدراعظم. .. آن را (قانون اساسی را) می نوشتند و با 
بهتر بگوئیم ترحمه می‌گردند» و عدالله مستدفی درکتاپ خود «زند گانی من ج ۲ ص 
۸ می تویسد: «مشیرالینک و برادرش موتمن الملک از راه تهیه لوایح قانوت اساسی و 
محم آن به پیشرفت مشروطه کمک کردند»(م). 


۳۱- میرزا عبدالوهاب خاب نظام الملک » نوڈ میرزا آقاحان توری صدراعظم اویل سلتلنت 
ناصرالدین شاه, است که در این مان یسی در اوائل ملطنت محمد علی شاه وز یر مالیه 
بوده است. اتال موف وی را با نظام الدوله اشتباه کرده است (م). 

۲ حاج شیخ فضل الله کجوری معروت بد نوری فرزند ملا عباس کجوری در دم 
ذیححه ۱۲۵٩‏ فمری متولد و پس از تحصیلات مقدماتی برای تکسیل تحصیلات عالیه په 


بین التهرین رفت و از شاگردات درحۀ ازل میرزا حسبن مجتهد نوری برده و در تهران از 


٩‏ پار ۷۲ سفرتاعذ گروته 


محتهدین راز اول و از مراجم امورات شرعی دود, در آغاز مشروطیت با سید عبداثله 
بهبهانی و سيك میحبد حلباطبابی 13 سایر هشروعته مللیان همعدم و شم اء بود نحا از انها 
کذاره گرفت. وی خراستار مشروطه مشروعه بود و از این عقیده حانبداری مي‌کرد و بر سر 
این عفیده نیز تا پای جان ایستاد, هنگامیکه مشروط؛ خواهال تهران را فتح کردند حاضر 
نشد برای حفظ جان خود پرجم یک کشرر بیگاند را بالای ځانه خود نصب کند, برای 
اطلاع بیشتر ار احوال شخ فصل الله نوری ر. که, یھ ((يجستين فریاد گر مش وعه در یداد 
دشر وحله ا¿ نوشته مصععيی تر وتو دی و انعشار ات وایسته ده امعد مادرسین حوره علمد تج )۴ 
کتاب دیگر نام (زقاجیه فرت» نوشتذ حواد بهمنی که توسطل «نشر محمد» در سال ۱۳۵۹ 
نتر شڊ است؛ هسحنین به رتوایح اقا شیخ فضل الله نوری»! انتشارات نر تاریخ ارات 
که تءسحل شم رضوائی گرد اوری سد است (م. 
۳- رحیم حات حلبیانلورئیس طایفه ملب انلو دارای الاب نصرت الملگ؛ سردار تصرت؛ 
فرزند حاح على خان از سران عشایر شمال آذر بایسان ساکن ارس‌بارات (قراجه‌داغ يا 
فره داع ) ار مخالفین سر سحت مجر وطه طلان و ار هیاحواشاب حدی محمدعلی شاه بود. یس 
از پیروزی مشرودله حواهال و عزل محمدعلی شاه به روسیه پناهنده شد. باز مجدداً به ایران 
بازگشت و در ارسباران, محل اصلی خودء ساکن گردید, هنگامیکه مخراللطته والی 
آذر بایجان بود او را به تدبیر به تبریز آورد و تحت الحفظ نگاهداشت و سرانجام په سال 
۹سق په حکم انح تبریز پنهانی او را په شرپ گلوله هلاک کردند (م). 
ع۳- در این تاریخ رئیس الوزراء مشیرالسلعلنه بود. رياست مجلسی که محمدعلی شاه 
تشکیل داد با عزالدوله» پرادر ناصرالدین شاه بود (م). 
۳۵- علی رضا حان عضدالملک ‏ ایلخانی قاحارن مدت یک سال تایب السلطنه بود. بعد از 
درگذشت وی در حالی‌که دموکرانها از تیابت سلطنت مستوفی الممالک حانیداری 
می‌کردند. اعتدالیون طرفدار ناصرالملک بودند. سرانجام ناصرالملک به نیابت سلطنت 
۳ ۳ 
برگریدء شد (م). 
۳1( مپهدار که شم اه یا سردار أ سل بر شاه رو ار شدند ء تا کنو مامات مختلقی ر 
عهنه‌دار بوده است. وي فرزند حبیب الله ال ساعداندوله و لوو محمد ولی شتا اسیتا, 
احد اد او شمه از ابر ال ۴ فرماندهان ارتش اپران وده اند , پدر حبیب الله خان در سحا ہر د 
شهر هرات (توسیل تج سا( شه سلب سیهدار | کنو 3 سال دارد ولي ید نظر مردی 
رئحاه سرا له می آید. تک سسست و یگ سال از عمرش را در مقر و عملیات نامی در مناطق 


فصل جازم : ساس سال و اینده TAY‏ 


ناآرام دانحلی گذراتدہ است. از ۳۱ مالگی تقش مهمی در حکومت ایران داشته است. در 
اواج عهد باصر‌الدیی شاه لد رداست تبر ایخانه عتصوب شد , سکه های ادرا در ان دوره به 
عت کاهش شست هرد تقر یبا از ار زشی افعاده اود :+ ویک موقن سل یه کار مسگروکات سر و 
سامانی دهد و از این راء بر عایدات دولت بیغزاید, در زمان مظفرالدین شاه رزیر خزانه و 
گمرک شد. هنگامکه عهده‌دار این سمت بود گمرکات ر! اصلاح کرد. طرریکه اکنون 
+ ۴ د ی اد 8 س + 
خارحی ايرا پر از همین محل نامین مې گردد. شا بد أست همین منیع نود که در افتشاشات 
اخیری یران را از ورشکستگی کامل نحات داد. او سس لقثب سرداری گرفت و به 
حکومت گیلال منصوب شد و در زمان او رشت مرکز این ایالت اهمیت کنونیش را بدست 
آورد. در گیلان پیش از هر جير دیگر مساعی اش را صرف احداث راههای ارثباطی خوب 
کردء زیرا نا آن تاریخ گیلان از این نظر یکی از بدترین ولایات ایران بود. اما اهالی 
رب 8 ٩‏ زر ٩‏ ط ۰ 1 ۳1 
ثیلان در اثر فدارهاتی که وی بدین منغلور بر انها وارد می آورد, برعلیه او شورش کردند و 
دولت او را به حکبرانی ایالت دیگری فرستاد. سرانجام به تهران فراخوانده شد و در 
اصلاح آرتش توسط عین الدوله شرکت حست. در آن تاریخ ارنش وا به جهذر سپاه تقسیم 
کردند که فره‌اندهانگان مستقیماً از شاه دستور می‌گرقتند. فرماندهی یکی از آنها را به وی 
دادند و بدیی شکل محمد ولی عات نصرالسنطته فرمانده سیاه و ملقب به «سیهدار» شد 
کے ۰ 

ریاست. توبخانه را نیز عهده‌دار گردید, در این هیا لے تروت موروتی جود را در اثر ادامات 
مترفیانه حند برابر کرده و تبدیل به یکی ار ثروتمندترین افراد اران شده بود و تلگرافخانه را 
که عرایدش در اتر سهء‌مدیریت از سی هزار تومان به هفشت نا هشت هزار تومال تقلیل یافته 
برد به یست هزار تومان احاره کرد و با اینکه حقوقها رآ افزایش داد موفق شد درامد انرا ' 
بوبار» به رقمی بیش از سی هزار تومانا رساند. 

زماتی که محمدعلی شای مشروطه را برچید و مجلس را به توپ بست وکام تبریز 
آغاز شلد سیهدار در رأس سپاهی حهت سرکوب شورشباك به لبریز اعرام گردید. اما در 
آنا نبت به مج ومله خواهال گرایش بدا کرد و بدرستی دریافت که بروديی سراسر 
کشور علیه شاه ہی تد بر و بی تجربه و فافد مناپم مالی شورش خواهد کرد. بدین حهت از 
کار کناره گرفت و به گیادن رفت. وفتی حکمران آنا توسط محاشدین ففقازی ترور شد 

ا ۳ ِ ۳ 

انجمن کیان سپهدار را بد حکمرانی برگزید. او از قتقازیهاء ارامنه» کرجیها و 
ماجراجویاد اروپائی سپاه کوچک اما کاملا مسلح و دگیری را یدید اورد و توسط آفان 


۲۸۸ سنرئامة گروته 


نخست فزوین را تصرف کرد و سپس راهی تهران شد. 

۷ حاحی علی قلی خان بختیاری مردار اسحد فرزند حسینقلی خان اپلخانی» در سال 
۷ نزدیک اصفهان در ایل بختیاری به دنیا آمده است. جبش علی صالح خاب در 
زمان نادرشاه افشار به پاس خدماتی که در جنگ هرات و فتح هندوستان انجام داده بود 
لقب سرداری گرفت و به ریاست ایل هفت لگ بختیاری منصوب شد. از آن تاریخ به بعد 
این ممت در خانواده او موروثی بوده است. پدر سردار اسعدء حسینقلی خان ابلخانی مونق 
شد حهارلنگ را نیز به اطاعت وادارد. لکن اين عمل سوعظن ظل ال لطات فرزند 
ناصرالدین شاء را که در آن تاریخ حکمران تام‌الاختبار ایالت اصفهات بود برانگپخت. 
ظل السلطان ایلخائی را به شام دعوت کرد و مخفیانه دستور داد وی را په فتل رساندند. از 
آنجا که ظل السلطان از انتقام فرزندانش هی ترسید. به دستور او اسفتدیار خان و علی قلی 
خان را زندانی کردند, علی قلی خان که اکنون سردار اسعد نامیده می شود؛ در ان تاریخ 
۵ سال داشت. در سن جهارده سالگی برای تحصیل به تهرا فرستاده شد و در سن ۱۸ 
سالگی بد درجه سرهنگي رسید. سپس وارد خحدست [ کشیکخانه ] در بار شد و در سن :۲ 
سالگی به درج؛ سرتپی ارتقاء پافت. وفتی خبر مرگ پدرش را شنید به اصفهان شتافت و 
هماتطرر که گفته شد با برادر بزرگش در سال ۱۸۸۱م. به زندان افتاد. او از آن پس 
همواره کی استبداد را در دل داشت د هیچگاه این رفتار ظالمائه را که نسبت په خانواده 
او شده بود فرآموش نکرد. به حصرص مادرش نمی‌گذاشت که ابن که در او خحاموش شود. 
وی زن دلیری بود و زمانی در پاسخ یکی از اروپائیان که از او پرسبده بود آیا هرگر در تهران 
بوده است» چنین گفته بود لاهن زمانی به تهرات می روم که پسرانم برای سرنگونی سلسله 
قاجار په آنجا بروند» . شاید او آرزو می‌کرد که سلطنت به اولاد او برسد., اکتون بخشی از 
این ارزو جامڈ عمل پوشیده است. اسفندپار خان مت شش ساف در زندان بود. زمانی‌که 
زاهرالدین‌شاه نیت به ظل السلعلان سوءظن پیدا کرد و او را از کلیڈ حکوهتهایش معزول 
کرد؛ اسفندیارخان نیز از زندان آزاد شد. علی قلي خان ریاست بر ایل بختیاری را به 
برادرش مپرد و خود فرماندهی سواران بختیاری را در نهران به عهده گرفت. پس از قتل 
ناصرالدین شاه محافقلت از قصرهای سلعلنتی به او محول شد و علی قلی شات این وظیفه را 
په شکل کاملاً رضاپتب‌خشی انجام داد. از اقامتش در تهران استفاده کرد و به تکمیل 
تحصیلات خود پردانعت و به همین متظور سالا ۱۸۹۹ عیلادی سفری په هند ومع و ارو با 
کرد که یک‌سال و نیم طول کشید, در سال ۱۹۰۷ که برادرش اسفندیارخان درگذشت 
به عنوان بزرگ ایل پختیاری ملقب به سردار اسعد شد. در همان سال (2۱۹۰۷.) برای بار 
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دوم ید اروپا رفت و در پاریس به عنویت انجمن ایرانیات طرقدار قانون اساسی درآمد, در 
تمام لین مدت علیرغم تمام القاب و عناوینی که گرفته بود» کیته اش نسبت به سنطدت 
قاحار سست نشده بود. وکتی محمدعلی شام بعد از به تمپ بستن مجلس با وعده و وعید 
می‌خواست ایل بختیاری را برای سرکوب قیام تبریز روانه کند, وی مانع این کار شه و به 
وسلة نامه از برادر کوحکش صمصام الساطنه تحواسیت که به مشرومله خواهات پیرندد و 
امفهات را بگیرد. شاه بعد از این واقعه. صمصام الساطنه را از ریاست ایل معزو و 
عموزاد؛ُ او را په یلخاتی‌گری برگزید» لیکن ایل بختیاری ریاست او را په رسمیت 
نشناست. در آوریل آن سال مردار اسعد از راه خلیج فارس به ايرا امد وپس از مذا کره با 
سران ایلات بزرگ جنوب به سمت تهران حرکت کرد. قبل از حمله به تهران با قوای 
تحت فرمان س هدار متمید شد. سردار اسعد به ادبیات علاقه‌مند است و کتابهانی از فرانسه 
به فارسی, ترجمه کرده است. در حال حاضر کتابی که دربارة تاریخ ملطنت عبدالحمید 
توشته در دست حاپ است. یک مدرسه نیز توسط او اسداث شده است, 
۳۸- میرهاشم وجی, اهل تبریز (دوجی یکی از محله‌های تیریز است) و از مخالفان 
مشروطه بود (م) . 
۹- حسین پاشا خان ملقب به سردار و امیر بهادر از عقر بین مظفرالاین شاه و محمد علی 
شام بود. عدتی هم وزارت در بار مثلف الدین ماه را به عهده داشت, از مخالفان مشروطه به 
شبار می رفت و بدین علت عورد دشمنی آزادیخواهان بود و پس از خلم محمدعلی شاه از 
سلطنت پا وی به روسید رفت و چند سال بعد با گرفتن تأمین به ایران بازگشت. به 
شاهنامه علاقه بيار داشت و شاهنامه ای به همت و هزیته او حاپ شده که معروف په 
شاهنامه امیر بهادري است (ء). 
۰ وس در ماه ژرئیه, کمی بعد از خلم محمدعلی شاه قانون جدید انتخابات تصویب شد, 
نمایندگان مجلس درم پر اساس این قانون انعخاب شدند. در قانون سابق» تهران حق 
داشت ۳۵ نمابنده به مجلس بقرستد, حال آنکه بر اساس مادة دو ابن قانون فقط حق 
فرستادن ۱3 نماننده را داراست. افلیتهای ارسی : آشرری» بهردی و زرتشتی لیر هر کدام 
یک نماینده په مجلس می فرمتد. اما ارامته تقاضا کرده‌اند که از این بس سه نماینده 
یکی از نهرانه یکی از آذربایجان و یکی هم از گیلان انتخاب کنند. متن قانون 
انتخابات در (9,4.180 ,12 Mond: Musulman‏ بل عوب8؛ په جاب رسیده است, 

پاره ای از تدای «هیأت مدیر د به نثلر اما عاقلانه و عفید عی ابد. مثالا یکی از 
وظطاش محوله به د(وزارت عدلیه» تبت قراردادها بین اشخاص فی است, وزير داخله 


۰ سذنامة گروثه 


نیز به کلیه حکمرانان ابالات دستور داده است که در ایالات خود مادرت به مرشماري 
کنند. قرار است در این سرشماری علاوه بر سن: حنمیت» طبق. احتماعینژاد: در 
مورد پایه تحصیلات نیز تحقیق شود, همجلین فرار است «ادارة بت اسرال» نیرز دایر ده و 
آمار مربوطه را مرتباً انتشار دهد. لیکن, کسانی که با حال و هوای شرق آشنائی دارند, 
می دانند که قسبت په موفقیت این گونه اصلاحات تباید پیش از حد امیدوار بود. 
۱- اشیراً مطبوعات ایران, پشنهاد کرده‌اند که ایران برای اصلاحات از روش جین و 
زاین بیروی کند و برای هر یگ از ادارات مست‌شاران و کارشناسان را از یک کشرر 
ارویاٹی استخدام کند و دیگر اينکه به کشورهانی نظیر موئیس, هلد, داتبارک که در 
ایران متافعی ندارند اولویت داده شود, 
۲- در محل احبل المتین» ۱۸ آکتبی در خصوص ازوم اصلاح نظام آموزشی , عقا 
مفصلی به انپ رسیده است. ویسنده مقاله پیشنهاد کرده است که اموزش برای پسران و 
دختران اجباری گردد, همجنین خوامتار شده که آموزش په سه مرحله ابتدائی : متوستله و 
عالي تقسیم شود, مننلور از آموزش عالی ء آموزش دانشگاهی است. به علاوه خواستار شده 
که در هر یک از ایالات دانشگاهی تأسیی گردد. آمرزش فلسنه باید حدی گرفته شود 
زیرا زاین شکوفائیش را مرهون آن است. بدواً باید معلمین را حداقل برای دوره دانشگاهی 
از کثورهای غربی استخدام کرد. علاوه بر این به مت دد سال باید هر مال تعداد بنساه 
دانش موز با استعداد را حهت تحصیل علوم به اروپاء امریکا و ژاپن اعزام کرد, با وحود 
اينکه اجرای این طرحها به این زودی امکات پذیر نیست؛ معهذ! نر این متاله حود نخان 
می دهد که ابرانیان رفته رفتهي درمی ایند که حه افداماتی برای رشد فرهنگ هردم 
ضروری است . 

le Caucase, la Per el le Turkestan. ۳‏ نییآ “Notes sur la‏ -43 
4 - یکی از مقاله‌هائی که حا کی از عدم شناخت سیر تحولات ايران بود سال ٩۱۹۰م.‏ 
در مبحله (ر داجو )) شمارد ۴ ۳ بد قلم von len‏ ۰۳۲۵۱۱ عنتشر سد. 
۵“ متن انگلیسی اہن فرارداد در غو یم حغرایاتی » د کتر ها کے سال شش ص ۱۱۱ 


به جاپ رسیده است: 
Dr. ۱۱۵۸۵۸۰ Gtvopgraphen kalender S. ۰‏ 


-٦‏ برای اطلاع از متن کل تراردادهائی که تا سالك ۱۸۹۰م. بین ایران و کشورهای 


کے 
دیگر معقد شدد است بتگر ید به 
Greal Brituin and Persia and ۵۱۱۲۳۵۵‏ تس تا "Tremies ecorcluded‏ 1۵۲۱5۵۱۰ 
and other foreign Powers™ {London 1891},‏ 


فصل چپارم: میاست حال و ایند ۲۹۱ 


بو زان ) شهری است که سابقاً نامش « که» بوده است و بعد به درخواست افالی تاهش 
را تبدیل به (انه» کردند (م). 

۸- بر اساس قرارداد ۱۹۰۷ مپلادی ایرال په سه منطتّه نقسیم شده بود. ۱- منطقه نفوذ 
روسیه که سراسر شما اپران را دربر می‌گرفت, ۲- متطقه نفوذ انگلستان که ایالات 
کرمان و بلوجستات و سیستان را شامل می‌شد؛ ۳- منطقه بی طرف که در مرکز و جنوب 
غربی اير ال فرار داشت زم). 

-٩‏ انگلستان قرار است در شهرهای ((نه )4 و بیرجند نیز کنسولگریهائی دایر کند. 

۰ حدول زیر اهمیت بازرگانی روسیه و انکلستان را با ایران نان می دهد: 





۱۹۰۷/4 ۱۹۵۱۱۲ ۱۹۰۵/۲ ۱۹۰۵/۵ ۱۹۰۳۸۶ ۱٩۰۲/۲ ۲ سال‎ 





۲۵ IAAT وا‎ EVIE ۱۱۹۵ ITA DTA لات‎ 





TITATYT 80۷۳۷۸۲ ۳۹۱۸۲۵ ۳۱۰۸۵۹۲ ۳۰۲ 11 41۲ ۱۷۷ ۰-۷۵ سید‎ 





ارجام به عزار هراب 
علت سیر نزولی بازرگاتی روسیه در سالهای ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ تحریم کالاهای روسی 
توسعل ایرائیان است. سحمایت همه حانیة روسیه از استبداد و ارتجاع موحپ مد ایرانیان 
کالاهای روسی را تحریم کنتد. 
Righis ۸‏ ۸۷۱۸۲۱۲ -اد 
Baron de Reuter -۲‏ . قرارداد رویتر در سال ۱۲۸۹هرق, (۱۸۷۲ع) به اصرار 
میرزاجین نان سپهالار به بارون روبتر داده شد. بر اساس ال به مدت هفتاد سال به 
وی اجازه داده شد تا از حق استخراج معادث ابران (البته بجز طلا و نقره و سنگهای 
کرانیها) و استفاده از حنگلها و قنوات ۽ محاری آب» تميس بانگ : بست و تلگراف ر 
کارخانهات برشوردار شود. روبتر به عنوان ودیعه 4۰ هزار لیره انگلیبی به اران داده بود 
که هریه سفر شاه را به ارو یا فراشم کرد. امتیازنامه رویتر به دلیل مخالقت مردم به ویزه 
روحاتبون درسال ۱۲۹۰ه.ق. لغر گردید(م). 
۵ ر. ک. به اثردیگرم؛ 


“Zur Natur und Wirischaft ماهبا‎ (Hall: u.4. J910}, 


53- Lovat ۲ بو‎ Lord Curzon 


فصل بنجم: در ابالت آذربابحان 


ب ۳ ا ۳ ۳ . 
۱ یریز بزرکتر بن شهر تحاری ادراب 


در ((سعیداباد» که اعرین توقفگاه در مسر تهراد س تبریر است 
کالسکه ران می‌گو ید : «ذرت ساعت تبریز کدر» (حهارساعت تا تبریز). 
هم | کنون مدت ۳4 ساعت است که با اسبهای جاپاری حرکت می‌کنيم . 
رای که می شنویم فقط چهار ساعت دیگر تا مقصد فاصله داریم بسیار 
حوشیحال می شو یم . , فاصلة ۲۵۰ کیلومتری زنحال - سعیداناد را با سرعت 
متوسط ساعتی ۷/۵ کیلومتر طی کرده ايم کالسکه‌ران ما یک تاتار است 
و کلاه پايا خی بزرگ و قهوه‌ای رنگی بر سر گذاشته و اونیفرم گهنه و 
مندرس سایق ارتش روسیه را به تن دارد. او اسبها را به باد شلاق گرفته 
است و کالس‌که را با سرعت سرسام آوری در راهی که به طرف تبریز پیش 
می رود می راند. البته راه مشخص به جشم نمی‌خورد. مسیرمان پر از قلوه 
سنگ و کلوحهای بزرگ است. به همین علت جرخهای کالسکه پیوسته 
به موانعی برخورد می‌کند و ما به این طرف و ان طرف پرناب می شویم, 
مپس مدتي بیش ره و دوباره همین وصم تکرار می شود . هیچ 
کالسکه‌ران ارویائی حرأت نمی‌کند در خنین راهی: اسبها را با این 
سرعت براند. بین دیوار کالسکه و محور عقبی ء پسربحةٌ حهارده ساله‌ای 
نشسته بود و هر وقت به سر بالاتی دی می رسیدیم با می بایست ار حوی 
اپ يا دست اندازی غور کنیم؛ میدرنگ از یت کالسکه به پائین 
می‌جهید و دهن اسبها را گرفته و آنها را با خشونت و فریاد به حرکت 


4£ سئرنامه کروته 


وامی داشت 

متاظر دور و برمان چندان چشم گیر نبود. آسمان خاګستری و تېه 
ماهورهای اطراف حاده‌ها خحشک و سنگلاخی بود. بعد از گذشت دو 
ساعت و نیی هنوز به علت گرد و غبار هوا اثری از دورنمای تبریز به 
حشم نمی‌تحورد, 

سرانجام ساعت چهار بعد از ظهر؛ سواد شهر تمایان گردید. کمی بعد 
وارد یکی از خیابانهای حوعةٌ شهر شدیم. در دو طرف خیابان باغهای 
بزرگ و خانه‌های کوحکی دیده می شد. اندکی بعد بنای عظیمی که 
دارای یک گنبد بود نمودار شد. آب باران در جاله ها و گودیهای شیابان 
جمع شده و حوضجه‌های کوحکی به وحود آورده بود. هر جه به مرکز شهر 
نزدیکتر می شدیم این حاله هاي پوشیده از اب عمیق تر می شدند. جرخهای 
کالسک ه به هنگام عبور از خیابان این آبها رایسوی عابرین می پاشيد و 
آنها نیز به حق دشنامهانی نبارمان می‌کردند. بر سر یکی از کوجه های 
تدگ عده ای مرد مسلح ایستاده بودند. بر دوش انها ! انواع و اقسا تننگها 
با کالیبرهای مختلف دیده می‌شد. بین این گروه نوحوائال شانرده همده 
ساله که.هتوز بر عارضشان موئی نروئیده بود مردان مسن و حتی پیرمردان. 
ریش سید نیز په جشم می‌خورد. 

همسفر سوئیسی ام که کارمند شرکت تحارتی زیگار است و مدت 
شش سال است که در تبریز زند گی می‌کند, به من گفت که ابنها فدائیان 
تبریز هستند. بعد از شروع انقلاب هریک از محله‌های تبریز, برای 
طرقداری از مشروطه خواشا» گروهی یلح را سازمات داده‌اند. کالسکة 
حهاراسبه از کوجه پس کوجه‌های تنگ و تاریک عحله بازار نیز گذشت و 
سپس وارد. یکی از خیابانهای کم‌عرض قسمت شرقی شهر شد. سرانحام 
به منزل همسفرم آفای گراف رسیدیم. در باغ بزرگی باز شد و بعد از انکه 
گروهی دختربحجة موطلابی و خانم صاحبخانه به ما خحوشاهد گفتند وارد 
هترل شدیم. کمی استراحت و خوردن شامی بسیار لذیذ؛ حستگی 


فصلل پنحم: در ایالت آذربایجال ‏ ۲۹۵ 


۱ 





٩‏ سفرناهه کُروتد 


مساقفرت را ار تنما دراورد. در مات این هساقرت غذای ما منتحصر بود به 
نان خشک و تخم‌مرغ آب‌پزه که آنها را به هنگام توقفهای کرتاه در 
کاروانسراها می‌تحوردیم . 

اکنون بعد از شش ماه مسافرت در ایران به تبریز رسیده بودیم. این جا 
آحرین شهری است که مدت نسبتا طولانی در انحا توقف می‌کنم . وقتی به 
بادداشتهایم می نگرم» می بینم که در مورد تبریز مطالب تاریخی زیادی 
نوشته شده است" . 

ویر آنه های وأفم در قسمت حثوبی شھں به‌حق این اعتقاد را بدید 
آورده که شهر تبریز نزدیک یکی از شهرهای باستانی بنا گردیده است. 
عده‌ای بر این عقیده‌اند که شهر کنزه که استرابون" و پلینیوس" آفرا 
پایتخت آنروپاتن ذکر کرده‌اند (یا به گفتث بطلمیوس و مورعان بیزانسی 
گازاکا) در اين‌جا قرار داشته است. لیکن گروهی دیگر این شهر را در 
جنوب شرقي درياچة ارومیه حستجو می‌کنند. شاید شهر گابریز که 
بطلمیوس به آن اشاره کرده است با نام تبریز بی ارتباط نباشد. سیاحان 
قرت شانزده و ففده میلادیء حول دلاواله ؟ و به‌بیروی از او دایرگ سغر آفید ان 
معروف و نویسندة «حنرافیای آسیا» (که سال ۱5۸۱ متتشر شد)؛ 
مدعی اند که اکباتان باستان نزدیک تبریز بوده است. اما ظاهراً آنها محل 
این شهر را با «اکباتان ای اشتباه می‌کنند.. بر اساس نوشتة مورشان 
ارعتی این شهر را یکی از پادشاهان ارمنستان بنام خسرو اول 
۵٩۱‏ ۲۱-۲ که هم عصر اولین بادشاه ساسانی بودي بعد از فعح این 
سرزمین بنا نهاده است. مورخان عرب و ایرانی جوت حمدالله مستوفی (به 
اثر فعروف باربیه دو منار؛ فرهنگ جفرافیائی ايران مراجعه شود) بنای 
تبزیز را به زیده خاتول. همسر هارون الرشیدء نست می دهند و معتدند 
که این شهر در سال ۱۷۵ هحری مطایق با ۷۹۰ میلادی بنا گردیده استء 
نزدیک شهر نیز جشمه‌ای وجود دارد که بدا («حشمه زییده» می‌گویند. 
بدیهی است که وحود این حشمه نمی تواند دلیلی بر صحت این افسانه 


باشد. مورخان شرقی دربار؛ آبادانی و ثروت شهر هم مطالب زیادی 
نوشته اند. در حالی که ابن حوفل قدیمی ترین مورخ از تبریرز به عنوان شهر 
کوجک و بی اهمیتی یاد می‌کند. جغرافیدان معروف ابرالقداء دربارة آن 
بیشتر می نو بسد و یاقوت که خود در سال ۱۲۰۳. از این شهر دیدن کرده 
است می‌گوید که «تبریز, مهمترین شهر آذربایجان» شهری پرجمعیت و 
آباد» است؛, 

تبریز هم مثل | کئر شهرهای ایران, مصائب و بلایای زیادی به خود 
دیده است. ارمنیها, اعراب سلجوقیان, مغولها و ترکها در حارج و داعل 
حصارش حنگیده و آن را بارها په حا ک و خون کشیده‌اند. تبریز مدتها نیز 
بایتخت امراطوریهای وسیم بوده است. یکی از سلاطین مقول, سال 
۵۸ تبریز را مقر حکومت خود قرار داد. بعد از ان پایتخت 
سلسله‌های قراقو یونلو و آق‌قویونلو گردید. در سال ۰٩۱4م.‏ سلسلڈ صفوی 
حایگرین آنها شد. در زمان شاه اسماعیل» تبریز به عنوان بایتخت ایران؛ 
دوران درخشائی را گذراند. اما این دوران برشکوه مت زیادی طول 
نکشید! زیرا جانشین شاه اسماعیل» پایتخن را به قزوین برد و شاه عباس 
کبی شهر اصفهاث را که در مرکز امیراطوری قرار داشت مناسب‌تر 
تشخیص داد و یایبخت را بدان جا منتقل کرد. 

در زمان سلطان سلیم اول" ترکها این شهر اباد و پررونق را تسخیر 
کردند. ولی شاه عباس اوّل در سال ۱۰۰۳م. آنرا دوباره به ایران 
بازگرداند. اما سلطان مراد چهارم در سال ۰.۱۹۳۵ دویاره تبریز را 
تسخیر کرد و قسمتی از ان را طعمة حریق ساخت. حفرافیدان ترک 
حاحی خلیفه" که در این لشکرکشی حضور داشته شرح جالبی دريارة 
بتاهای باعظمت آل عصر تبریز از خود به یاد گار گذاشته است. شاردن: 
سیاح فرانسوی که سال ۱۹۷۳م. در تبریز بوده است» از بسیاری از 
ویرانه های تبریز, حون ارگ و بعضی از مساحد, دیدن کرده است. با 
وجود این او دربارة تبریز می‌نویسد که «واقعاً شهر بزرگ و روتمندی 


۸ سفرتامة گروټ 


است و از نظر اهمیت؛ بزرگی و تروت و همحنین از حیت حمعیت دومن 
شهر ایران به شمار می رود». او تعداد مساحد را ۲۵۰ و تعداد ححره‌های 
بازارش را ۱۵ هزار» کاروانسراهایش را ۳۰۰ و کل حمعیتش را ۵۵۰ هزار 
تفر تخمین زده است. شاردن معتقد است که این ارقام درست است؛ در 
حالی که متابم ایرانی هم‌عصر او جمحیت شهر را یک میلیون و یکصد هزار 
تفر ذ کر کرده‌اند ۱ . 

ار وقتی که سلسلة کتونی بر ایران حکومت می‌کنند, تبریز مقر ولیدهد 
گردیده است. حکمرانی آذربایحان نیز به عهدة آوست. معمولاً بعد از 
مرگ یادشاه ولیعهد از تبریز به تهران فراخوانده می شود. بی دلیل نیست 
که سلسله قاحار برای ایالت آذربایجان اینقدر اهمیت قائل شده است. 
زیرا اکثر اهالی آذربایجان را ترکها تشکیل می دهند که از حیث نژادی با 
قاجارهای ترکمن خویشاوند هستند. روسها نیز در زمان فتح‌علی شاه برای 
مدت کرتاهی» تبریز را اشغنال کردند. اما یس از عقد قرارداد ترکمن‌حای 
۱۸۸ , این حا را ترک کردند. 

رقابتی که ین بسران فتح‌علی شاه وحود داشت و در اواثل فرك بیش 
موحب آبادانی و رونق کرمانشاه گردید؛ بر تبریز هم همین تأثیر را از خود 
به حای گذاشت ت. عباس میرزا ولیمهد فتح‌علی شاه» حکمران تبریز بود. او 
برای سر و سامات دادن به سپاه تحت فرمانش ار هیچ کوششی فروگذار 
نگرد. او یک کارخانه توپ‌ریزی [قورخانه ] و یک کارخانۀ ريخته گری 
دایر کرد. دستور داد برای استخراح سرب و ذغال‌سنگ در کوههای 
سبلان و قافلانکوه کاوش کنند. با کمک اروپائیاك یک کارخانة کاغذ 
سازی و یک جاپخانه تأسیس کرد. عدتی به نظر می رسید که ايران بر اثر 
کار و کوشش این ولیعهد باهوش و فعال په کشوری اباد و قدرتمتد تبدیل 
خحواهد شد. اصلاحات عباس میرزا برای کشور ایراه بسیار باارزش بود. 
به خصوص از این حهت که این کارها در آبالت شمال غربی ایران؛ که 
روسها و عثمانیها هر دو بدال جشم طمع دوخته ودند انجام می شد. 


فصل پنحم: در ایائت آذربایحادن ۰ ۲۹٩‏ 


دربارة شحاعت, لاقت و شخصیت عباس میرزا و همحنین در باره 
وضعیت آنروز تبریزه سیاحان فرانسوی و انگلیسی مطالب زیادی 
نوشته‌اند. مغلا فوبر که یکی از اعضاء هیأت رال گاردان" بود (این 
هیأت را نایلئون اول به ارات فرستادء تا ارتش ايران را سر و سامان دهد) 
مطالب حاليي دربارة عباس میرزا نوشته است. همجتین نوشته‌های 
اوزلی ۱۲؛ سفیر انگلستان که بعد از لشکرکشی ناموفق عباس میرزا به 
متصرفات روسیه موفق شد بین ايراد و ردسیه برای عفد بال ارس ۱۲ 
(۵۱۸۱۳.) میانجیگری کندء بسیار جالب و خواندنی است؛ خاطرات 
ژثرال مقلکم؟۱ که مشاورین نظظامی انگلیسی را در ارتش عباس میرزا؛ 
جایگرین مشاورین فرانسوی نمود و حاطرات کر پورتر*۱ که برای سلاع 
عید وروز سال ۹ م. همرآه عاس مپررا به تهران رفت» حالب توحه 
است. بدیهی است اصلاحات و نواوریهای عباس میرزا عمر کوتاهی 
داشت. به محضښ این که او تبریر را ترک نمود و ادارة کارخانه‌ها و 
تأسیسات دیگر از دست اروبائیان به دست ایرانیان افتاد» بی‌نظمی و 
هرج و مرج بر کارخانه‌ها مستولی گردید و لوازم و دارائیهای انها به 
سرقت رفت. خلاصه اغلب این تأسیسات اند کی بعد از مرگ عباس میرزا 
که قبل ازفوت پدرش رخ داد از هم پاشیده شد. 

تبریز در اثر زمین لرزه نیز بایها ویران شده است. معروفترین این 
زمی‌ارژه ها درسالهای ۸۳۹ ۰۱۰۱ ۱۷۲۷ ۱۸۱۰۱۸۰۱۷۸۰ هیلادی 
به وفرع پیوست و در تاریخها ثبت گردیده است. زمین لرزه‌های سال ۸۳٩‏ و 
۰ ظاهراً هریک چهل هزار نفر قربانی داشته است و تلفات زمین لرز؛ 
سال ۱۷۲۷ گویا از هفتاد هزار نفر هم بیشتر بوده است. سیاح فرانسوي» 
قوبر در سال 5 ۸۱۸۰. ويرانه‌هاي زمین لرز؛ سال ۱۷۸۰ را مشاهده کرده و 
خود نیز شاهد تکان سختی بوده که خسارات زیادی به بار آورده است. 
البسه در این متطقة کوهستانی وفوع مکرر زمین‌لرزه, چندآن 
تعجب برانگیز نیست. به خصوص وقتي در نظر می‌گیریم که دو کوه 


+ و ۳ سی نامه گروته 


آتشفشانی نسبتاً جوان, یعنی سبلا با 4۸۰۰ متر ارتفاع و سهند با ۳۹۰۰ 
متر ارتفاع» در نزدیکی شهر قرار دارند و فاصلة تبریز از رشته کوههای 
آتشفشانی ارمنستان با قله‌های آرارات و الا گر حندان زیاد نیست. علاوه 
بر این خود نام «آذربایجان» که از آذر په معنی اتش و بایجان به معنی 
نگهپان تشکیل شده به خوبی نشان می دهد که افسانه‌های باقی مانده 
دربارة فوران مواد مذاب تحت‌الارضی در این سرزمین» صحت داشته 
است, در عنام تاریخی مشرق زمین به وجود یک آنشکده در آذربایجات 
اشاره شده است. موسی خورث"" نام یکی از بخشهای کنار رود ارس را 
«حادمان آتشکده» ذکر کرده است. به احتمال زیاد آئین زرتشت 
خست در اين ايالت رواج یافت و بعد از اسلا نیز تا هدتهای مدید بابرحا 
توذه است, 

تبریز هم چون سایر شهرهای ایران دارای القاب گونا گونی است. مثلا 
حمدالله مستیفی انر | «قیه الاسلام» می نامد و معتقد است که تعدادی از 
صحابةٌ پياهیر در ارتقاعات پوشیده از برف سهندء که با شهر فقط جند 
ساعت فاصله دارد, مدفون هستند. لیکن در این دوره برای این که به 
اهمیت مقر ولیعهد بیافزایند انرا «دارالسلطنف» می‌نامند. در اسناد.و 
مکاتبات رسمی » این لقب قبل از نام تبریز ذ کر می‌گردد. 

بعد از ورود به تبریز» به دیدار حکمران, شاهزاده فرماتفرما"" رفتیم. 
در یکی از اتاقهای همکف ساختمان حکومتی که با فرشهای بزرگ و زیبا 
مفروش شده و به بعضی از دیوارهایش هم قالیجه‌های نفیس آویخته بودند 
و در گوشه و کنار نیز جراغهای پایه بلند با حبابهای کریستال به جشم 
می‌تحورد» عدهای در حدود دوازده تقر از طبقات مختلف حون کارمندء 
بازرگان» صنعتگر و حتی قاطرچی» روی زمین نشسته و منتظر ملاقات با 
حکمران بودند. مرا به اتاق کیحکی راهنماثی کردند که در ان جا حند 
صتدلی راحت برای استفادة ارویائیان قرار داشت. کی بعد شخصی از 
طرف فرمانفرما آمد و از من خواهش کرد برای ملاقات با شاهزاده به اداره 
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تلگرافخانه بروم و گفت چون اکنون هر نیم ساعت تلگراف مهمی از تهران 
و از مرز ايرات و عثمانی می رسد و جناب حکمران باید پیدرنگ به آنها 
پاسخ دهند, لذا نمی توانند ادارة تلگرافخانه را ترک کنند. شاهزاده 
فرمانقرما در یکی از آتاقهای .کوجک تلگرافخانه روی زمین نشسته و به 
جند پشتی تکیه داده بود. کاغذی را رو زانوی جپش گذاشته و مشغول 
نوشتن متن تلگرافی بود که قرار بود برای مفامات تهران, که از پیشروی 
مداوم ترکها در خاک ایران نگران بودندی فرستاده شود, بر اساس آخرین 
احبار نیروهای ترک و گرد ساوجبلاغ را تصرف کرده بودند. 

نام شاهزاده فرمانفرما در پانزده سال اخیر, در ایران زیاد شنیده 
می شود . هر جنذ بايد گفت که ار او همه به یکی یاد نشده است. 
هشت سال پیش که والی فارس بوده آنقدر از خزانه پر از پول این ایالت به 
نفع جیبهای خالی خود استفاده کرد که مظفرالدین شاه با اینکه نسبت 
بدین گونه کارها سختگیر تبود» صر و حوصله اش سر امد و برای محازات؛ 
او را به خارج ار ايران تبعید گرد. او چند سالی را در بخداد و حلب و 
قسعلنطنیه گذراند و یکبار نیز به اتفاق همسرش: دختر مظفرالدین شاه به 
زیارت مکه رفت. کمی قبل از مرگ مظفرالدین شاه بخشیده شد و به 
ایران با زگشت. علیرغم کارهای گذشته اش» دوباره او را به حکمرانی 
آذر بایجان برگزیدند. من خود در تهران شاهد مشاجراتی بودم که در 
مجلس شورای ملی بر سر حکمرانی فرمانفرما درگرفته بود. فرمانقرما قبل از 
حرکت به سوی تبریز قول داده بود که حتی اگربه قیست خرج کردن تمام 
تروتش هم تمام شود ترکها را در عرض جند هفته از حاک آذربایهان 
بر ون تحواهد کرد, اما وفتی به بر یز رسید» دید نه بول دارد و ته تثرات 
تعلیم دیده, خر ج کردن از کيسة خودش هم کاری عبث جلوه کرد. 

فرمانقرما به گرمی مرا پذیرفت. موضوعی که به ما دو نفر مر بوط 
می‌شد موحب گردید مدتی باهم صمیمانه گفت وگو کنیم. یکی از 
خدمتکاران سابقم به نام حاج علی که به علت سرقتهای مکررش» محبور 


۲ سفرنامه گرونه 


شدم او را در کرمانشاه احراجم کنم, سابقاء به هنگام زیارت مکه اشپز 
خحانوادة شاهزاده هم بوده است. شاهزاده نیز با وحودی که از مهارت او 
در فن آشیزی راضی بوده است ناحار می‌گردد؛ ید علت دستردهای 
پی در پیش او را از خدمت اخراج کند. فرمانفرما به پیروژیش در این 
جنگ بسیار امیدوار بود. او مرا دعوت کرد تا بعد از احراج متحاوران از 
ساوجبلاغ» که حتماً تا دو هفتة دیگر صورت می‌گرفت از اردوگاهش در 
مرز ايران و عتمانی دیدن کنم, در حقیقت نیز فردای آنروز حدود پانصد 
تن از محاهدان با چهار عراده توپ و با عزمی راسخ از شهر خارج شدند و 
فرمانفرما هم با تعداد زیادی خدمه په دنبال آنها روانه شد. لیکن غروب همان 
روز | کثر جنگجویان که در یخج کیلومتری شهر اردو زده بودند تا نیروهای 
کمگی به انها ملحي کردد؛ به ځحاله هاي خود با کشت و ترحیح دادند 
شب را به جای خوابیدن در اردی نزد زن و بجه‌هایشان بگذرانند. یک 
هفته بعد نیروهای کمعی از اردبیل و زنحاك رسیدند, آما سه روز بعد 
لشکرکشی فرمانفرما به یک عقب‌نشینی بزرگ منجر شد و صندوق پول 
اردو نیز که هشناد هزار تومان یول نقد در آن بود به دست پیروهای حصم 
افتاد. البته در این بین عده‌ای نیز معتقد بودند که این بول نه په دسٹ 
تیروهای دشمن بلکه به دست حود فرمانده سباه آیرانی » افتاده است! 
کسانی که انتتلار دارند در تبریز خانه‌های سفید و کوحه های ربای 
شهرهای شمال افریقا و یا گنبد و مناره‌های ظریف شهرهای آسیای صفیر 
و قافره را ببینند, سخت در اشتباهند[ وفتی به دورنمای شهر نگاه 
می‌کنيم » بر فرازپشت بامهای خا کی رنگ وجند ردیف گنبدهای کوجک که 
بام بازارها وحمامها است فقط دیوار عظیم الجثه وتیره رنگ «ارگ» شاه است 
که خودنمائی می‌کند . به هنگام گردش درخیآبانهای‌شهرنیز همین یکنواختی 
وفقدان بناهای دیدنی به چشم می‌خورد . کوچه های تنگ وتار یک شهرکه فاقد 
سنگفرش هستند بعد از ریزش باران از گل و لای آ کنده می‌گردد. فقط 
دیوارها و قسمتهای بدون بتجره ساختمانها در معرض دید عابر است. ظاهر 
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ایرانیان نیز که در این خیابانها عبور می‌کنند و اکثرشان کلاه پوست سياه و 
سرداریهای مشکی بوشیده‌اند با یکلواعتی و سادگی مناظر اطراف 
هماهنگ است. 

از گذشت؛ درخشان این شهر فقط دو بنای تاریخی: به یاد گار مانده 
است که یکی ««ارگ»؛ و دیگری سحاد ویرانه ای است که بدا ((مسحد 
کبود» می‌گویند. دیوار عظیم الجثه و حاکی رنگ «ارگ» ارتفاعش از 
خاله های اطراف سي متر بلئدتر است. اين دیوار ساده بلند و بدول بتحره 
است (فقط در قسمت فوقانی آن حای یک ردیف یتجره کوجک دیده 
می‌شود) . این بنا که حالتي حدی, باعظمت و تهدید آمیز دارد» شخصیت 
سازندگان و طرز فکر حاکم بر ان عصر را به خوبی نشان می دهد, به 
ین جا «ارگ علي‌شاه» می‌گویند. زیرا به دستور «علی شاه» وزير مشهور 
«غارال خان»ء فرمانروای مخول » در اواخر قرت سیزدهم میلادی ساخته 
شده است*۱. اکنون در دیوارهای عریضش» شکافها و فروریختگیهای 
بزرگی به چشم می‌خورد. قسمتهای درونی آن نیز شدیداً آسیب دیده است. 
با وجود این به لطف قطر شش متری دیوارهایش, طرح کلی آن محفوظ 
مانده است, مردم دربارة این بنا داستانهای زیادی حکایت می‌کنند. 
زمانی جنایتکاران را این‌جا مجازات می‌کرده‌اند. مجازات بدین شکل 
صورت می‌گرفته است که محکومین را از بالای دیوار ارگ به پائین پرتاب 
می‌کرده‌اند. در این مورد داستان مضحکی نیز نقل می‌کنند. می‌گویند 
زمانی شتصبی را که مرتکب فتل شله بود از بالای ان به پائین برتاب 
می‌کنند ولی لباسهای او آنقدر کشاد بوده است که بد هگام سقوط باد به 
زیر آل ها جمع می‌گردد و پاعث می شود او مانند جتربازان سالم به روی 
رمین فرود اید. 

کاشیکاریهای «مسحد کبود» که آن را به خاطر رنگ کاشیهایش 
بدین نام مي‌خوانند بسیار زیبا و دل انگیز است» «سهاد شاه»» یکی از 
یادشاهان سلسلة «فراقو بونلی»» این مسحد را بنا کرده است. این مسجد نیز 


۶ سفثرنام؛ کرونه 


که یکی از بدیع ترین بناهای ایراب است؛ بساد بناهای تاریخی سمرقند از 
ذوق و سلیق؛ بعضی از یادشاهان مغول حکایت می‌کند. ]کسی 
باستان‌شناس فرانسوی, در اثر مشهورش به نام «وصف ارمنستان, ایران و 
غیره» که در اواخر قرن گذشته نگاشته شده این بنا را دقیقاً توصیف کرده 
است. یک المانی هم به نام فریدریش زاره" * در کتابش موسوم به 
«ریاد گارهای هنر معماری ایران» تصاویر رنگی جالبی از کاشیکاریها و 
ترئیتات مسجد کیودء ارائه کرده است. او در مورد این بتای زیبا 
می تو بسد: «دو حالی که تا این دوره تزئینات و کاشیگاریهای دیوار 
مساحدي اکثر از اشکال هندسی تشکیل می شود برای نخستین بار در این 
مسجد با طرحهای گل و بوته» ستاره‌های کوچک و بزرگ در سطوحی که 
با خطوط هندسی از یکدیگر جدا می‌شود, برخورد می‌کنيم. فن 
قرینه‌سازی» در کاشیکاریهای این مسجدء کاملاً رعایت شده است. اکثر 
سطوح دارای یک حاشية باریک به رنگ آبی روشن است وروی زمينة 
اصلی که به رنگ آبی سیر است» اشکال اسلیمی با گل و بوته‌های آبی 
کمرنگ, شکوفه‌های سفید و برگهای سبز نقش گردیده است. سابتقا 
قسمتهای زرد را با ورقه های طلا می بوشانده اند. در ساعتی و کنار هم 
گذاشتن این موزاتیکها هنر زیادی به کار رفته است. در حالی که در 
قسمت درونی مسحد فقط ستونها و طاقتماها با این کاشیها ترئین شده در 
قسمت بیرون تمام سطح سردر را پوشانده است. این شیوه برای نخستین پار 
در این مسبحد به کار برده شده است در سالی که بعدها در قرون شانزده و 
هفده میلادی تقریباً یک ستت گردیده و در بنای تمام مساجد رعایت 
می شود , )) 

متأسفانه این بنا نیز بسیار آسیب دیده و در حال فرو ریختن است. 
اکثر کاشیهایش شکسته شده با به سرقت رفصه است. نخستیی بار 
زمین لرزة سال ۰.۶۱۷۲۱ موحب شد فسمتی از این بنا ویران گردد. از آن 
تاریخ این ویرانی سال به سال بیشتر می شود و چون این مسجد توسط یک 
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مسلمان اهل سّت ساخته شده است» هیچ یک از پادشاهان و حکمرانان 
شیعه خود را موف به تعمیر ال نمی دانند. 
حماتطور که گفتیم ریز فاد بناهای چشم یره ولی در عوض دارای 
مناظر طبیعی بسیار زیبائی است. دشت اطراف شهر پوشیده از باغها و 
کشتزارهای باصفا است. این دشت حاصل خیز در بهار سبز و خرم است و 
تاستانها انواع 3 اقسام میوه‌ها را به بار می آورد. کوههای سر ده فلک 
کشیدۂ سهند و قره‌باغ با این شهر فاصلة زیادی ندارند. این کوهها مسکن 
تبایل کرد است. اینها بارها برای غارت و حپاول به این شهر تحارتی 
نزدیک شدند و آخرین بار نیز محمدعلی شاه آناث را بدین کار تخویق 
کرد. قلل این کرهها تا اواسط ماه مه بوشیده از برف است. «حود این برفها 
باست مې شود که هميشه نسیم خنگی به روی ابن دشت حر بال داسته 
باشد. پایئیز تبریز بسیار طولانی و معتدل است و زمستانهایش سرد و توأم با 
برف و یخبندان است. در این فصل درجة حرارت گاهی اوقات به ۲۰ 
درجه زیر صفر هم می رسد. بهار تبریز بسیار دلپذیر ولی کوتاه است و 
تابستانها به شکل طاقت‌فرسائی گرم می شود. عده‌ای به خاطر آب و هوای 
سالم ین شهرء نام «تبریز» را مرکب از «تب» و «ریز» (قطع کنندة: نب) 
مي داقن , ا گر به درون یکی از ز خانه‌ها قدم بگذاریم» بلاقاصله متاظر 
خحشک و یکنواعت اطراف "از بین می رود. ات 
به یک حوض منتهی می‌گردند» جنارهای پر شاخ و برگی به 
می‌خورد. در جهار طرف این حوضهاء باغحه‌هائی قرار دارد که درآ 
انواع ۳ اتسام گلھا را مجو نرگس ؛ لاله میخک, شب بو و شعمدانی 
رویانده‌اند. در این جاست که زنان مشغول شانه‌داری و کودکات نیز 
س رگرم بازی هستند. گهوارۂ نوزادان نیز در گوشة حياط به حشم می‌خورد. 
مرد خانواده هم غروبها در این جا قلیان می‌کشد. اگر به درون خانڈ یکی از 
تجار تروتمند تبر یز قدم بگذاریم از روت و مکتتی که به حشم می‌خورد از 
قبیل فرشهای نفیس: اشیاء گرانقیمت گچبری و اینه کاریهای باشکوه 


Fs. 
سث زاعمه 5 تد‎ ۳۰ 


کے 


دیوارها و سقفها, حيرت خواهیم کرد. تبریزیان. هم مانند اکثر ایرانیان 
عشق و علافه را به حشن و شادمانی از خوت هند و اروبانی به ارت 
برده‌اند. بر پائی مالس جشن و سرور با رقص و پایکوبی, که در ان 
شراب و سایر مسکرات صرف می‌گردد. امر نادری محسوب نمی شود. 

موقعیت مناسب جفرافیائی تبریز موحب شده است که این شهر به 
یخی از مهمترین مراکز تجاری ایران بدل گردد. راههائی که از 
کردستان» ماوراء تفقاز و بین التهرین به ایرات می آیند از این جا می‌گذرند. 
همجنین راهی که دریای سباء را از طریق طرابوزان و ارزروم به شهرهای 
یرحمعیت فلات ایرآ جوت تهران, اصفهان و مشهد. وصل مي‌کند. از این 
جا می‌گذرد. از مدتها پیش تبریز به مهمترین مرکز واردات و صادرات 
ایران مبدل گردیده است. اکثر محصولات ایران از این جا به ارویا صادر 
می شود و بیشتر تولیدات صنعتی اروپا نیز از طریق این شه. وارد ایران 
مي کرد . 

کردش در بازارها و تیمجه‌ها و مشاهده شور و هیجان و تکایوی آن جا 
انسان را با مقام اقتصادی و بازرگانی تبریز آشنا می‌سازد. در معیرهای 
تنگ و تاریک بازاره صف طولانی شترها و قاطرهائی دیده می شود که 
کالای تجاری را حمل می‌کنند. صدای فریاد جاروادارها و قاطرحیان 
یک لحظه قطم نمی‌شود. خرده‌فروشان در گوشه و کنار دیزارهاء بساط 
خود را پهن کرده و انواع و آقسام پارحه‌ها کالاهای شیشه‌ای و فلزی و 
احناس دیگر را می فروشند. تحارتخانه های بزرگ و ححره‌های باز رگانان 
ٹروتمند در گالریهای (سراهای) جندطبقه قرار دارند. در آن‌جا انواع و 
اقسام تاناشاء از قبیل پارجه‌های ابریشمین یزد و کاشان» فرشها و 
قالیحه های نفیس که از شهرهای مختلف ايران به این جا حمل شده, جون 
فرشهای رنگارنگ شیراز قالیچه‌های زیبای خراسان» فرشهای ضخیم و 
قهوه ای رنگ همدان, قالیجه های پردوام کردستان با نقوش هندسی که 


| ثرا در قره‌باع : ہیں الع [ستندج | و تحار بافته ی سود ۽ فرشهای ابر پشمین 
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و خوش نقش و نگار کرمان دیده می شود. چند سالی است که صنمت 
قالی بافی در تبریز هم رونق گرفته است. در کارگاههای فالی بافی تبریز, 
پر حلاف حاهای دیگر که برای بافتن فرش فقعذ از زنان و دختران 
کم سن و سال استفاده می شود پسریچه‌ها را لیز به کار گماشته اند. فرش 
تبریز از حیث طرح و رنگامیزی شبیه به فرش کرمان است. ولی از لحاظ 
ظرافت بافت و درخشش رنگ: به پای فرش کرمان نمی رسد. 

بیشتر کاروانسراهای تبریز توسط شاه عباس کبیر که سازند؛ بسپاری 
از پلها و بناهای ایران است و باید, او را به حق لوی جهاردهم ايران نامید؛ 
ساخته شده است. در این‌گونه سراهاء انواع پارچه‌های نخی ساحت 
متجستر و یارحه های بشمی و حیت ساحت الماك دیده می شود . علاوه بر 
اینها محصولات صادراتی ایران جون ابریشم رشت و مازندران, برنج 
گیلان. مریز و کشمش ارومیه پنبه مشهد, کاشان و کرمانء تنبا کوی 
شیراز و تربا ک اصفهان به جشم می‌خورد. من بسیاری از بازارهای مشرق 
مين را دیده آم ء ولی هی‌کدام از آنها حتب و حوش بازار تبر یز را نداشته 
است. تعجبی ندارد که جرا بازرگانان این شهر که از مدتها پیش به 
شهرهای اروپا سفر کرده و با نظم و ترتیب و تسهیلات تجاری آنها آشتا 
شده‌اند حرو نخستین کسانی بودند که نارضایتی خود را از تشگیلات 
پوسیده حکومت ایران و فساد و رشوه خواری مأمورین دولتشان ایراز کردند 
و حتی حاضر شدند برای بهبود اوصاع میهتشان دست به اسلحه برند. 

تبریز در رون وسطی نیز شهر آباد و پر رونقی بوده است. در آث دوران 
تبریزه در تحارت ارویا با هندوستان, نقش مهمی را بازی می‌کرده است. 
مال التجاره‌های ارویائی در آ عص از طریق تبریر به سلطانیه, اصفهان 
و خلیج فارس و از آن‌جا به هندوستان حمل می‌گردیده است. به همین 
شکل مروارید بحرینء آبنوس؛ عاج» مشک عنبرء کافور و ادویه جات و 
سنگهای قیمتی هندوستان چون ياقوت و زمرد وزبرحد به‌تبریز می آمده 
است و از این جاء ار راه ارزروم و طراپوزاد به باژارهای ارژیانتی حمل 


۸ سعرنامة کُروته 


می شده است. البته راه دیگری نیز از شمال بین التهرین می‌گنشته است. 
این راه تبریز را از طریق ارزروم؛ سیواس» گوکسون!۲ به بندر لاژازو؟۲ 
سای (آیاس کنونی) واقم در خلیج اسکندرون وصل می‌کرده است۲". 

نخستین بار یک ایتالیائی به نام پگولوتی در سال ٤‏ ۱۳۲م. از این راه عبور 
کرد. این راهء به حصوص بعد از آن که ایتالیائیها در اثر پیشروی اعراب» 
محیور شدند سواحل سوریه را ترک کنند و ارتباط تحاری خود را از طریق 
شهر لا زارو با ایراد و هند برفرار سارند» رونق زیادی یافت. 

تأسیس پادشاهی مغول که توسط هلاکو در سال ۰2۱۲۵۸ روی 
ویرانه‌های امپراطوری خلفای عباسی بنا گردید» بر رونق و آبادانی تبریز 
که پایتخت این‌پادشاهی بود» بسی افزود. آنچه که بغداد در اثر سرنگونی 
دستگاه خلافت عباسی از دست داد نصیب تبریز شد. بازرگانان 
ارویائی که مورد حمایت فرمانروایان مخول بودند» در همان اوان روی کار 
آمدن مغولها در تبریز مستقر گردیدند. مارکوپولو؟۲ در سال ۱۲۹6م. که از 
مسافرت طولانیش به چین بازمی‌گشت در تبریز با شمار زیادی بازرگانان 
نی روبرو شد. اندکی بعد وئیزیها هم که رقبای ژنیها بودند توانستند از راه 
تحارت با تبریر سودهای سرشاری ببرند. 

الحابتو یادشاه مغو در سال ۵م به ونيز بها احازه داد و سعد 
اعطاء کرد یکی دیگر از سلاطین مغول به نام ابوسعید در سال ۰ م. 
برای آنات امتیازات دیگری قائل شد. نخست ونیزیها از راه انز ۲ 
ارمنستان صغیرء با تبریز تجارت می‌کردند. اما از سال ٩۱۳۱ع.‏ که 
الکسیوس دوم پادشاه طرابسوزان به انان احازه؛ُ داد در طرابوزان برای 
خود پایگاهی دار کنند, ۰ بپشتر به تحارت از راه دریای سياه بردانعتند, 
اواسط فرك جهاردهم میلادی ونیزیها و رنیها در تبریز دارای گلنی های 
بزرگی بودند که توسعا کتسولها و شوراهای خودی اداره می شد. 

امروزه تعداد تحارتخانه‌های ارویائی که در تبریز فعالیت می‌کنند» 
خیلی زیاد نیست. حتی تعداد اروپائیان مقیم نبریز نیز که از حمایت 


فعل بنجب , در ایالت اذربایسان ۹ ۳۰ 


سرکنسولگریه‌ای انگلستان و روسیه و کنسولگری فرانسه برخوردارند؛ 
با احتساب زنان و کودکان» از صد نفر تحاوز نمی‌کند. مهمترین 
تحارتخانة ارویانی سر کت زیگلر است (دفتر مرکزی این شرکت در 
میحستر است). این شرکت شعبة اصلیش را در این حا داير کرده است. 
علاوه بر این در بر یک شرکت انگلیسی دیگر به نام «استیونس )۲٩‏ » 
یک شرکت ایتالیانی به نام «کاستلی*۲» یک شرکت سوئیسی به نام 
«هوخ اشتراسیر۳۲»؛ یک شرکت آلمانی به تام «ارسلان*۳» و یک شرکت 
تازه تأسیس اطربشی فعالیت می‌کنند. اکثر بازرگاتنان شرقی تبریز» 
بازرگانان ارمنی » ترک و فارس هستند. 

ارامنه تقش مهمی در بازرگانی تبریز با ارویا بازی می‌کنند. آنها در 
تبریز تحارتخانه‌های معتبری دارند. نظیر تجارتخانة طومانیانس که از 
شهرت حهانی برخوردار است. این شرکت سالیانه بیش از یک میلیون 
تومان معاعله می‌کند و حواله جاتش در روسیه ببدرنگ برداخت می شود, 
بیشتر محصولات ايران از قبیل جشکبان انگوں بادام و کتیرا توسط تجار 
ارمنی به حارج از کشور صادر می شود. 

حدود هشت تا ده هزار ارمنی در این شهر زند گی می‌کنند. یک حوزه 
اسقف نشین ارهنی نیز در این جا استقرار یافته است . علاوه بر این انها 
دارای تعداد زیادی مدرسه هستند. بین ارامنة تبریز تعداد کسانی که به 
رویا مسافرت کرده و با فرهنگ و تمدن غربی آشنا هستند زیاد است. 
همجنین بین آنها اشخاص زیادی یافت می شوند که چند زبان اروپانی را 
به حوبی صحبت می‌کنند. آشتائی با آداب و رسوم محل و دانستن زربانهای 
خارجی باعث شده که اکثر مقامات درجة دو شرکتهای خارجی هم به 
آناث واگذار شود. یک پزشک ارمنی , به نام ددکتر گر ینفلدء مطبش را در 
تبریژ دایر کرده است. او تحصیلا تش رأ در آلمان به پایاد رساد و رباكت 
آلمانی را خیلی خوب صحبت می‌کند. برادرش نیز با فرهنگ و تمدن 
آلمان آشنا است. او هم در آلمان در علوم سیاسی تحصیل کرده و دربارة 


۰ .. سفرداعذ گروته 


ایران کتاب کوحک و ار زنده اي ید تام («تشکیلات دولت ابرانه» نوشته 
است. (اين کتاب سال 4 ۱٩۹۰‏ در برلین منتشر شد). 

اگر آلمان بخواهد در ایران بیمارستان, مدرسه و مسات فرهنگی 
تأسیس کند بدود شک تبریز برای این کار مکان مداسبی خواهد بود. 
نظر به موقعیت و اهمیت بازرگانی تبریز اگر نسل جوان این شهر با بان 
آلمانی اشنا کردند در آینده نزدیک نتایج مطلو بی به دست خواهد امد , 
همانطور که میسیونهای فرانسوی و امریکائی در تبریز: تهران؛ قزوین» 
رشت» همدان و اریمیه مدارسی داير کرده اند و در حهت کسترش زرا 
فرانسه و انگلیسی فعالیت می‌کنند, آلمان نیز می تواند برای رواج زبان 
المانی مدارسی تأسیس کند . 

موقعیت ممتاز بازرگانی تبریز علل زیادی دارد. نخست موقعیت 
جغرافیائی شهر است زیرا همانطور که قبلا گفتیم» تبریز محل تقاطم 
راههائی است که از خارج به ايران می آیتد. وانگهی تعداد بازرگانانی 
که در این شهر فعالیت می‌کنند رقم نسبتاً بالائی را تشکیل می‌دهد. 
بازرگانات تبریز در مقام مقایسه با بازرگانان مشهدی و اصفهانی از اعتبار و 
حسن شهرت بشتر برخوردارند. بازرگانان آذربایحانی در اکثر شهرهای 
ایران جون اصفهان, شیراژه همدان و کرماتشاه مشغول داد و ستد 
می باشند. مثلاً آنان به لطف آرتباطات خوب و گسترده‌شان با سایر مراکز 
بازرگانی ایران می‌توانند صرافان بسیار موفقی باشند. اکثر محصولات 
ایرانی از طریق تبریز به حارج از کشور صادر می شود. حال می‌کوشم با 
جند مال موقعیت بازرگانی تبریز را نشان دهم. فرض کنید یک شرکت 
اروبائی به یکی از بازرگانات تبریز مقداری کالا مثلاً جند هزار عدل پنبه 
سفارش می دهد. البته باید در نظر داشت که بازار اصلی این کالا در شهر 
مشهد قرار دارد. بازرگان تبریزی به وسیلة تلگراف با نمایندۀ خود در مشهد 
تماس مي‌گیرد و دربار؛ قیمت این مقدار جنس توافق می‌کند و سپس 
کالای ما ور ر! با تعهدات معتبر خریده و بهترین راه صدور ان را نیز معین 
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۲ رتام گروته 


می‌کند. وی همین کار را برای صادرات تریاک که بازار اصلیش در 
امفهان است با برای صادرات غله که بازار اصلیش در بوشهر فرار دارد 
انحام می دهد. پرداخحت ینج هزار تومان از تبریز برای خریدهای انحام شده 
در اصفهان کار بسیار ساده‌ای است. در این مورد باز رگاث مزبور با تتزیل 
مبلغ معینی یک برات خریداری می‌کند و به وسیلة تلگراف دستور 
بردانعت آن را در اصغفهاك صادر می‌کند. در بازارهای ایران واستطه هابی 
وحود دارند که به آنها «دلال» می‌گویند. این دلالها ترئیب بردانعت 
حوالحات را به سایر مراکز بازرگانی کشور انحام می دهند. 

وقتی در تبریز بودم اخبار موحش وغیرواقعی مطبوعات اروپاني و 
به خصوص روزنامه های روسی را که حا کی از اغتشاش و ناامتی و تهدید 
جان اروپانیان در ثبریز بودء با خونسردی می‌خواندم. در تبریز از این وفایم 
وحشتناک کوچکترین خبری نبود. زندگی جریان عادی خود را طی 
می‌کرد. البته معاملات تحاری کمی کاهش یافته بود. این آمر نیز طبیعی 
بود زیرا در اوضاع ناارام سپاسی ‏ مردم جنداد میل و رغبتی برای داد و 
ستد از خود نشان نمی دهند. هدف حوسازی مطبوعات روس نیز په خوبی 
آشکار بود. آنها می‌کوشیدند به انکار عمومی ارویا این فکر را القاء کنند 
که برقراری نظم و آرامش در این ایالت که روسها مدتها است بدا جشم 
طمم دوخته اند تنها با دعالت نیروهای نظامی روسیه میسر می‌گردد. 

آنحه که من در تیریز مشاهده کردم این بود که در مردم نوعی 
ناشکیبائی توأم با عصبانیت و عشق و علاقه مفرط به بحث و مشاجره دیده 
می‌شد. هر روز در گوشه و کتار بآزار و خیابانها عده‌ای دور هم جمع 
شده و دربارة مسائل میاسی و احتماعی روز بحث می‌کردند. «انجمن 
ایالتی » نیز هر روز تشکیل جلسه می داد. انجمن درصدد بود با اعزام میلغ 
به شهرهای دیگر آذر بایحان آنان را تشویق کند که از تبریز سرمشق گرفته 
و برای خود نهادهای مردمی و دسته های فدامی تشکیل دهند. حتی که 
شعار ایحاد آدر بایسان مستقل نیز بگوش می‌خورد, متا در این مدت برایم 


فصلل پتحم: در ایالت آذر بایحان ۳۱۳ 


آشکار شد که این حرف ایرانیانه که می‌گویند «تیریز سر انقلاب ایران 
است» کاملد صحت ذارد_ 

اواسط ماه دسامبر بعد از جند روز هوای آفتابی» ابرهای تیره‌رنگ 
اسما را بوشاندند که روز به روز بر ثیرگی و تراکمشان افزوده می شد. به 
گفتة کسانی که با آب و هرای شهر اشنا بودند ایتک هنگام. ریزش 
نخستین برفهای زمستانی قرا رسیده بود. این برفها معمولاً یکی دو هفته په 
روی دشت اطراف شهر باقی می ماند و به علت ضخامش که ممکن 
است به یک مر شم برس مدتها عبور و مرور را مسبدود می‌کند. خیلی مايل 
بودم بدون ترس از طوقالهای زمستانی که سال گذشته به هنگام ساحت از 
کوههای توروس در آسیای صغیر گرفتار آن شدم از درياجة ارومیه و 
مناطق مرزی ايران و عثمانی نیز دیدن کنم. لیکن علاوه پر نامساعد بودن 
آب و هواء اوضاع تا آرام سیاسی نیز اجرای این تصمیم را امری ناممکن 
ساخته بود. وقتی از مقامات ایرانی درخواست کردم که محافظینی در 
اعتیارم بگذارند تا بتوانم از جنوب دریاچۀ ارومیه و شهرهای مراغه و 
ساوجبلاغ دیدن کتم آنها به کونه ای به این درخواست پاسخ دادند که به 
حوبی نشان می داد که فعلاً حود ایرانیان در این منطقه که مورد تاخت و 
ناز ابلات کرد وأقع شده است نفود حندانی ندارند. حتی نتوانستم + یا 
برقراری ارتباط تلگرافی با ارومیه از میسیون المانیها سوال کنم که ایا 
کشتی تحاری که توسط یک مهندس آلمانی مونتاز شده مشغول به کار 
است یا نه؟ این کشتی مسافرین را از کرانۀ شرقی دریاجه یعنی از 
عحبشی به باقشلو که در کراتة غربی واقم است» حمل می‌کند. این خط 
کشتی رانی را شاهزاده «رآمام قلي میرزا» حمران؟۲ سایق ارومیه که 
مالک ٹروتمتدی است و حزایر دریاجۀ ارومیه نیز به او تعلق دارد دایر کرده 
است. او برای این کار جلد قابق موتوی از آلمان وارد کرده و حهت راندن 
آنها نیز اشخاص متاسب را استخدام تموده است "۲. 
بتابراین نا گزیر شدم از راه قنقاز مراجمنت کنم. از وقتی که روسها راه 


6 ۱ منرنامذ گروته 


شوسه صد و سی کیلومتری تبریز جلفا را ساخته اند یک سرویس منظم 
حمل و نقل بین این دو شهر برقرار گردیده است. اکنون مسافرین می توانند 
در مدت نسبتاً کوتاهی خود را از تبرین مرکز ایالت آذربایجان به آخرین 
ایستگاه راه‌آهن روسیه» که در نزدیک مرز ايران است, برسانند. دوستم 
آقای گراف» با دو تن دیگر از کارمندان شرکت زیگلں یک سوئیسی به 
نام گروسمان!۲ و یک آلماتی به نام ولفینگر"۲ که آنها نیز در کنار خانة 
دوستم برای خود ویلاهای بسیار زیبانی ساخته اند و در مذت آقامتم در 
تبریزء از میهمان‌نوازیهای آذان نیز برخوردار بودم, مرا تا جاپارنحانه 
مشایعت کردند. در عرض يازده ساعت به شهر جلها رسیدیم ۲ . وفتی 
اسبها از روی پل «آجی چای» می‌گذشتند» خورشید در حال فرو رفتن بود. 
باد سردی از جانب شمال می وزید. از ساعت هفت بعد از ظهر برف 
سنگینی شروع به ریرش کرد. هر جه به کردنة (( صوق آ)) نزدیکتر 
می شدیم» ارتفاع برفهای کنار جاده بیشتر می شد. با وجودی که خود را با 
پوستین و بالاپوش خوب پوشانده بودیم» حوالی نیمه شب سرما به شدت به 
فتمال نقود می‌کرد . وتکی بالای دنه رسیدیم و به علت دود بودن راه 
هحبور شدیم برای جزل لحظه از کالسکه بیاده ويم فرصت کردم و 
تگاهی به میزان الحراره انداختم و دیدم که رقم ۱۵ درجه زیر صفر را تشان 
می دهد. وقتی قسمتی از اسمان برای جند لحظه باز شد, شیب کوهها که 
بوشبده از برف بود زیر تور ضعیف ماه می درخشید. قطار شترهائی که په 
طرف تبریز می رفتند و روی سر و گردن و بارشان برف تشسته بود, بسان 
اشباح اسرارآمیزی جلوه می‌کردند. هنگام طلوع فجر وقتی په جلگة مرند که 
تقریبا ۰ متر بالا تر از سطح دریا قرار دارد رسیم روبرویماد در 
سمت شمال ۽ جشم انداز بسیار زیبابی نمودار گردید. در قسمت حلوي این 
منظرۀ بدیم » جند رشته کوه با قله های مخروطی شکل خودنماٹی می‌کردند. 
احتمالاً آنها کوههای آنشفشانی «نيشان کوه» و (« کسکوه» ما ۳:۰۰ متر 
ارتفا بودند. در پشت آنها رشته کوه مرتفم دیگری چون دیوار عظیم و 


فصل پنجم: در ایائت اذربابحاث ۰ ۳۱۵ 


تیره‌رنگی قد برافراشته بود , 

یک کرجی ما را به آن سوی ارس برد. حال وارد خاک روسیه شده 
بودیم . وجود راه اهن که از سه ماه بیش به این نقطه رسیده, موحب شده 
است؛ در حلفای روسبه کوجه های متعدد با خانه‌های یک طبقه» که 
دیوارهایشان را با اهک سفید کرده اند ساحته شود. وقتی تردن ما از شهر 
«نخحوان» گذشت و در حلگۀ حاصل خیز «شارور» به سوی «ایروان» 
پیش می رفت» قله‌های باشکوه و پوشیده از برف ارارات از دور 
می‌درخشيد. این منظره بسیار زیبا و دل انگیز بود گوئی سرزمینهای آسیالی 
که من مدت شش ماه در ان یسر برده بودم می‌خواستند یدین وسیله با من 
وداع کتتد. روز ۲۶ دسامیر ۷ص رفته‌رفته به انتهای خود تردیک 
می‌شد؟۳. پرتو خورشید از میان ابرها گذشته و هر دو قلۀ آرارات را به 
درحشش دراورده ودې بنداشتی خورشید بر می‌حواستء به علت نزددک 
بودن عید میلاد مسیحء این دو شمم با عفلمت طبیعت را زوشن کند. وقتی 
در پشت سرم به سرزمینهای آسیاء می نگریستم» خاطرات جالب سال 
گذشته در نظرم جان می‌گرفت و این خاطرات» باارزش ترین هدیه ای بود 
که در عید ان سال دریافت می‌کردم. 


۱- کار رش در صفحهة ۹ کتاہش تام کلیة سیاحانی را که تا سال ۱۸۲۰م. از تبریز 
دیدن کرده‌اند ذکر کرده است و در صفحدذ ۷۹۸ مسائل تاریشی و جغرافائی این شهر را 
مورد بررسی قرار داده است. منایم جاید عبارتند از : 

Bnrbicr dt Meynard, L.C.S. 1328,, "Aus Persien, Aufzeichnungen eines )( ۱2۳۲۵] 


chers, der 40 Monae im Heiche der Sonne gelebt ıınd عم‎ ۱۵۸۰ {Wicn 1 #R2}S 263, 
— Brugseh L.C.S. 171s. Morgan L.C.5.i. ولا‎ Wilson: “Persian Life and customs 


۰ . سنرنام؛ گررته 


(New urk 1895) — Jackson L.C.S. 39-56. — Poblig: "Aus dem Maãrchenlan de von 
IGOÎ Naci {luipsig U9] 5 ۱39 ss, 

۲- ر. ک. زیرنویس ۱۳ فصلل سوم(م). 

۳- ورزجزز۳ دانشمند و نويستده رومی (۷۹-۲۳م.) مهم ترین تألیف وی تاریخ طبیعی 

است در ۳۷ جزو (م). 

1 -ر. ک. ژیرنویس ۱۰ فصل دوم (م). 


3- Dapper 
و‎ Barhirr Jc Meynard 


۷- سلطان سلیم اول یکی از سلاطین عثمانی بود که با ثاه اسمعیل صفوی معاصر بود و 
در جنگ چالدران بر وی پیروز شد و مدتی تبریز را تصرف کرد(م). 

۸- سللات مراد چهارم یکی دیگر از سلاطین عٹمانی بود (1-۳۷- ٤)١‏ ۱۰ه.ق). وی 
بغداد را که شاه عباس گرفته بود پس گرفت. از سلاطین ایران با شاه عباس و شاه صقی 
معاصر بود (م). 

4- حاجی خلیغه مصطنی بن عبداله ملقب به کاتب جلبی مولف کتاب « کف الظنون 
عن اسماء الکتب والفنول» از نویسندگات و مورخین علمانی بوده است که در سال 
۸ دق . درگذشته اسث (م). 

۰- شاردن سال ۵۱۷۱۷۳. حمعیت نبریز را ۵۵۰ هزار تفر تخمین زده است. فویر 
(Faber (‏ سال ۷م لت را ۵۰۰ هزار کیثیر (۲:۳۰6) ۳۰۰ هزار: موریه 
Mori: (‏ ) سال ۱۸۱۳م ۲۵۰ هزار» و یک اتریشی (مراجعه شود به زیرنویس شماره ۱ 
همین فصل) در سال ۱۸۸۲ بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار شین حکسون سال ۱۹۰۳ ۱۷۰ هزار 
و کرزن سال ۱۸۹۲ م از ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار نفر مراورد کرده‌اند. در جالیکه در همان سال 
۲ م دمورگان جمعیت این شهر را بسیار کم یمنی ۱۰۰ هزار نفر ثبت کرده است 
قناهرأً رقم ۲۰۰ هزار نفر که والی شهر بمن گفت باید به حقیقت نزدیکتر باشد. 

Gardann e-١‏ رال فرانسوی (۱۸۱۷-۱۷۰ع). وی رئیس هات اغزامی از سوی 
تاپلثون بناپارت به ایران بود. تاپلئرث برای مبارزه با انگلستال و رفتن به هندوستان در صدد 
دوستی با اپران برآمد و سرانجام در فینکن شتاین با ایران معاهده بست, به دنبال آن هیأتی 
سیاسی و نظامی به ریاست زنرال گاردان به ايران آمد و نظم جدیدی به قشو ایران دادند. 
ولی جون نابلئون با تزار روسیه در تیلسیت ملاقات و صح کرد معاهد؛ُ خود را با فتح علی 
ثاه تعقیب نکرد. در نتیجه دولت ابرا دربرابر دشمن شود روسیه تنها ماند و ناجار به 


لصل بتحم؛ در ایالت آذر بایحاث ۰ ۳۱۷ 


جاتب انگلیسیها متوجه شد و مأموریت گاردان ناتمام ماند (ع). 
۲- را5 فرستاد؛ بریتانیا که در زمان فتح علی شاه به اران آمد (م). 
۳- ظاهراً متظور نویسنده از پیمان ارس پیمان معروف گلستان است که ین ابران و 
روسب ستاه شد (م). 
4 - اسا > سرجان ملکم ژنرال , دیپلومات و تاریخ دان انگلیسی و سفیر اتگلیس که 
در زمان فتح علی شاه به ایران آمد. شهرت سرجان ملکم بیشتر به خاطر کتابی است بنام 
تاریخ ایران که تاریخ جامعی است از ابتدای سلاطین ايران تا ابتدای سلطنت فتح‌علی 
شاه قاحار (ع). 
Ker ۳۵66۲ -۵‏ (۰۶۱۸۹۲-۱۷۵۵) نقاش صحه‌های حنگی و نویسنده انگليسي که 
سال ۱۸۱۷ سفری طولانی به آسا کرد (م)۔ 
- موسي خورن» مورخ ارمتي که در قرت چهاردهم میلادی می زیسته و کتأبی در 
جغراقیا مر بوط به دوره‌های اشکانی و ساسانی نوشته است و مارکوات عالم المانی انرا با 
شرحی ینام (۱ایرانشهر» به یم رسانده است (م). 
۷- عبدالحسین میرزا فرمانفرما (سالار لشگر) فرزند فیروز میرزا نصرةالدوله از رجال 
اواخحر دوره قاجاریه. وی در ۱۲۹۲ه.ق وارد نظام شد و در صفر ۱۳۲۵ه.ق وزير عدلیه 
گردید. سپس در کاپینه‌های ناصرالملک و مستوفی الممالک و عین الدوله وزارت داخله 
را بعهده داشت, در صفر 2۱۳۳ .ق به ریاست وزرانی متصوب شد وتا اسفند همان 
سال صدراعظم ایران برد. فرمانفرما در ادوار مختلف والی ایالات متعدد (از جمله فارس و 
کرمان و کرمانشاه) بوده است. فرمانفرما داماد و برادرزن مظنرالدین شاء و از شاهزاد گان 
بسیار عتمول و کیرالاولاد قاجار بود. وی در سال ۱۳۱۸ ه.شمسی درسن ۸۱ سالگی در 
تهر اد در ذشت (ع). 
۸- در مورد غازان خان و بناهای آن عصر بنگر ید به* 

és, 4,‏ . مویچ۲ Pascal Coste; "Monuments modernes de ls‏ 
۹- 716۷167 ( ۱۸۷۱-۱۸۰۲ .) معمار و پاستانشناس فرانسوی که سفرهای متعددی به 
حاورمیانه ک ده و از حملد آثارش کتاب «توصیف ارمتستان ایران و غیره» است (م)۔ 
Friedrich Sarre ۰‏ ( 4۵-۱۸۰۲ ۱۹ع.) حاورشناس المانی که در صنایم اسلامی 
تحقیقات فراوان کرد» و در سال ۱۳۱۳ه.ش برای شرکت در کنگرهٌ جشن هزار» فردوسی 
به ایران آمده و نایب رئیس اول کتگره پوده استم. ار جملذ آثار او کتاب «صنایم 


ساختتمانی ای ا است (). 
Gûkssun ۱‏ -|2 


۹۸ سفرنام؛ گروته 


۵ [ 95[ ) -2 2 
۳- مراجعه کنید به: 
Heyd: TBeilrage zur Geschischte des Levitnicenltandelk im ۱4 ۲‏ 
“Guschichte des Levantenhandels im Mlitelaltcr’"‏ 
¢ سیاح هسروف ایتالیابی که از راه ارا به جين رفت و مدتی در انحا بوذ . سيس از 
جزایر جنوب شرقی آسیا سیاحت کرد و بعد از بازگشت به وطن سفرنامه‌ای به نام 
«عحایب» در باب جفرافیای سین و ترکستال و مفولستان و فسمتی از آسیای جنوپ شرقی 
منتخر کرد(م). 
2A- ۲۵‏ 1۵۲ -7 2 ۲ -26 ۵ 25-7 
-۲٩‏ امامقلی میرزا یسر «ملک قاسم میرزا» است. ملگ قاسم میرزا پسر بیست و چهارم 
فتسعلی شاه بود که در ارومیه املاک زیادی داشت و از طرفداران تبلیغات مذهیی 
به عصوص در مان عیسویان آذربایجان بود و از برادرزاده اش محمد شاه فرمالی گرفت تا 
هسیحیان بتوانند در اردمیه مدرسه‌ای دایر کنند رم 
۰- نواحی شرقی و جنوب دریاچه ارومیه. سال ۱۸۹۸م. مورد بازدید لهمان و بلک قرار 
گرفته است. لهمان در کتاب خود موسوع به «ارمنستان, گذشته و حال» به توصیف این 


Lelman; ۳۸۲۱۳۵۹ Eipsl und Jetzt" (Berlin 1910}, . مناطق برد أنعته است‎ 


Grossmann 32- ۷ ۲‏ -31 
۳- برای اطلاع پیشتر از وضع راہ تبریز ‏ جلفا که من قسمت اعظم آنرا در شب طي 


کردم بنگر ید به: 
Smhl: Petermanns Mirieilungen Bd. LY 111 6- LV, I. ۰ Pahlig: L.C.S 83-134.‏ 
e pr‏ شیر 
در مورد طرح راه‌آفن جلفا - قبریز و راه آستارا س اردبیل ‏ تبریز بتگرید به: 
Hahn: 1 Iahrgangs der Zeitschrift “Asien”,‏ ,2 


۰ . سفرنامد گرونه 


کارهای فرهنگی وانساندوستانةٌ کشورهای خارجی در ابران 


+ بل 


الف) وابسته به هیأتهای مبلغان مذهبی؛ 
۱ برونستانها 
«میسیون آمریکائی پرسبیترین»" به دو شعبهء میسیون ضرب و مسیون 
شرف ایرانه. تهسیم شده است. «میسیوت عرب ایران»؛ درپایگاء‌های خود 
در ارومیه (از سال ۱۸۳۵ دایر است) تبربز (از سال ۱۸۷۳) و کرمانشاه 
(از سال ۱۹۰۲) مدارسی دایر کرده است. «میسیون شرق ایراد» نیز در 
تهران (ار سال 0۱۸۷۲ شمداك (از سال ۱۸۸۰) رشت (از سال 
۲ ) و فروین از سال ۱۹۰۳) دارای مدرسه است. «میسیوب غرب 
ایران» با کمک و مدیریت آموزگاران آمریکائی و ایرانی ۱۸ مدرسه راء با 
تعداد ۲۷۵۸ دانش اموز اداره می‌کند. «میسیوت شرق ایران» دارای ۱۱ 
مدرسه است که در آنها تعداد ۵+ دانش اموز درس می‌خوانند. 

«میسیون المانی مشرق»" (به مدیریت بروفسور لپسیوس)"؛ دارای 
مدرسه و دارالایتام در خوی (۳۰ شاگرد) و در ارومیه (۱۰۰ شاگرد) 
است. کارگاه نجاری و قفل‌سازی خوی در حال حاضر تعطیل است. در 
ارومیه باغبانی و پرورش کرم ابریشم نیز اموزش داده می شود. مقدمات 
تأسیس یک مدرسه کردی در ساوجبلاغ [مهاباد] فراهم شده است. 
مدیریت این مدرسه با کشیش پروتستان فن اورتسن و همسرش می باشد 
که در اثر پیشروی ترکها و اغتشاشات سال ۱۹۰۷ مجبور به ترک 
ساوحبلدغ شدند. اخیراً یک کتاب آموزش الفبا به زبان کردی» یک 
کتاب درسی به ژبان کردی و ترحمۀ «عهد جدید» به کردی را نیز به 


يعات ۳۲۱ 
جاپ رسانده اند. 
((حرج مسیون ۵ انگلیسی دارای ۵ مدرسه است. این مدارس در 
شهرهای اصنهان حلفاء شیران بزد و کرماد قرار دارند و تعداد ٦۰۰‏ 
دانش آموز در آنها درس می‌خوانند. میلغان مذهبی «انگلیکن» در ارومیه 
مدرسه ای دایر کرده اند. 
جمعیت بهودیان لندن نیز برای بهودیان سا کن شهرهای تهران و 
اصتهان مدارسی دایر کرده است. در اين دو مدرسه ۱۵۰ دانش اموز 


تحصیل می‌کنتد. 
۲ کاتولیکها- 


«میسیون لازاریستها" در تهراله تبرین سلماسء اریمپ اصتنهاد و 
بوشهر مد ارس ویژه‌ای دایر کرده است, در این مدارس به زبات فرانسه 
تدرس می شود و از شا گردان بی بصاعت شهربه دریافت نمی‌گردد. 
نعواهران نیکوکار ((سن ونسان دویل»۲ هم که وایسته به لازارستها هستند 
در اکثر این شهر‌ها فعالیت می‌کنند . 

«میسپون کاتولیگهای یونانی » هم در تبریژ ارومیه و سلماس دارای 
مدارسی است. در سنه [ستندج [ مدرسه گلدانیان مسیحی که به وسیلة 
روحانیون کلدانی اداره می شود دایر است. این مدرسه ۱۵۰ دانش اموز 
دارد. آنها سال ۱۹۰۸ در کر‌مانشاه نیز مدرسه ای تأسیس گر ده اند . 


ب) مؤسسات غير وابسته به هیأنهای مبلغان مذهبی 

. فرانسوی 

«آلیانس فرانسه»* در تهران یک مدرسة ابتدائی دایر کرده است (سال 
تأسیس ۱۸۹۹). در این مدرسه دو آمو زگار فرانسوی به تدریس اشتغال 
دارند. پزشک سایق محمدعلی شاه نیز در تبریز مدرسدای خصوصي داير 
کرده است. در این هدرسه دو آمو زگار فرانسوی تدریس می‌کنند. در بوشهر 


TY‏ سفرنامه کر وته 
هم یک مدرسه حصوصی فرانسوی وحود دارد. 
1 ری 
روسها برای کارمندان شرکسهای رامسازی خود در تهرال» رشت. فروین و 
همدان مدارسی تأسیس کرده‌اند. علاوه بر این در تهران یک مدرسد 

٩‏ اا را 
ابتدابی دیکر وسود دارد که مخارحش توس کلنی روسهای مفیم تهران 
تامین می شود. برای فرزنداد افسران روس و ابرانی فزاقخانه مدرسه ای دایر 
سے و ۱ ۰ 
گردیده است. انحسن شرق شناسی بطرز بورگ هم در تهران یک مدرسة 
تحارت تأسیس کرده است . 
۳ آلمانی 
مخارج «مدرسة آلمانی» در تهران توسط دولتهای آلمان و ایران پرداخت 
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می شود . در این مدرسه ۵ ۱ امور کار که شش س ار انها المانی تسمنیل 
تلا ریس مي‌کنتد و ۰ ۳۰ دانش اموز که اکترشان ایرانی شستند ) رك تحصیل 
اشحغال دارند. اين لايا ز لساك فیا دارای سه کلاس است اما قرار است در آینده 
توسعه پابد و به صورت یکی از دبیرستانهای المان دراید. مدرسة آلبانی 
دارای خوابگاهی برای آموزگاران» یک شبانه‌روزی برای شاگردان 
شهرستانی و یک آشپزخحازه است. در این مدرسه په دو زبان فارسی و 
آلمانی تدریس می شود. 

قرار است در تہریز» با کمک شرکت آلمانی ارسلان یک کارگاه نی 
و یک کار اه کلدساری داير گردد و با شدتر لته و سر برستی یک 
مهندس المانی» یک تکنیسین. یک استاد کلیدسان یک تراشکار و یک 
ماشین ساز به حدمت «مدرسة صنعتی الماك درايد. 


۴۲ بیمارستانها ومرا کز درمانی 
الف) آمریکانی: 


سیول امریکائی برسییترسن در ارومید. رر رشت. همداآن و تهران 


تعلعات ۳۳۰ 


پیمارستانهائی دایر کرده است و در قزوین و کرمانشاه دارای درمانگاه 
است. این بیمارستانها دارای دارونعانه می باشند. در میسیون پرسبیترین نه 
پرشک مرد و دو پرشک رن مشغول طیابت هستتد. میسبونه در سال ۱٩۹۰۷‏ 
جمعاً سی هزار تفر را معالجه کرده است. 


ب) انگلیسی 
علاوه بر بزشک سفارت که در تهران فعایت می‌کند, کنسولگریهای 
نگلستان در مشهد» ثربت سیدریه نصرت آیاد (سیستان), کرمانشاه و 
بوشهر دارای پزشکهای مخصوص به خود می‌باشند. پزشکان 
کنسولگریهای مشهد» کرمانشاه و تربت حیدریه هر یک بیمارستانی در 
اعتبار دارند . 

جرج میسیون» انگلیسی دراصفهان, جلفا (اصفهان)» کرمان بزد 
و شیراز ببمارستانهائی داير کرده است. در مورد تعداد بیمارانی که معالحه 


شدءه آنذ ي آماری له دسب نیاوردم . 


ج) روسی : 

روسها در تهران دارای یک بیمارستان هستند که توسط صلیب سرخ اداره 
٣‏ ی ۰ 4 = ا“ ۳ ۰ 

می شود, پزشکان کنسولگریهایتان هم در مشهد و تربت حیدریه 

بیمارستانهای خود را دارند. 


د) آلمانی: 

بزشک سفارت المان در تهران مشغول طبابت است. همین شخص 
بیمارستان دولتی ايران را نیز اداره مي‌کند. دستیار او دومین پزشک آلمانی 
است که در تهران به طبابت اشتغال دارد. داروخانه های الماتی هم در 
شهرهای تبر یز همدان, کرمانشاه سنه [سنندح]ء رشت, تهران و 
بارفروش [بایل] مشّغول فعالیت هستند. 


۳ سفرنام؛ گُروته 


ه) فرانسوی: 

پزشکان فرانسوی در تهران تبریز و بوشهر به طبابت اشتغال دارند. 
پزشکان ایرانی و ارمتی که غالبا در فرانسه تحصیل کرده‌اند و یا در 
بیمارستانهای وابسته به میسیونهای آمریکائی و انگلیسی آموزش پزشکی 
دیده‌آند در باره‌ای از مناطق مطبهائی دابر کرده‌اند. برد در تبر یره یک 
پزشک ارمتی که در المان تحصیل کرده, مشغول طبایت است. 


ہی نوبسها: 


1- Presbyterian 2- Deursthe Orteqtmission 3- Lepsius 
4- Pastor ¥, Oertzen - Lhruch Misslon û- Lazarist 
7- St. Vincent de Paul 

8- Alliance pour Propagalion de la langue Francais. 


لیوس , 


قانون اساسی ايران (4 ۱۳۲ه.ق) و متمم آن (۱۳۲۵ه«د.ق,) 
فانونه اساسی 
مورخ ۱4 جمادی الاخره سال ۱۳۲ه.ق. 


درتشکیل مجلس 


اصل اوله: مجلس شورای ملی بموجب فرماك معدلت‌بیان مورعه چهاردهم 
حمادی الاخرد 4 ۱۳۲ موسی و مقرر است . 

اصل دوم: مجلس شورای ملی نماینده فاطبة اهالی ممذکت ایران است که در امور 
معاشی. وسیاسی وطن خود مشارکت دارند. 

اصل سوم: مجلس شررای ملی مرکب است از اعضانی که در طهران و ایالات 
انتبخاب میشوند و محل انعتاد آن در طهران است. 

اصل چهارم: عد؛ انتخاب‌شوندگان بموجب انتخاب‌نامة علیحده از برای طهران و 
ایالات فعلاً یکصد و شصت و دو تفر ععین شده است و برحسب ضرورت عد مر بوره تراد 
توآند یافت الى دویست نقر, 

اصل پنجم: متعخبین از برای دو سال تمام تخاب میشوند و ابتداء این مدت آرروژی 
است که منتخبین ولابات تماما در طهر ان حاضر خوافتد شد. پس از انقضاء مدت دو 
سال باید نمایند گان مجدداً انتخاب شود و مردم مخثارند هریک از منتخبین سابق را که 
بخواهند و از انها راضی باشتد دوباره انتخاب کنند, 

اصل ششم؛ منتخبین طهران لدی آلحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباسثه و 
هذا کره میشوند رأی ایشات در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و احراء 


اسیت , 
اصل نقتم : در موم شروع بیدا گرات باید اق دوژلت از اعباء محل حاصر باشند 
وهنگام تحصیل رأی سه‌ربم از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود 


١‏ ستقرنامة گروته 


که بیش از نصتف حضار مجلس رأی بدهند. 

اصل طشنم: مدت تعطیل و زمان اشتغال محلس شورای ملی برطبق نظامتام؛ داحلی 
مجلس بنشخیص خود محلس است ہہ یس ار تععلیل تابستال بايد مجلس از جهاردهم مزاك 
که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود. 

اصل نم محلس شورای ملی در مواقع تعطیل فرق العاده منعتد تواند شد . 

اصل دهم: در موقم افتتاح مجلس خطابه ای بحضرر هبایونی عرض کرده بجواب 
حطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سرافراز و میامی میشود, 

اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داحل مجلس میخونه باید بترتیپ ذیل قسم 
حورد ور دم نامه را امت اء تسایند , 

ما اشخاصیکه در ذیل امقماء کرده‌ايم خداوند را بشهادت میطلبیم و بقران قسب. یاد 
ميکيم مادام که حقرق مجلس و مسلسیان مطایق این نظامنامه محفوظ و مجری است 
تکالینی را که نما رجوع شده است مهما ایکن با کمال راستی و درستی و حد و حهد 
انجام بدهیم و نسیت به اعلیحضرت شاهتشاه متبرع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو 
باشیم و به اساس ساطنت و حقوق ملت خیانت تنمائيم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز 
مواد و مصالح دولت و ملت اب آنا. 

اصل دوازدهم: پهیچ عنوال و بهیچ دست‌آویز کسی بدون اطلاع و تصریب محلس 
جنحه و حنایتی شود و در حین ارتکاب حتایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست 
درپارة او با استحضار مجلس باشد, 

اصل سیزدهم: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای انکه نتیحه انها پموقم اجرا 
گذ ارده تواند شد بابد علنی باشد روزنامه‌تویس و تماشاجی مطابق نظامنامة دانعلی مجلس 
حق حضور و استماع دارند بدو اییکه حق نعلق داشه باشند تمام مذا کرات مجلس ۴ 
۰ ا 
مذا کره و تفصیل کزارخات مطلم شوند هرکس صللاح آندیشی در نظر داشته باشد در رورنامه 
موی برنگارد 17 شیچ امری از امور در جر ده و لر ج مور تسائد لهذا عموم 
ر وزنامحات مادامکه مندرجات انها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت وملت نباشد 
محاز و مختارند که مطالب مفیده عام المنفعه را همچنان مذا کرات مجلس و صلاح اندیشی 
خلن را بر آن مدا کرات بطیم رسانیده هتشر تمایتد واگر کی در ر وزامجات و بطیوعات 


تلقانت ۳۳۷ 


برخلاف آنچه ذ کر شد و باغراض شخصی چیزی طبع نماید یا نهمت و افتراء بزند قائونا 
مورد استنطاق و مسا کمه و محارات خواهد شد. 

اصل چهاردهم: مجلس شورای ملی بموحب نظامتامه علیحده موسوم بنظامنامة داحلی 
امور شخصی خود را از فيل انتخاب رئیس و نواب رئیس و هنشیان و سایر اجزاء و ترتیب 
مذا کرات و شعب وغیره متظم و مرتب خواهد کرد. 

در وظایف مجلس وسدود وحقوق آن 

اصل پانزدهم: مجلس شورای ملی حن دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و 
ملت میداند بس از مذا کرء و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت | کثریت 
آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت برض 
برساند که بصحة هماپزنی موشح و بموقم اجراء گذارده شود. 

اصل شانزدهم: کلیه فرانیتی که برای تشبید مبانی دولت و سلطتت و انتظام امور 
مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید حصو یب مجلس شورای ملی برسد. 

اصل هفدهم: لوائح لازمه را در ایجاد قانوفی با تغییر و تکمیل و بخ قرانین موجوده 
مجلس شورای ملي در مواقع زوم حاضر مینماید که با تصویب مجلس سنا بصحة هماپونی 
رسائده بموقم احر ۶٩‏ کذارده شود . 

اصل هیجدهم: تسوبة امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تخییر در وضع ماليات‌ها و رد و 
قول عوارض و فروعات همجنان همیژی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد 
بتصویب مجلس خواهند برد . 

اصل نوزدهم: مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در 
تقسیم ایالات و ممالک ابران و تحدید حکومت ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای 
آرای مصویه را از اویای دولت بخواهد. 

اصل بیستم: بودجة هریک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آحر هر سائ از برای سال دیگر 
تمام شده بانزده روز قبل از عید وروز حاضر باشد, 

اصل بیست ویکم: هرگاه در قرائین اساسی وزارتخانه‌ها قانونی جدید با تغییر و نخ 
فرائبن معرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت. اعم از اینکه 
اروم آن آمور از مجلس عنوان یا از طرف وز راء ملول اظهار شده باشد. 

اصل ببست ودوبم: مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل 
یا فروخته میشود یا تغییری در حدود و ٹغور مملگت زوم پدا میکند بتصویب مجلس 
شورای ملي خواهد بود. 


۳۲۸ سناع گُروته 


اصل بیست و سیم: بدو تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و 
شرکت هاي عمومی از هر قبیل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد. 

اصل بيست و چهارم: بستن عهدنامه ها + متاوله‌نامه‌ها اعطای امبارات (انحصار ) 
تجارتی و صنعتی و قلاحتی وغیره اعم از اینکه طرف داخحله باشد با خارجه باید بتصویب 
مجلس شورای علی برسد باستثنای عهدنامه‌هائی که استتار آنها صلاح دولت و ملت 
باشد. 

اصل بیست وپتجم؛ استقراضی دواعی بهر عنوان که باشد واه از داخله خواه از خارجه 
با اعللاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد , 

اصل پیست و ششم: ساختن راه‌های اهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج 
شرکت و کمپانی اعم رد اندله و عارجه منوط بتصویب مجلس شورای علی است. 

اصل بیست و هفتم: مجلس در هر جا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای ان 
ملاحظه کند بوژیر مسئول در ان کار اخطار خواهد کرد و وزیر مر بور باید توضیحات لازمه 
را ید هد . 

اصل بیست و هشتم: هرگاه وزیری برحلاف یکی از قوانین موضرعه که بصحا 
همایونی رسیده‌اتد باشتباه کاری حکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر 
نماید و ستمسک ماهله وعدم مواظت خود قرار دهد بحکم قانون سئول ذات مقدس 
همایرن خواهد بود , 

اصل بیست و نهم: هر وزیری که در امری از امور مطابق فوائینی که بسحه همایرنی 
رصیده است از عهدة حواب برناید و معلوم شود که نقض فانوث و تخل ار حدود هفرره 
کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح 
غیانت در محکبه عدلیه دیگر بخدمت دوبتی منصوب نخواهاء شد. 

اصل سی‌ام: مجلس شورای ملی حت دارد مستقیماً هروقت لازم بداند عریضه‌ای 
بتوسعط هيأتیکه مرکب از رئیس و شش فر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کد 
بعرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند وقت شرقیابی را باید بتوسط وزیر دربار از حضور 
مباری استذان سود. 

اصل سی ویکم: وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضرشده ودر 
حائیکه برای آنها مقرر است تشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از 
رئیس, مجلس اجازه تعلق خواسته توضیحات لازعه را از برای مذاکره و مداقه امور بدهند. 


در اظهار مطالب مجلس شورای ملی 


اصل سی ودویم: هرکس از افراد ناس میتواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود 
را کباً بدفترخانة عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجم بخود مجلس باشد جواب 
کافی باو خراهد داد و جنانجه مطلب راجم بیکی از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه 
خحواهد فرستاد که رسید گی نمایند و جواب مکفی بدهند. 

اصل سی وسیم: قوانبن جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول آنشاء 
و تنقیح بافته بتوسعا وز راء مسول یا از طرف صدراعظم بمجلس شواری ملی اظهار خواهد 
شد وپس از تصویب بصح همابونی موشح گشته بموقم اجرا گذ اشته ميشود. 

اصل سی و چهارم: رئیس مجلس میتواند برحسب ازوم شخصاً یا بخواهش ده نقر از 
اعضاء مجلس یا وزیری احلاسی محرمائه بدون حور ر وزنامه‌تویی و تماشاحی با 
لحمني محرمانه مرگب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاه 
محاس حق حضور در اب نداشته باشند لیکن نیمه مذاکرات انجمن محرمانه وفتی محری 
تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه‌ریم از منتخبین مطرح ما گره شده به آ کثریت 
آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمائه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد 
سد و مسگوت عنه خراهد ماند. 

اصل سی وبنجم: اگر مجلس محرمائه بتقاضای رئیس مجلس بوده است حق دارد هر 
مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند پاطلاع عموم برسائد لکن اگر محل محر عیأنه 
پتقاضای وزیری بوده است اقشّای مذا کرات موقوب باحازه ان وز بر است, 

اصل سی و شجم: هریک از وزراه میتواند مطلبي را که بمجلس اظهار کرده در هر 
درجه از میاحثه که باشد استرداد کند مگر اينکه اظهار ایشان بتقاشای مجلس بوده باشد 
در این صورت استرداد مطلپ موقوف بمواققت ملس است. 

اصل سی و هفتم: هرگاه لایحة وزیری در مجلس موقم قبول نيافت منشمپملاحظات 
بحلس فودت داده میشود وزبر مسنوب ہس از رد یا قبول ایرادات محلس میواند لایس 
مربوره را در انی بمحلس اظهار بدارد . 

اصل سی و هشتم: اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و 
واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد اپشان را تحریص با تهدید در دادن رأی خود نماید 
اظهار رد و قول اعضای مجلس باید بعسی باشد که روزنامه‌نویس و تماشاجی هم 
بتوانند ادراک کنند یعنی باید آن اظهار بعلامات ظاهری باشد از فبیل اوراق کبود و سفید 
و امثال ان. 


۳۳ سفرنامذ گروته 


عنوان مطالب از طرف مجلس 

اصل سی و تهم: هروقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عئوان شود فقط 
وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلا پانزده نفر از اعضای مجلس ان مذاکره مطلب را 
تصریب نمایند در این صورت آن عنوان کیا برئیس مجلس نقدیم يشود رئیس مجلس 
حت دارد که آن لایحه را بدوا در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد. 

اصل چهلم: در موقع مذاکره و مداقه لائح؛ مذ کوره در اصل سی ونهم چه در مجلس و 
چه در انجمن تحقیق اگر لاتحۀ مزبور راجم بیکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید بوزیر 
مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصاً والا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در 
حضور وزم يا معاوك او بشود سواد لائحه و متضمات انرا باید قبل از وقت از ده روز الى 
یکماه باستثناء مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچناث روز مذا کره باید 
فبل از وفت معلوم باشد پس از مداقة مطلپ با حضور وزیر مسئول در صورت تصریپ 
مجلس با کثریت اراه رسماً لائحه نگاشته بوزیر مسئول داده خواهد. شد که اقدامات 
مقتشیه را معبول دارد, 

اصل چهل و بکم: هرگاه وزير مسئول در مطلپ معنو از طرف مجلس په مصلحتی 
همراه نشد باید معاذیر خود را توحیه و مجلس را متاعد کند. 

اصل چهل و دویم: در هر امری که مجلس شیرای ملی از وزیر مسئولی توضیح 
بخواهد آن وزیر ناگزیر از حوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و پیرون از اندازۀ 
اتضاء بهد هة تأخیر بیفعد کر مطالب مج ماثه که متور بودك آل در عدت محیتی صلاح 
دولت و ملت باشد ولی بعد از انتضاء مدت سین وژیر مسئول مکلف است که همان 
مطلب را در مجلس ابراز تماید. 

درشرابط تشکیل مجلس ستا 

اصل چهل وسوم: مجلس دیگری بعتوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل 
میياید که احلاسات ال بعد از تشکیل مقارن اسلاسات محلس شورای ملی خواهد بود. 

اصل چهل و جهارم: تظامنامه‌های مجلس سنا باید بتصویب مجلس شوراي ملی 
رسك . 

اصل چهل و پنجم: اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم 
مملکت منتخب میشوند سی نقر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار مبیابند 
پانزده نفر از اعالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات وسی نفر از طرف ملت پانزده نفر په 
انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولابات. 


تعلیعات ۳۳ 


اصل چهل وششم: پس از انعقاد سنا تمام امور باید بتصویب هر دو مجلس باشد گر 
آث امور در سنا پا از طرف هیأت وزراه عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و 
تصسیح شده به اکفریت آراء فبول و بعد بتصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری 
که در محلس شورای ملی عنیان میود برعکس از این محلس بمحلس سنا خواهد رفت 
مگر امور مالیه که سخصوص بمجلس شررای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور 
مذ کورد باطلاع مجلس ستا خواهد رسید که مجلس مز بور ملاحظات خود را پمجاس ملی 
اظهار تماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه 
قول با رد نماید. 

اصل جهل و هفتم: مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس 
شورای ملی بصحا همایونی موشح و بموقم اجراء گذارده خواهد شد, 

اصل چهل و ظشتم: هرگاه مطلیی که از طرف وزیری پس از تتقیح و تصحیح در 
مجلس ستا بمجلس شورای ملی رجر میشود قبول نیافتِ در صورث اهمیت مجلس ای 
مرکب از اعضای محلس سنا و مجلس شورای ملی بحکم انتخاب اعضای دو مجلس و 
بالسویه تشکیل يافته در مادء متنازع فیها رسید گی میکند نتیجة رأی این مجلس را در 
شورای ملی قرائت میکنند اگر موافقت دست داد فبها والا شرح معطلب را بعرض حضور 
ملوکانه میرسانند هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند محری میشود و اگر 
تصدیق نفرمودند امر بتحدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق اراء حاصل نشد 
و محاس سنا با اکتریت دوئلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب تمودند و 
هیأت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به 
انفصال مجلس شورای ملی صادر میشود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم 
پجدید انتخابات میفرمایند و مردم حق خواهند داشت متتخبین سابق را مجددا انتخاب 

بعد از انقضای این مدت بعتوان طرح پا لايحة جدیدی در یکی از مجلسین مطرح شود . 

اصل ٤۸‏ و هریک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ 6 ۱ ذيقعدة الحرام 4 ۱۳۲ قمری 
ومتمم آن که مخالف مقررات این اصل است نس میشود. 

اصل جهل ونهم: منتخبین جدید طهران باید بفاصله یکماه و منتخبین ولابات بفاصلة 
سه ماه حاضر شوند و چون منتخیین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتاح و مشغول کار 
خواهند شد یکن در ماده متنازع فیها گفتکُو نمی‌کنند تا منتخبین ولایات برسلا هرگاه 
مجلس جدید پس از حضرر تمام اعضاء با اکثریت تام همان رأی ساپق را امضاء کرد 


۲ سنرنامذ گُروته 


ذات مقدس هماییتی آن رأی مجلس شوراي ملی را تصویب فرموده امر به اجرا 
می فرمایند. 
اصل پنجا هم در هر دوره انسخایه که عبارت از دو سال است یک تویت بیشتر اسر 
بشجدید منتخبین نخواهد شد. 
اصل بنجاه ویکم؛ مقرر آنکه سلاطین اعقاب و الحلاف ما حفظ این حدود و اصول را 
که برای تشبید مبانی دولت و تأ کید اساس سلطتت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش 
برقرار و مجری فرمودپم وطینه ملطنت خود دانسته در شهده شناسند. 
فی شهر ذیقعدة الحرام ۱۳۲ 
هواد تعالی 
این قوانین اساسی مجلس شورای ملی و مجلس متا 
که حاوی بنجاه و یک اصل است صحیح اسیت . 
جهاردهم شهر دشمده ۱۳۲۱ 
محل صحه همایونی 
امضاء ولیمهد و اعضاء مشیر الدوله 


متمم قانون اساسی 
مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه.ق. 
بسم الل الرحمن الرحیم 
اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ایرات پر قانوتن اساسی 
که در تاریخ جهاردهم شهر ذی الفعدة الحرام یکهزار وسیسد و بپست و چهار بصحة مرحوم 
مغفور شا هنشاه سعیید مظفرالدین شاه قاجار نوراله مضحمه موشح شده اضافه میشود از قرار 
دیا است : 
کلیات 
اصل اول: مذهب رسمی اپراند اسلام و طریعة حفه جعقریه آئنی‌عشریه است بايد 
پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. 
اصل دوم: محلس مقدس شورای ملی که بتوسه و تأیبد حضرت امام عصر عحل الله 
فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهتشاه اسلام نخدا سلطانه و مراقت حجج اسلامیه 
کثرالہ تلهم و عامة ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد 
انوه آن مخالفتی با قراعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی اه عليه 


TTT لیات‎ 


و آله و سلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قراعد اسلامیه 
برعهدهٌ علمای اعلام ادام ال برکات وجردهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر 
عصری از اعصار هیأتبکه کمر از پنج نفر نباشد از محتهدین و فتهای متدینین که مطلع از 
قتضیات زمان هم باشند به اینطربق که علمای اعلام و حجج اسلام مرحم تقلید شيعه 
اسامی بیست تفر از علماء که دارای صفات مذ کوره باشند معرفی یمجلس شورای ملي 
بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالا تفاق یا 
یسگم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود 
بدقت مذاکره و غوررسی تموده هریگ از آن مواد ععنونه که محالفت با تواعد عقدسه 
اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانوثیت پیدا نکند ورای این هیأت علماء در 
این باپ مطاع و متبع خواهد پرد و این ماده تا زماث ظهور حضرت حجة عصر عجل اله فرجه 
تغییر پذیر نخواهد پود . 

اصل سیم: حدود مملکت ايران و ابالات و ولایات و بلوکات آن تفیبر پذیر نیست مگر 
بموجب فانودا. 

اصل چهارم: بایتخت ایرال طهراك است. 

اصل پنجم: الوان رسمی بیرق ايرا سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید 
است. 

اصل ششم: جان و مال اتباع حارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر 
در مواردی که قوانین مملکتی استثناء میکند . 

اصل هفتم: اساس مشروطیت جزء و کلاً تعلیل بردار نیست. 

حقیق ملت ابر اب 

اصل هشتم : اما یی مملکت ابرات در مقابل قانرت دولتی معا وی الحعوق خواشند بود. 

اصل نهم: اقراد مردم از حیت جات و مال و سکن و شرف محفوظ و مصود از هر نوع 
تعرش هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملگت ممین 
مینماند. 

اصل دهم: غیر از مواقم ارتکاب جتحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را 
نمیتوان فورًدستگیر نمود مگر یحکم کتبی رئیس محکمه عدئیه برطبق قانون و درآنصورت 
نیز باید گناه مقصر فوراً با منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت په او اعلام و اشعار شود , 

اصل بازدهم: هیچکس را نمیتوان از محکمه‌ای که باید دربارة او حکم کند متصرف 
گرده محیورا به میک دیگر رجوع د ند , 


۴ سترنامذ گروته 


اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموحب قانوق. 

اصل سبزدهم: متزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ « گنی قهرا 
نمیوان داحل شد مگر بحکم و ترئیبی که قافون مقرر نموده. 

اصل چهاردهم: هیجیک از ایرانیان را نمیتوان نفی پله یا منم از اقامت در محلی پا 
محبور باعامت محل معیئی نمود مگر در مواردی که فانول تصر یم می‌کند . 

اصل بانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز 
شرعی و آن یز بس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است. 

اصل شانزدهم- ضط ابلا ک و اموال مردم بعئوال معارات و سیاست ممنوج است 
مگر بعکم قانون_ 

اصل هفدهم: سلب تساط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان بهر 
عنوان که باشد ممتوعست مگر بسکم قانونه. 

اصل هبجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایم آزاد است مر آنچه شرعاً 
ممنوع باشّبل , 

اصل نوزدهم. تأمیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل احیاری باید مطابق 
عانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکائب باید در تحت ریاست عالیه 
و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد. 

اصل بیستم: عامذ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مین آزاد و ممیزی 
در اھا مینوع است ولی هرگاء جیزی مخالف قانون فطبیعات در آنها مشاهده شود نشر 
دهنده یا نوبسندء پر طبق قانون مطیوعات محازات مشود اگر نویسنده معروف و مقیم !یران 
باشد ناشر و طایع و موزع از تعرض مصول هستند. 

اصل بیست و یکم: ائجمن‌ها و احتماعاتیچه مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل بنظم 
نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و 
برتیانی ر که قانول در آين حصوص مقرر میکند باید فتا بست نمایند احتماعات در شوارع ۳ 
مید آتهای عسیمی هم باید تایم فوائین نم باشند. 

اصل بیست ودویم: مراسلات پستی کلية محفوظ و از فط و کشف مصونه است 
مر در مواردیکه قانون استتتاء مي‌کند. 

اصل بیست وسیم: افشاء با توقیف مخابرات تلگراقی بدون اجازۂ صاحب تلگراف 
معنو است مگر در مواردی که قانون معین ميکند. 


اصل بيست وچهارم: باع خارحه میتوانند فبوب تیعیت ایران را بنمایند فبول و بقای 


تعلیقات ۳۳۵ 


آنها بر تعبت و علم انها از تبعیت بموجب قانون جدا کانه است. 
اصل بیست وپنجم؛ تعرض بمأمورین دیوانی در قصیرات راجعه بمشاغل آنها محناج 
بتحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت توائین مخصرصه در این باب باید 


ا 


تسود 


قوای مملکت 

اصل بیست وششم: قرای مملکت ناشی از ملت است طریق؛ استعمال آث قوا را قائون 
اسیاسی معین می‌نماید . 

اصل بيست وهفتم: فوای مملکت به سه شعبه نجز په میشود؛ 

اول: قوذ مقننه که مخصوص است بوضم و تهذیب قوانین و این قره ناشی ميشود از 
اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه متشاء حق 
انشاء قانون را دارد ولی استفرار ان موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه ونصویب 
مجلسین و توشیح بصحة همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدحل و حرج مملکت 
از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تسیر فوانین از وظایف مختصه مجلس 
شورای ملی است. 

دویم: وة تضائبه و حکمیه که عبارنست از تمیز حقوق و این نوه مخصوص آست په 
محا کم شرعیه در شرعیات و به محا کم عدلیه در عرفیات. 

سیم: قوة اجرائیه که مخصوص پادشاه است سی قوافین و احکام بتوسط وژراء و 
مأمورین دولت بنام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود بترئیبی که قانون معین 
م کند . 

اصل بیست و هشتم: قوای ثلائه مز بوره همیشه از یکدیگر ممتاز و متفصل خواهد بود. 

اصل بیست ونهم: منافع مخصوصة هر ایالت و ولایت و بلوک بتصویب انجمن‌های 
ایالتی و ولابتی پموجب قرانین مخصوصه آن مرتب و نسو یه می شود . 


حقوق اغضای مجلسین 
اصلی سی‌ام: وکلای مجلس شورای ملی و مجلس متا از طرف تمام ملت وکالت 
دارند نه‌فقعا از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب 
تموده‌اند , 


اصل سی ویکم: یکنفر نمیتواند در زمان واحد عضویت هردو مجلس را دارا باشد. 


۳۳۹ سفرناهة فروته 


اصل سی و درم جنا نجه بکی از وکا در ادارات دولتی موف مستحدم شود از 
عضویت مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعقای از شفل 
دوكتی و انتخاب از طرف ملت نر اشد بوذ . 


اصل سی و سیمم: هریک از مجلسین حق تحقبق و تفحص در هر امری از امور 


مملکی دارند, 
اصل سی و چهارم: مذاکرات ملس سنا در مدت اتقصال محلس شورای ملی 
حقوق سلطنت ابرا۵ 
اصل سی و پنجم: ساطّت ودیعهایست که بموهبت الپی از طرف ملت بشخص 
بادشاء معوض شده. 


اصل سی و ششم: سلطدت مشروطه اران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السلعطان 
محمدعلی شاه قاجار ادام آله سلطنته و اعقاب ایشا نسلاً بمد نسل برقرار خواهد بود. 

اصل سی ر هفتم: ولایت عهد در صورت تعدذاد اولاد به پسر اکبر بادشاه که مادرش 
ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد و در صورتیکه برای بادشاه اولاد ذ کور نباشد ! کبر 
خاندان م .اطنت با رضایت الا فرب فالاقرب برتب ولایت عهد نایل میشرد و شرگاه در صورت 
مفروضه فوق اولاد ذ کوری برای پادشاء بوحود اند حقاً ولایتعهد به او خواهد رسید . 

اصل سی و هشتم: در موقم انتثال ساطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلعلنت 
را متصدی شود که سن او په عیجده سال بالغ شد جنانجه به این سن نرسیده باشد با 
تصویب هیأت محتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سا نایب السلطنه ای برای او انتخاب 
خواهد شد ٿا هیجده سالگی را بالغ شود . 

اصل سی ونهم: هیچ پادشاهی بر تخت سلطت نمیتواند جلوس کند مگر اینگه قبل 
از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و 
مجلس سنا و هیأت وزرا بقرار ذیل فسم یاد نماید- 

من خداوند فادر متعال را واه گرفته نه کلام الله مید و به اجه نرد دا محترم است 
قسم باد م یکتم که تمام هم خود را مصروف حفط استقلال ایران نموده حدود مملکت و 
موق ملت رامحفوظ و محروس بدارم قاتون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر 
طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج م عب حعفری اثتی عشری سعی و 
کوش نمایم و در تمام اعمال و افعال شید اوتد عزشأنه را حاضر و زاظر دانسته منظوری جر 


لمات ۰ ۳۳۷ 


سعادت + عتلست دولت و ملت ابران نداشته باشم و از حداوند مستعان. در ندمت به ترقی 
ایران توقیق میطلبم و از ارواح طيبة اولیای اسلاء استمداد میکنم. 

اصل جهلم: هسینطور شخصی که به نیابت ماطتت متخب میشود نمیواند متصدی 
این امر شود مگر ایتکه قسم مز بور فوق را یاد نموده باشد . 

اصل جهل و یکم: در موقع رحلت پادشاه مجلس شورای علي و مجلس سنا لزوماً 
منعقّد خحواهد شد و الیقاد مجلسین ز اده از ده رور بعد از فوت پادشاه تباید بتعویق پیفتد. 

اصل چهل و دویم: هرگاه دور وکالت وکلای هردو یا یکی از مجلسین در زماك حيوة 
پادشاه منمضی ده باشد و وکلای جدید در موقم رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشته 
وکلای سابل حاضر و محلسین منعقد ميشرد. 

اصل چهل و سیم: شخص بادشاه نمیتواند بدود تصریب ورضای مجلس شورای ملی 
و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود. 

اصل جهل و چهارم: شخص پادشاه از مئولیت مبري است وزراه دولت در هرگونه 
امور مول مجلسین شفتد. 

اصل چیل و بنجم: کلية قوانین و دستخع های بادشاه در امور مملکتی وقتی احراء 
میشود که بامفسای وزیر ملول رسیده باشد و ملول صحت مدلول ان فرمان و دستخیا 
هسال وز بر است . 

اصل چهل وششم: عزل و نصب وزراء بموجب فرمان همایون پادشاه است. 

اصل جیل و هتم : اعدلای درحات نظامی و نشاب و امتیارات افتخاری با مراتعات 
قانون مخعص شخص بادشاه آاست, 

اصل چهل و دشنم: انتخاب مامورین ریه دواثر دولتی از داخله و خارجه پا 
تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه آست مگر در مواق‌که قانون اساء نموده باشد ولی 
تعمین سار مأمور ین راجم بپادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح میکند . 

اصل هل ونهم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است 
بدون اینکه هرگ اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. 

اصل بتجاهم: فرمانقرمائی کل شرك بری و بحری با شخص بادشاه است. 

اصل بنجاه ویکم: اعلان جنگ وعقد صلح با یادشاه است. 

اصل پنجاه و دویم: عهدنامه هایکد مطابق اصلل بیست و جهارم فانون اساسیی مورخ 
جهاردهم ذیتعهدء یکهزار و سیصد و بیست و چهار استار آنها لازم باشد بعد از رفم محظور 
همینکه منافم و امنیت مملکتی افتضاء نمود پا توضبحات لازمه باید از طرف پادشاه 


۳۸ سفرنامذ روت 


بمیجلس شورای ملی وسنتا اظهار شود. 

اصل بنجاه و سیم: فصول محقیه هیچ عهدنامه میطل فصول آشکار تن عهدنامه تبخواهد 
بود. 

اصل پنجاه و چهارم: پادشاه میواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور 
قوت آلعاده امر به اتعفاد ف داین. 

اصل بجاو و بتجم . شرب سه با موافقت فا نون بام پادساه است , 

اصل پنجاه وششم: مخارج و مصارف دستگاه سلطتی اید قانوناً معین باشد. 

اصل بنجاد و هفتم: اعتیارات و اقتدارات سنطنتی فما همان است کد در غوائین 


ی ۱ ‌- ۳ ۳ م 
مشروصیت حاضره تصر بح شده, 


راجع بوزراء 
اصل جاه و هشتم: شیحکس نمیتواند بمعام وزارت برسد مگر آنکه مسلماد و ایرانی 


الاصل باشد. 

اصل پنجاه و نهم: شاهزاد گان طبقة اولی یعنی پر و برادر و عموی پادشاه عصر 
نمیتوانند بوزارت عنتخب شوند . 

اصل شصتم: وزراء مسئول حلین هستند ودر هر مورد که از طرف یکی ازمحلسین 
اسضار شوند باید حاضر گردند و نسبت بامرری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود 
را منظور دارند . 

اصل شصت ویکم: وزراء علا وه بر اینکه بتنهانی سول مشاعل مختصة وزارت خود 
هستند بهیأت اغاق نیز در کلیات امور در مقابل ملين مسئول و ضامن اعمال 
یکدیگرند. 

اصل شصت ردویم: عدۂ وزراء را بر حسب اقتضاء قائون معین خواهد کرد. 

اصل شصت وسیم: لقب وزارت افتخاری یکلی موقوف است. 

اصل شصت و چهارم: وزراء نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را ستمسک 
قرار داده سلب مسئولت از خودشان بنمایند, 

اصل شصت و بنجم: مجلس تورای علی یا سنا میتوانند «زراء را در تحت مواخحذه 
و محا کمه درآورند . 

اصل شصت و ششم: مسولیت وزراء ر سیاستی را که راجم به آنها می‌شود قانون 
معن خواشد نمود, 


A تعلقات‎ 


اصل شصت و هفتم: درصورتیکه مجلس شورای علی یا مجلس سنا به اکثریت نامه 
عدم رضایت خود را از هیأت وزراء با وزیری اظهار نمایند ات هیات یا ان وزیر از مقام 
ورارت ملحرل میشود. 

اصل شصت و هشتم: وزراء موظفاً نمیتوانند خدمت دیگر غیر از شغل تودشان در 
عهده گيرند. 

اصل شصت و نهم؛ مجلس شوراي بلی با مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر 
دیوائخانة تمي عنوات خواهتد نمود دیوانخانه مز بوره با حضور تمام اعقباء مجلس 
معا کمات دائه خود محا کمه خواشد کرد مگر وفتی که بموجب قانون انهام و اقامة دعری 
از دابرة ادارات دولتی مر حوعه بشخص وزير خارج وراج بخود وزير باشد. 

تلبیه» مادامیکه محکمة تمبز تشکیل نیافته است هیأتی متخب از اعضاء مسلین 
بعده متساوی ناب دناب محکهة تمیز خواهد شد, 

اصل هفنادم: مین تقصیر و مجازات و اراده بر وز راء در موقعی که مورد انهام مجلس 
شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور ادارۂ خود دجار اتهامات شخصی, مدعبان 
گردند منوط بقانون مخصوص خواهد بود. 


اقتد ارات محا کمات 

اصل هفتاد و یکم: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات 
عسومی هد و فضاوت در امور شرعیه با عدول محتهدین جامم الش رایع است , 

اصل هفتاد و دوپم: متازعات راجعه بحقوق سیاسیه مر بوط بمحا کم عدلیه است مگر 
در مواقعی که قانون استئاء نماید, 

اصل هفتاد و سیم: تعین محا کم عرفیه منوط بحکم قانوتن است و کسی نمیتواند بهیج 
اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قائون تشکیل نباید . 

اصل هفتاد وچهارم: هیچ مسکمه مبکن نیست منعقد گردد مگر بحگم قانون. 

اصل هفتاد و پنجم: در تمام مملکت فقط یک دیوانخانة تمیز برای آمور عرفیه دایر 
عوآهد بود ان هم در شهر پاینخت و این دیوانخاند تمپر در شیچ محا کم ابتدا رسید گی 
نمیکند مگر در محاکماتی که راجم بوزراء باشد. 

اصل تاد وششم: انعقاد کثه مدا کمات عل است مگر آلکه علی بودت آت مخل 
نظم با متافی عصمت باشد در این صورت لزوم اشفا را محکمد اعلان مینماید . 

اصل هفتاد و هفتم: در ماد تقصیرات سیاسبه و میلبوعانت جنانجه محرمانه بودن 


۰ ۶ ا مثرنامة کرونه 


محا کمه صلاح باشد باید به‌اتفاق اراء جمیم اعضاء محکمه بشرد, 

اصل حقتاد و هشتم: احکام صادره از محا کم بايد مدلل و موجه محتوی فصول قانیه 
که برطبق انها حکم صادر شده است بوده و علاً قرات شود. 

اصل سفتاد و نهم: در مواد تعصیرات. سیاسیه و ملوعات هیأت مصفین در محا کم 
حاضم حوافتد بود. 

اصل هشتادم: رژساء و اعضای محا کم عدله بترنیبی که قانون عدلیه معین عیکند 
منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند. 

اصل جشتاد و یکم: هیچ حاکم محکمة عدلیه را نمیلوان از شتل شود ميقا با دائما 
بدون محا کمه و ثبوت تقصی تفر داد مگر اينکه خودشی استعفاء نماید. 

اصل هشتاد و دویم: تبدیل مأموریت حاکم محکمة عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای 
خود او. 

اصل هشتاد و سیم: تعیین شخص مدعی عدوم با تصویب حا کم شرع در عهدخ پادشاه 
اسست . 

اصل صشتاد وجهاره: معرری اعضاى محا کم عا ليه بموجب قانون مع تخواشد شد , 

اصل هشتاد و بتجم: رقبای محا کم عدله نمیته‌انتد قول دیات موه دولتی را 
بنمایتد مگر اینگه آن حدمت را مجاناً برعهده گيرند و مخالف. قانون هم نپاشد. 

اصل هشتاد وششم: در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر 
تحواهد شد بترتیبی که در قرائین عدلیه مصرح است. 

اصل هشتاد و هفتم: محاکم نفظامی مواقق فوانین مخصوصه در تام مملکت تأسیس 
خراشد شد , 

اصل هشتاد و هشتم: حکمیت منارم» در حدود ادایات و مشاغل دولتی بمیحب 
مقررات قانون به محکمه نمیز راجم است. 

اصل سشتاد ونیم دیوانخانة عدلیه و ه ها وفتی احکام و نظامنامه های عمومی و 
ایالتی و ولایتی و بلدی را محری خواهند داشت که آنا مطایق با قانون باشند. 


در خصوص آنجمن‌های ایالتی و وا تی 
اصل نودم: در تمام ممالک دحروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامة 
مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمن‌ها از آين قرار است. 
اصل نود و بکم: اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی 


(نتجاب میشوند مطایق نقلا‌نامه انحس های ایالتی و ولایتی . 

اصل نود ودوم: اتحمن های ایالتی. و ولایتی اختیار نظارت نامه در اصلاحات راجعه 
بمنافع شامه دارند با رعایت حدود قوأنین مقرره. 

اصل نود و سیم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر فبیل بتصط انجمن‌های 
ابانتی و ولایتی طبع و نشر میشود. 


در خصوص مالیه 

اصل نود و چهاره: هیچ قسم مائیات برقرار نمیشود مگر بحکم قانون. 

اصل نود و پنجم: مواردی را که از دادن مالیات ساف توانتد شد قانون مشخ 
خواشد نیود . 

اصل نود وششم: میزان مالیات را همه‌ساله مجلس شورای علی به اکثریت تعسویب و 
معین حماهد نموه , 

اصل نود و هفتم: در مراد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده 

اصل نود وهشتم: تخفیت و معافیت از مالیات سوط بقانون مخصوص است. 

اصل نود و نهم: غبر از موافعی که قانوتن صراحتاً مستٹنی میدارد بهیچ عنوان از اهالی 
جيري مطالبه نمیشرد مگر یام مالیات ممذکتي و ایالتی و ولایتی و بندی. 

اصل صدم: هیچ مرسوم و انعامی بخزيتة دولت حواله تمیشود مگر بموجب قانون. 

اصل صد و یکم اعضای دیوان محاسباتِ را مسلی شررای ملی براي مدتی که 
بموجب فأنول مقرر شود تعبین خراهد نمود. 

اصل صد و دوم: دیوان محاسبات مأمرر بمعایته و نقکیک محاسبات ادارة ماله و 
تفر یغ حساپ کلیه محاسبین خزائه است و مخصوصاً مواظب است که هیچیک از فقرات 
مخارج ععینه در بودحه از ران مقرر تحاوز نتموده تخر و دیل پذبرد و هر رحهی در 
محل خود بمصرف برس و همحنین معاینه و تغکیک محاسبه مختلفة كلية ادارات دولئی 
را نموده اوراف سند حرج محاسیات را جمم آوری خواهد کرد + صبرت کلیه محاسبات 
مملکتی را باید باتشمام ملاحظات خود تلم مجلس شورای ملی نماید. 


اصل صد وسیم: ترتیب و تنظیم و ادارة دیوان بموحب قانون است. 


۲ سنرنامة کروته 


قمون 

اصل صد و چهارم: ترتیب گرفتن قشون را قانون معین مینماید تکالیف و حقوق اهل 
تقلام و ترقی در مناصب بمرجب فانود است. 

اصل صد و پنجم: مخارج نظامی هرساله از طرف مجلس شورای ملی تصریب 
میسود . 

اصل صد وششم: هیچ قشو نظامی خارجه بخدهت دولت قبول نميشود و در نقعطه ای 
از تقاط مملکت تمینواند افامت و با عبور کند مگر بموحب قانون, 

اصل صد و هفنم: حفوف و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود مگر بموحب 
فانون. 


سواد دستخط مبازک همایونی 
بسمه تبارک وتعالی 
متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد تماما صحیح است و شخص همایون ما انشاء ال 
حاقظ و اذلر کلیه آن خواهیم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاء له مقوی این اصول و اساس 
مقدس شواشند بود. 
۹ شعباد فوی‌نیل ۵ ۱۳۲ در فصر سلطنتی تهر ال 
[محندحلی شاه قاحار ] 
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هرگو گروته: جنرافیدان و فومشناس آلمانی: که صفر‌های بسیاری 
به کشورهای آمیا: آفریقا و آمریکای جنوبی انحام داد و تحقیقات 
ارزنده‌ای دربارة این مناطق از خود به یاد گار گذاشت» در منال 
۷ (۱۳۲۵ه.ق) که یکی از بحرانی‌ترین سالهای لطت 
قاجاریه و تاریخ ایران است از راه بین النهرین به یران آمد. نخست 
از پخت‌کوه: سپس از کرمانگاه و همدان وقم و تهران دیدب کرد ر 
یس از ملاقات محمدعلی‌شاه و استشام السلطنه رئیس مجلی 
شورای علی به ثبریز رفت و پیش از به توپ بستن مجلس ایران را 
ترک کرد, مفرنام؛ او اطلاعات فد و حالیی درداره وضم 
اجتماعی » اقتصادی ومیاسی ایران آن روز از دید یک سر 
المانی به دست هی دشد , 





